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 مقدمه‏

 ماه مبارك رمضان، ماه خدا و ماه همه كساني است كه رنگ خدايي شدن را در سر مي‏پرورانند، ماه ميهماني دوست، ماه نزول زبور و تورات و انجيل، ماه نزول معجزه جاويد، قرآن كريم. 

 در اين ماه بر سر سفره‏اي مي‏نشينيم كه سراسر نور و غفران و لطف خداوند است، در اين ماه نفس كشيدن، تسبيح الهي و دعا مستجاب است. 

ماه افطار و سحر، ماه احيا و شب‌هاي قدر، ماه زيباترين و ماندگارترين خاطره‏هاي دانشجويان در مسجد و خوابگاه است. ولي وقتي به ياد مي‏آوريم اين ماه عزيز تا چندين سال ديگر در تابستان و تعطيلي کلاس‌هاست، دل‏هايمان پر از اندوه مي‏شود. اين حسرت و اندوه وقتي دوچندان مي‏شود كه در اعمال شب قدر مي‏خوانيم بهترين اعمال در شب قدر كسب علم است، با مدرسه و دانشگاه تعطيل و دور شدن از فرهيختگان و اساتيد و محيط علمي به راستي چگونه اين بهترين اعمال را انجام دهيم؟!

 اين‏ها بخشي از دغدغه‏هاي مسئولان نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري بود تا طرحي نو به نام «ضيافت انديشه» دانشگاهيان برگزار شود.

در اين طرح علاوه بر زنده شدن و استمرار همه آن خاطره‏هاي شيرين، بهتر از سال‏هاي گذشته فرصت خواهيم كرد كه با معارف بلند دين آشناتر شويم و از محضر اساتيد فرهيخته بهره گيريم. 

 البته مسائل آموزشي فقط بخشي از برنامه‏هاي اين طرح خواهد بود و استفاده از برنامه‏هاي متنوع معنوي و مهارتي، از مهم‌ترين انگيزه‏هاي اجراي اين طرح است. 

 «طرح ضيافت انديشه» در ماه مبارك رمضان، فرصتي نوراني براي رشد و بالندگي شما عزيزان دانشجو فراهم آورده است، با شركت در برنامه‏هاي آموزشي و معنوي آن، نقطه عطفي براي خود رقم زده و زاد و توشه‏اي براي مسير زندگي برچينيد. 

 لازم به ذكر است كه جزوه‏هاي آموزشي اين طرح توسط گروه‏هاي علمي و انديشمندان حوزه و دانشگاه نگاشته شده است و سعي شده است كه مطالب مفيد و مهمي در حوزه دين براي شما عزيزان تدوين گردد. 

 آنچه پيش رو داريد حاصل هم‏فكري و بهره‏مندي از آثار قلمي اساتيد متعددي در گروه‏هاي ذيل مي‏باشد:

· گروه قرآن و متون اسلامي با مديريت استاد فتح الله نجارزادگان.
· گروه اخلاق و سبک زندگي با مديريت استاد احمدحسين شريفي و همفکري و همکاري اساتيد محترم: عالم‌زاده نوري، فصيحي و حسين‌خاني.
· گروه انقلاب اسلامي با مديريت استاد محمدجواد نوروزي و همفکري و همکاري اساتيد محترم: محمدجواد ارسطا، داود رنجبران و عليرضا محمدي.
ضمن تشكر و قدرداني از همه بزرگواران دوام توفيقات اين عزيزان را جهت خدمت بيشتر به مكتب اهل‏بيت‏(عليهم‌السلام) و ارتقاء فرهنگ ديني جامعه به‌خصوص دانشگاهيان از خداوند متعال مسئلت داريم. 

 بر آنيم انشاءاللَّه طرح‏هايي از اين دست، با همراهي شما عزيزان تداوم يابد و كاستي‏هاي آن با پيشنهادات و نظرات شما برطرف گردد. 

 معاونت مطالعات راهبردي نهاد              


پيشگفتار
خداي بزرگ را شاکريم که با عنايت او و با همکاري اساتيد محترم حجج اسلام آقايان: محمدجواد ارسطا، داود رنجبران، عليرضا محمدي و محمدعلي ليالي، اين مجموعه را به جامعه دانشگاهي و دانشجويان عزيز تقديم کنيم. اميدواريم ضعف‌ها و کمبودها در تأثيرگذاري اين اثر نکاهد.

بر خود لازم مي‌دانيم از همة عزيزاني که در به سرانجام رسيدن اين اثر همکاري داشتند به ويژه از حجج اسلام آقايان: رنجبران، قنادي، مستشاري و واعظي که با مشورت‌ها و پيگيري‌هاي متواضعانه و دلسوزانه، ما را در انجام اين مهم مصمم‌تر کردند، صميمانه تشکر نماييم.
اميدواريم خوانندگان گرامي و اساتيد ارجمند ما را از راهنمايي‌هاي خود محروم نکنند و با پيشنهادها و انتقادها بتوانند در ويراست‌هاي بعدي بر غناي اين اثر بيافزايند.
محمدجواد نوروزي

 خرداد 1391



فصل اول
جنگ نرم و بيداري اسلامي

براي تغيير در حکومت‏ها از شيوه‏هاي مختلف استفاده مي‏شود.

کودتا، شورش‏هاي اجتماعي، اصلاحات، جنبش‏هاي اجتماعي، انقلاب‏هاي اجتماعي، انقلاب‏هاي رنگي، انقلاب‏هاي مخملين، تهاجم و يا جنگ داخلي و...از شيوه‏هاي تغيير حکومت‏ها است. 

امروزه جهان غرب و خاصه آمريكا، قدرت جديدي با عنوان «قدرت نرم» را پيشاني دو قدرت پيشين (قدرت سخت و قدرت اقتصادي) خود قرار داده است كه به‌كارگيري اين قدرت با كمترين هزينه، اهداف استراتژيك و مهمي را تعقيب مي‌نمايد.
در سال‌هاي اخير، قدرت نرم و مفاهيم هم‌نشين و مرتبط آن مانند آسيب نرم، تهديد نرم، انقلاب نرم (رنگي)، جنگ نرم و براندازي نرم در گفتمان امنيت ملي كشورهاي مذكور جايگاه خاصي يافته و سرمايه‌گذاري كلاني بر روي آن انجام شده است. به عنوان نمونه وقوع انقلاب‌هاي نرم (رنگي) در كشورهايي از قبيل گرجستان، اوكراين و قرقيزستان نشان از كاربرد قدرت نرم در راستاي براندازي نرم و سقوط حكومت‌هاي اين كشورها داشته است. 
به گفته‌ جورج سوروس،
 كشورهاي زيادي در منطقه اروپاي شرقي، آفريقا و خاورميانه از جمله ايران (تا سال 2010) به‌عنوان كشورهاي مخالف، هدف براندازي نرم آمريكا قرار دارند.

آمريكا (و متحدانش)، پس از ناكامي در رويكرد جنگ سخت براي مقابله با انقلاب اسلامي (كودتاي نوژه، جنگ‌هاي قومي و منطقه‌اي كردستان، خوزستان، تركمن صحرا، بلوچستان، جنگ تحميلي 8 ساله و...) با رويكرد جنگ نرم وارد كارزار گرديد و با وجود هشدارهاي مقام معظم رهبري، دشمن موفق شد در غفلت فرهنگي ـ اجتماعي، اركان حمايتي نظام را مورد هدف قرار دهد و در يك دهه فعاليت، پايگاه معتنابهي در حوزه رسانه‌اي، دانشگاهي، دانشجويي، روشنفكري و عرصه‌هاي توليد و توزيع انديشه (قدرت نرم) براي خويش فراهم سازد و اپوزيسيون سنتي را به‌عنوان نماد جعلي مبارزه با جمهوري اسلامي ايران حفظ نمايد.
مقام معظم رهبري در يك راهبرد بلند مدت از مفاهيم تهاجم فرهنگي (1370) تا ناتوي فرهنگي (1385) و جنگ نرم (1388) به عنوان دغدغه‌هاي اصلي كشور ياد مي‌كنند و اين نگراني‌ها در هياهوي ساختگي غرب عليه ايران، به فراموشي سپرده مي‌شود.
رهبر معظم انقلاب ماهيت جنگ نرم كنوني نظام سلطه عليه انقلاب و نظام اسلامي را اينگونه تشريح مي‏نمايند: «يكي از مسئولان طراز اول رژيم صهيونيستي غاصب اسرائيل، در سال گذشته توصيه‌اي به آمريكايي‏ها كرد.اين توصيه كاملاً در مطبوعات خارجي و اينترنت منعكس شد و امر پنهاني و مخفيانه‌اي نيست.توصيه وي به آمريكايي‏ها اين بود كه بيهوده وقت خود را با عراق و كره شمالي و كشورهايي از اين قبيل تلف نكنيد. مسئله اصلي شما ايران است.اگر خاورميانه را مي‏خواهيد، وقت‌تان را مصروف عراق نكنيد، سراغ ايران برويد، كانون و سرچشمه آنجاست،
اما ايران مثل عراق و كره شمالي و افغانستان نيست كه بتوان با حمله نظامي آن را تسخير كرد. نظام و حكومت اسلامي به مردم متكي است، مردم آن را حفظ كرده‌اند. بايد كاري كنيد كه مردم آن را رها كنند. راهش اين است كه مردم را با ترويج فرهنگ و ادبيات غربي و فرهنگ و تربيت آمريكايي، به واگرايي نسبت به دين و فرهنگ و سنت و تاريخ شان سوق داد. وقتي مردم اين تعلقات را رها كردند، بعد از گذشت چند سال، بدون اينكه سرمايه‌اي صرف كنيد، با يك حمله و تحرك احياناً نظامي مختصر، مي‏توانيد اين مانع بزرگ، يعني نظام اسلامي را از سر راه برداريد.»

بنابراين ضروري است تا با عنايت به موفقيت و جايگاه حساس و استراتژيك جمهوري اسلامي ايران، به نحو جدي و شايسته با اين جبهه جنگي برخورد نمود و سازوكار لازم اعم از حوزه‌هاي نظري و كاربردي را فراهم ساخت.
قدرت سخت و براندازي سخت

بيشتر افراد با قدرت سخت و كاركردهاي آن آشنايي دارند.قدرت سخت يعني توانايي ايجاد زور و اجبار كه از اقتدار نظامي يك كشور ناشي مي‌گردد.كاربرد قدرت سخت كه در اينجا آن را جنگ سخت مي‌ناميم با استراتژي تهديد، اجبار، فشار و به‌كارگيري ادوات و ابزار نظامي، دولت‌هاي ضعيف را سركوب، منهدم و يا به تسليم وامي‌دارند كه امروزه از آن به‌عنوان براندازي سخت ياد مي‌گردد.

شاخص‌ها و ويژگي‌هاي براندازي سخت

برخي از ويژگي‌ها و شاخص‌هاي براندازي سخت (نظامي).

1. كشور مورد حمله، با تمام ظرفيت و امكان به مقابله برمي‌خيزد و مقاومت آغاز مي‌شود.
2. ماهيت جنگ‌هاي سخت جنگ رو در رو است.
3. در جنگ سخت، برنامه‏ريزي و هدايت در يك سازمان سلسله مراتبي و عمودي انجام مي‌شود.
4. فشار وارده بر حكومت و اركان حمايتي آن، موجب انسجام و همبستگي دروني جامعه و حاكميت شده و قدرت مقابله و مقاومت را افزايش مي‌دهد.
5. مقاومت و مقابله كشور مورد تهاجم، منجر به استمرار و طولاني شدن جنگ مي‌شود.
6. هزينه‌هاي مالي، انساني و معنوي بسياري بر طرفين وارد مي‌شود.
7. چرخه خشونت و كشتار متقابل استمرار مي‌يابد.
8. شانس پيروزي قطعي كشور متخاصم غيرممكن يا بسيار ضعيف است.

9. تسليم شدن حريف و سقوط حكومت، دليل خاتمه جنگ نخواهد بود

10. جنگ بين طرفداران دو سوي جبهه نبرد است 
11. مردم بي‌طرف كمتر وارد صحنه نبرد مي‌شوند.

12. قوانين كيفري و جزايي حكومت، قابليت اعمال مجازات عليه مجرمان جنگ سخت را دارد.

13. به صورت دفعي عمل مي‌شود. (ضربتي و ناگهاني تا شوك اوليه به كشور مورد هدف وارد شود)
14. صحنه نبرد محدود است و بيشتر در محدوده مرزهاست.
15. تمركز عملياتي جنگ سخت بر نابودي مراكز حياتي و قدرت حريف قرار دارد و در اين مورد نبرد هوايي نيز بيشتر خواهد شد.
16. تكنيك‌ها و روش‌هاي جنگ سخت مشخص و محدود است.

17. جنگ سخت معمولاً طولاني بوده و نتيجه آن معمولاً بدون پيروز ميدان است.
و....
قدرت نرم و جنگ نرم

ما در سال‌هاي اخير شاهد تغييراتي هستيم كه حكومت‌ها و دولت‌هايي بدون وجود تهديد و اجبار، يا تطميع و هزينه محسوسي، سرنگون شدند كه به نظر مي‌رسد اين تحولات مبتني بر ظهور قدرت و جنگ جديدي است كه از آن به عنوان قدرت نرم و جنگ نرم ياد مي‌شود.

قدرت نرم از طريق توليد و توزيع آموزه‌ها و ارزش‌هاي خاص و جذاب، بنيان‌هاي ارزشي و اركان حمايتي كشور متخاصم را هدف قرار داده و آن را در راستاي وضعيت مطلوب خويش تغيير مي‌دهد.اين گونه تغييرات معمولاً از زيرساخت‌ها و شبكه‌هاي توليد و توزيع انديشه‌ها و هنجارها، خصوصاً حوزه‌هاي آموزشي، فرهنگي و رسانه‌اي آغاز مي‌شود.

يعني عرصه‌هايي كه معمولاً خارج از افق ديد، نظارت و راهبردي سرويس‌هاي اطلاعاتي سنتي قرار دارد.در قدرت نرم، بر خلاف قدرت سخت، مخاطب نه از روي اجبار و اكراه، بلكه با رضايت‌مندي تن به قدرت جديد مي‌دهد. به تعبير ديگر قدرت نرم به جاي تحميل و ناگزير كردن مخاطبان، آنان را متقاعد و همسو مي‌سازد و هر نوع مانع يا انگيزه مقاومت ملي، اخلاقي، حيثيتي، هويتي و ديني را از ذهن مخاطب باز مي‌ستاند.
جوزف ناي
 قدرت نرم را به منظور نماياندن تأثيرات عوامل مؤثر بر عملكرد واحدهاي مستقل و حكومت‌ها ابداع نمود كه شامل قدرت سخت و قدرت اقتصادي نبود.در قدرت نرم بر روي «ذهن» و «رفتار» سرمايه گذاري مي‌شود تا «عينيت مجازي» توليد كند.
 دكتر كرلانتزيك، پژوهشگر بنياد كارنگي قدرت نرم را اين گونه تعريف مي‌كند كه: 
«قدرت نرم به آن دسته از قابليت‌ها و توانايي‌هاي كشور اطلاق مي‌شود كه با بكارگيري ابزاري چون فرهنگ، آرمان يا ارزش‌هاي اخلاقي به صورت غيرمستقيم بر منافع يا رفتار يا موجوديت ديگر كشورها اثر مي‌گذارد». قدرت نرم توانايي شكل‌دهي ترجيحات ديگران است و به صورت پراكنده عمل مي‌كند تا قدرت دفاع را از حريف سلب نمايد.
اگر چه بين سه بخش قدرت يعني قدرت سخت، قدرت اقتصادي و قدرت نرم ارتباطي منطقي و ارگانيك برقرار است اما امروزه دو بخش اول قدرت به عنوان پشتيبان عمل مي‌كنند و نقش كليدي و راهبردي بر قدرت نرم استوار است.
قدرت نرم داراي ويژگي‌ها و كاربردهاي متنوع و پيچيده‌اي است كه از اعمال حداقل تغيير رويه و رفتار حكومت‌هاي هدف آغاز و تا تغيير دولت‌ها و براندازي بنيادي حكومت‌ها را شامل مي‌گردد.
اما آنچه موجب نگراني است كاركردي از قدرت نرم است كه كشورهاي همانند ايران را هدف قرار داده است كه از آن به عنوان جنگ نرم و براندازي نرم ياد مي‌شود يعني خطرناك‌‌ترين كاركرد قدرت نرم.

جنگ نرم (Soft War) در برابر جنگ سخت (Hard War) در حقيقت شامل هرگونه اقدام رواني و تبليغات رسانه‌اي است که جامعه هدف را نشانه مي‌گيرد و بدون درگيري نظامي و گشوده شدن آتش، رقيب را به انفعال يا شکست وامي‌دارد.
 

جنگ نرم در پي از پاي در آوردن انديشه و تفکر جامعه هدف است تا حلقه‌هاي فکري و فرهنگي آن را سست کرده و با بمباران خبري و تبليغاتي در نظام سياسي ـ اجتماعي حاکم تزلزل و بي‌ثباتي تزريق کند.
 
به گفته جين شارپ
، هدف جنگ نرم تغيير دولت‌هاي نامطلوب يا فروپاشي حکومت‌ها و کسب قدرت سياسي است و به صلح‌طلبي، اعتقادات اخلاقي و مذهبي ربطي ندارد. جنگ نرم گزينه‌اي به‌جاي جنگ سخت و مسلحانه براي رويارويي با حکومت‌هاي مورد نظر است.
ويژگي‏هاي جنگ نرم 

1. جنگ نرم در پي تغيير قالب‌هاي ماهوي جامعه و ساختار سياسي است.
2. در اين جنگ، باورها و ارزش‏هاي اساسي يك جامعه مورد هجوم قرار مي‏گيرد. با تغيير باورهاي اساسي جامعه، قالب‏هاي تفكر و انديشه دگرگون شده و مدل‏هاي رفتاري جديدي شكل مي‏گيرد.
3.  آرام، تدريجي و زيرسطحي است.

جنگ نرم دفعي، شتابان و پرتحرك در يك مقطع نيست. اين جنگ به صورت آرام شروع شده و به صورت تدريجي به سمت جلو حركت مي‏كند. آرام و تدريجي بودن اين جنگ به گونه‌اي است كه بسياري آن را تشخيص نمي‌دهند. جنگ نرم زيرسطحي، غيرآشكار و به همين دليل نامحسوس است.

4. جنگ نرم نمادساز است.

نمادسازي با بهره گيري از نمادهاي تاريخي و گذشته براي ارائه و نمايش تصويري مطلوب از خود يك ويژگي برجسته از جنگ نرم است.

5. پايدار و بادوام است.

نتايج جنگ نرم در صورت موفق بودن، پايدار و بادوام خواهد بود.هدف اصلي در جنگ نرم تغيير باورها و اعتقادات است. چنانچه اين تغيير حاصل گردد، به راحتي تغيير مجدد و بازگشت به حالت اوليه ميسر نمي‌باشد.

6. جنگ نرم پرتحرك و جاذبه دار است.
جنگ نرم كه به صورت تدريجي و آرام شروع مي‏شود، در نقطه‌اي به‌دليل ايجاد جاذبه‏هاي كاذب، بسياري از بازيگران و حتي بازيگردانان جنگ نرم به صورت خواسته يا ناخواسته از درون جامعه هدف به استخدام كارگزاران اصلي جنگ نرم در مي‏آيند.

7. جنگ نرم هيجان ساز است.
با نمادسازي‏ها، اسطوره سازي‏ها و خلق ارزش‏هاي جديد، در جنگ نرم از احساسات جامعه هدف نهايت استفاده انجام مي‏گيرد.مديريت احساسات يك ركن در مهندسي جنگ نرم به حساب مي‏آيد.احساسات و عواطف به دليل تحريك پذيري، زمينه‏هاي خلق بحران را فراهم مي‏سازد.

8. جنگ نرم آسيب محور است.
آسيب‏هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي، ميدان مانور جنگ نرم است.دشمنان در جنگ نرم با شناسايي نقاط آسيب جامعه هدف در حوزه‏هاي ذكر شده، فعاليت‏هاي خود را سامان داده و با خلق آسيب‏هاي جديد، بر دامنه تحركات خود مي‏افزايند.

9. جنگ نرم چند وجهي است.
پردامنه بودن و برخورداري از وجوه مختلف از ديگر ويژگي‏هاي جنگ نرم است.در اين جنگ، از تمامي علوم، فنون، شيوه‏ها و روش‏هاي شناخته شده و ارزش‏هاي موجود استفاده مي‏گردد.

10. جنگ نرم تضادآفرين است.
تخريب وحدت ملي يكي از پيامدها و ويژگي‏هاي جنگ نرم است.
جنگ نرم از محيط‏هاي آسيب دار در جامعه هدف شروع مي‏شود و با ايجاد گسل‏هاي متعدد در بخش‏هاي گوناگون جامعه و از طريق متفاوت كردن باورها، ارزش‏ها و شكل دهي به رفتارهاي جديد، اعضاي يك جامعه در برابر همه قرار مي‏دهد.تضادهاي به وجود آمده از طريق جنگ نرم، همبستگي اجتماعي و وحدت ملي را برهم مي‏زند و زمينه‏هاي بروز بحران و درگيري‏هاي داخلي را فراهم مي‏سازد. 
11.  جنگ نرم ترديد آفرين است.
در جنگ نرم، ايجاد ترديد و بدبيني نسبت به بسياري از مسائل يك اصل و قاعده است. حركت در اين جنگ با خلق ترديد و ايجاد نااميدي و يأس شروع مي‏شود. براي توفيق در اين جنگ، با تكيه بر سنت‏ها و لكن با نوپردازي به صورت ظريف و آرام، در باورها و اعتقادات اساسي ترديد ايجاد مي‏شود و به مرور بر دامنه اين ترديدها افزوده شده تا در نهايت به ايجاد تغييرات اساسي در باورها و ارزش‏ها دست يابد.
12.  جنگ نرم از ابزار روز استفاده مي‌كند.
در جنگ نرم از پيشرفته‌ترين تكنيك‏هاي روز استفاده مي‏گردد. فضاي مجازي و سايبري محيط اصلي جنگ نرم در شرايط كنوني به حساب مي‏آيد.

اهداف جنگ نرم
جنگ نرم، در جامعه هدف به دنبال دستيابي به چهار هدف عمده مي‏باشد.
ايجاد تغيير در اعتقادات و باورها
مهمترين و اصلي‌ترين هدف جنگ نرم را بايد ايجاد تغيير و دگرگوني در باورها و اعتقادات جامعه هدف جنگ نرم دانست. اعتقادات و باورها، اساس حركت يك جامعه به شمار مي‏آيند. هر انساني براساس باورها و اعتقادات خود به زندگي‌اش جهت مي‏دهد. بنابراين اگر كساني بخواهند در مسير حركت يك ملت و جامعه خلل يا تغييري ايجاد كنند، بايد به سراغ تغيير باورها و اعتقادات آنان بروند.
ايجاد تغيير در افكار و انديشه‌ها
ايجاد تغيير در چگونگي فكر كردن و انديشيدن و ايجاد تغيير در افكار جامعه در حوزه‏هاي گوناگون از اهداف جنگ نرم است.

ايجاد تغيير در رفتار
رفتارهاي يك جامعه، مبتني بر اعتقادات، باورها و چگونگي فكر كردن و انديشيدن افراد آن جامعه مي‏باشد. در واقع مدل‏هاي رفتاري در هر جامعه‌اي، براساس نوع باورها و اعتقادات و چگونگي فكر و انديشه در آن جامعه شكل مي‏گيرد. بديهي است كه با تغيير هر نوع باور و انديشه‌اي، مدل‌هاي رفتاري جديد براساس باورها و افكار جديد جايگزين مدل‏هاي قبلي مي‌گردد.

ايجاد تغيير در ساختار سياسي
هدف نهايي در جنگ نرم عليه يك ملت، ايجاد تغيير و دگرگوني در ساختارهاي سياسي آن جامعه و جايگزين كردن ساختارهاي جديد مي‏باشد.

اهداف ذكر شده در يك فرآيند و به صورت خطي دنبال مي‏گردد. با ايجاد تغيير در باورها، افكار و رفتارهاي يك جامعه، به صورت طبيعي مدل رفتارهاي حمايتي از ساختار سياسي موجود، تغيير پيدا كرده و مدل‏هاي چالشي جايگزين آن مي‏شود.در يك جامعه، مردم در شرايطي با نظام سياسي خود به چالش برمي خيزند كه ديگر آن را مشروع ندانند و از نظر آنان مسئولان سياسي مقبوليت خود را از دست داده باشند. بنابراين مشروعيت‌زدايي و مقبوليت‌زدايي براي ايجاد بحران، ناآرامي و بي‌ثبات‌سازي در جامعه هدف، از كار ويژه‏هاي اصلي جنگ نرم به حساب مي‏آيد.
دشمنان انقلاب اسلامي و نظام مقدس جمهوري اسلامي، در دهه اول انقلاب، تمامي قدرت سخت افزاري خود را براي شكست انقلاب و ساقط كردن جمهوري اسلامي به صحنه آورده و به شكل‏هاي گوناگون از قبيل راه اندازي غائله‏هاي تجزيه‌طلبي در مناطق قوميتي، راه اندازي تروريسم داخلي، طراحي كودتاي نظامي و تجاوز نظامي در قالب جنگ تحميلي، تلاش كردند به اهداف خود برسند. ناكامي دشمنان در همه اين اقدامات، سبب گرديد آنان به اين جمع‌بندي برسند كه تا زماني كه مردم ايران براساس باورها و اعتقادات ديني و اسلامي خود عمل نمايند، مدافع نظام اسلامي و ولايت فقيه بوده و هيچ قدرتي قادر به شكست جمهوري اسلامي و نظام ولايت فقيه نخواهد بود. 

تفاوت بين قدرت سخت و نرم

قدرت سخت و نرم با يكديگر در ارتباط مي‌باشند زيرا هر دو، جنبه‌هايي از قابليت دستيابي به هدف، به‌وسيله تأثيرگذاري در رفتار ديگران مي‌باشند. تمايز بين آنها درماهيت رفتار و در غيرمحسوس بودن منابع مي‌باشد. قدرت فرماندهي (Command power) ـ توانايي تغيير آنچه ديگران انجام مي‌دهند ـ مي‌تواند بر توسل به زور يا تشويق متكي باشد. قدرت متقاعد كردن (co-optive power) ـ توانايي شكل‌دهي به آنچه ديگران مي‌خواهند ـ مي‌تواند بر جذابيت‌هاي فرهنگي يا ارزشي، و يا قابليت نفوذ و تغيير در چينش اولويت‌هاي سياسي در يك موضوع خاص به گونه‌اي كه اولويت‌هاي ديگران به دليل غيرواقعي به نظر رسيدن مورد توجه قرار نگيرد، متكي باشد.انواع رفتارها از صدور دستور تا متقاعد كردن به ترتيب در اين طيف قرار مي‌گيرند:
 صدور دستور (Command power)، تهديد و اجبار (Coercion)، مشوق‌هاي اقتصادي (economic inducement)، تنظيم اولويت‌ها (agenda sitting)، جاذبه خالص (pure attraction) و متقاعد كردن (co-optiv power).
منابع قدرت نرم در ارتباط با متقاعد كردن بوده و به انتهاي طيف رفتار متمايل است در حالي‌كه منابع قدرت سخت معمولاً با رفتار دستوري هم پيوند مي‌شوند.
جوزف ناي در تعريف قدرت نرم و تفاوت آن با قدرت سخت اينگونه مي‌گويد
: 
همه ما با قدرت سخت آشنا هستيم. ما مي‌دانيم كه نيروي نظامي و اقتصادي ممكن است باعث شود ديگران مواضع خود را تغيير دهند.قدرت سخت مي‌تواند بر پاداش (هويج) و يا تهديد (چماق) متكي باشد. اما گاهي اوقات شما مي‌توانيد بدون استفاده از تهديد يا پاداشي محسوس به نتايج مورد نظرتان دست يابيد. راه غيرمستقيم به‌دست آوردن خواسته‌هايتان را «وجهه دوم قدرت» مي‌نامند.ممكن است كه يك كشور به نتايج مورد نظرش در امور سياسي جهان دست پيدا كند، فقط بدين دليل كه كشورهاي ديگر، ارزش‌هايش را تحسين مي‌كنند.آن كشور را الگوي خود قرار مي‌دهند و يا آرزوي رسيدن به آن سطح از رفاه و آزادانديشي را دارند؛ و بدين دلايل خواهان پيروي از آن كشور هستند.

 در قدرت نرم ـ اينكه ديگران را ترغيب كنيم كه همان چيزهايي را بخواهند كه ما مي‌خواهيم ـ مردم بيش از آنكه مجبور به انجام كاري شوند، به همكاري گرفته مي‌شوند.

قدرت نرم بر قابليت شكل دادن به علائق ديگران تكيه دارد.در سطح مراودات فردي، همه ما با قدرت جذب، اغوا و شيفتگي ديگران آشنا هستيم.
اصولاً ماهيت جنگ نرم، همان ويژگي غيرخشونت آميز بودن آن مي‏باشد. در اين جنگ از شيوه‏ها و روش‏هاي غيرخشونت آميز استفاده مي‏گردد.تا بر افكار و انديشه‏ها تأثير بگذارند.

 بنابراين در جنگ نرم در دو حوزه، اقدامات اساسي شکل مي‌گيرد:
1ـ تصرف قلب‌ها و هدايت محبت‌ها و دوستي‌هاي مردم و استفاده از ابزار مختلف تاثيرگذار از جمله رسانه، هنر، موسيقي، ادبيات، هنرمندان، ورزشکاران، ستارگان و قهرمانان و... 
 2ـ وارد کردن شبهات و حمله به باورها و اعتقادات.

پيام‌شناسي در جنگ نرم
جنگ نرم ماهيتي فرهنگي دارد و مهاجم با پيام‏هايي كه مي‏دهد تلاش مي‏كند تا جامعه مورد نظر خود را در راستاي اهدافش تغيير جهت دهد.
پيام‏هاي دشمن در جنگ نرم بر سه نوع است:

پيام‏هاي سفيد
پيام‏هاي سفيد، پيام‏هاي راست ولي كم ارزش بوده كه عمدتاً از سوي دشمن با هدف برقراري ارتباط و اعتمادزايي در جامعه هدف ارسال مي‏گردد.

پيام‏هاي خاكستري
پيام‏هاي خاكستري آميخته‌اي از پيام‏هاي راست و دروغ است. پيام‏هاي خاكستري فراوان و پردامنه بوده و با هدف كنش تعامل با جامعه هدف ارسال مي‏شود.

پيام‏هاي سياه
دشمن در جنگ نرم پس از اعتمادزايي با ارسال پيام‏هاي سفيد و آماده‌سازي جامعه هدف براي القاي مطالب دلخواه با پيام‏هاي خاكستري، در شرايط مقتضي نسبت به ارسال پيام‏هاي سياه اقدام مي‏كند. پيام‏هاي سياه، دروغ‏هاي بسيار بزرگ، كليدي و كم دامنه است.اين نوع پيام‏ها با هدف بحران زايي و ايجاد تنش و برهم زدن ثبات و امنيت كشور مورد نظر ارسال مي‏شود.

ادعاي تقلب در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري، نمونه برجسته و بارز از پيام‏هاي سياه است كه در جنگ نرم عليه جمهوري اسلامي دشمنان به آن پرداختند.
تأثير توان نظامي در قدرت نرم

 با توجه به اينکه بسياري از کشورها در بالا بردن توان نظامي خود تلاش مي‌کنند اين سوال مطرح مي‏شود که آيا توان نظامي کشورها باعث افزايش قدرت نرم مي‌شود؟

در پاسخ بايد گفت: اصولاً داشتن تجهيزات و امکانات نظامي نمي‌تواند قدرت تعيين‌کننده باشد.

جوزف ناي با اشاره به همين قدرت و با مقايسه با قدرت سخت مي‌گويد: «به هيچ وجه قدرت نظامي باعث افرايش قدرت نرم نمي‌شود، وقدرت نرم به قدرت سخت وابسته نيست. علي‌رغم سوال تمسخرآميز استالين مبني بر اينکه پاپ چه تعداد لشگر دارد؟ بايد گفت كه واتيكان داراي قدرت نرم مي‌باشد.زماني اتحاد جماهير شوروي ميزان قابل توجهي قدرت نرم داشت اما پس از تجاوز به لهستان و چكسلواكي اغلب آن را از دست داد.حتي با وجود اينكه منابع سخت نظامي و اقتصادي شوروي در حال رشد بود اما قدرت نرم آن كشور كاهش پيدا كرد. در واقع به دليل سياست‌هاي بي‌رحمانه‌اي كه اتحاد جماهير شوروي در پيش گرفته بود قدرت سخت آن كشور حتي باعث كاهش قدرت نرمش نيز شده بود.
در اين ارتباط پاک لوسين ژرژ در مقاله‌اي که در روزنامه لوموند پاريس چاپ شد در باره قدرت رهبري امام خميني مي‌گويد:

 ايشان از قدرت ظاهري برخوردار نبود ولي توانايي بسيج عمومي توده‌ها را در سرتاسر ايران داشت و اين در حالي بود که کليه ابزار رسانه‌اي در اختيار رژيم شاه بود 
منابع قدرت نرم
منابع قدرت نرم چيست؟ و اين قدرت از چه ناحيه و مسيري به دست مي‌آيد و يك كشور صاحب قدرت نرم چگونه به كشور ضعيف مسلط مي‌شود؟

در پاسخ بايد گفت منابع قدرت نرم در يك كشور مي‌تواند از سه منبع (اصلي) پديد آيد:

 فرهنگ (آن بخش‌هايي كه براي ديگران داراي جذابيت است)؛ ارزش‌هاي سياسي (در مواردي كه در داخل و خارج كشور مورد توجه باشند)؛ و سياست خارجي (در صورتي كه قانوني و مسئولانه به نظر برسند).

فرهنگ

يكي از منابع قدرت نرم فرهنگ است. فرهنگ بلحاظ تأثيرگذاري در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي مي‌تواند رفتار بخش‌هاي مختلف اجتماع را تحت تأثير قرار دهد و جامعه را به گروه‌هاي متعدد در اجتماع تقسيم و هركدام را داراي فرهنگ خاص خود قرار دهد. رفتار و سبك زندگي آحاد جامعه مي‌تواند براساس فرهنگ پذيرفته شده و مقبول اجتماعي تنظيم گردد.در جنگ نرم يا جنگ فرهنگي دشمن سعي دارد با تحميل فرهنگ خود مردم را بعنوان برد‌گان فرهنگي به استخدام خود درآورد و با پيروي كردن از شاخص‌هاي فرهنگي خود رفتارهاي خودساخته خود را به جامعه وارد نمايد تا از اين طريق به استثمار آنها بپردازد. به گونه‌اي كه افراد فريب‌خورده جامعه بدون آن‌كه خود بدانند كاري را مي‌كنند كه دشمن علاقمند به انجام آن مي‌باشد.

جمهوري اسلامي به‌لحاظ داشتن فرهنگ اصيل اسلامي يكي از قدرتمندترين كشورها در حوزه قدرت نرم مي‌باشد.

فرهنگ اسلامي ايران كه همان اسلام ناب محمدي(صلي‌الله‌عليه‌و‌آله) توانايي بسيج توده‌ها را عليه فرهنگ وارداتي غرب دارد و مي‌تواند با آن مبارزه كند و به همين صورت قدرت تأثيرگذاري بر كشورهاي اسلامي و مردم اين كشورها را دارا مي‌باشد 

دشمن با توجه به قدرت فرهنگي ايران اسلامي دست به يك تهاجم فرهنگي گسترده عليه فرهنگ اصيل اسلامي ايران زد و با هدف قرار دادن اعتقادات مردم سعي در تضعيف اين قدرت فرهنگي ايران اسلامي نمود

پيتربرگر به چهار حركت فرهنگي مهم در جهان اشاره مي‌كند كه بخشي از آن به صورت مستقيم در تهاجم عليه كشور ما بكار گرفته شده است:

فرهنگ داوُس (Davos-Culture):
داوس نام يك محل لوكس در سوئيس است كه همه ساله در آنجا تجمع اقتصاد جهاني صورت مي‌گيرد. برگر اصطلاح فرهنگ داوُس را از ‏هانتينگتون برگرفته و منظور فرهنگي است كه اقتصاديون جهاني دارا مي‌باشند و آن را با روش‌ها و ابزار مختلف پرجاذبه به بخش‌هاي مختلف جهان صادر مي‌كنند. متعلقين به اين فرهنگ، با كامپيوتر، تلفن همراه، بليط هواپيما و ارزهاي مختلف خوب سر و كار دارند و رفتارشان غيررسمي است. اما رفتار اقتصادي آنها نه فقط بخش رسمي، بلكه بخش غيررسمي زندگي آنها را نيز دربرمي‌گيرد.

اينان متعلق به يك كشور خاص نيستند. آنها را مي‌توان نخبگان (elite) كشورها ناميد.

فرهنگ دانشگاهي (Faculty-Culture): 

فرهنگي است كه بيشتر توسط افراد درس‌خوانده و هوشمند (Intellegensia) غربي به صورت بين‌المللي به بقيه كشورها سرايت مي‌كند. به عنوان نمونه مي‏توان از جنبش زنان (Feminism) نام برد. 

فرهنگ جهاني ‌مك (McWorld-Culture)
از عناصر اين فرهنگ، موسيقي آمريكايي، زير پيراهني‌هاي منقش
(T-Shirt)، سريال‌هاي تلويزيوني (Soap-Opera) و فيلم‌هاي سينمايي آمريكايي است. پير و جوان در همه جهان به مك‌دونالد آمريكاي روي مي‌آورند. 

انتقاد كنندگان از اين امپراتوري فرهنگي (Cultural imperialism) خوب مي‌دانند كه اين فرهنگ فراگير (Popular Culture)، فقط يك مسئله ظاهري نيست و تأثيرات عميق در زمينه‌هاي اعتقادي و ارزشي نيز دارد.موسيقي راك (Rockmusic) مثلاً علّت جاذبه‌اش فقط در اين نيست كه با صداي بلند و ريتميك و حركت‌هاي خطرناك همراه است، بلكه همزمان ميزان زيادي از ارزش‌هاي فرهنگي را به همراه دارد، مانند نفي هرگونه پايبندي‌هاي سنتي، آزادي جنسي و....

بديهي است كه مسئوليت گسترش اين فرهنگ فراگير و بقيه صادرات فرهنگي (Cultural Export) به عهده اعضاء نخبگان داوس مي‌باشد.

فرهنگ پروتستانيسم اوانگليك (Evangelical Protestantism):
 قدرت نفوذ اين فرهنگ در مقايسه با حركتهاي پوياي مذهبي ديگر مشخص مي‌شود. مثلاً در حالي‌كه تولد مجدد اسلام و گسترش آن فقط به كشورهاي مسلمان محدود مي‌گردد، پروتستانتيسم اوانگليك در بخش‌هايي از جهان در حال گسترش است. از طريق اين مذهب همان اخلاق پروتستانتيسم موردنظر ماكس و بر تبليغ مي‌شود. روشن است كه اين نوع پروتستانتيسم به يك فرهنگ بين‌المللي مي‌انجامد كه بسيار با اعتماد به نفس عمل مي‌كند.

برگر خود تأكيد مي‌كند كه احتمالاً فرهنگ جهاني چهره‌هاي ديگري نيز دارد.

 او اين 4 حركت فرهنگي را قوي‌ترين مي‌داند كه سه حركت مهم آن از جانب آمريكا بطور موفقيت‌آميز در پيش گرفته شده است و برگر آنرا (بر پايه اظهار نظرهاي قبلي‏ هانتينگتون) «جنگ فرهنگي» مي‌نامد.

عقيده‌ها و ارزش‌هاي آمريكا از طريق دانشجوياني كه همه ساله از دانشگاه‌هاي آنجا فارغ‌التحصيل مي‌شوند و به كشورهايشان بازمي‌گردند، صادر مي‌شود.همچنين اثري كه بر ذهن افرادي كه از آسيا براي دوره‌هاي كارآفريني به آمريكا مي‌آيند گذاشته مي‌شود؛ باعث دسترسي آسان آمريكا به نخبگان در قدرت اين كشورها مي‌شود.اغلب رهبران چيني پسر يا دختري دارند كه تحصيل كرده آمريكاست و مي‌تواند تصويري واقعي را از ايالات متحده به نمايش بگذارد كه اغلب با كاريكاتورهايي كه در تبليغات مقامات چيني تصوير مي‌شود، مغايرت دارد.
كارشناسان فرهنگي اغلب بين فرهنگ عالي و فرهنگ عامه تمايز قائل مي‌شوند. برخي از ناظرين با اين نظريه موافق هستند كه فرهنگ عالي آمريكا براي اين كشور قدرت نرم توليد مي‌كند.براي مثال زماني كالين پاول (Colin Powell) وزير امور خارجه ايالات متحده گفته بود: «من فكر مي‌كنم براي كشور ما هيچ دارايي باارزشمندتر از دوستي رهبران آينده جهان كه در اينجا تحصيل كرده‌اند، نيست.» دانشجويان بين‌المللي معمولاً با درك بهتري از ارزش‌ها و نهادهاي آمريكايي به خانه بازمي‌گردند، و همان‌طور كه توسط يكي از گروه‌هاي آموزش بين‌المللي بيان شده: «ميليونها نفري كه در طول سال‌ها در ايالات متحده تحصيل كرده‌اند. گنجينه‌اي از حسن نيت را براي كشورمان تشكيل مي‌دهند.» بسياري از دانشجويان پيشين، هم‌اكنون در موقعيت‌هايي قرار گرفته‌اند كه مي‌توانند در نتايج سياست‌هايي كه براي ما مهم است، تأثير گذارند.
قدرت نرم انقلاب اسلامي ايران 
 در برهه‌اي که اجماع علمي متفکران اجتماعي، آغاز دوره‌ي گذار از موج دوم تمدني به «عصر اطلاعات» را در جهان توسعه يافته و گسترش مناسبات عقلاني را در جهان در حال توسعه نويد مي‌داد و پايان عصر ايدئولوژي در «دهکده‌ي جهاني» به عنوان رويکرد جديد جهاني اعلام مي‌شد، به ناگاه به دنبال يک سلسله تحولات سياسي، اجتماعي و فرهنگي، انقلابي شکوهمند در ايران به وقوع پيوست که جهانيان را به دليل اتکاء به قدرت نرم‌افزاري به شگفتي واداشت چرا که با پيروزي اين حرکت عظيم انقلابي، قدرت ديني و معنوي نقشي تعيين‌کننده در معادلات سياسي و تصميم‌گيري‌هاي جهاني يافت و ارزش‌هاي ديني و معنوي و فرهنگي از تأثيرگذاري عمده‌اي در مناسبات و روابط بين‌الملل و نيز تصميمات جهاني و منطقه‌اي برخوردار شد.

انديشه انقلاب اسلامي به عنوان نمونه‌اي تازه از نظام حکومتي در چشم‌انداز جهاني که از سرچشمة زلال اسلام ناب نشأت گرفته بود، توانست در زماني کوتاه مرزهاي محدود جغرافيايي را درنوردد و پيام اصلي خود را که همانا مبارزه با ظلم و ستم و برپايي حکومتي عادلانه بود، به دورترين نقاط جهان برساند.از ديگر سو، انقلاب اسلامي با شکستن انحصارگرايي در عرصه روابط بين‌الملل و بر هم زدن معادلات جهاني و منطقه‌اي توانست اعتماد به نفس را در مسلمانان تقويت کند و با شالوده‌ريزي نظم بين‌الملل فارغ از سلطة قدرت‌هاي استکباري بر اساس سياست «نه شرقي نه غربي» بارقه اميد را در دل ميليون‌ها مسلمان و مستضعف جهان بيدار نگه دارد.

انقلاب اسلامي ايران را مي‌توان تجلي تحقق قدرت نرم به معناي توانايي نفوذ در رفتار ديگران بدون تهديد و يا پرداخت هزينه‌ي محسوس به شمار آورد.انقلاب اسلامي ايران از رهگذر تبيين انديشه و آرمان عدالتخواهانه خود درصدد برآمد با روش‌هاي غيرمستقيم به نتيجه‌ي دلخواه و مطلوب يعني بيداري اسلامي دست يابد.

تأييد ارزش‌هاي انقلاب توسط جنبش‌هاي آزاديبخش، اشاعه‌ي الگوي مردم‌سالاري ديني، استقبال ملل مستضعف و افزايش اشتياق آنان به نقش‌آفريني جمهوري اسلامي در صحنة بين‌الملل، توان متقاعدسازي ديگر ملل از زاويه‌ي توانايي شکل دادن به ترجيحات و اولويت‌هاي آنان، جلب و جذب جهان اسلام به شخصيت رهبري، فرهنگ، ارزش‌ها، ساختار سياسي و اعتبار اخلاقي جمهوري اسلامي ايران و نيز بهره‌گيري از توان اطلاعاتي و ارتباطاتي رسانه‌هاي سنتي براي انتقال پيام انقلاب به مخاطبان مسلمان و مستضعف را مي‌توان در زمرة مواردي دانست که جايگاه قدرت نرم را در فرآيند استقرار بنيان‌هاي انقلاب اسلامي ايران آشکار مي‌سازد.

حال با توجه به اهميت قدرت نرم در فرآيند انقلاب اسلامي در سطوح تحليل داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي، شايسته است ابعاد تأثيرگذاري اقناعي و ايجابي انقلاب اسلامي در سه عرصة فوق‌الذکر مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد و در نهايت راهکارهايي براي ارتقاي جايگاه و نقش قدرت نرم در روند تکاملي انقلاب اسلامي ارائه مي‌گردد.
قدرت نرم انقلاب اسلامي ايران در سطح تحليل داخلي
بر اساس زيرساخت‌ها و الزامات فکري و فرهنگي سند چشم‌انداز بيست ساله نظام، تعميق معرفت و بصيرت ديني آحاد جامعه و تقويت و تحکيم ارزش‌هاي اسلامي و اخلاقي که حوزه‌هاي فردي و اجتماعي و همچنين برجسته‌سازي مستمر و همه‌جانبه انديشه‌هاي ديني و سياسي حضرت امام خميني در حوزه‌هاي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري، برنامه‌ريزي و اجرايي دستگاه‌هاي نظام جمهوري اسلامي به‌ويژه سازمان‌ها و نهادهاي فرهنگي و آموزشي و اصلاح نوسازي نظام آموزشي و تعليم و تربيت کشور و تعميق تفکر و فرهنگ بسيجي در زمرة اولويت‌هاي نرم‌افزاري نظام جمهوري اسلامي ايران قلمداد مي‌گردد.افزون بر اين مي‌توان به ابعادي از قدرت نرم‌افزاري انقلاب اسلامي ايران از جمله رهبري امام خميني، وحدت و اعتماد ملّي، توسعه دانايي محور، جنبش نرم‌افزاري و سياست فرهنگي اشاره کرد.

1ـ رهبري امام خميني: رهبري امام خميني را مي‌توان در ارائه ارزشهايي دانست که مردم را به پيروي از فرامين ايشان با توجه به جذابيت محتواي آن و باور قلبي مردم به اعتقاد امام متقاعد مي‌ساخت.
چنين رهبري سياسي که برخوردار از جذابيت، مشروعيت و اعتبار بود توانست به جذب و ترغيب افراد به تحقق خواسته‌هاي انقلاب بيانجامد، امام‌خميني با ايفاي نقش رهبري و بهره‌مندي از نفوذ معنوي توانست به خنثي‌سازي جنگ رواني و تبليغاتي دشمنان بويژه در دوران جنگ تحميلي مبادرت نمايد و با مديريت بحران‌هاي داخلي و بين‌الملل، اقتدار شخصيتي خويش را براي تثبيت بنيادهاي انقلاب به منصة ظهور رساند.

2ـ وحدت و اعتماد ملّي: انقلاب اسلامي ايران با بهره‌گيري از اعتماد ملّي به عنوان سرمايه اجتماعي توانست به تعميق وحدت و همبستگي ملّي و تجميع کليه اقشار و گروه‌ها و دستجات ملّي و مذهبي کشور همت گمارد و با بهره‌مندي از مشارکت عمومي، فرهنگ استقلالي، بسيجي، سازندگي، اصلاح‌طلبي و عدالتخواهي را در جامعه گسترش بخشد.وفاق اجتماعي به عنوان مظهر قدرت نرم توانست به ايفاي کارکردهايي چون همفکري، هم‌احساسي، هم‌کنشي، و شکل‌گيري ذهن اجتماعي که به همکاري و تعامل ميان گروه‌هاي مختلف اجتماعي مي‌انجامد، بپردازد و نظم دروني و بي‌نيازي از نظم بيروني و سياسي را آشکار سازد.

همبستگي ملّي و مشارکت عمومي به عنوان مظهر قدرت نرم در انقلاب اسلامي توانسته است تقبل آگاهانه و شرکت مؤثر همه افراد جامعه براي رسيدن به اهداف خاص و پياده کردن نظام اعتقادات، باورها، گرايش‌ها و انديشه‌ها را تجلي بخشد و معاضدت و همکاري و همياري آگاهانه، داوطلبانه و از روي ميل و رغبت را با استفاده از تمامي امکانات بالقوة جمعي توأم با حساسيت و مسئوليت‌پذيري و قانونگرايي در فرآيند انقلاب اسلامي گسترش دهد
3ـ توسعه دانايي محور: انقلاب اسلامي ايران زمينه را براي اهتمام همزمان به توسعه چند بعدي در ابعاد علمي، فرهنگي، اخلاقي، ديني و اجتماعي علاوه بر توسعه سياسي و اقتصادي فراهم آورد.
انقلاب اسلامي رويکرد توسعه دانايي محور را براي تبديل کشور به جامعه‌اي دانش بنيان اتخاذ کرد تا علم و انديشه مسير حيات فردي و جمعي را مشخص سازد و فرآورده‌هاي علمي با خود اقتدار، صلابت و عزت را به ارمغان آورد و نقش مؤثري در تأمين امنيت و آرامش اجتماعي ايفا کند.
انقلاب اسلامي دانشگاه مستقل و داراي اعتماد به نفس و قدرت توليد فکر و علم، مرتبط با فرهنگ مردمي و متصل به دلبستگي‌ها و عشق و جاذبه‌هاي موجود ميان مردم را جايگاهي براي عزت و آبرو و اقتدار جهاني نظام قرار داد و با تحريض ابتکار و خلاقيت همزمان با توجه دانشگاه به فرهنگ و ايمان و باورهاي عمومي و دلبستگي‌هاي مردمي، نظام تعليم و تربيت کشور را در جهت کيفي‌سازي سرمايه‌هاي انساني و استقلال فني و قدرت نرم‌افزاري کشور بسيج کرد.
4ـ جنبش نرم‌افزاري: انقلاب اسلامي ايران توجه به نوآوري و نوانديشي را در صدر اولويت‌هاي خود قرار داد به گونه‌اي که رهبر فرزانه انقلاب خواستار تحقق جنبش نرم‌افزاري همه‌جانبه و فراگير شدند.
اين حرکت و نهضت مبتني بر مؤلفه‌هاي زير بود؛ايجاد فرهنگ توليد علم، ارتقاي قدرت علمي و جرأت علمي، پرورش و شکوفايي استعدادها، نفي الگوپذيري تقليدي از فرهنگ غرب، ايجاد تحولات و پيشرفتهاي علمي در چارچوب ارزش‌هاي دين‌مدار، ارتقاي روحية خودباوري و اتکاء به نفس و انديشه و ارادة خودي، استفاده از ظرفيت‌هاي علمي بومي، تقويت بنية پژوهش کشور، تعالي و رشد اقتصادي و علمي کشور با هويت بخشيدن به مراکز علمي، پيوند مفاهيم و اخلاق ديني با علم روز، ايجاد خلاقيت و نوآوري علمي، اهتمام به فراگيري علم و دانش با ارتقاي ايمان و معنويت، عنايت به آزادانديشي، دين‌باوري و نوانديشي ديني و نفي تحجر و جزم‌گرايي و تفکر و فرهنگ وارداتي غرب، هوشياري در برابر تئوريهاي وارداتي، نفي تفکر تقليدي و تبعي و اهتمام به فکر استقلالي به منظور پرهيز از انفعال و مجذوبيت و مبهوت بودن در برابر تحليلهاي بيگانه، اهتمام به توليد علم و بومي کردن آن بر مبناي فرهنگ ملي و ارتقاي توسعه انساني، گسترش و اعتلاي جنبش نرم‌افزاري در حوزه‌هاي علوم اجتماعي و انساني بر اساس اصول و ارزش‌هاي ايران اسلامي، سياستگذاري و برنامه‌ريزي براي توسعه و اعتلاي فعاليت‌هاي تحقيقاتي پيرامون نوآوري و دستيابي به فناوري‌هاي نوين، برپايي نهضت تئوري‌پردازي و نظريه‌سازي مبتني بر ارزش‌هاي اسلامي، نوآوري در دانش موجود بشري براي توليد علم در حوزه‌هاي مورد نياز، آموزش خلاقيت و نوآوري به جوانان و تشويق نخبگان به توسعه فعاليت‌هاي علمي روزآمد و مبتکرانه، ظرفيت‌سازي، سازماندهي و بسيج امکانات و ظرفيت‌هاي کشور در جهت افزايش سهم کشور در توليدات علمي جهان و افزايش شاخص‌هاي مشارکت در توليد علم و فناوري بويژه توجه فزاينده به موفقيت نخبگان ايران در المپيادهاي علمي جهان.

5ـ اصلاح فرهنگ جامعه: انقلاب اسلامي ايران با هدف نشر و گسترش انديشه و پيام اسلام، استقلال فرهنگ، تکامل روحي و اخلاقي، تحقق کامل فرهنگ اسلامي در عين اهتمام به درک مقتضيات زمان، اولويت خود را بر برنامه‌ريزي و اصلاح فرهنگ جامعه و نهادينه کردن آن مطابق با نيازهاي توسعه در جامعه ديني قرارداد و سياست فرهنگي برگرفته از جهان‌بيني و انسان‌شناسي اسلامي بر اساس احترام به کرامت انساني، سرشت معنوي بشر، خيرخواهي، کمال‌جويي، آرمان‌طلبي، استقلال‌گرايي، آزاديخواهي، عزت‌نفس و قدرت ايمان را محور فعاليت‌هاي خود قرار داد.
در اين زمينه مي‌توان به اهداف فرهنگي انقلاب اسلامي در پرتو اين سياست نرم‌افزاري اشاره کرد:

ـ رشد و تعالي فرهنگ اسلامي ـ انساني و بسط پيام و فرهنگ انقلاب اسلامي در جامعه و جهان.
ـ استقلال فرهنگي و زوال مظاهر منحط و مباني نادرست فرهنگ‌هاي بيگانه و پيراسته شدن جامعه از آداب و رسوم منحرف و خرافات.
ـ تحقق کامل انقلاب فرهنگي در جهت استقرار ارزش‌هاي مورد نظر اسلام و انقلاب اسلامي در زندگي جمعي و فردي و نگاهباني از آنها و استمرار حرکت فرهنگي براي رسيدن به جامعه مطلوب.
ـ درک مقتضيات و تحولات زمان و نقد و تنقيح دستاوردهاي فرهنگي جوامع بشري و استفاده از نتايج قابل انطباق با اصول و ارزش‌هاي اسلامي.
ـ حفظ و ترويج آرمان‌ها و ارزش‌هاي معنوي و فرهنگي اسلامي و تقويت روحيه ايثار و فداکاري در راه ارزش‌هاي مقدس اسلامي.
ـ بازشناسي و پاسداري از مواريث و سنن تاريخي، ديني، ادبي و هنري
ـ پاسداري از آزادي و امنيت انسان در حوزه‌هاي گوناگون فرهنگي، سياسي، اجتماعي، قضايي و اقتصادي.
ـ تقويت تفکر و تعقل و قدرت نقادي و انتخاب در عرصه‌ي تلاقي و تعارض افکار و نضج فرهنگ آزادانديشي، خردورزي، نظريه‌پردازي و نوانديشي ديني.
ـ مقابله با خرافات و موهومات و جمود و تحجر فکري، مقدس‌مآبي و ظاهرگرايي و مقابله با افراط در تجددطلبي و خودباختگي در برابر بيگانگان.
- بازسازي تمدن اسلامي بر اساس تبيين اصول ديني و ارزشي و تقويت فضاي عمومي و جامعه مدني اسلامي و ارتقاي آگاهيهاي ديني و سياسي جهان اسلام.
ـ اهتمام و اقدام همه‌جانبه به منظور شناخت نيروها و نيازها و مقتضيات نسل جوان کشور و فراهم آوردن زمينه‌هاي مناسب و مساعد براي تکامل و تعالي شخصيت علمي و عقيدتي جوانان و مسئوليت‌پذيري و مشارکت هرچه بيشتر آنان در عرصه‌هاي مختلف حيات فردي و اجتماعي.
ـ تقويت شخصيت و جايگاه واقعي زن مسلمان به عنوان مادر و ترويج و فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم براي ايفاي نقش و رسالت اساسي خود به عنوان مربي نسل آينده و مبارزه با بينش‌ها و اعتقادات نادرست در زمينة نفي مشارکت فعال زنان در امور اجتماعي، فرهنگي، هنري و سياسي.
ـ حمايت از حقوق فردي و اجتماعي براي دعوت به خير و همگاني شدن امر به معروف و نهي از منکر بر مبناي حکمت، موعظه حسنه، شرح صدر و جدال نيکو.
ـ تعالي بخشي به امنيت فرهنگي، آزادي‌هاي مشروع و منزلت اجتماعي نيروهاي فرهنگي و هنري و نخبگان علمي و نرم‌افزاري.
و...
قدرت نرم انقلاب اسلامي ايران در سطح تحليل منطقه‌اي
در زمرة ابعاد قدرت نرم‌افزاري انقلاب اسلامي ايران در سطح منطقه‌اي مي‌توان به مواردي از جمله بازسازي تمدن اسلامي، ارتقاي بيداري اسلامي، احياي هويت جهان اسلام، محوريت ثبات منطقه‌اي و جهاني کردن مبارزه با صهيونيسم اشاره کرد.

بازسازي تمدن اسلامي
انقلاب اسلامي ايران با اعطاي خودباوري فرهنگي به ملتهاي مسلمان و بهره‌گيري از فناوري‌هاي مدرن ارتباطي براي انتقال پيام نوانديشي ديني در جهان اسلام توانست رويکرد تمدني خود را به منصة ظهور رساند. همچنين از رهگذر احياي ارزش‌هايي چون عدالت محوري و عدالت‌گستري، توسعه و تعالي همه‌جانبه، توسعه عدالت محور، کرامت انساني و آزادي‌هاي مشروع، صلح‌طلبي، عزت‌نفس، استقلال‌گرايي، توسعه اخلاق و دين‌مداري، شکوفايي حس خداجويي، حقيقت‌طلبي، علم دوستي و نوعدوستي و تحکيم مباني مردم‌سالاري ديني و بسط و گسترش آن، موجبات شکوفايي و بالندگي مجدد تمدن اسلامي را در راستاي تمدن‌سازي نوين فراهم آورد.بدين‌ترتيب، تمدن اسلامي توانست بلوک ايدئولوژيکي واحدي را تشکيل دهد که غرب را وادار به دست کشيدن از ادعاي جهانشمولي خود سازد.

انقلاب اسلامي تقويت بنيادهاي تمدن اسلامي را از رهگذر اهتمام به چهار سطح تحليل در اين تمدن مدنظر قرار داد:
 نخست در سطح تحليل فردي، رفتار مسالمت‌آميز و نيکوي هر فرد با ديگران بر اساس راستگويي، رأفت، وفاداري، احسان و اخلاق شايسته را ارج نهاد.
دوم در سطح تحليل اجتماعي بر تعامل جوامع مسلمان بر اساس همکاري فرهنگي و بازرگاني و تحکيم روابط دوستي و مودت و اخوت تأکيد نمود.
سوم در سطح تحليل سياسي بر ضرورت تعامل دولت‌ها با ملتّ‌ها و اهتمام رهبران سياسي به خواسته‌هاي ملت‌هاي مسلمان پاي فشرد.
چهارم در سطح تحليل فرهنگي بر تبادل انديشه‌اي ميان تمدن اسلامي و ساير تمدن‌ها تأکيد ورزيد.

بر اين اساس، انقلاب اسلامي ايران با تکيه بر ترويج فرهنگ و تفکر استقلالي در جهان اسلام توانست نوعي خودباوري فرهنگي و استقلال انديشه‌اي را براي مسلمانان به ارمغان آورد و با از بين بردن خودباختگي در حوزه‌ي فکر و انديشه به بازسازي تمدن اسلامي مبادرت کند.
ارتقاي بيداري اسلامي
 درخشش خورشيد انقلاب اسلامي موجب شد بارقه‌هاي اميد در جهان اسلام پديدار شده و اميد به حاکميت آرمان‌هاي اسلامي و اصول و عقايد ديني مبتني بر فطرت پاک انساني از جمله حق‌جويي، استقلال‌خواهي، عدالت‌طلبي، آزاديخواهي، ظلم‌ستيزي، استکبارستيزي و حمايت از مظلوم دو چندان گردد.انقلاب اسلامي توانست با ارتقاي آگاهي و بيداري گسترده در بين مردم مسلمان، محروم و مستضعف جهان اسلام، روحيه‌ي شهامت و شجاعت لازم در آنان را براي مبارزه ايجاد کند و با ايجاد خودباوري نسبت به توان و امکانات دروني و تشويق لزوم شناخت فزون‌تر نسبت به تجربه‌ي تاريخي و عملي جنبش آزاديبخش، جرأت حرکت‌هاي مردمي را براي مبارزه بر اساس انديشه‌هاي انقلابي اسلام فزوني بخشد.
پيام امام خميني به عنوان پيامي فراگير و وحدت‌بخش در جهان اسلام توانست ضمن ايجاد روحيه‌ي اعتماد به نفس و خودباوري و ايستادگي و مقاومت در برابر ظلم، به مسلمانان عزت بخشد و نشان دهد که مي‌توان با توجه به جايگاه مباحث معنوي، ارزشي و اعتقادي در جوامع اسلامي و با تکيه بر روحيه‌ي ايثار و مبارزه در ميان امت اسلام به بسط ايدئولوژيک نه شرقي نه غربي و گسترش ارزشهاي اسلامي مبادرت ورزيد.

انقلاب اسلامي توانست با تقويت انگيزة عاملان تهييج حرکتهاي مردمي، علاوه بر ايجاد خيزش و بيداري اسلامي، منجر به پيدايش جنبش‌هاي عظيم اجتماعي گردد.
احياي هويت جهان اسلام
 انقلاب اسلامي ايران نشان داد که دين مي‌تواند عنصري تأثيرگذار بر نظام تصميم‌گيري جهاني قلمداد گردد و جهان اسلام با تکيه بر باورها و هنجارهاي بومي از توان و قدرتمندي لازم براي شکل‌دهي به ساختارهاي اجتماعي و سياسي برخوردار است.انقلاب اسلامي اين خودباوري را به ملت‌هاي مسلمان اعطا کرد که مي‌توان با شناخت دقيق از فرهنگ اسلامي و باز تعريف آرمانهايي چون استقلال، آزادي، عزت و عدالت و با تکيه بر الگوي تفکر، آگاهي، تصميم‌گيري و اطلاع‌رساني باب خلاقيت اسلامي را گشود.انقلاب اسلامي توانست جهان اسلام را به گره زدن مظاهر مدرنيته با سنت‌هاي ديني فراخواند و انسان را به گزينش نکات مثبت مدرنيته و همخواني آن با مؤلفه‌هاي دين و سنت دعوت نمايد و راه سومي را عرضه کند که ضمن توجه به تجربيات غرب در بسط سياسي، فرهنگي و اجتماعي، نقش دين و مؤلفه‌هاي فرهنگي را بنيان توسعه قرار دهد.

بازسازي تمدني در پرتو انقلاب اسلامي بر شاخص‌هايي از قبيل پيوند ديانت و سياست، نفي قشري‌گري و ظاهرگرايي، نفي فساد و فحشاء، اقامه و بسط عدالت اجتماعي، حمايت از مستضعفان و مبارزه با ظلم و جور، حق‌گرايي و برقراري حکومت حق، نفي گرايش‌هاي اومانيستي و مادي‌گرايانه، نفي انگيزه‌ها و تعصبات قومي، نژادي و ملّي‌گرايانه، تکيه بر قدرت معنوي، تقويت خودباوري، شناخت و آگاهي مسلمانان از ظرفيت‌هاي بومي، تبيين جهانشمولي و فراگيري اسلام در ابعاد زندگي فردي، اجتماعي و سياسي مسلمانان، فراهم آوردن زمينه‌هاي عملي وحدت و همبستگي جهان اسلام و پرهيز از دامن زدن به اختلافات مذهبي، ايجاد زمينه‌هاي وحدت انديشه‌اي و عملي بين پيروان فرق و مذاهب مختلف اسلامي، تأکيد بر نقاط اشتراک شيعه و سني براي وسعت‌بخشي به دامنة وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام، تأکيد بر نقش سازندة دين در سياست و اثبات توانايي آن در به دست گرفتن حکومت، نماياندن اهميت انگيزشي اسلام براي حرکت بخشي به مبارزات انقلابي ملتهاي مسلمان، محوريت بخشيدن به روحيه اسلامي و انگيزه و هدف اسلامخواهي، اثبات باور قدرت دين و انگيزه‌هاي مذهبي در مبارزه و انقلاب، احياي جنبش بازگشت به خويشتن در جهان اسلام، احياي اسلام در صحنه‌ي زندگي بشري و جوامع انساني و تبيين جايگاه اسلام در نظريه‌پردازي و تعريف گفتمان غالب در ميان نخبگان مسلمان استوار بود.
محوريت ثبات منطقه‌اي
 انقلاب اسلامي ايران با ايفاي نقش سازنده در زمينة بازتوليد منافع مشترک منطقه‌اي، مبارزه با تروريسم، توسعه همکاري‌هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي، حمايت از روند ثبات منطقه‌اي براساس امنيت دسته‌جمعي، تباين الگوي توسعه همه‌جانبه و درون‌زا، بيداري اسلامي و احياي تفکر و ارزش‌هاي ديني، جايگاه محوري در کمربند طلايي ايران ـ سوريه ـ لبنان در منطقه، الهام بخشي در خاورميانه بر اساس الگوي مردم‌سالاري ديني، تبيين مدل بومي اصلاحات در نظام‌هاي خاورميانه، بهره‌گيري از قدرت اطلاعاتي و رسانه‌اي براي تبيين پيام عدالت، صلح و عزت، پيروي از الگوي تعامل مؤثر و سازنده با کشورهاي اسلامي، اتخاذ ديپلماسي فعال و مؤثر در سياست خارجي بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت، عضويت فعال و اثرگذار در سازمان‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي در جهت ارتقاي نقش دين در عرصة تصميم‌سازي، تقويت راهبرد چندجانبه‌گرايي و نفي سياست‌هاي يک‌جانبه‌گرايانه امريکا در منطقه، تلاش در جهت اعتمادسازي منطقه‌اي بر اساس گسترش همکاري‌هاي فرهنگي و رسانه‌اي بين ملت‌هاي مسلمان، تقويت تشکل‌هاي غيردولتي براي همکاري با کشورهاي اسلامي در جهت حفظ اصول و ارزش‌هاي اسلامي و يا تقويت همکاري‌هاي نرم‌افزاري، سرمايه‌گذاري در ديپلماسي عمومي، بهره‌گيري از قدرت نرم‌افزاري در مديريت افکار عمومي منطقه‌اي و بين‌المللي، اعتبار بخشي به فرآيند اطلاع‌رساني، خنثي‌سازي جنگ رواني دشمنان در منطقه، تقويت مؤلفه‌هاي هويت بخش تمدني، انتقال پيام از طريق وسايل ارتباط جمعي سنتي و مدرن، تصويرسازي و هنجارسازي ارزشي، تقويت جايگاه ايدئولوژي در نظام تصميم‌گيري منطقه‌اي و جهاني، گسترش همکاريهاي سازنده، مؤثر و چندجانبه منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي بر اساس «منطقه‌گرايي نوين» و ارتقاي سطح آگاهي و بيداري ملت‌هاي منطقه، توانست به اتخاذ تمهيداتي خلاق و سازنده براي تبديل تهديدها به فرصت‌ها و يا خلق فرصت‌هاي نوين مبادرت ورزد و نشان دهد که در عصر اطلاعات، توجه به قدرت نرم نه تنها موجب افزايش توانايي براي همکاري مي‌شود که موجب افزايش تمايل ديگران به حرکت در اين مسير و مآلاً تحقق ثبات منطقه‌اي مي‌گردد.
جهاني کردن مبارزه با صهيونيسم
 پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، حمايت از حرکت‌ها و نهضت‌هاي آزادي‌بخش به‌ويژه در فلسطين از نقش و جايگاه ويژه‌اي برخوردار شد. انقلاب اسلامي ايران با تبيين اينکه «اسلام راه‌حل و جهاد وسيله اصلي است» به مبارزات مردم فلسطين و انتفاضه‌ي آنان جنبه‌اي فراملي بخشيد و مبارزه با رژيم صهيونيستي را جهاني کرد. اعلام آخرين جمعة ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهاني قدس از سوي امام خميني، شش ماه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، نشان از عمق توجه ايران اسلامي به مسأله فلسطين و اعتقاد به حمايت از مبارزات آنان داشت.انقلاب اسلامي ايران توانست با ارتقاي بيداري و آگاهي جهان اسلام به آرمان فلسطين، مظلوميت‌هاي مردم مبارز فلسطين را برملا سازد و از فلسطينيان بي‌پناه در برابر جنايات رژيم صهيونيستي حمايت جهاني به عمل آورد.بدين‌ترتيب، خارج کردن مبارزات ضدصهيونيستي از حصارهاي تنگ قومي، عربي، سرزميني و ملّي‌گرايانه و بخشيدن جنبه‌اي اسلامي و ايدئولوژيک به آن، موجب گرديد مبارزات مردم فلسطين ابعاد گسترده‌تري يابد. 
انقلاب اسلامي ايران موجب شد تا اسلام مجدداً وارد صحنة مبارزه شده و نهضت فلسطين با محوريت اسلام به مقابله با رژيم اشغالگر صهيونيست تداوم بخشد. در واقع، با پذيرش نمادها و شعارهاي انقلاب اسلامي به عنوان اصول اساسي جهاد از سوي گروه‌هاي اصولگري اسلامي و تأکيد آنان بر شهادت، فداکاري و سلحشوري در راه هدف، انقلاب اسلامي توانست نقش خود را در جهاني کردن مسئله فلسطين و تعميق مبارزات آزادي‌بخش اسلامي در فلسطين، مبارزه با صهيونيسم را ابعادي جهاني بخشد و نقش خود را در گسترش بعد مبارزاتي جهان اسلام با رژيم صهيونيستي به منصه‌ي ظهور رساند.
قدرت نرم انقلاب اسلامي ايران در سطح تحليل بين‌الملل
انقلاب اطلاعات و جهاني شدن، جهان را دستخوش تغييرات بنيادين ساخته است و موجب شکل‌گيري جوامع و شبکه‌هاي مجازي شده که مرزهاي کشورها را در هم نورديده و همکاري‌هاي فراملّي و عاملان غيرحکومتي را گسترش بخشيده است. قدرت نرم سازمان‌هاي بين‌المللي غيردولتي موجب جلب و جذب شهروندان براي ايجاد ائتلاف‌هاي بين‌ملّتي شده است. توانايي سهم‌بندي اطلاعات به منبعي مهم در جذب قدرت تبديل شده است.
 استفاده از کانال‌هاي چندگانه ارتباطي، برخورداري از سنت‌ها و ايده‌هاي فرهنگي در جهان چندفرهنگي امروز و اعتباري که با ارزش‌ها و سياست‌ها با توجه به اهميت گزينه‌ها و انتخاب‌ها افزايش مي‌يابد، مي‌تواند قدرت يک بازيگر را ارتقا بخشد. منابع قدرت نرم توانسته‌اند از طريق غيرمستقيم به صورت شکل‌دهي به محيط پيراموني به صورت نرم، آرام و پراکنده، بازيگران را در اجراي سياست ياري دهند.در اين رهگذر، قدرت اطلاعات و بازپروري و پردازش داده‌ها با توجه به حجم و انبوه و گستردگي اطلاعات از اهميت بسزايي برخوردار است.

انقلاب اسلامي ايران با تأثيرگذاري بر قاعده‌مندي‌ها و جريان‌هاي بين‌المللي، تأکيد بر عدالت‌گرايي و نفي تبعيض، انساني‌تر کردن، منصفانه کردن و عادلانه کردن فضاي جهاني و نيز افشاي ماهيت سلطه‌طلبانه و غيرانساني و غيراخلاقي گفتمان غالب بر روابط بين‌الملل، بر ضرورت عرضه کالاهاي عظيم فرهنگي و پيام‌هاي در خور توجه در تمدن اسلامي تأکيد ورزيده است. انقلاب اسلامي ايران ضمن تأکيد بر لزوم آگاهي از ابزارها و تکنيک‌هاي تبليغي کارآمد و به روز، بر مخاطب‌شناسي براي موفقيت در عرصه‌ي تبليغات و اهتمام به شناخت تازه از آموزه‌ها و فرهنگ‌هاي ديگر و کسب آمادگي‌هاي لازم براي رقابت در جهان چند فرهنگي امروز پاي مي‌فشرد.

قدرت نرم انقلاب اسلامي ايران در سطح تحليل بين‌الملل را مي‏توان در به چالش کشيدن هژموني فرهنگي غرب، گشايش جبهه سوم در نظام بين‌الملل و پرچمداري انقلاب فرهنگي جهاني مورد مداقه قرار گيرد:

به چالش کشيدن هژموني فرهنگي غرب
انقلاب اسلامي ايران با هدف متحول‌سازي محيط بين‌الملل از رهگذر تحول و دگرگوني در افکار و اذهان و فراهم ساختن شرايط ذهني براي تغيير قواعد و هنجارهاي بين‌المللي توانست با تفکرات رهايي‌بخش خود نظام سلطه را زير سؤال برد و پيام سياسي انديشة استکبارستيزي، استقلال‌طلبي و راهبرد نه شرقي نه غربي را براي جهانيان آشکار سازد.انقلاب اسلامي ايران نه تنها به چالش فکري و سياسي با غرب مبادرت ورزيد که توانست با اتکاء به قدرت نرم‌افزاري خود و باز تعريف نسبت نوين از معنويت و سياست، الگوي روش زندگي و مدل جديد اجتماعي جايگزين را نمايان سازد.

انقلاب اسلامي با اعطاي خودباوري به ملتها مبني بر توان آنان براي مقابله با سلطه‌گري قدرت‌هاي يکه‌تاز و شکستن قدرت دروغين آنها و دعوت ملت‌ها به خوداتکايي و پايداري در برابر سلطه‌جويي غرب، جريان سومي را در نظام بين‌المللي رقم زد و ضمن مقابله با نفوذ سياسي و فرهنگي آنان توانست مسلمانان را به عزت و افتخار خود آگاه سازد و با تکيه بر فرهنگ مستقل اسلامي، غرب را وادار به عقب‌نشيني در برابر قدرت اسلام نمايد. انقلاب اسلامي با پيشتازي در عرصه انديشه‌ورزي و سياست‌پردازي و آگاهي‌بخشي و اطلاع‌رساني و ترويج گفتمان‌ها و آموزه‌هاي اسلام، توانست اهميت جغرافياي فرهنگي جهان اسلام را آشکار سازد و اسلام را به عنوان يک شيوه‌ي زندگي و تمدن معنوي در عصر حاکميت تمدن‌هاي مادي شرق و غرب معرفي نمايد. انقلاب اسلامي به عنوان يک انقلاب فکري و فرهنگي، تفکر و انديشه‌ي سومي را در جهان مطرح کرد تا از اين رهگذر اعضاي ايدئولوژي‌هاي مادي ليبراليسم و سوسياليسم را به چالش کشد. انقلاب اسلامي با داعية نظم جهاني اسلامي و با دامنه و برد جهاني توانست خود را به عنوان يک نيروي سوم در معادلات جهاني عرضه کند و جمهوري اسلامي ايران را به عنوان تنها تجربه واقعي مردم‌سالاري ديني معرفي نمايد.

به منظور مقابله با تأثيرات فرهنگي انقلاب اسلامي، امريکا به مقابله نرم‌افزاري با اين انقلاب پرداخته است. عمليات نرم‌افزاري از قبيل بهره‌گيري از شبکه‌هاي ماهواره‌اي براي جهت‌دهي به افکار عمومي جامعه بين‌الملل عليه ايران و سازماندهي ادراک نخبگان سياسي و گروههاي اجتماعي امريکايي در اين چارچوب، در راستاي سوق دادن فضاي اطلاعاتي و اطلاع رساني امريکا در جهت مقابله با نخبگان سياسي ايراني سازماندهي شده است. امريکا با گسترش جدال نرم‌افزاري و مقابله‌گرايي هنجاري با ايران، سازماندهي انگاره‌سازي تهاجمي و الگوي تعارض برآمريکا با دامن زدن به اسلام هراسي از رهگذر پيوند دادن بنيادگرايي اسلامي با تروريسم، عليه رهبران سياسي ايران به جنگ نرم مبادرت ورزيده است
مبناي قالب‌هاي رسانه‌اي، دامن زدن به اسلام هراسي از رهگذر پيوند دادن بنيادگرايي اسلام با تروريسم، به راه‌اندازي جنگ نرم عليه رهبران سياسي ايران در راستاي کاهش اعتماد جامعه بين‌الملل و تخريب چهرة سياسي و الگوي رفتاري نخبگان و مقامات اجرائي ايران مبادرت ورزيده است.

گشايش جبهه سوم در نظام بين‌الملل
انقلاب اسلامي ايران بر اساس اصل «نه شرقي نه غربي» توانست علاوه بر شکستن ابهت استکبار جهاني و قطع دخالت بيگانگان در امور داخلي کشورهاي مستضعف، پيام و راه ثالثي را به جهانيان عرضه کند که بر استقرار و اجراي عدالت، اجراي قوانين و مقررات الهي، تکيه بر آزادي توأم با مسئوليت انسان در برابر خداوند، ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي، مبارزه با کلية مظاهر فساد و تباهي، تأمين حقوق همه‌جانبه مستضعفان، نفي استعمار و سلطه خارجي در عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، حمايت از مسلمانان و مظلومان جهان، قوت بخشيدن به قدرت اسلام و مسلمانان، گسترش فرهنگ اسلامي و اعتقادات معنوي در سراسر جهان و تحکيم وحدت امت اسلامي در جهت استقرار عدالت و نفي سلطه قدرت‌هاي استکباري تأکيد مي‌کرد.

انقلاب اسلامي ايران توانست عملاً قدرت و قطب سومي را در جهان ايجاد کند. بروز قطب و قدرت سوم در عرصه‌ي جهاني به دليل عدم وابستگي به قطب‌هاي پذيرفته شده‌ي جهاني ناشي از اعتقادات ديني، ايماني و اسلامي و‌حمايت و‌پشتيباني گستردة مستضعفان جهان‌از آرمان‌هاي انقلاب بود که توانست نظم تحميلي مبتني بر سرمايه‌داري و کمونيسم را بشکند.
انقلاب اسلامي با گشايش اين جبهة سوم توانست در جهت صدور پيام انقلاب در ابعاد سياسي و معنوي تلاش نمايد که اين مهم ناشي از تقويت وحدت جهان اسلام در عرصة بين‌الملل، تحکيم هويت تمدن اسلامي با توجه به محصور نبودن در قلمروي جغرافيايي خاص، مخاطب قرار دادن مسلمانان و مستضعفان سراسر جهان و بهره‌گيري از جاذبه‌ي قدرتمند پيام استقلال‌طلبانة آن بود. انقلاب اسلامي با توجه به ماهيت نه شرقي نه غربي خود توانست ابعاد صدور پيام جهاني انقلاب را با تکيه بر معنويت، استقلال، عدالت و آزادي گسترده‌تر سازد و الگويي ثالث را فرا راه تمامي کشورهاي جهان سومي و اسلامي قرار دهد.

پرچمداري انقلاب فرهنگي جهاني
انقلاب اسلامي ايران با تبيين انديشة تحول بر مبناي معنويت و اسلام و احياي دين در سطح جهان توانست ضمن به چالش کشيدن مکاتب مادي و ضد ارزش ساختن سلطه‌گري قدرت‌هاي جهاني به دگرگون سازي معادلات سياسي بين‌الملل مبادرت ورزد. اين رستاخيز فرهنگي که بر همگرايي اسلامي و پي‌ريزي قطب جهاني دنياي اسلام تأکيد مي‌ورزيد توانست پرچمداري مبارزه با تهاجم فرهنگي شرق و غرب را به عهده گيرد و با ارائه تصويري جديد از دين به عنوان مجموعه‌اي از اعتقادات، آمال، اعمال و احساسات حول مفهوم حقيقت‌نمايي سامان يافته که با ساختارهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي پيوند و نسبت مداوم دارد به بازسازي تمدن اسلامي همت گمارد و انقلاب اسلامي توانست ضمن اهتمام به صدور پيام انقلاب، از قدرت نرم‌افزاري انديشه به عنوان بستري براي تعامل پويا و تبادل سازنده استفاده نمايد و بدين‌ترتيب زمينه‌ساز تحقق انقلاب فرهنگي جهاني گردد.

انقلاب اسلامي با ارائه تصويري کارآمد از دين به عنوان پديده‌اي معنوي، ملموس و پويا و محتوي عبادات، معاملات و سياسيات و در تعامل با مقوله‌هاي حق، اقتدار و تکليف توانست نقش آموزه‌ها و اعتقادات ديني را به عنوان منبع معرفتي و راهنماي زندگي فردي، اجتماعي و سياسي به منصة ظهور رساند و توان دين را به عنوان پرچم معنوي مبارزه براي رفع استيلاي بيگانگان فراروي بشريت قرار دهد و با شاخصة دين‌باوري و آرمان‌خواهي، دين را به عنوان پديده‌اي سياسي و عنصري فرهنگي معرفي نمايد.

موانع و راهکارهاي ارتقاي جايگاه و نقش قدرت نرم در روند تکاملي انقلاب اسلامي
انقلاب اسلامي ايران توانست جايگاه و اهميت قدرت نرم را با توجه به نقش فرهنگ نشان دهد. انقلاب اسلامي توانست جهان اسلام را از حاشيه به متن بکشاند و تعادل قدرت را در عرصه بين‌المللي به نفع کشورهاي جهان سومي رقم زند.
توجه به نقش قدرت نرم بدون توجه به مقتضيات زمينه‌اي و محيطي آن موجب آرمان‌گرايي محض مي‌شود و نيز غفلت از اهميت قدرت نرم‌افزاري به عنوان ظرفيت و پتانسيل عمدة انقلاب اسلامي موجبات انفعال و وادادگي را فراهم مي‌آورد.
آسيب‌شناسي جايگاه و نقش قدرت نرم در انقلاب اسلامي
در زمره‌ي آسيب‌هاي سياست فرهنگي به عنوان خط مشي نرم‌افزاري نظام مردم‌سالار ديني مي‌توان به موارد زير به عنوان موانع فراروي تحقق قدرت نرم در فرآيند انقلاب اسلامي اشاره کرد:

1ـ عدم برنامه‌ريزي جامع و همه‌جانبه‌نگر به دليل نبود يک ابر سيستم ملّي در برنامه‌ريزي آموزشي و روزمرگي و مقطعي و موقت و شتابان بودن سياست‌هاي فرهنگي با توجه به عدم هماهنگي سياست‌هاي فرهنگي با ساير برنامه‌هاي توسعه کشور و نيز عدم تناسب سياست‌هاي فرهنگي با جامعه‌شناسي فضاي زندگي، آمايش سرزميني کشور
2ـ عدم تحقق بسترها و زيرساخت‌هاي فرهنگي به دليل عدم هماهنگي ميان کانال‌هاي جامعه‌پذيري و فرهنگ‌سازي و توسعه نيافتگي فرهنگي ناشي از تضاد بين نهادهاي فرهنگ‌پذيري شامل خانواده، گروه‌هاي همسال، گروه‌هاي مرجع، رسانه‌ها و مراکز آموزشي و تحصيلي
3ـ سياست‌هاي تدافعي، سلبي، سليقه‌اي، سطحي، ظاهرگرا، بي‌ثبات و شتابزده به جاي سياست‌هاي تعاملي، پويا، ايجابي و سنجيده متناسب با پيش‌بيني آينده‌ي فرآيند‌هاي جهاني و منطبق با شناخت وضعيت طبقات و اقشار اجتماعي در داخل کشور
4ـ سياست‌زدگي فرهنگي يا استيلاي سياست بر فرهنگ به جاي تعامل و همگوني بين چهار حوزة سياست، فرهنگ، اجتماع.

5ـ آميختگي فرهنگ با ملاحظات امنيتي به گونه‌اي که با خرده‌فرهنگ‌هاي قومي و بروز هر ناهنجاري برخورد سخت‌افزاري صورت پذيرفته و به عنوان مقوله‌اي ضدامنيتي قلمداد مي‌شود.

6ـ افراط و تفريط در سياست‌هاي فرهنگي و برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي. افزايش يا کاهش ميزان دروس فرهنگي و ديني در دانشگاه‌ها، ترويج غربگرايي به نام علم‌گرايي، تقابل ايران‌گرايي با اسلام‌گرايي، و... 
7ـ دخيل بودن مراکز، نهادها و وزارتخانه‌هاي مختلف در سياست‌هاي فرهنگي کشور به گونه‌اي که گاه بين سياست‌هاي مؤسسات تأثيرگذار بر سياست نرم‌افزاري کشور تضاد و ناهمگوني وجود دارد
8ـ عدم تناسب بين سياست‌هاي اعلامي و اعمالي به دليل عدم محاسبه ظرفيت‌ها قبل از بيان وعده‌هاي سياسي فرهنگي، شعارزدگي، فرصت‌طلبي و اعلام طرح‌ها قبل از تأمين بودجه‌ها و منابع مالي مورد نياز
9ـ حاکميت نگرش کمّي به مقوله‌هاي فرهنگي به گونه‌اي که کيفيت فداي کميت، ارائه آمارها و بيلان‌هاي عملکردي مي‌شود و به‌طور کلي فقدان روش مناسب جهت ارزيابي و سنجش مستمر تحولات فرهنگي و اجتماعي و ميزان و محدوده‌ي تأثير فعاليت‌هاي فرهنگ در جامعه
10ـ آسيب‌ها و ناهنجاري‌هاي اجتماعي ناشي از فقر، فساد و تبعيض که منجر به بي‌ثباتي و ضعف فرهنگي مي‌گردد.

11ـ انفعال و خودباختگي روشنفکران سکولار و غربزده نسبت به فرهنگ غربي و غفلت آنان از تهاجم فرهنگي از بيرون و درون کشور.
12ـ فقدان برنامه‌ريزي در نظام آموزشي کشور در جهت اسلامي شدن محيط دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش و احتمال دوري مراکز آموزشي از فرهنگ و ارزش‌هاي استقلال‌طلبانه‌ي انقلاب اسلامي
13ـ عدم نظارت عمومي و ملّي يا سازماني به صورت واقع‌بينانه و هماهنگ بر روند اجراي مأموريت‌هاي فرهنگي توسط سازمان‌ها و نهادهاي ذيربط و عدم تلاش لازم هماهنگ‌ساز توسط نهادهايي چون شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي فرهنگ عمومي کشور.
 و...
راهکارهاي تقويت‌و گسترش توان بهره‌گيري از‌قدرت‌نرم درانقلاب‌اسلامي
به نظر مي‌رسد بهترين راه ارتقاي توان بهره‌گيري از قدرت نرم در فرآيند انقلاب اسلامي اهتمام به اصلاح مديريت فرهنگي در کشور باشد.اين مديريت بايد داراي ويژگي‌هايي از قبيل طراحي براي پيشبرد سياست‌هاي فرهنگي، اجرايي کردن سياست‌هاي فرهنگي به صورت صريح و روشن، هماهنگي و سازگاري بين سياستهاي فرهنگي در سطوح محلّي، ملّي، و نيز بين سطوح دولتي، غيردولتي يا شبه‌دولتي نهادهاي اجتماعي و فرهنگي باشد.افزون بر اين، مديريت‌هاي فرهنگي بايد از ويژگي‌هاي مطلوب در حوزة تمايلات و گرايش‌ها، انديشه‌ها و آگاهيها، رفتارها و کارکردها، بينش‌ها و نگرش‌ها برخوردار باشد.

در اين زمينه مي‌توان به برخي راهکارها براي ارتقاي سياست فرهنگي کشور و توان نرم‌افزاري انقلاب اسلامي اشاره کرد:

1ـ هماهنگي ميان سياست‌هاي فرهنگي بخش دولتي و غيردولتي، سازگاري، هماهنگي و همسويي بين سياست‌هاي فرهنگي در سطوح مختلف محلّي، ملّي، تطابق سياستهاي اعلامي با سياست‌هاي اعمالي در عرصة فرهنگي و تطبيق ساختارهاي اجتماعي با اهداف و سياست‌هاي فرهنگي.
2ـ مشخص کردن ضوابط و قوانين حاکم بر سياست‌هاي فرهنگي، صراحت و روشني در سياست‌هاي فرهنگي، کارآمدسازي ساختار و تشکيلات فرهنگي، ارتقاي تعامل سازمند ميان کارکنان درون سازماني و برون سازماني دستگاه‌هاي فرهنگي و به‌طور کلي اصلاح ساختار و کارکرد بخش‌هاي فرهنگي کشور.
3ـ ايجاد انگيزه و تشويق فعاليت‌هاي فرهنگي در ابعاد اجتماعي، راهبردي، مالي و رسانه‌اي به منظور زمينه‌سازي براي بروز ابتکارات، نوآوري‌ها، خلاقيت‌ها و سياست‌هاي نوين فرهنگي.
4ـ برنامه‌ريزي جامع و فرابخشي و طراحي فرهنگي با در نظر گرفتن اصول ارزشي، امکانات و تسهيلات و ابزارهاي موجود و ارادة مردم و نخبگان و نيز تدوين سياست‌هاي فرهنگي جامع، صريح، روشن و هدفمند بر اساس ملاحظات فرهنگي جامعه داخلي و بين‌المللي به دور از استيلاي سياست بر فرهنگ ملّي و به‌طور کلي نهادينه‌سازي نگاه راهبردي مسئولان کشور به اولويت برنامه‌هاي فرهنگي.
5ـ ايجاد وفاق بين نخبگان فکري، فرهنگي و سياسي به منظور برقراري وحدت و ثبات سياسي و فکري در جامعه و سرمايه‌گذاري در ايجاد و گسترش مشارکت جمعي بر اساس تقويت ارزش‌هاي مشترک فرهنگي و نيز توزيع گسترده‌ي برخي مفاهيم و واژه‌هاي فرهنگي و مفهوم‌سازي ارزشي.
6ـ تقويت آموزش در جهت ترويج و گسترش فرهنگ عمومي کمال‌جويي، علم‌طلبي، صداقت و سلامت و ارتقاي آگاهي‌هاي مديران و کارکنان نهادهاي فرهنگي به منظور تحقق ابر سيستم ملّي فرهنگي و آموزشي در راستاي ترجيح منافع ملّي بر منافع فردي و جناحي، جامعه‌پذيري ارزشي و تقويت استقلال فرهنگي و فرهنگ استقلالي.
7ـ ترجيح کيفيت و اصالت دادن به آن با توجه به ميزان اثربخشي فعاليت‌هاي فرهنگي و شناخت ابعاد آگاهي بخشي و انديشه‌ورزي در سياست‌هاي فرهنگي به منظور بسترسازي براي تسهيل و تقويت امور برنامه‌ريزي، نظارت و ارزيابي فعاليت‌هاي فرهنگي متنوع و تکثر و افزايش تحرک و اجتهاد فرهنگي.
8ـ گسترش ميزان تبادل فرهنگي ميان بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در جهت افزايش تحرک فرهنگي ـ اجتماعي و اعتلاي روحية تحقيق و ابتکار و ارتقاي دانش و آگاهي عمومي بر اساس مبادله و مرابطة فرهنگي ميان نهادهاي دولتي و غيردولتي.
9ـ ترويج و تحکيم آموزه‌هاي مکتب اسلام و انديشه حضرت امام در باور و عمل مسئولان و آحاد جامعه، بسيج دستگاه‌هاي تعليم و تربيت کشور و تحرّک جدي و تلاش عميق و هماهنگ آنان در جهت گسترش ارزش‌هاي و هنجارهاي بومي و تقويت فرهنگ بسيجي شامل فرهنگ ايثار، شجاعت، عزت‌نفس، تواضع، اخلاص، تسليم و بندگي در برابر خدا، غيرت و حيا، حق‌مداري و مسئوليت‌پذيري.
و....
نتيجه‌گيري
با عنايت به آنچه گذشت مشخص گرديد که انقلاب اسلامي با تکيه بر قدرت نرم‌افزاري به‌ويژه ارزش‌هايي چون ايثار، شهادت‌طلبي، معنويت‌گرايي، عدالت‌باوري، حق‌گرايي و استقلال‌طلبي توانست ضمن ايجاد تحول فرهنگي در سطح داخلي، به احياي خودباوري ديني و بيداري اسلامي در عرصه منطقه‌اي و تأثيرگذاري بر مناسبات جهاني بپردازد و اقتدار نرم‌افزاري خود را در عرصة بين‌المللي به منصة ظهور رساند.
در واقع، انقلاب اسلامي با حمايت از مسلمانان و مستضعفان جهان و نيز نهضت‌ها و حرکت‌هاي آزادي‌بخش توانست به احياي مجدد عظمت و شکوه تمدن اسلامي در عرصة بين‌الملل همت گمارد. انقلاب اسلامي توانست به عنوان انقلابي واقعي، مردمي، مترقي و اصيل و داراي نيروي عظيم معنوي در جهان نوين و با تبيين پيام وحدت و قدرت جهان اسلام چهرة حقيقي قدرت نرم‌افزاري خود را بر جهانيان نماياند، با پيام معنوي و اخلاقي خود به عنوان انقلابي نيرومند تمامي معادلات جهاني را درهم شکند و با گشودن جبهه‌اي سومي در نظام بين‌الملل فارغ از سلطه قدرت‌هاي استکباري، نظم نوين نرم‌افزاري را در روابط بين‌الملل رقم زند.

اﻓﻮل ﻧﻈﺎم اﺳﺘﮑﺒﺎري و ﻣﻮج بيداري اﺳﻼﻣﯽ

 ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد اﻣﺎم ﺑﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﻫﺎ، ﭼﻪﻏﺮﺑﯽﻫﺎ و ﭼﻪ ﺷﺮﻗﯽﻫﺎ، از ﻣﻮﺿﻊ ﻋﺰت ﺑﻮد. 

زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ 22 ﺑﻬﻤﻦ، ﺑﻨﺪه ﺑﻪﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻔﺮاي ﻣﻘﯿﻢ اﯾﺮان ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم رﺳﯿﺪﯾﻢ. اﻣﺎم ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ، آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺷﻮروي را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ و از ﻫﺮ دو ﺷﺮق و ﻏﺮب اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ. ﯾﮏﺑﺎر ﺳﻔﯿﺮ ﺷﻮروي -آﻗﺎي ﮔﻮدوف- در ﮔﻮش ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻗﺎ ﻣﺎ ﮔﻠﻪﻣﻨﺪﯾﻢ. ﭼﺮا ا ﻣﺎم ﻣﺎرا درردﯾﻒ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ از دوﺳﺘﺎن اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ؟ ﻣﻦ آﻫﺴﺘﻪ اﻋﺘﺮاض ﺳﻔﯿﺮ ﺷﻮروي را ﺑﻪ اﻣﺎم(ره) رﺳﺎﻧﺪم. اﻣﺎم در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ ﻣﻦ ﺣﺎﻻ ﺗﺎزه ﻣﻼﺣﻈﻪي ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ ﮐﺮده‌ام.

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم داﺷﺖ. اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﮐﺸﻮر ﻣﺎ از زﻣﺎن ﻧﻔﻮذ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎر و دﺷﻤﻨﯽ آﺷﮑﺎر اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﺑﺎ دﯾﻦ اﺳﻼم آﻏﺎز ﺷﺪ. اوﻟﯿﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻔﻮذ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮد. اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻫﺪفﮔﯿﺮي ﻣﺒﺎرزات در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد.

در واﻗﻊ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﺑﯿﺪاري اﺳﻼﻣﯽ از ﺣﺪود دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪ. ﻓﺮﻧﮕﯽﻫﺎ ﭘﺎﯾﻪي ﺗﺤﻮل ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻧﯿﺎي ﻏﺮب را از اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺎل 1789ﻣﯿﻼدي ﻣﯽداﻧﻨﺪ. ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻧﯿﺰ از زﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺿﺢ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻋﺪه‌اي ﻣﺜﻞ ﻃﻬﻄﺎوي ﻣﺼﺮي ﯾﺎ ﺧﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺗﻮﻧﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ، ﮐﺎر ﺧﻮدﺷﺎن را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ، ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻼم را ﻣﺪرﻧﯿﺰه ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اصلاً ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ، ﻫﻤﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ. اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﺪﺟﻤﺎل‌اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدي ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﻼم اﺻﯿﻞ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ و دﻧﺒﺎل وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ. 

ﻋﺪه‌اي ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺰه ﮐﺮدن اﺳﻼم ﯾﺎ اﺳﻼﻣﯿﺰه ﮐﺮدن ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻧﺠﺎت داد. در ﻃﺒﻘﻪي روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﺑﻪوﯾﮋه روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ پيدا ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﺳﻼم را اﺣﯿﺎ ﮐﺮد. ﻓﻠﺬا در ﻗﻀﯿﻪي ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ آدمﻫﺎي دﯾﻦدار ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﻟﮕﻮي ﻣﺸﺮوﻃﻪي ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﻠﻮﺗﺮ ﮐﻪ آﻣﺪﯾﻢ، ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺪرس ﺟﻠﻮي رﺿﺎﺷﺎه اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن در ﻋﻬﺪ ﭘﻬﻠﻮي دوم، آﻗﺎي ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺎه و اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ اﯾﺴﺘﺎد. ﻟﺬا اﯾﻦ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪﻫﺎ در ﺑﯿﺪاري اﺳﻼﻣﯽ، ﭼﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﭼﻪ دراﯾﺮان، ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ اﺣﺴﺎسﺧﻄﺮ ﻫﺠﻮم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻏﺮب در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وﺟﻮد دارد، وﻟﯽ ﻫﻤﻪي اﯾﻦﻫﺎ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮد.

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﭘﯿﺎم اﻣﺴﺎل رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ، اﻧﻔﺠﺎر ﺑﯿﺪاري اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﯾﮏﺳﺮه از آﻏﺎز ﺗﺎﮐﻨﻮن دارد ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود. ﺑﻘﯿﻪ در ﺑﯿﻦ راه وارد ﺷﺪﻧﺪ و دﯾﮕﺮان ﭘﺮﭼﻢ آنﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺟﻠﻮ آﻣﺪﻧﺪ، وﻟﯽ ﻫﯿﭻﮐﺪاﻣﺸﺎن ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪي اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره) و اﻣﺮوز رﻫﺒﺮي را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.

اﯾﺮان اﻣﺮوز ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ رو ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ. در داﺧﻞ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﯿﻌﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ودر ﺧﺎرج، ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و در دﻧﯿﺎي اﻣﺮوز ﺑﻪﻃﻮر ﻋﺎم اﯾﻦ ﺗﺌﻮري و ﻧﻈﺮﯾﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺟﻬﺖ ﻋﺪاﻟﺖ، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﺠﺎت اﻧﺴﺎن از اﻧﺤﻄﺎط ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ اﻟﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻫﻤﻪي اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ دﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻼم زﻧﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﯿﺎت ﻧﺪارد.
 اﻣﺮوزه اﺳﻼم در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و در دﻋﻮت و ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻮذ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎ ﺻﺪراﺳﻼم ﻫﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد. اﻣﺮوزه ﺑﻪرﻏﻢ وﺳﻌﺖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ، اﻋﻢ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺻﻮﺗﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻋﻤﻖ ﻧﻔﻮذ اﺳﻼم ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 

اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﺳﻼم ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود، ﻓﻘﻂ ﺣﺮف ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ. ﺧﺎﻧﻢ آﻟﺒﺮاﯾﺖ ﮐﻪ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪي زﻣﺎن آﻗﺎي ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ﺑﻮد و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻮرج ﺗﺎ واون آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ، در ﯾﮑﯽ از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺶ در داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﯿﭻ دﯾﻨﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﻼم را ﻧﺪارد اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زﻣﯿﻨﻪي ﻓﮑﺮي، ﻋﺰم راﺳﺦ و ﺗﻘﻮاي اﻣﺎم(ره) و رﻫﺒﺮي اﻣﺮوز اﻧﻘﻼب و ﻓﮑﺮ ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺟﺎن ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ. آﻣﺮﯾﮑﺎي اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻔﻮذ آﻣﺮﯾﮑﺎي ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓﺟﻬﺎﻧﯽ دوم را ﻧﺪارد. آﻣﺮﯾﮑﺎي ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺗﮑﻠﯿﻒ دﻧﯿﺎ را ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮد. اوﻻً ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ را ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮد. ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد. دوم ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي اروﭘﺎ ﻃﺮح ﻣﺎرﺷﺎل و ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي آﺳﯿﺎ اﺻﻞ ﭼﻬﺎرﺗﺮوﻣﻦ را اراﺋﻪ داد. ﺗﺮوﻣﻦ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد. ﮐﻤﮏﻫﺎي آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻞ ﭼﻬﺎرﺗﺮوﻣﻦ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﻮد. در ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ از آﺳﯿﺎ و اروﭘﺎ، آﻧﻬﺎ ﺟﺎي ﭘﺎي ﺧﻮدﺷﺎن را در ﻫﻤﻪي ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.

آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ در دهﻫﺎ ﻧﻘﻄﻪازدﻧﯿﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه (ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در آﻟﻤﺎن، اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ، ژاﭘﻦ، ﮐﺮه و..) دارﻧﺪ. ﻫﻔﺖ ﻧﺎوﮔﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ آبﻫﺎي ﺟﻬﺎن را ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮه‌ي ﺧﻮد دارﻧﺪ.
 آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﻫﺮ ﺟﻮر ﮐﻪ اراده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ، دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ در وﯾﺘﻨﺎم، ﻻﺋﻮس، ﮐﺎﻣﺒﻮج، ﮐﺮه ﯾﺎ ﮐﻮﺑﺎ. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﻬﻞ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي آﻣﺮﯾﮑﺎي ﻻﺗﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ. آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ دهﻫﺎ ﮐﻮدﺗﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮدﺗﺎي 28 ﻣﺮداد. آﺧﺮﯾﻦ دﺧﺎﻟﺖﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ، ﻋﺮاق، اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺳﻮدان اﺳﺖ. ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻋﻤﺪه‌ي آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ اﻻن ﺑﺮر وي ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ، آن ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﯿﺪاري اﺳﻼﻣﯽ. اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻢﮐﻢ آﺛﺎر ﺷﮑﺴﺖ در ﺣﺮﮐﺖﻫﺎي آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد. در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﻠﻮدار آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺒﻮد، وﻟﯽ اﻣﺮوزه ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آنﻫﺎ را زﻣﯿﻦﮔﯿﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ. زﯾﺮ ﺳﺮﻧﯿﺰه‌ي ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﻋﺮاق و ﺑﻌﺪ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن 2، 5 ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر، ﯾﻌﻨﯽ 2500 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر، ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ودوﻟﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ آن ﻫﻢ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽد ﻫﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺮدمﻋ ﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪي ﺻﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ دﯾﺪه‌اﻧﺪ، اﻣﺎ ﻗﻮت ﺑﯿﺪاري اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺟﻠﻮي آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪي اﻓﻮل آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺘﮑﺒﺎر اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف، آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻗﺪرت ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم را ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﻗﺪرت زﻣﺎن رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮري رﯾﮕﺎن را ﻫﻢ ازدﺳﺖ داده‌اﻧﺪ. آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروي و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﭘﺲ از آن ر ا ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻟﺬا آﻗﺎي ﺑﻮش ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﯾﮏ اﺑﺮﻗﺪرت وﺟﻮد دارد و آن ﻫﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ، اﻣﺎ اﻻن در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ 600 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﮑﻨﺎس ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ وارد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺮده‌اﻧﺪ!
· پرسش

1. ويژگي‏هاي براندازي سخت را بيان نماييد؟

2. ويژگي‏هاي براندازي نرم (جنگ نرم) را توضيح دهيد؟
3. مهمترين اهداف جنگ نرم را بيان نماييد؟
4. پيام در جنگ نرم مفهوم ويژه دارد، پيام شناسي جنگ نرم را تحليل نماييد؟
5. مهمترين منابع فرهنگي در جنگ نرم از ديدگاه پيتر برگر را بيان نماييد؟
6. قدرت نرم انقلاب اسلامي ايران را در سطوح داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي تحليل نماييد؟
7. مهمترين آسيب‌ها در سياست فرهنگي انقلاب اسلامي ايران را بيان نماييد؟
8. مهمترين راهکارها در بهره‌گيري از قدرت نرم انقلاب اسلامي ايران را بيان نماييد؟
‏

· براي پژوهش

1. جنگ نرم يا قدرت نرم.

2. قدرت نرم انقلاب اسلامي.
3. قدرت نرم فرصت‌ها و تهديدها.
4. آسيب‌ها و راهکارها در سياست‌هاي فرهنگي انقلاب اسلامي.
· منابع جهت مطالعه بيشتر

1. انصاري، محمد مهدي، جنگ نرم آمريکا عليه ايران، چيستي و چرايي، سايت بانک اطلاعات نشريات ايران.

2. جوزف ناي، ترجمه سيدمحسن روحاني، ‌مهدي ذوالفقاري، قدرت نرم، ‌دانشگاه امام صادق(عليه‌السلام)، 1387.
3. جنگ نرم، ضيافت انديشه، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، نشر معارف 1389.
4. رنجبران، ‌داود، جنگ نرم، ساحل انديشه، تهران، 1388.
5. شريفي، ‌احمدحسين، جنگ نرم، مؤسسه آموزشي امام خميني، 1389.
فصل دوم
کارآمدي نظام اسلامي

«وَ إِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فيها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَريبٌ مُجيبٌ»
؛ «و به سوى قوم «ثمود»، برادرشان «صالح» را فرستاديم؛ گفت:
«اى قوم من! خدا را پرستش كنيد، كه هيچ معبودى جز او براى شما نيست! اوست كه شما را از زمين آفريد؛ و آباد كردن آن را به شما سپرد! از او آمرزش بطلبيد، سپس به سوى او باز گرديد، كه پروردگارم (به بندگان خود) نزديك، و اجابت كننده (خواسته‏هاى آنها) است!»
مقدمه 
کارآمدي دين و نظام اسلامي از مباحث جدي حوزه انديشه سياسي و نيازهاي اساسي جهان معاصر و کشور است.
 به يقين براي انسان عصر جديد که فضاي ذهن و زندگي خود را عرصة پيکار بي‌امان ايدئولوژي‌ها، فرهنگ‌ها و تمدن‌ها‌ي مادي مي‏بيند و بن‌بست‏هاي کشندة روحي و بحران‏هاي پيرامونش، جسم و جانش را سخت مي‏آزارد، بازگشت به دين اصيل و تأسيس ساختار اجتماعي نويني بر اساس آموزه‌هاي حيات‌بخش اسلام ناب، بسيار گره‌گشا و اميدبخش خواهد بود. و البته تبيين نحوه کارآمدي دين در ساحت‏هاي مختلف زندگي بشر، و کيفيت پاسخگويي به نيازهاي فردي و اجتماعي، مادي و معنوي، و عوامل و عناصر کارآمدي نظام اسلامي، در اين گزينش و بازگشت بسيار مؤثر است. از ديگر سو بعد از گذشت سه دهه از تأسيس نظام اسلامي در کشورمان، و پشت سر گذاشتن مراحل و موانع مختلف سخت افزاري و نرم افزاري، افزون بر اينکه شبهه‌افکني و ايجاد تزلزل در مباني نظري و انديشة سياسي اسلام در عصر غيبت کم و بيش ادامه يافته، تشکيک در کارآمدي نظام اسلامي نيز به‌عنوان يک محور جديد، دستماية مخالفان و دشمنان قرار گرفته است. بسيار روشن است که ايجاد تشکيک در کارآمدي نظام، هدفي جز ايجاد تزلزل در باور و اعتماد مردم به نظام اسلامي و در نهايت، تخريب رکن مقبوليت مردمي نظام ندارد.

بي‌گمان تبيين علمي کارآمدي دين در عرصه سياسي، شناخت عواملي کارآمدي حکومت ديني و به کار گرفتن دقيق آن و ارائة صحيح کارنامة نظام اسلامي مي‌تواند سد محکمي در مقابل اين هجمة ناجوانمردانه به‌وجود آورد. و افزون بر تقويت رکن مقبوليت نظام و کم‌رمق شدن فشارهاي استکبار جهاني، با اثبات امتيازات بيشمار دين و نظام اسلامي در مقايسه با ايدئولوژي‏هاي در حال زوال غربي، بزرگترين چالش را فراروي ليبرال دموکراسي قرار داده و به افروخته شدن نور اميد در ميان ملل جهان به ويژه ملت‏هاي مسلمان و الگو گيري از نظام اسلامي مي‌انجامد. 

 در اين راستا ضمن ارائه مباحثي نظري پيرامون مفهوم و ماهيت کارآمدي سياسي، عوامل تأثيرگذار بر آن، اهميت نحوه تأثيرگذاري آن
بر ساير موضوعات سياسي، به جايگاه اين موضوع در اسلام پرداخته و شاخصه‏ها و مؤلفه‏هاي کارآمدي در اسلام بررسي مي‏گردد.

مفهوم کارآمدي

واژه کارآمدي«Effectiveness» داراي تعاريف و کاربردهاي متعددي - خصوصاً در سه حوزه اقتصاد، مديريت و سياست – است. در فرهنگ علوم سياسي، اين اصطلاح به اثر بخشي، تأثير، توانايي، نفوذ، کفايت و قابليت و لياقت معنا شده است.
 از ديدگاه «سيمورليپست»، کارآمدي عبارت است از: «تحقق عيني يا توان سيستم در تحقق کارکردهاي اساسي يک حکومت، به‌گونه‏اي که اکثريت مردم و گروه‏هاي قدرتمند درون نظام آن را عيناً مشاهده کنند.»
 ازاين‏رو «نظام سياسي آن گاه کارآيي دارد که بتواند وظيفه‏هايي را که بيش‏ترين مردم يا حکومت شوندگان از آن متوقع است، انجام دهد.»
 در يك جمع‌بندي با ملاحظه تمام تعاريفي که در اين زمينه وجود دارد مي‌توان گفت: «كارآمدي عبارت است از موفقيت در تحقق اهداف با توجه به امكانات و موانع.»

عناصر کارآمدي نظام سياسي

در حوزه‏هاي مختلف علمي، اعم از سياست، مديريت و اقتصاد، وقتي صحبت از کارآمدي يک مجموعه کارخانه، سازمان و يا يک حکومت، مي‏شود بدين معناست که مجموعه‏هاي فوق تا چه حد توانسته‌اند، با کمترين هزينه و بالاترين سرعت، تحقق اهداف خود را با توجه به مجموعه موانع و کاستي‏ها تأمين کند. بر اين اساس سه عنصر مهم و کليدي که در کارآمدي يک نظام نقش دارند عبارتند از: اهداف، امکانات و موانع.

کارآمدي = اهداف + امکانات + موانع

يکم. نقش اهداف در تعيين کارآمدي يک نظام

هر سيستمي براي خود اهدافي را ترسيم و در پي دستيابي به آنان کليه کارکردها و امکانات خود را سازماندهي مي‏کند ازاين‏رو تبيين و تعريف دقيق اهداف، ابتدائي‏ترين و در عين حال مهمترين عنصري است که يک نظام بايد بدان اهتمام داشته باشد. بديهي است اهداف نظام‏هاي سياسي، تابعي از نظام ارزشي و هنجاري آنهاست. به عنوان نمونه در نظام‏هاي سياسي سکولار که بر جهان‏بيني مادي بنا شده است، ارزش‏هاي مادي (Materrial Values) و دنيايي، اصل و ملاک ترسيم سياست‏هاي داخلي و خارجي آنان بوده و بر ارزش‏هاي معنوي و مينوييNuminous Values) ) رجحان دارند؛ همانند ليبراليسم مبتني بر اصالت انسان و اصالت سود، که ارزش سود، رفاه و امنيت مادي انسان را بر هر ارزش ديگري برتري مي‏دهد.
 از ديدگاه چنين مکتبي هر نظام سياسي که نتواند اين سه هدف را تأمين کند، ناکارآمد است.

در مقابل چنين مکتب‏هاي مادي، نظام‏هاي سياسي الهي که بر پايه جهان‏بيني ديني شکل گرفته‌اند، علاوه بر تأمين اهداف مادي، براي ارزش‏هاي مينويي و معنوي ارزش ويژه‏اي قائل بوده و سعادت مادي
و معنوي، دنيوي و اخروي فرد و جامعه را تعقيب مي‏نمايند؛ «رَبَّنَا آتِنَا
فِي الدُّنِيَا حَسَنَهً وَ فِي الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ»
. و در تعيين ميزان کارآمدي اين‌گونه نظام‏ها، مقدار تحقق اهداف مينويي از اهميت بيشتري برخوردار است، تا آن جا که گاه تحقق اين نوع اهداف عدم تحقق برخي اهداف مادي را جبران مي‏کند. بديهي است از ديدگاه چنين جهان‏بيني متکامل و جامع‌نگري، آن دسته از نظام‏هايي که دغدغه اهداف معنوي انسان را ندارند و به تأمين ارزش‏هاي ديني و اخلاقي بي‌اعتنا يا کم‌اعتنا هستند، نظام‏هايي ناکارآمد خواهند بود، هر چند در تحقق اهداف مادي موفق باشند.

بنابراين جهانبيني و نظام ارزشي در تعيين اهداف به عنوان تعيين کننده‌ترين شاخص کارآمدي نقش دارند. از سوي ديگر نظام ارزشي علاوه بر تأثيرگذاري بر اهداف، به صورت مستقيم يا غيرمستقيم بر امکانات و موانع به عنوان دو شاخصه ديگر تعيين کارآمدي يک نظام تأثيرگذار است.
 براي مثال نظام ارزشي توحيدي توافق، همدلي و همکاري با کفار و مشرکان معاند را در صورتي که با اساس نظام توحيدي و اهداف آن در تعارض باشند، جايز نمي‌شمارد.

در چنين نظامي نمي‌توان از هر وسيله‏اي به مثابه امکان و ابزار رسيدن به اهداف سود جست. نظام ارزشي توحيدي حمايت از مظلومان و کمک به آنان را از اهداف بسيار مهم خود مي‏داند، هر چند که چنين حمايتي به مستمسکي قوي براي دشمني دشمنان تبديل شود و از اين رهگذر موانعي جدي و بزرگ براي نظام توحيدي پديد آيد.

و بالاخره اينکه، نظام ارزشي دست کم، به پنج صورت مي‏تواند بر نظر و عمل فاعل (فرد، گروه، سازمان، حکومت) تأثيرگذارد که عبارتند از:
1. هدف‌گذاري 2. تعيين روش ابزار 3. هنجارآفريني 4. نيازآفريني
5. رفتار و عمل.
 

براي مثال اگر در جامعه‏اي تجمل و مدرک تبديل به ارزش شود، از آن‌جا که مردم به طور طبيعي خواهان احترام و در پي کسب آن چيزي هستند که با ارزش مي‏دانند، در آنان احساس نياز به تجمل و مدرک پديد مي‏آيد. اين نياز و تقاضا علاوه بر آن که بر هدف گذاري، تصميم گيري، روش و رفتار آنان تأثير مي‏گذارد، مقتضي تغيير اهداف، روش‏هاي... کلان جامعه و در نتيجه تغيير کارآمدي آن است.

دوم. نقش امکانات در تعيين کارآمدي يک نظام

امکانات يکي از مؤلفه‏هاي مهمي است که همواره در تحقق کارآمدي و ارزيابي عملکرد يک نظام، انقلاب، سازمان، فرد و مجموعه، در نظر گرفته مي‏شود و اين موضوعي مبتني بر اصل عقلايي است که در رشته‏هاي علمي و معرفتي گوناگون به صورت‏هاي مختلفي متجلي مي‏باشد؛ به عنوان نمونه در علم حقوق يا فقه مي‏گويند «تناسب حق و تکليف» يعني اگر کسي تکليفي بر عهده داشت بايد متناسب با آن حقوقي داشته باشد تا بتواند آن تکليف را انجام دهد.
 در علم مديريت از تناسب وظايف و مأموريت‏ها با امکانات و اختيارات سخن مي‏گويند.

از سوي ديگر همان‌طور که مي‏توان اهداف و نيازهاي انقلاب را به دو دسته مادي و معنوي تقسيم نمود، امکانات نيز اعم از مادي و معنوي است:

امکانات مادي
منظور از اين گونه امکانات، همه مؤلفه‏ها و عناصري است که به طور طبيعي در اختيار يک نظام قرار دارد، همانند؛ منابع طبيعي، سرمايه، موقعيت جغرافيايي و ژئوپلوتيکي، وضعيت آب و هوايي، خاک، زمين، منابع آبي، معادن، ضريب هوش و استعدادي طبيعي.

امکانات کيفي و معنوي
براي کارآمدي يک نظام علاوه بر امکانات مادي و طبيعي و نبودن موانع، مجموعه‏اي از امکانات کيفي و معنوي نيز مورد نياز است. اين گونه امکانات طيف وسيعي را شامل مي‏شود نظير: ايمان و مباني انديشه‏اي (جهان‏بيني و نظام ارزشي و ايدئولوژي صحيح)، مشروعيت، ساختار حقوقي صحيح و متناسب (قانون اساسي، قوانين عادي، مقررات و...)، ساختار سياسي و مديريتي هماهنگ و کارآمد، نيروي انساني متعهد و متخصص، نظارت و کنترل، بسترهاي مناسب سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي داخلي و خارجي، اراده و عزم ملي... و بالاخره مقوله زمان و زمان‌بندي از مهم‌ترين امکاناتي که براي تحقق هر هدفي مورد نياز است.
 زيرا در تحقق کامل برخي اهداف (نظير تحولات عميق فرهنگي و پيشرفت همه جانبه) علاوه بر وجود امکانات و فقدان موانع، گذشت چندين دهه و حتي تحول نسلي، با کار مستمر، تحمل سختي‏ها و مديريت صحيح لازم است.

هر نظام سياسي اجتماعي تازه تأسيسي علاوه بر نيازمندي به بنيانهاي قوي تئوريك و برنامه‏هاي عملياتي كارآمد و قابل اجرا، امکانات متعدد، فقدان موانع و شرايط مساعد داخلي و بين المللي، نيازمند زمان كافي براي تحقق ايده آل‏هاي خود مي‏باشد به عنوان مثال آنچه امروزه به نام مدرنيته غربي مي‏شناسيم حاصل نزديك به پانصد سال فراز و فرود و كش و قوس مربوط به آن مي‏باشد. هر چند تجربه تاريخي نشان داده است كه با وجود گذر چند صدساله و استفاده از تجارب مديريتي، آزمون و خطاهاي بسيار، سختي‏هاي متعدد، استعمار جهان پيرامون، همچنان داراي بحران‏هاي متعددي است و تحقق ايده آل‏هاي نظام مدرن غربي- كه تحقق بهشت زميني براي خود و ايجاد بالاترين سطح رفاه مادي و آرامش روحي و رواني بوده است- به دليل مباني تئوريک غلط و نگاه تك بعدي به ساحت انسان و دور شدن از حقيقت ومعنويت با مشكلات فراواني مواجه است.

سوم. نقش موانع در تعيين کارآمدي يک نظام:

مؤلفه ديگري که افزون بر دو عنصر اهداف و امکانات، در ميزان تحقق کارآمدي يک نظام و ارزيابي آن نقش مهمي دارد؛ وجود يا فقدان موانع در مسير کارکردهاي آن نظام است. موانع کارآمدي يک نظام را مي‏توان به دو دسته کلي تقسيم کرد:

موانع داخلي
برخي از مهم‌ترين موانع داخلي عبارتند از:

 افزايش تقاضاي خدمات (براي مثال در اثر افزايش زاد و ولد، پناهنگان خارجي).
 افزايش آستانه رضايت‌مندي (براي مثال در اثر ارتقاي سطح آگاهي، رفاه، تغييرات ارزشي، تبليغات و...).
 تحولات ناموزون و غيرمناسب سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي.
 ميراث‏هاي تاريخي منفي و مخرب علمي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي.
 گروه‏هاي بي‌تفاوت، مخالف و معاند داخلي.
 اشتباهات، اختلافات و انحرافات مسئولان، مديران و کارگزاران.
موانع خارجي
 موانع انديشه‏اي (جهان‏بيني‏ها و نظام‏هاي ارزشي مخالف و مهاجم).
 موانع فرهنگي (فرهنگ‏هاي متفاوت، مخالف و مهاجم).
 موانع سياسي (اهداف، رويکردها، روش‏ها و رفتارهاي سياسي مخالف و مهاجم).
 موانع اقتصادي (تحريم و بايکوت اقتصادي، کمبود منابع ملي يا انرژي و...).
 موانع نظامي (حمله، تهديد نظامي).
 موانع مربوط به ساختار حقوق بين‌الملل (قوانين، مقررات، کنوانسيون‏هاي تبعيض آميز و ناعادلانه).

حکومت کارپرداز، حکومت برنامه‌دار

يکي از انديشمندان کشورمان کارآمدي را ناظر به سازمان و سازوکاري مي‏داند که حکومت براي انجام کارهاي خود پيش‏بيني مي‏کند. از ديدگاه وي در مبحث کارآمدي نظام‏هاي سياسي مي‏توان به دو شيوه رايج اشاره کرد:

يکي اداره کشور بر مبناي «کارپردازي» که ويژگي حکومت‏هاي ناکارآمد است و ديگري «حاکميت تحت برنامه» است که مختص نظام‏هاي کارآمد است. نظام‏هاي برنامه دار و کارآمد، عقلانيت و برنامه‏ريزي با تکيه بر کار کارشناسي صورت مي‏پذيرد. سه رکن اصلي کارآمدي عبارتند از:

داشتن تصويري واقع‌گرايانه و علمي از وضعيت (کارشناسي).
داشتن استراتژي حساب شده و قابل ارزيابي.
سازمان‌دهي مناسب نيروها و قانون مداري رفتار آنها.
از اين ديدگاه، توسعه که در وسيع‏ترين تلقي معادل کارآمدي است، داراي علائم زير است:

يک. واقع‏بيني: اين عامل همواره در پي تصويري هر چند نزديک‌تر به واقع، از وضعيت است و آن را ملاک تصميم گيري قرار مي‏دهد، نه آنچه را خود براي واقعيت مي‏پسندد.

دو. اصول‌گرايي: اين عامل همواره سعي دارد در تنظيم مقاصد عملي، توجيه آن را تا مقاصد عالي (يا مقصد اعلي) ترسيم نمايد.

سه. امکان‌سنجي: يعني همواره با تصويري واقع‌بينانه از امکانات، برنامه‏هاي اجرايي و مقاصد عملي خود را به گونه‏اي متناسب طراحي نمايد.

چهار. سازماندهي مناسب امکانات و استفاده مقتضي و به اندازه از آنها.

کارآمدي نسبي است يا مطلق؟

پس از بررسي عناصر و مولفه‏هاي تأثير گذار در تحقق و ارزيابي کارآمدي نظام‏هاي سياسي، اين موضوع مهم قابل بررسي است که
آيا آن‌گونه که برخي افراد مي‏پندارند، کارآمدي امري مطلق است؟ آيا از کارآمدي يک نظام در يک يا چند مرحله مي‏توان کارآمدي آن را در همه مراحل نتيجه گرفت؟ از ناکارآمدي آن‌چه طور؟
 پاسخ اين پرسش‏ها مي‏تواند در فهم، قضاوت و ارزيابي صحيح در باب کارآمدي مفيد باشد.

أ. نسبي بودن کارآمدي

تبيين دقيق اين موضوع نيازمند توجه به ويژگي‏هايي است که در تحليل و ارزيابي کارآمدي مورد استفاده قرار مي‏گيرد. اولين ويژگي اين است که هر پديده اهداف، امکانات و موانع خاص خود دارد. ويژگي ديگر اين است که اهداف، امکانات و موانع يک پديده خاص مي‏تواند در حالات و شرايط گوناگون تغيير کند و بالاخره اين که بسياري از عوامل کارآمدي خارج از مجموعه و سيستم شکل مي‏گيرند.

خصوصيات فوق سبب مي‏شود تا نتوان به هيچ وجه يک حد کمّي مطلق را در ارزيابي کارآمدي مبنا و ملاک سنجش قرار داد. بر اين اساس کارآمدي امري نسبي است و کارآمدي هر پديده مخصوص خود آن است.

ب. نقش مراحل در کارآمدي 

از آنجا که پديده‏هاي زمانمند و پويا داراي مراحل متعددي است که در زمان‏هاي مختلف مي‏تواند از امکانات و موانع و اهداف متفاوتي برخوردار باشد، ازاين‏رو بايد کارآمدي آن پديده را در شرايط و مراحل گوناگون بررسي و ارزيابي قرار داد. مثلاً کارآمدي يک نظام سياسي را بايد در شرايط و مراحل گوناگون: جايگزيني، استقرار، تثبيت اوليه، گذار و ثبات به صورت جداگانه مورد ارزيابي قرار داد. بديهي است «کارآمدي کل» آن نظام سياسي برابر با برآيند کارآمدي‏هاي مراحل گوناگون است.

حاصل جمع کارآمدي مراحل گوناگون = کارآمدي کل يک پديده زمانمند

TE
 = et1 + et2 + et3 + …

ج. نقش اجزاء يک سيستم در کارآمدي

کارآمدي پديده‏هاي مرکب و پيچيده نظير، دانشکده، مدرسه، يا يک نظام سياسي امري است مجموعي که از حاصل جمع (جبري) کارآمدي اجزاء آن پديده به دست مي‏آيد. به عنوان نمونه نمي‌توان از ناکارآمدي يک استاد در يک دانشکده يا يکي از قواي سه گانه در يک حکومت، کل آن دانشکده يا حکومت را ناکارآمد دانست. يا بالعکس از کارآمدي يکي از اجزاي نظام سياسي ليبرال، کارآمدي کل اين نظام را نتيجه گرفت، و يا از ناکارآمدي يکي از اجزاء نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران، ناکارآمدي کل اين نظام را استنتاج کرد؛ زيرا چنين چيزي سرايت دادن حکم جزء به کل است که از نظر منطقي صحيح نمي‌باشد. «کارآمدي کل» در سيستم‏هاي مرکب و پيچيده برابر است با حاصل جمع کارآمدي اجزاء.

حاصل جمع (جبري) کارآمدي اجزاء = کارآمدي يک پديده مرکب
TE = EC1 + EC2 + EC3 +…

بنابراين اگر چه در يک سيستم پيچيده، بروز عيب و نقص، محتمل و طبيعي به نظر مي‏رسد، لکن روند کلي و برآيند مجموعه عملکردها و تلاش‏هاي صورت گرفته، تعيين کننده ميزان کارآمدي آن مي‏باشد.

نکته مهم در اين جا آن است که «وجود کارآمدي گرچه موضوعي عيني مي‏باشد، احساس وجود کارآمدي، يک موضوع ذهني است»؛ لذا لازم است با اطلاع رساني صحيح از اقدامات انجام گرفته، از ذهنيت سازي منفي در افکار عمومي جلوگيري شود.

«وجود کارآمدي گرچه موضوعي عيني مي‏باشد، احساس وجود کارآمدي، يک موضوع ذهني است»
اهميت و جايگاه کارآمدي

پس از بررسي مفهوم و عناصر تعيين کننده در کارآمدي نظام‏هاي سياسي، اين موضوع مطرح مي‏شود که علت اين همه تأكيد بر كارآمدي نظام چيست؟ مگر كارآمدي چه جايگاه و اهميتي در انقلاب‏ها و نظام‏هاي سياسي دارد؟

يکم. کارآمدي و انقلاب‏ها

انقلاب، طغيان و عصيان مردم يك سرزمين عليه نظام حاكم موجود، به‌منظور استقرار نظمي مطلوب است. بر اين اساس مؤلفه «تغيير نظام سياسي» هم به عنوان يكي از اهداف انقلاب‏ها و هم به عنوان يكي از كاركردهاي انقلاب مورد توجه جدي است تا جايي كه ميزان موفقيت و كارآفريني يك انقلاب را مي‏توان با ميزان كاميابي آن در جايگزيني نظم سياسي مطلوب سنجيد. بديهي است نظم سياسي جديد به هر مقدار كه بتواند اهدافي را كه انقلابيون از انقلاب خويش انتظار داشتند، را برآورده سازد به همان اندازه آن انقلاب كارآمد محسوب مي‏شود.

نمودار:

كارآمدي انقلاب = جايگزيني نظم سياسي مطلوب + ميزان موفقيت نظام سياسي جديد در تحقق اهداف انقلاب

در غير اين صورت اگر نظام سياسي جديد و عملكرد آن مطابق با اهداف انقلاب نباشد، آن انقلاب ناكارآمد خواهد بود. به عنوان نمونه انقلاب اسلامي ايران گرچه خود برآمده از ناكارآمدي نظام سياست پهلوي است، اما خود با دغدغه ناكارآمدي مواجه است و در صورت عبور موفقيت‌آميز از آن، بقاء، ثبات و تداوم نظام سياسي جمهوري اسلامي تضمين خواهد شد.

دوم. کارآمدي و نظام‏هاي سياسي

كارآمدي يك نظام سياسي نه تنها موجب، تثبيت، تداوم و بقاء يك نظام سياسي مي‏شود بلكه با پيشرفت تعالي و تكامل يك جامعه در عرصه‏هاي مختلف فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، علمي، تكنولوژيكي و ساير جنبه‏هاي مادي و معنوي حيات بشري، ارتباط مستقيم دارد به‌صورت دقيق‌تر مي‏توان به برخي از موضوعات ذيل كه مبين جايگاه و اهميت كارآمدي در نظام سياسي است، اشاره نمود.

أ. اثبات صحت و اتقان يك ايدئولوژي

در طول تاريخ ايدئولوژي‏ها و مكاتب مختلفي مدعي سعادت بشر و تأمين رفاه، آزادي و امنيت براي بشر بوده‌اند، اما تنها مكاتب و ايدئولوژي‏هايي تداوم يافته‏اند كه توانسته‌اند، ميان صحت و اتقان انديشه‏هاي خود و كارآيي و توانايي نظام اجتماعي برآمده از آن در پاسخگويي به نيازهاي واقعي انسان و حل مشكلات جامعه، رابطه مستقيمي برقرار سازند. از سوي ديگر، كارآمدي يا ناكارآمدي كارگزاران يك نظام سياسي در اجراي اهداف و آرمان‏هاي آن، مي‏تواند در كارآمد يا ناكارآمد به نظر آمدن آن نظام و به تبع درست و نادرست به نظر رسيدن آن ايدئولوژي و انديشه اجتماعي، تأثير مثبت يا مخفي بر جاي گذارد. ازاين‏رو تناسب و ارتباط ميان سه مقوله «انديشه»، «نظام» و «كارگزاران آن» به گونه‏اي است كه تفكيك ميان آنها، به خصوص در برابر منتقدانش چندان آسان به نظر نمي‌رسد؛ لذا دفاع از يك انديشه متعالي يا نظام سياسي متقن، زماني امكان‌پذير است كه آن انديشه يا نظام و كارگزارانش در مقام «عمل» درستي، توانمندي، كارآيي، كارآمدي و اثر بخشي خود را به اثبات رسانيده باشند.
ب. رابطه كارآمدي و مشروعيت

نظام‏هاي سياسي علاوه بر كارآمدي نيازمند مشروعيت مي‏باشند. در انديشه سياسي مشروعيت (Legitimacy)، پيرامون چرايي «الزام و التزام سياسي» (Political Obligation) و پاسخ به اين پرسش مهم است كه «چرا عده‏اي حق حكومت و ديگران وظيفه اطاعت دارند؟» در حقيقت بحث مشروعيت، بحث از «توجيه چنين حق و تكليفي» است.
 اما كارآمدي مربوط به مقدار تحقق اهداف نظام سياسي با توجه به امكانات و موانع است؛ و تحقق اهداف نيازمند ساختار، قوانين، روش‏هاي مناسب و كارگزاران كارا است. اگر از ديدگاه فلسفه، كلام و فقه سياسي به اين موضوع نگاه كنيم، اين امور متأخر از مشروعيت مي‏باشند. اما اگر از ديدگاه جامعه شناسانه به اين موضوعات بنگريم، نه تنها لزومي بر تقدم مشروعيت بر كارآمدي نيست، بلكه مشروعيت مي‏تواند مولود كارآمدي و متأخر از آن باشد. ازاين‏رو تبيين دقيق رابطه كارآمدي و مشروعيت، بستگي به مبناي ما در ملاك و خاستگاه مشروعيت دارد، كه در يك جمع‌بندي مي‏توان به دوصورت كلي اشاره نمود:

1. ملاك مشروعيت را قرارداد اجتماعي، خواست، رضايت، پذيرش و مقبوليت مردمي بدانيم. در اين صورت مي‏توان گفت كه مقدار كارآمدي مي‏تواند بر مشروعيت تأثير گذارد.
 و حتي به برخي نظام‏هاي فاقد مشروعيت اوليه (First Legitimacy) مانند نظام‏هاي كودتايي، مشروعيت ثانويه (Secondary Legitimacy) ببخشد.
 رابطه اين دو مشروعيت و كارآمدي به صورت ذيل آمده است:

	مشروعيت پيشين
	(
	شكل‌گيري قدرت
	(
	استقرار
	(
	اعمال قدرت
	(
	مشروعيت جاري يا ثانويه (كارآمدي)


2. اين كه مشروعيت را به معناي حقانيت و تنها منبع آن را اذن و خواست الهي بدانيم، نه قرارداد اجتماعي، رضايت، پذيرش مردم و غيره. در چنين صورتي كارآمدي يا ناكارآمدي هيچ تأثيري بر مشروعيت ندارد. و حتي كارآمدترين و مقبول‏ترين حكومت‏ها اگر مبناي مشروعيت خود را از طريقي كه دين تعيين مي‏كند حاصل نكرده باشند، نامشروع (غاصب) هستند و برعكس، حكومت ديني اگر ناكارآمد و نامقبول باشد، مشروعيت دارد. زيرا كارآمدي مربوط به ساختار، قواعد و مقررات، روش‏ها و نيروهاي انساني حكومت است و با فرض اين كه اصل حكومت مشروعيت الهي دارد، نه مردمي، كارآمدي يا ناكارآمدي نمي‌تواند بر مشروعيت آن بيفزايد يا از آن بكاهد، همان‌گونه كه خواست و رضايت مردم نسبت به فردي ناصالح و نالايق براي حكومت ذره‏اي به او مشروعيت نمي‌بخشد و عدم خواست و رضايت مردم نسبت به فردي صالح و شايسته كه در بالاترين قله عبوديت و انسانيت قرار دارد، اندكي از مشروعيت او نمي‌كاهد.

بنابراين نسبت مشروعيت و كارآمدي بر اساس مشروعيت الهي بدين قرار است:

	مشروعيت اوليه الهي
	(
	شكل‌گيري قدرت
	(
	استقرار نظام
	(
	اعمال حاكميت
	(
	كارآمدي
	(
	مقبوليت


آخرين نكته درباره رابطه كارآمدي و مشروعيت اين است كه نظام‏هايي كه داراي مشروعيت الهي‏اند نسبت به كارآمدي خود حساس ترند؛ چنين نظام‏هايي، مقدم و افزون بر مردم، خود را در برابر خدا مسئول مي‏دانند. اين احساس مسئوليت مضاعف، به لحاظ نظري و به طور طبيعي اقتضاي تلاش بيشتر را براي جلب رضايت خدا و بندگان خدا و تحقق اهداف حكومت كه همان سعادت و كمال دنيا و آخرت مردم است، دارد.
 و اين چيزي نيست مگر همان كارآمدي حكومت اسلامي.
 كه در آموزه‏هاي اسلامي تأكيد بسيار زيادي بر اهتمام حكومت اسلامي به آن شده است. چنان‌كه پيامبرگرامي اسلام(صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) در حديثي مي‏فرمايد: «الملك يبقي مع‌الكفر و لايبقي مع الظلم» چه بسا حكومتي كافر باشد، يعني مشروعيت نداشته باشد اما پايدار بماند، در مقابل اگر حكومت بر ظلم - كه خود نشانه ناكارآمدي است- بنا شده باشد، قطعاً ساقط خواهد شد.

به طور كلي مي‌توان سه تمايز كلي بين مشروعيت و كارآمدي قائل شد:
 1. مشروعيت مفهومي فلسفي و محور بحث در فلسفه سياسي است. كارآمدي مفهومي علمي و محور بحث در علم سياست است. لذا اين دو تمايزي ماهوي دارند؛
 2. مشروعيت تشكيك‌بردار نيست، اما كارآمدي تشكيك‌بردار است؛
 3. مشروعيت بحث از حقانيت نظام است، كارآمدي بحث از درستي ساختار، قواعد و مقررات آن.

کارآمدي در اسلام

پس از بررسي مباحث نظري فوق اين بحث مطرح است که؛ در اسلام کارآمدي چه جايگاهي داشته و چه ساز و کارهايي براي کارآمد سازي نظام سياسي پيش‏بيني شده است؟

با اين که واژه کارآيي و کارآمدي و اثربخشي از مفاهيم و اصطلاحات جديد علم مديريت و سياست است و در متون اسلامي به صورت صريح کمتر به آن اشاره شده، اما مضمون و سازوکارهاي اجرايي آن به خوبي وجود دارد:

أ. کارآمدي و کارآيي به معناي اثر بخشي

اصلي‏ترين واژه مترادف کارآمدي و کارايي در زبان عربي «نفاذيّه» است.
 امام علي(عليه‌السلام) در حوزه مديريت و اداره جامعه با کاربرد کلمات «نفذ» و «نفاذهم» در عهدنامه خود به مالک اشتر به کارآيي و اثربخشي اشاره نموده و يکي از ويژگي‏ها و شرايط وزيران لايق را، «برخورداري از کارآيي» بر مي‏شمارد: «و انت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم و نفاذهم...؛ و اين در حالي که تو مي‏تواني به جاي آنها [وزيران بد] افراد شايسته‏اي را که آگاهي و کارآيي لازم را داشته و جرائم و گناهان و انحرافات پيشين را ندارند و با ستمگران و بزهکاران معاونت نکرده باشند بيابي...».

از سوي ديگر در زبان انگليسي، براي معناي کارآمدي از واژه (Competence) نيز به معناي «صلاحيت و سزاواري» استفاده مي‏شود. براين اساس تأکيدات آموزه‏هاي اسلامي بر شايسته سالاري و گزينش صالح‌ترين، بهترين، عالم‌ترين، قوي‌ترين و با کفايت‌ترين افراد در رأس هرم مديريتي جامعه و ساير منصب‏ها، در اين چارچوب قابل ارزيابي است و افراد کارآ و کارآمد را مد نظر دارد. همچنان‌که امام علي(عليه‌السلام) مي‏فرمايد: 

«ايها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه واعلمهم بامر الله فيه؛ سزاوارترين مردم به خلافت کسي است که بدان تواناتر باشد و در آن به فرمان خدا داناتر.»

و همچنين «فليست تصلح الرعيه الا بصلاح الولاه؛ کار مردم و اصلاح آنها جز به شايستگي زمامداران سامان نمي‌يابد.»

از منظر امام علي(عليه‌السلام)، عدالت و عدالت‌ورزي از شرايط اصلي کارآيي هر نظام سياسي است و مايه اثر بخشي و کارآيي عملکرد حکومت مي‏شود: «من عدل نفذ حکمه؛ هر کس با عدالت رفتار کند، حکمش نافذ و کارآ مي‏گردد.»

ب. کارآمدي به معناي ايفاي بهينه کليه کارويژه‏هاي حکومت اسلامي

بسياري از انديشمندان معاصر همچون «ليپست» کارآيي و کارآمدي را «عملکرد حقيقي و واقعي حکومت يا برآورده شدن کارويژه‏هاي اساسي حکومت توسط نظام» تعريف کرده‌اند. از اين منظرمي توان کارآمدي را در معناي کارويژه‏هاي اساسي حکومت و نحوه ايفاي بهينه آنها تبيين نمود.

در متون و منابع اسلامي پيرامون حکومت و وظايف، کارکردها و مقاصد عاليه آن، موضوعات مهم و اساسي وجود دارد که با تکيه بر ويژگي‏هاي خاص خود بالاترين سطح کارآمدي را تضمين نموده و توانايي تحقق اهداف و کارويژه‏هاي دولت اسلامي را داراست؛ در حالي که کارآمدي نظام‏هاي غيرديني و لائيک، تنها با ملاحظات مادي سنجيده مي‏شود،
نظام سياسي در اسلام از اين ملاحظات مادي فراتر رفته است.
 و فقط
به فکر اهداف زودگذر و کوتاه مدت بر پايه اقتصادي و کارآيي اقتصادي و مادي نمي‌باشد بلکه ابعاد معنوي انساني و ارتقاي کرامت بشري را نيز در اهداف و کارويژه‏هاي حکومت و تعامل حکومت و مردم مد نظر داشته و خواهان بيشترين بازده مادي متقارن با افزايش بهينه و کارآيي بازده‏هاي معنوي است.

مهم‌ترين ساز و کارهايي که اسلام براي کارآمدي و ايفاي بهينه کليه کارويژه‏هاي حکومت اسلامي در نظر گرفته است عبارتند از:

جهان‏بيني و نظام ارزشي کامل و واقع نگر

همان‌گونه که گذشت، سه شاخصه برآورد کارآمدي (اهداف، امکانات و موانع) به طور مستقيم يا غيرمستقيم برخواسته يا متأثر از ارزش و جهان‌بيني يک‌نظام و جامعه‌بشري است.

اصول جهان‏بيني اسلام (توحيد، وحي، نبوت و امامت و معاد) مبدأ، مقصد و مسير حرکت جهان و انسان را به دقيق‏ترين، کامل‏ترين و جامع‏ترين شکل بيان کرده است و از چنين جهان‌بيني، نظام ارزشي کامل و واقع‌نگر اسلامي شکوفا مي‏شود. نظام ارزشي‏اي که نه مبتني بر قراردادهاي جمعي است، نه برخاسته از باورها، سلايق، اميال، خرافات فردي و گروهي تا آفت تعصبات جهل و کم دانشي نسبيّت‌گرايي، آن را منطقه‌اي، عصري، نادرست، ناقص و سست سازد. بلکه نظامي است که خالق دانا، توانا و مهربان هستي بر اساس واقعيات مطلق به انسان عرضه کرده است. اين نظام به دليل ويژگي‏هايي که دارد مي‏تواند از بالاترين سطح کارآمدي برخوردار باشد. اين ويژگي‏ها عبارت‌اند از:

۱-۱. مطابقت با فطرت و نيازهاي انسان؛ «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذالِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لايَعْلَمُونَ.»

۲-۱. جامعيت و در نظر گرفتن تمامي ابعاد وجودي انسان؛ «وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ»

۳-۱. هماهنگي و سازگاري. «أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فيهِ اخْتِلافاً كَثيراً»

۴-۱. جهان شمولي و زمان شمولي؛ «قُلْ يا أَيُّهَا النّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَميعاً».

۵-۱. انعطاف پذيري در عين ثبات؛ «أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ فَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا».

۶-۱. واقع‌گرايي؛ «وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ الْمِيزانَ. أَلّا تَطْغَوْا فِى الْمِيزانِ. وَ أَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لاتُخْسِرُوا الْمِيزانَ».

۷-۱. اعتدال؛ «وَ كَذالِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ»

بنابراين جهان‏بيني نظام ارزشي اسلام با سرشت و فطرت انسان مطابقت و همه ابعاد وجودي او را در نظر دارد و پاسخگوي نيازهاي مادي و معنوي اوست، ميان نظام ارزشي آن سازگاري و هماهنگي کامل وجود دارد. ضمن برخورداري از بالاترين ثبات، از انعطاف‌پذيري و قدرت تطبيق لازم در شرايط گوناگون برخوردار است. ارزش‏هايش مبتني بر واقعيات بوده و با دقيق‌ترين، جامع‏ترين و عميق‌ترين شناخت نسبت به انسان، توانايي‏ها و ضعف‏ها و نيازهاي او، از هرگونه افراط و تفريطي دوري کرده و نظامي کاملاً معتدل است. چنين نظامي مهمترين عناصر و عوامل لازم را براي کارآمدي به نحو کامل داشته و موجب اعتماد، آرامش و اطمينان مردم مي‏شود، مردم به راحتي اهداف هنجارهاي آن را مي‏پذيرند و در جهت نيل به آن‏ها، همت گماشته و حتي حاضرند بالاترين سرمايه‏هاي خود را در راه تحقق آن نثار کنند. ازاين‏رو جهان‏بيني و نظام ارزشي اسلام يکي از مهمترين ساز و کارهاي لازم براي کارآمدي حکومت اسلامي محسوب مي‏گردد.

جهان‏بيني و نظام ارزشي اسلام که مبتني بر وحي و عقل است، کامل‏ترين، جامع‏ترين جهان‏بيني و نظام ارزشي است. اين نظام ارزشي به دليل مطابقت با فطرت، جامعيت، هماهنگ و سازگاري، جهان‌شمولي و زمان‌شمولي، انعطاف‌پذيري در عين ثبات، واقع‌گرايي، اعتدال، از قواي بسيار بالايي براي ارائه نظامي کارآمد برخوردار است.
ترسيم اهداف و کارويژه‏هاي عالي براي حکومت

دين مبين اسلام بر اساس جهان‏بيني و نظام ارزشي متکامل خود، اهداف و کارويژه‏هاي جامعي براي حکومت اسلامي ترسيم نموده است که تأمين کننده سعادت و خوشبختي دنيا و آخرت آحاد جامعه اسلامي و مردم جهان است. تبيين کارويژه‏هاي عالي و جامع براي حکومت اسلامي سبب کارآمدي آن شده و از چالش‏ها و ناکارآمدي‏هايي که نظام‏هاي غيرديني بدان گرفتارند، مصون مي‏دارد. بر اين اساس کارويژه‏ها و اهداف عاليه حکومت اسلامي عبارتند از:

۱-۲. ترويج و تبليغ معارف، احکام و ارزش‏هاي اسلامي در جهت شناخت مبدأ هستي، انسان، معاد، حقوق و وظايف انسان.

۲-۲. تزکيه و تربيت. 

۳-۲. تأمين رفاه دنيايي.

۴-۲. تأمين امنيت جاني، مالي و حقوقي.

۵-۲. تحقق عدالت اجتماعي، سياسي، اقتصادي.

۶-۲. حفظ کرامت انساني.

۷-۲. رفع نيازهاي روحي و عاطفي.

۸-۲. دست يابي به تعامل صحيح و مثبت ميان حکومت و مردم و کسب حداکثر رضايت آنها.

با بررسي کارويژه‏ها و اهداف حکومت از ديدگاه اسلام، مشخص مي‏شود که دولت و قدرت سياسي هدف نيست بلکه ابزاري است براي نيل افراد به اهداف متعالي مادي و معنوي و در چنين راستايي است که شکل بهينه و کارآمدترين صورت ايفاي وظايف حکومت صورت مي‏پذيرد و تحقق مي‏يابد.

 ميان اهداف نظام اسلام سلسله مراتب ارزشي وجود دارد. هر هدفي که در تحقق هدف اصلي و غايي اين نظام سهم بيشتري داشته باشد از ارزش بيشتري برخوردار است. نکته ديگر اينکه؛ هرچند دنيا و آخرت انسان هدف اسلام است، اما بر اساس جهان‏بيني توحيدي، دنيا مزرعه آخرت و سراي گذار است نه دار قرار. ازاين‏رو سعادت و هدف اخروي بر سعادت و اهداف دنيايي برتري و تقدم دارند. به همين جهت تحقق اهداف اخروي مي‏تواند عدم تحقق برخي اهداف را جبران کند.
شاخصه‏ها و مؤلفه‏هاي کارآمدي در اسلام

از منظر آموزه‏هاي ديني، حکومت اسلامي جهت دست يابي به کارآمدي لازم است يکسري شاخصه‏ها و مؤلفه‏ها را محقق و بدان پاي بند باشد؛ برخي از مهمترين آنها عبارتند از:

۱-۳. اصل خدا محوري و وحي‌گرايي.

۲-۳. اصل شايسته‌سالاري.

۳-۳. اصل عدالت و عدالت‌ورزي.

۴-۳. اصل عقل‌گرايي.

۵-۳. اصل تجربه‌گرايي و تأکيد بر علم و تجربه مفيد.

۶-۳. اصل تکليف محوري.

۷-۳. اصل حقانيت و مشروعيت.

۸-۳. اصل شورا، مشارکت و همياري.

۹-۳. اصل نظارت دروني يا خودکنترلي.

۱۰-۳. اصل نظارت بيروني و همگاني.

۱۱-۳. اصل ضابطه و قانون گرايي.

۱۲-۳. اصل الگو بودن رهبران و مديران و ساده‌زيستي آنان.

رعايت اصول و شاخصه‏هاي فوق، کارآمدي حکومت اسلامي را در بالاترين سطح ممکن تضمين خواهد نمود چنانکه در طول تاريخ هرگاه حکومت اسلامي امکان تحقق داشته، دستاوردهاي عظيم مادي و معنوي به جامعه بشريت عرضه نموده است؛ در صدر اسلام از اعراب بي‌فرهنگ، جاهل و متفرق که پيوسته درگير جنگ‏هاي قومي و قبيله‏اي بودند، انسان‏هايي والا، فرهيخته و جامعه‏اي يکپارچه و متمدن ساخت.
 و در طي چندسال خورشيد حکومت اسلامي توانست بر نيمي از کره خاک تابان شود و اينک نيز پس از گذشت قريب ۱۵ قرن همچنان جان و انديشه‏هاي بي‌شماري را مجذوب خود مي‏سازد و به گفته صاحب نظران خارجي و حتي مخالف اسلام، بزرگترين پديده قرن بيستم يعني انقلاب اسلامي را برپا نمود و از ميان بحران‏هاي عظيم داخلي و خارجي با سلامت حفظ و هدايت نمود. بديهي است ميان اصل توانايي و کارآمدي نظام اسلام به لحاظ جهان‏بيني، نظام ارزشي، اهداف، شاخصه‏ها و مؤلفه‏هاي کارآمد ساز آن، با کارآمدي برخي حاکمان يا شکل خاصي از حکومت اسلامي تمايز وجود دارد.

کارآمدي تمدني اسلام از منظر انديشمندان غربي

أ. گوستاولوبون: «اعتراف دارم که تمدن اسلامي به تمام دنيا تأثير محيرالعقول داشته، نفوذ اسلامي، اقوام وحشي اروپا را داخل در طريق انسانيت کرده و درب علوم، فنون و فلسفه را که به کلي از آن بي‌خبر بودند، به روي آنها گشوده است.»

ب. ويل دورانت: «پزشكان مسلمان، پانصد سال تمام پرچمدار طب جهان بودند. معماري اروپايي، تجديد رونق سفالكاري هنري در ايتاليا و فرانسه، آهنگري و شيشه‌‌گري و نيز طلاسازي ايتاليا و زره‌بافي و اسلحه‌سازي اسپانيا، همه از صنعت‌گران مسلمان الهام گرفتند.»

ج. مونتگمري وات اسلام‌شناس برجسته بريتانيايي: «هنگامي كه انسان از تجربه‌هاي فراوان مسلمانان، افكار و تعليمات و نويسنده‌هاي آنها آگاه باشد، مي‌يابد كه علم و فلسفه اروپا بدون كمك گرفتن از فرهنگ اسلام، توسعه نمي‌يافت.»

و بالاخره، دست‌يابي به هر هدفي، امکانات و هزينه‏هاي متناسب خود را مي‏طلبد، و هرچه هدف والاتر و بزرگتر باشد، هزينه دست‌يابي به آن بيشتر خواهد بود. و موانع بزرگتر و سخت تري را خواهد داشت. ازاين‏رو نظام اسلامي که والاترين و بزرگترين اهداف را مد نظر دارد، نيازمند بهترين و بيشترين امکانات است و به‌طور طبيعي بزرگترين و سخت‏ترين موانع را روبروي خود دارد.

· پرسش
1. کارآمدي را تعريف کنيد؟

2. كارآمدي چه جايگاه و اهميتي در انقلاب‏ها و نظام‏هاي سياسي دارد؟

3. نسبت ميان کارآمدي و مشروعيت را توضيح دهيد؟

4. چه ساز و کارهايي در اسلام براي کارآمد سازي نظام سياسي پيش‏بيني شده است؟

·  براي پژوهش

1. براي فهم اهميت کارآمدي نظام سياسي در اسلام، اين موضوع را از منظر قرآن و روايت بررسي نمائيد.

2. سه مقوله؛ اهداف، امکانات و موانع را در نظام جمهوري اسلامي با نظام‏هاي ليبرال دموکراسي مقايسه نمائيد.

3. پيرامون کارآمدي دين اسلام در ايجاد تمدن اسلامي- ايراني و تأثيرگذاري بر رنسانس و تمدن جديد غرب به مطالعه بپردازيد.

· منابع جهت مطالعه بيشتر

1. آيت الله محمدتقي مصباح يزدي، کارآمدي دين در نظام جمهوري اسلامي، مجله معرفت شماره 124.

2. محمود فتحعلي، مباحثي در باب كارآمدي، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1382.

3. محمد جواد لاريجاني، حكومت، مباحثي در مشروعيت و كارآمدي، تهران: سروش، 1373.
4. محمدعلي صنيعي منفرد، تثبيت و كارآمدي نظام سياسي جمهوري اسلامي، دانشگاه الزهراء، 1380. 

5. سيدضياء مرتضوي، كارآمدي نظام جمهوري اسلامي ايران، حكومت اسلامي، شماره 14.

6. مفهوم کارآمدي سياسي در انديشه متفکران اسلامي مهدي ابوطالبي، ماهنامه زمانه، مرداد 1386.

7. علي اكبر ولايتي، فرهنگ و تمدن اسلامي، قم: نشر معارف، 1383.

8. عبدالحسين زرين کوب، بامداد اسلام، تهران: امير کبير، 1369.

9. عبدالله ناصح علوان، دستاوردهاي تمدن اسلامي و نقش آن در رنسانس، ترجمه مولود مصطفايي، تهران: احسان، 1384.

10. علي اکبر فياض، تاريخ اسلام، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1369.

11. زين العابدين قرباني، تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي، تهران: نشر سايه، 1385.

12. مجموعه مقالات اولين كنفرانس بين المللي فرهنگ و تمدن اسلامي، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1373.

13. سيدمحمد صادق سجادي، طبقه بندي علوم در تمدن اسلامي، تهران: كاويان، 1360.

14. محمدرضا حكيمي، دانش مسلمين؛ گوستاولوبون، تمدن اسلام و عرب؛ جرجي زيدان، تاريخ تمدن اسلامي؛ ذكراللّه محمدى، نقش فرهنگ و تمدن اسلامى در بيدارى غرب.

فصل سوم
ارزيابي کارآمدي انقلاب اسلامي

اين فرماني است از بنده خدا، علي اميرالمؤمنين[ع]، به مالك بن الحارث الاشتر، در پيماني كه با او مي‏‏نهد، هنگامي كه او را فرمانروايي مصر داد؛ «... جِبَايه خَرَاجِهَا وَ جِهَادَ عَدُوِّهَا وَ اِسْتِصْلاَحَ أَهْلِهَا وَ عِمَارَه بِلاَدِهَا؛ خراج آنجا را گرد آورد و با دشمنانش پيكار كند و كار مردمش را اصلاح و شهرهايش را آباد سازد.»

مقدمه

بي‌گمان انقلاب اسلامي ايران يکي از مهم‌ترين تحوّلات سياسي قرن بيستم و نقطه عطف مهمي در انقلاب‌هاي جهان به شمار مي‌آيد. از مهم‌ترين وجوه تمايز اين انقلاب از ساير انقلاب‌هاي جهان، ابتناي آن بر دين و داعيه اداره جامعه بر اساس آموزه‌هاي اصيل اسلام ناب محمد‌ي(صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) است. با گذشت بيش از سه دهه از شکل‌گيري نظام جمهوري اسلامي و استقرار نهادهاي حکومتي، علل و عوامل متعددي تبيين و تدوين کارنامه نظام را در حوزه‌ها و ابعاد مختلف ضروري ساخته که مهم‌ترين آنها به قرار ذيل است:
1. ضرورت پاسخگويي به تبليغات و شبهه‌افکني دشمنان بر محور ناکارآمدي نظام اسلامي در دنياي مدرن. 

2. ضرروت پاسخگويي به دغدغه‌هاي نسل جوان.

3. ضرورت اثبات کارآمدي دين در عصر جديد. 

4. ضرورت تحکيم مقبوليت مردمي نظام اسلامي. 

5. لزوم ارزيابي نقاط قوّت و ضعف نهادها و دستگاه‌هاي حکومتي. 

6. ضرورت ثبت مجاهدت‌ها، جانفشاني‎ها، ايثارها و تلاش‌هاي صورت گرفته پس از حاکميت نظام اسلامي. 

7. ضرورت تأمين منابع مستند براي تسهيل پژوهش‌هاي مرتبط با انقلاب‎اسلامي. 

8. ضرورت فراهم ساختن بستر مناسب جهت ارائه الگوهاي نوين از کارآمدي و پيشرفت در راستاي تمدن‌سازي.

بر اين اساس حضرت امام(ره) از آغاز، همواره بر ارائه گزارش عملکردهاي دولت و نظام اسلامي به مردم تأکيد فراوان داشتند: «کارهايي را که جمهوري اسلامي براي مردم در اين چند سال با اين گرفتاري‌ها که دارند انجام دادند، اين بايد گفته بشود که مردم بفهمند که در اين چند سال با همه گرفتاري‌ها چه شده برايشان، چه کرده دولت. اين يک مطلبي بود که بايد عرض کنم که ما قصور کرديم در آن و بايد جبران بکنيم».

و مقام معظم رهبري(دام ظله)‌ در باب کارآمدي نظام اسلامي و ضرورت افزايش آن، چنين مي‌فرمايند:

«آنچه ما مسئولان احتياج داريم، اين است که کارآمدي خود و نظام را افزايش دهيم. کارآمدي، هم بايد در جهت تحقق خواست‏ها و اهداف اسلامي باشد و هم در جهت پياده شدن و عيني شدن ارزشها؛ در جامعه بايد بيشتر به سمت اسلامي شدن، مسلمان شدن و مؤمنانه و مسلمانانه زندگي کردن برويم، بايد به سمت زندگي علوي برويم. بايد روح زندگي علوي؛ يعني عدالت، تقوا، پارسايي، پاکدامني، بي‌پروايي در راه خدا و ميل و شوق به مجاهدت در راه خدا را در خودمان زنده کنيم؛ بايد به سمت اينها برويم؛ اين اساس کار ما است. در آن صورت، کارآمدي جمهوري اسلامي هم مضاعف خواهد شد؛ چون مشکل اساسي‌اي که ممکن است براي نظام اسلامي پيش بيايد، کارآمدي در نگاه جهاني است؛ بگويند آيا توانستند اين کار را بکنند؟ توانستد آن کار را بکنند؟ اگر ما قدم به قدم تحوّل دروني خود را جدّي بگيريم و پيش ببريم و پايبندي خود را به ارزشها و اصول خود عملاً نشان دهيم، کارايي و توفيقات ما هم بيشتر خواهد شد. البته دشمنان نمي‌خواهند؛ جنجال و هياهو مي‌کنند؛ اهميتي هم ندارد.»

در بخش اول از مباحث کارآمدي نظام اسلامي، کلياتي پيرامون ماهيت و عناصر کارآمدي نظام سياسي و سازوکارهاي تحقق آن در نظام اسلامي بيان گرديد. در اين قسمت تلاش مي‏شود به صورت عيني کارآمدي نظام اسلامي از رهگذر دستاوردهاي انقلاب اسلامي و نظام مقدس جمهوري اسلامي مورد بررسي و دقت نظر قرار گيرد. قبل از ورود به دستاوردها ابتدا لازم است اين پرسش مطرح شود که؛ در ارزيابي کارآمدي انقلاب اسلامي از چه روشي مي‏توان استفاده کرد؟ مهمترين ملاک‏ها در ارزيابي آثار و دستاوردهاي انقلاب اسلامي کدامند؟

قضاوت پيرامون موفقيت و کارآمدي يک پديده خاص اعم از کشور، نظام سياسي يا انقلاب براساس سه شاخصه «اهداف»، «امکانات» و «موانع» آن پديده مشخص مي‏گردد. هر قدر پديده‏اي با توجه به سه شاخصه مذکور در تحقق اهدافش موفق باشد به همان مقدار تواناتر و کارآمدتر است. افزون بر اين چهار نظريه شاخص در باب سنجش کارآمدي وجود دارد
 که عبارتند از: 
أ. نظريه توفيق
 بر اساس اين نظريه، هر سيستم يا حکومتي براي بررسي کارآمدي خود بايد توفيقات نهايي خود را مورد ارزيابي قرار دهد. منظور از توفيقات نهايي، رسيدن به اهداف است، فارغ از اينکه ابزارها و روش‌هاي نيل به اهداف کدامند و چگونه به دست آمده‌اند. ‌آنچه مهم است مجموعه توفيقاتي است که نقداً به دست آمده‌اند. منظور از اهداف نيز در اين نظريه، اهداف جزيي نيست؛ بلکه اهداف اصلي و مهم و به عبارت دقيق‌تر؛ اهداف ذاتي مورد نظرند.

اشکال اين تئوري اين است که اولاً؛ معيار دقيقي براي اندازه‌گيري ميزان توفيق غالباً در دست نيست. ثانياً؛ اهداف قابل اندازه گيري نمي‌باشد. و ثالثاً؛ پايان دوره - که بتوان توفيق نهايي را در آن سنجيد - مبهم است. رابعاً؛ هر روش و ابزاري را در جهت نيل به اهداف مجاز مي‏شمارد.

ب. نظريه سيستم
بر اساس اين نظريه، حکومت هنگامي کارآمد است که ارتباط خروجي و ورودي آن کاملاً معين و قابل تبيين باشد. در اين نظريه بر خلاف نظريه توفيق، کارآمدي، مبتني بر قدرت تهيه ورودي، چگونگي سازماندهي خروجي و حفظ استقرار در تعادل سيستم است. در اين نظريه، بقاي درازمدت سازمان به نوعي مبناي کارآمدي است.

ويژگي اين تئوري، توجه به شرايط محيطي در سنجش کارآمدي است، که اگرچه نکته مثبتي است، ولي با توجه به پيچيدگي و عناصر فراوان محيطي، ارزيابي را بسيار دشوار مي‏سازد. همچنين تبيين انتظارات براي خروجي سيستم، و به خصوص معيارهاي کمي اين انتظارات، کار ساده‏اي نيست.

ج. نظريه رضايت مردم
در اين تئوري، رضايت مردم يا طبقه و قشر خاصي که از اهميت و تأثير برخوردارند، ملاک سنجش قرار مي‏گيرد. مثلاً ميزان رضايت نخبگان يا خواص، تعيين کننده کارآمدي تلقي مي‏شود. اين تئوري نيز در عمل با اشکالات متعددي روبروست؛ رضايت را با چه شاخصي و چگونه بسنجيم؟ نصاب رضايت را با توجه به نسبي بودن رضايت، چه حدّي قرار دهيم؟ با توجه به اين که بسياري از مردم از جزئيات اقدامات حکومت بي‌اطلاعند و نيز اين نکته که ملاک‏ها و عوامل رضايتِ گروه‏ها و طبقات مختلف جامعه، گوناگون و بلکه گاه متضاد است، چگونه مي‏توان «رضايت مردم» را شاخص کارآمدي قرار داد؟ اين‏ها اشکالاتي است که اين نظريه را در عمل با مشکل مواجه مي‏سازد.

د. نظريه تكليف ‌مداري
در اين تئوري با تبيين و تعيين شاخص‏ها و محورهايي که وظايف و تکاليف نظام سياسي را مشخص مي‏کند، ميزان التزام و تحقق اين تکاليف، ملاک کارآمدي نظام دانسته مي‏شود. صرف نظر از اين که اين وظايف در عرصه عمل تا چه حدي به «توفيق» دست يافته‏اند و يا ميزان رضايت مردم در تحقق اين تکاليف چقدر است، صرف انجام تکليف، حاکي از کارآمدي است.

تأملي در مباني نظري و چارچوب اعتقادي و ارزشي نظام جمهوري اسلامي و فضاي ارزشي جامعه اسلامي، ما را به اين نتيجه مي‏رساند که ملاک و شاخص اصلي و اصيل در تحقق و سنجش کارآمدي نظام اسلامي، «انجام تکليف» است. 

در نظام سياسي‏اي که اصل پذيرفتن رهبري، نه بر مبناي رقابت‏هاي سياسي و دستيابي به امتيازات ويژه قدرت، که بر مبناي تکليف استوار است،
 و در جامعه‏اي که مهم‌ترين دغدغه مردم، نه نان، مسکن، کار و آزادي، که رسيدن به کمال حقيقي با بهره برداري از همه مواهب طبيعي و اجتماعي است، اصل اساسي دخيل در رابطه بين امام و امت، انجام تکليف الاهي توسط هر دو نسبت به هم حول محور رابطه عبوديت و بندگي هر کدام با خداوند متعال است.

بديهي است انجام تکليف در اين نظريه، به معني رد و نفي ابعاد مثبت ساير نظريه‏ها نيست، زيرا:

تلاش و تدبير براي تحقق اهداف و دستيابي به توفيق نظام سياسي و تامين کارويژه‏هاي آن، از قبيل انسجام و وحدت جامعه و ايجاد و گسترش و تعميق هنجارهاي مشترک، توجه به محيط و شرايط و تحولات آن و رابطه‏اي که به طور متقابل بين سيستم و محيط برقرار مي‏شود، رسيدن به فهم وضع موجود و ترسيم وضع مراد و نيز تدوين و ترسيم رشته راهکارهاي منسجم و پيوسته در جهت رسيدن به وضع مراد، تعيين اولويت‏ها، ترجيح اهم بر مهم، و انجام اين امور با استفاده از دانش و تجربيات ديگران و مشورت با نخبگان و صاحب نظران، مقدمات لازم براي «تشخيص تکليف» است. همچنين جلب رضايت مردم در چارچوب تعاليم الهي و به خصوص ترجيح رضايت توده مردم بر رضايت صاحبان قدرت و مکنت، از تکاليف مهم حکومت ديني است. و دستيابي به تحقق تکليف نيز، با اجراي هوشمندانه، مدبرانه و مجدانه در چارچوب رعايت ارزش‏ها و احکام الهي، مورد قبول و موجه است.
 

بدين ترتيب جايگاه تکليف، همه اين امور را جدي و الزام آور مي‏سازد و به همه آن‏ها «رنگ الهي» مي‏دهد؛ «صِبْغَه اللهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَه
وَ نَحْنُ لَهُ عابِدُونَ؛ رنگ خدايي (بپذيريد: رنگ ايمان و توحيد و اسلام)
و چه رنگي از رنگ خدايي بهتر است؟! و (بگوييد) ما تنها او را عبادت مي‏كنيم.»
 در چنين فضايي، کاهش يا عدم توفيق ظاهري در يک مورد
- اگر مقتضاي انجام تکليف باشد - ضعف کارآمدي تلقي نمي‌شود و يا عدم رضايت گروه‏هاي خاصي از مردم - حتي اگر از نخبگان و مديران باشند - و نيز عدم رضايت بعضي از مردم در عرصه‏ها و مصاديق خاص از حکومت ديني، اگر به مقتضاي انجام تکليف در چارچوب ارزش‏ها حاصل شده باشد، به معني ضعف کارآمدي نيست.

نتيجه اين که کارآمدي نظام اسلامي تنها به معني «انجام تکليف» و در گرو آن در عرصه‏ها و مصاديق گوناگون، چه در مرحله تشخيص علمي، روشمند و منطقي تکليف و چه در مرحله اجراي هوشمندانه، مدبرانه و مجدانه آن است. اگر چنين شد، نتيجه انجام تکليف، هر چه باشد، به کارآمدي و تأثيرگذاري نظام اسلامي خواهد افزود.

علاوه بر چهار نظريه فوق نظريات ديگري نيز براي سنجش کارآمدي يک نظام متصور است، و در ارزيابي کارآمدي انقلاب اسلامي مي‏توان از تلفيق آنها استفاده و عملکرد نظام جمهوري اسلامي را به بوته آزمايش نقد و بررسي برد.
 براي ارزيابي درست کارآمدي حکومت به همکاري نظريه‏ها و ملاک‏هاي فوق با يکديگر نياز است. اساس تعيين يک عامل براي کارآمدي حکومت کاري دشوار، حتي غيرممکن است؛ چرا که پديده‏هاي اجتماعي و انساني به دليل پيچيدگي‏هاي خاص، همواره با کنار هم گذاشتن چندعامل کشف مي‏شوند و مورد ارزيابي و تحليل قرار مي‏گيرند
 و بالآخره اينکه در زمينه شناخت دستاوردهاي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي افزون بر نظريات فوق، ملاك‌هاي ذيل به کار گرفته مي‌شود:
 1. مقايسه ‌نتايج ‌و آثار موجود با اهداف‌انقلاب‌اسلامي‌؛

 2. مقايسه‌ نتايج‌ و آثار با امكانات‌ دولت‌ و كشور ؛

 3. سنجش‌ نتايج‌ و آثار انقلاب‌اسلامي‌با اهداف‌ و امكانات‌ به‌طور همزمان‌؛

 4. مقايسه‌ وضع ‌موجود نظام‌جمهوري‌اسلامي‌ با كشورهاي‌ پيشرفته‌؛

 5. مقايسه‌ وضع‌ موجود نظام‌جمهوري‌اسلامي‌ با كشورهاي ‌همطراز؛

 6. مقايسه ‌وضع ‌موجود نظام‌جمهوري‌اسلامي ‌با قبل ‌از انقلاب‌.

مروري بر مهمترين دستاوردها

بررسي جامع دستاوردهاي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي نيازمند پژوهشي مفصّل است که در گنجايش اين بحث نيست. اين گفتار به طور فشرده به گوشه‏اي از مهم‌ترين دست آوردهاي انقلاب اسلامي و کارکردهاي نظام اسلامي مي‏پردازد.
يکم. دستاوردهاي سياسي

1. سرنگوني نظام شاهنشاهي
در حالي که رژيم پهلوي به پندار حاکميت 2500 ساله نظام شاهنشاهي بر ايران، حيات و دوام خود را سنّت قطعي و محتوم تاريخي مي‏دانست. و از سوي ديگر، سرمايه گذاري‏هاي امريکا و غرب در ايران، رژيم شاه را چنان مقتدر و مسلّح ساخته بود که هرگونه تصوّر تزلزل يا سقوط آن را ناممکن مي‏ساخت. با اين حال، انقلاب اسلامي در عيني‏ترين دست آورد خود، اين نظام را درهم کوبيد و نهال طيبه «استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي» را در اين کشور آبياري کرد.
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جدول: بررسي تغييرات در ساختار حکومتي ايران

2. استقرار نظام جمهوري اسلامي
انقلاب اسلامي، حاکميت اسلام و ارزش‏هاي اسلامي را در قالب نظام جمهوري اسلامي پديد آورد و با تبلور يافتن جنبه‏هاي سياسي احکام اسلام در قانون اساسي، دگرگوني‏هاي کلي در اصول، جهت گيري‏ها و سياست‏هاي داخلي و بين‌المللي کشور رخ داد. دو مورد از مهم‏ترين دگرگوني‏ها عبارت است از:
 الف ـ شکل گيري نظام مبتني بر ولايت فقيه.
ب ـ افزايش نقش مردم در تعيين سرنوشت خويش با گسترش آزادي‏هاي سياسي در جامعه. 
در حالي که کارنامه رژيم پهلوي در مقوله انتخابات مردمي، آزاد و قانونمند کاملاً سياه است، 
 در نظام جمهوري اسلامي در 33 سال گذشته به طور ميانگين در هر سال يك انتخابات با مشارکت بالاي مردم در كشور برگزار گرديده که دو نمونه اخير آن مشاركت پرشكوه 85درصدي و 64درصدي مردم در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و نهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي بود، که نشانه‏اي مستحکم از وفاداري و همبستگي تمامي نسل‏ها و بخش‏هاي مختلف جامعه به نظام اسلامي، ارزش‌ها و آرمان‌هاي آن مي‏باشد. «پاتريک سييل» تحليل‌گر مسائل خاورميانه در ميدل ايست آنلاين، با تأکيد بر اينکه «ايران در آستانه تبديل شدن به يک دموکراسي درخشان است» چنين بيان مي‏دارد: اين کشور تحت حاکميت روحانيون، هم اکنون يکي از آزادترين، مُدرن‏ترين و منسجم‏ترين کشورهاي خاورميانه محسوب مي‏شود.
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جدول: بررسي تغييرات در نظام انتخاباتي ايران
سازمان نظر عمومي جهاني(world public opinion.org) در تلاشي جهت تشخيص دقيق اين که ايرانيان درباره حکومتشان چه احساسي دارند، يک نظرسنجي - در فاصله بين 27آگوست تا 10سپتامبر 2009 – انجام داد. يافته‏هاي اصلي: رويهم رفته بيشتر ايراني‏ها حمايتشان از نظام حکومتي موجود را اعلام مي‏دارند. در پاسخ به اين سؤال که آيا شما به طور کلي از نظام راضي هستيد، تعداد قابل توجهي (87درصد) ابراز رضايت کرده‌اند، گرچه فقط 41‌درصد مي‏گويند که «بسيار راضي»‌اند. فقط 10‌درصد ناراضي هستند که 3درصدشان اصلاً راضي نيستند.

3. رويکرد به معنويت، احيا دين و دين‌گرايي
از ديدگاه بسياري از تحليلگران تجديد حيات معنوي و ديني بشر «با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران آغاز شده است و اگر بنا باشد تاريخي را براي احياي هويت ديني در نظر بگيريم آن تاريخ سال1979ميلادي است يعني مقارن با پيروزي انقلاب اسلامي ايران که خيزش عظيمي را براي تفکرات ديني در تمام اديان بوجود آورده است. آخرين آمارها در مورد احياي تفکر ديني که در سال 1990م صورت پذيرفته نشان مي‏دهد که تقريباً 70% مردم اروپا احساس دينداري مي‏کنند. در تمام اديان از هندوئيسم گرفته تا بوديسم و... و انواع فرقه‌هاي مسيحيت همه از يک نوع بازگشت به تفکر ديني خبر مي‏دهند و انقلاب اسلامي ايران موجب احياي فکر ديني در جهان گشت». شخصيت الهي و پيام‌‌‌‌‌هاي معنوي حضرت امام (ره) بسياري از پيروان ساير اديان و مذاهب را به شدت تحت تأثير خود قرار داد تا آن‌جا كه در نظر برخي از تحليل‌گران و متفركان مسيحي «او مسيح معاصر بود و دقيقاً اشعه صلابت و سازش‌ناپذيري عيسي بن مريم(عليه‏السلام) بود».

از ديدگاه هفته نامه آبزرور؛ «امام خميني مردي هم‏پاي پيامبران كهن است كه دنيا را به پيروي از اصول ديني دعوت كرد. پيام وي براي مردم جهان خلوص عقيده و پيروي از سادگي در مقابل پيچيدگي و آلودگي‏هاي غرب بود، و اين رمز موفقيت وي و احساس افتخار پيروان اوست.»

آيت الله مصباح يزدي در اين باره به سخن يك اسقف مسيحي از مكزيك اشاره مي‏نمايد که در ديدار با ايشان اظهار داشت: «اين افتخار مخصوص شماست كه توانستيد ايمان را در دنيا زنده كنيد و بالاتر اين‌كه كشورداري را با دين داري توأم كنيد‌، ما [مسيحيان] اين توان را نداريم كه ايمان را در مردم حفظ كنيم‌، چرا كه مردم ديگر اطميناني به ما ندارند‌، بالاتر اين كه نتوانستيم دين‌داري را با كشورداري توأم كنيم.»
 و برخي ديگر از مسيحيان نيز سخن از «تأثيرپذيري شديد از مقام و عظمت و تحمل و بردباري شكوهمند امام‌خميني(ره) و درك احساس عطيه و موهبت الهي در اولين ديدار با ايشان» به ميان آورده‌اند.
 و به تعبير انديشمند پسامدرن فرانسوي، ميشل فوكو، «امام خميني(ره) منادي معنويت و روحي جديد براي جهان بي‏روح در عصر حاضر گرديد»
. انقلاب اسلامي با طرح حيات معنوي و باطني براي بشريت، و ارائه مدل دقيق و کارآمد حکومت اسلامي در پاسخگويي به نيازهاي همه جانبه انسان، عملاً حيات تك‏ساحتي و تك‏بعدي غرب را به چالش كشيد. ازاين‏رو امروزه نه تنها ديگر سکولاريسم به عنوان نظريه مطلوب نيست بلکه رويکردي گسترده نسبت ‏به دخالت دين در سياست، در جهان شکل گرفته و بسياري از سرزمين‏هاي اسلامي به دنبال تشکيل حکومت اسلامي مي‏باشند. و اين خود زمينه‏ساز انقلاب جهاني مهدي(عج) است.
4. عزت يافتن اسلام، تشيع و اديان الهي

نهضت اسلامي مردم ايران، نه تنها عزت شيعيان و اميد به نهضت اسلامي ايران با احياي عزّت اسلام روح تازه‏اي به مسلمانان جهان بخشيده، باعث سربلندي آنان گرديد. تا پيش از انقلاب اسلامي، مسلمانان در کشورهاي غربي و محافل مسيحي، از مسلمان بودن خود شرم مي‏کردند؛ به خصوص، اگر کسي از آنان ملتزم به احکام شرعي از قبيل نماز، روزه و ساير واجبات بود، به مرتجع بودن متهم مي‏گرديد. اما با پيروزي انقلاب اسلامي ايران مسلمانان به مسلمان بودن خود افتخار و از آن احساس غرور مي‏نمايند. شيعيان و پيروان اهل‌بيت(عليهم‌السلام) نيز که همواره در طول تاريخ، در ميان امت اسلامي و ساير ملل، تحت ستم، فشار، تحقير و انزوا بودند، با پيروزي انقلاب اسلامي، در ميان ساير مسلمانان احساس عزت و سربلندي کردند. و همين عزت است که در رأس دستاوردهاي اين انقلاب قرار دارد: «وَ لِلّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ؛ عزّت مخصوص خدا و پيامبر او و مؤمنان است.»
 انقلاب اسلامي ايران، نه تنها عزت اسلامي را براي مسلمانان جهان به ارمغان آورد؛ بلکه طرفداران اديان ديگر را نيز به تکاپو انداخت و آنان را نسبت به دين داري خويش مفتخر ساخت؛ به طوري که حتي برخي از رؤساي جمهور اروپا، و به عنوان نمونه، رئيس جمهور اسبق اتريش، با صراحت اعتراف کردند که بعد از حرکت امام در ايران، آنان نيز به دين دار بودن خود افتخار مي‏کنند. برخي از اسقف‏هاي بزرگ مسيحي نيز با صراحت اظهار داشتند که حرکت امام در ايران به آنان جرأت داد تا آشکارا به ترويج دين و خداپرستي بپردازند.

5. سربلندي ايران و ذلت استکبار جهاني

تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، كشور ايران نه تنها در سطح جهاني و در بين كشورها و قدرتهاي جهاني نقش و قدرت تعيين كننده‌اي نداشت و در معادلات سياسي و تصميم‌گيريهاي جهاني، محسوب نمي‌شد، بلكه به علت وابستگي و تبعيت از ابرقدرت غرب و ايفاء نقش ژاندارمي در منطقه براي آمريكا، بين مسلمانان جهان و نهضتهاي اسلامي و آزاديبخش نيز منفور و مطرود بود. رژيم ايران به عنوان حكومتي دين ستيز و مخالف اسلام و نوكر آمريكا و حامي اسراييل در ميان مسمانان شهرت داشت. و در ابعاد مختلف در حال عقب ماندگي، انحطاط، انزوا و ذلت روز افزون بوديم. رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در تحليل اين موضوع مي‏فرمايند:

«ما ايراني‌ها در طول تاريخ طولاني خودمان دوران‌هاي متفاوتي را گذرانده‌ايم؛ عزت هم داشتيم، ذلت هم داشتيم؛ اما در اين دوران طولاني دويست ساله‌ي منتهي به انقلاب، ما يك دوران سختِ تاريكِ ذلت را گذرانديم... نشانه‌هاي اين ذلت، زياد است. ما در تمام اين دوران، در حوزه‌ي سياست، يك ملت منزوي بوديم؛ در فعل و انفعالات منطقه‌ي خودمان - چه برسد به فعل و انفعالات جهان - هيچ تأثيري نداشتيم... دولت‌هاي مستعمر از اقصي‌ نقاط عالم به منطقه‌ي ما آمدند؛ كشورهايي را گرفتند، ملت‌هايي را اسير كردند، منابع ثروت ملت‌ها را غارت كردند. در اين دويست سال، دولت ايران و ملت ايران، بي‌خبر و غافل، به حوادث نگاه مي‏كردند؛ حتّي شايد از حوادث مطلع هم نمي‌شدند، چه برسد به اينكه بخواهند در آن حوادث دخالت كنند و تأثير بگذارند. در حوزه‌ي اقتصاد، وضع ما روزبه‌روز به طرف انحطاطِ بيشتر حركت مي‏كرد. در حوزه‌ي علم و فناوري، بكلي عقب‌مانده بوديم؛ هيچ دستاورد علمي‌اي كه قابل توجه و قابل عرضه باشد، در مقابله‌ي با حركت عظيم علمي در دنيا نداشتيم. در سياست داخلي خودمان، دستخوش سياست‌هاي بيگانگان بوديم. استعمارگرها، قدرت‌هاي مسلط دنيا، بر روي حكومت‌هاي ما اثر مي‏گذاشتند؛ آنها را به اين طرف و آن طرف مي‏كشاندند، به آنها تحميل مي‏كردند، از آنها كار مي‏كشيدند؛ و دولت‌هاي ما، پادشاهان ما، قدرت‌هاي مسلط ما، هيچ عكس‌العمل شايسته‌ي انساني افتخارآميزي از خودشان نشان نمي‌دادند. حتّي در زمينه‌ي حفظ تماميت ارضي كشور، حفظ حاكميت دولت‌ها، ضعف خجالت‌آوري را در اين دورانِ دويست ساله مشاهده و تجربه كرديم. در همين دورانِ دويست ساله است كه معاهده‌ي ذلتبار تركمانچاي و قبل از آن، معاهده‌ي گلستان اتفاق افتاد؛ هفده شهر قفقاز را از ايران جدا كردند. در همين دورانِ دويست ساله بود كه آمدند بوشهر ما را اشغال كردند، بدون كمترين مقاومتي از سوي دولت و دولتي‌ها. در همين دوران بود كه يك دولت بيگانه آمد در قزوين اردوي نظامي زد و دولت مركزي تهران را تهديد كرد كه بايد فلان كار را بكنيد، فلان اقدام را بكنيد، فلان كس را بيرون كنيد، والّا به تهران حمله مي‏كنند. يعني تا قزوين جلو آمدند، تهران را تهديد كردند، دولت مركزي در تهران به خود مي‏لرزيدند. اگر شخصيت‌هاي نادري در اين ميان نبودند، قطعاً تسليم اولتيماتوم آن دولت بيگانه مي‌شدند. در همين دوران بود كه دولت انگليس آمد حكومت پهلوي‌ها را در ايران به وجود آورد؛ رضاخان را انتخاب كردند، از يك مركز فرودستي او را بالا كشيدند، به سلطنت كشور رساندند و سلطنت او را در كشور به صورت يك قانون درآوردند و همه‌ي امور را به دست او دادند و او هم در مشت خودشان و در اختيار خودشان بود. در همين دوران بود كه قرارداد ننگين1299- 1919 ميلادي - اتفاق افتاد؛ كه بر طبق اين قرارداد، اقتصاد كشور به دست بيگانه مي‌افتاد و سياست كشور و اقتصاد كشور يكباره در اختيار دشمنان ايران قرار مي‌گرفت. در همين دوران بود كه رئيس سه كشور - كه متحدين جنگ بودند - به تهران آمدند و بدون اينكه از دولت اجازه بگيرند، بدون اينكه به دولت مركزي كمترين اعتنائي بكنند، در اينجا جلسه تشكيل دادند. روزولت، چرچيل و استالين به ميل خودشان به تهران آمدند و جلسه تشكيل دادند؛ نه از كسي اجازه گرفتند، نه گذرنامه‌اي نشان دادند. محمدرضا كه آن روز پادشاه ايران بود، مورد اعتناي اينها قرار نگرفت؛ آنها به ديدن او نرفتند، او به ديدن آنها رفت؛ وارد اتاق شد، برايش بلند نشدند، اعتنا نكردند! ببينيد ذلت يك دولت مركزي كه سرريز مي‏شود بر روي مردم، تا كجاها منتهي مي‏شود؟ اين، حضيض ذلت يك حكومت و يك ملت است. اين، مال دوران دويست ساله‌ي ماست... انقلاب كبير اسلامي بكلي جهت را عوض كرد و ورق را برگرداند. همت امام - كه رهبر اين انقلاب و زمامدار اين انقلاب و پيشواي اين انقلاب بود - بر اين گماشته شد كه روح عزت ملي را در اين مردم احياء كند؛ عزت آنها را به آنها برگرداند. امام بزرگوار فرهنگ «ما ميتوانيم» را به دهان مردم انداخت و در دل آنها جايگزين كرد؛ اين همان فرهنگ قرآني است كه فرمود:
«وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ»
 خود ايمان به معناي علو است. ايمان وسيله‌ي علو مادي است، اما فقط اين نيست؛ نفس ايمان علوآور است، عزت‌آور است، يك ملت را رشد ميدهد. خود امام جلو افتاد، رهبري كرد، آن وقت انگيزه‌ها در مردم بيدار شد، همت‌ها در مردم بيدار شد، استعدادها جوشيدن گرفت؛ و عمل مردم، حضور مردم در صحنه، زمينه‌ي جلب رحمت الهي شد. اين، نكته‌ي بسيار عظيمي است. رحمت الهي گسترده است؛ اما تا انسان ظرف خود را آماده نكند، اين باران رحمت گير او نمي‌آيد. ملت ما به صحنه آمد، خود را در وسط ميدان قرار داد، اين شد زمينه‌ي رحمت الهي و هدايت الهي؛ هدايت الهي شامل حال او شد، رحمت الهي شامل حال او شد، حركتِ بي‌وقفه آغاز شد؛ حركت به سمت عزت، حركت رو به جلو، حركت عزت‌آفرين؛ البته گاهي كند، گاهي تند، اما بدون وقفه و تعطيل.»

به بركت پيروزي انقلاب اسلامي، كشور ايران به قدرت و عزّت بالا و چشم‌گيري دست يافت. اين عزّت و اقتدار جهاني از دو ديدگاه قابل بررسي و تأمل است؛ در ديدگاه اوّل و با نگرش از منظر قدرت‌هاي استكباري و كشورهاي مخالف انقلاب اسلامي، كشور ايران از كشوري ضعيف و بي‌تأثير در معادلات جهاني، به قدرتي تأثيرگذار در مناسبات و روابط بين‌الملل و نيز تصميم‌گيري‌هاي جهاني و منطقه‌اي مبدل گشت. به‌تعبير رهبر معظّم انقلات: «ملّت ايران در هر قضيه مهم جهاني كه با آن به‌طور جدّي مخالف باشد، آن مسأله پيش نمي‌رود و متوقف مي‌شود. امروز اين ملّت در مسائل مهم جهاني داراي يك رأي مهم است و جلوه ملّت ايران به‌تدريج چشم‌ها را متوجه به خود مي‌كند.»

در ديدگاه دوم و با نگرش از منظر مسلمانان و مستضعفان جهان و نيز نهضت‏ها و حركت‌هاي آزادي‌بخش، كشور ايران از دولتي ضعيف و وابسته به آمريكا به دولتي عزيز و مستقل و مقتدر در سطح جهان مبدّل گشته است. حمايت اصولي ايران از مبارزات مردم مسلمان و محروم سراسر جهان در برابر قدرت‏هاي زورگو و دولت‏هاي استثمارگر احياء مجدّد عظمت و شكوه اسلام پس از قرنها، اقتدار يافتن مردم مسلمان و مبارز و نيز نهضت‌هاي اسلامي، علاقه‌مندي مردم مسلمان و آزادۀ سراسر دنيا به رهبري پيامبرگونۀ امام خميني(ره) از جمله عواملي هستند كه موجب شده‌اند، ايران اسلامي، پس از انقلاب به كشوري مقتدر و عزيز در بين مسلمانان جهان شناخته شود.
چه عظمتي از اين بالاتر براي ايران اسلامي در جهان كه رهبر كبير و بنيان‌گذار آن مي‌فرمايند: «من با اطمينان مي‌گويم، اسلام ابرقدرت‌ها را به‌خاك مذلّت مي‌نشاند. اسلام موانع بزرگ داخل و خارج محدوده خود را يكي پس از ديگري برطرف و سنگرهاي كليدي جهان را فتح خواهد كرد.»

حضرت امام در وصيت نامه سياسي – الهي خويش، قدرت و عزّت‌يابي ايران در جهان را چنيني تبيين مي‌فرمايند: «كدام افتخاري بالاتر و والاتر از اين كه آمريكا با همه ادعاهايش و همۀ ساز و برگ‌هاي جنگيش و آن همه دولت‌هاي سرسپرده‌اش و به دست داشتن ثروت‌هاي بي‌پايان ملّت‌هاي مظلوم عقب افتاده و در دست داشتن تمام رسانه‌هاي گروهي در مقابل ملّت غيور ايران و كشور حضرت بقيةالله(ارواحنا لمقدمه الفداء) آن چنان وامانده و رسوا شده است كه نمي‌داند به كه متوسل شود و رو به هر كس مي‌كند جواب رد مي‌شنود، و اين نيست جز به مددهاي غيبي حضرت باري تعالي جلت عظمته كه ملّت‏ها را بويژه ملّت ايران اسلامي را بيدار نموده و از ظلمات ستمشاهي به نور اسلام هدايت نمود.»

6. ساير تحولات در سياست داخلي و خارجي

همچنين در عرصه سياست داخلي، برخي از دستاوردهاي مهم عبارتند از: رشد آگاهي و بالندگي سياسي مردم و مشارکت در حوزه ‎هاي گوناگون سياسي؛ توسعه سياسي و مردم‌سالاري ديني؛ آزادي‎هاي مشروع در نظام جمهوري اسلامي؛ استقلال سياسي کشور؛ تحوّلات پس از پيروزي انقلاب‌اسلامي و چگونگي غلبه بر مشکلات و توطئه‌ها؛ ساختار و ماهيت نظام جمهوري اسلامي (مؤلّفه‎ها، توانمندي‌ها و کارکردها)؛ حضور و مشارکت نخبگان در عرصه‎هاي مديريتي و قانون‌گذاري؛ توسعه مطبوعات؛ ساماندهي و تثبيت نهادهاي حاکميتي؛ احياي روحيه خودباوري در ميان توده‎هاي مردمي؛ برچيده شدن حاکميت‏هاي وابسته و پايان بخشيدن به حکومت‏هاي استبدادي چندهزارساله؛ توجه جدي به حقوق سياسي و اجتماعي زنان و احياء شأن و منزلت معنوي آنان و... و در عرصه سياست خارجي؛ تحقق کامل استقلال سياسي و رفع وابستگي به ابرقدرت‌ها؛ اثبات اصل «نه شرقي، نه غربي» به عنوان يک اصل عملي و ممکن؛ افزايش نفوذ و اقتدار جهاني و منطقه‎اي ايران؛ احياي اسلام سياسي به عنوان يک مدل قابل اتّکا در جهان معاصر؛ ارتقاي سطح اميد و آگاهي سياسي در ملل جهان و جهان اسلام؛ تحوّل در نظام بين‎الملل (بر هم زدن موازنه‎ها و تضعيف سلطه شرق و غرب)؛ جمهوري اسلامي و تأثير آن بر نهضت‌هاي آزادي‌بخش و جنبش‌هاي اسلامي؛ بيداري ملل مسلمان نسبت به استعمار و استثمار و تهديد‎ها و شيوه‎هاي آن؛ بازتاب انقلاب اسلامي در جهان و منطقه؛ به چالش کشيدن سلطه آمريکا در جهان و منطقه و امواج عظيم بيداري اسلامي و... .

دوم. دستاوردهاي اقتصادي - اجتماعي

مروري گذرا بر وضعيت اقتصادي در زمان قبل از انقلاب، نمايانگر واقعيت‏هاي تلخي پيرامون معضلات عميق و بيماري‏هاي اقتصادي رژيم پهلوي است؛ با کودتاي 1299 و نفوذ انگليس و آمريکا در ساختار سياسي کشور، اقتصاد ايران در مسير سرمايه‌داري و تک محصولي شدن و وابستگي به صادرات نفتي پيش رفت و با گذشت زمان، با رشد سرمايه‌داري در دامان امپرياليسم و افزايش وابستگي در بخش صنعت، کشاورزي و خدمات، تنها گسترش صنايع مصرفي مورد توجه قرار گرفت.
 نداشتن برنامه مشخص اقتصادي، اجراي سياست ريخت و پاش و ولخرجي‏هاي سرسام آور شاهانه در امور مبتذلي، چون جشن‏هاي تاج گذاري و دوهزار و پانصد ساله، توزيع ناعادلانه درآمدهاي ملي و در يك كلام، فساد، اسراف، ظلم اقتصادي و فقر اكثريت مردم ايران از ويژگي‏هاي برجسته اقتصاد اين دوران مي‏باشد.

خاندان پهلوي عقده‌ و حرص و ولع سير ناشدني در جمع ثروت داشتند. رضاخان با زور و قلدري املاک مردم را در مقابل بهاي اندکي تملک مي‌کرد. و محمدرضا نيز از همان روزي که به حکومت رسيد به فکر ثروت‌اندوزي و خوشگذراني افتاد. پس از آن که قيمت نفت به شکل سرسام‌آوري بالا رفت، شاه به بهانه‌هاي مختلف هر روز بر ثروت، املاک و کاخ‏هاي خود و اطرافيانش در داخل و خارج مي‏افزود. او در سال 1337 براي عادي جلوه دادن فعاليت‌هاي اقتصادي به پيشنهاد علم، سازماني اقتصادي را تحت عنوان «بنياد پهلوي» تأسيس کرد. اين بنياد با استفاده از موقعيت و اقدامات غيرقانوني خود نظير کازينوهاي قماربازي و کاباره‌ها، رانت‌خواري و استفاده‌هاي انحصاري از امکانات، معاملات، صنايع و وام‌ها، مواد مخدر، قاچاق عتيقه و... منابع مالي سرشاري را عايد خانواده پهلوي نمود.
 مطبوعات آمريکايي اموال و دارايي شاه را تا 35 ميليارد دلار برآورد کرده‌اند. اشرف پهلوي نيز توانست از راه‌هاي غيرقانوني و سوء استفاده از موقعيتش يکي از «ثروتمندترين افراد خاندان پهلوي و از سرمايه‌داران بزرگ جهان» شود و اکنون نيز در نيويورک، پاريس، رم، مونت‌کارلو و چند نقطه مصفاي ديگر جهان هم اقامت‌گاه‌هاي مجلل و باشکوه دارد.»

	رديف
	دوران پهلوي
	دوران جمهوري اسلامي

	1
	چپاول خارجي
	قطع چپاول خارجي

	2
	غارت داخلي
	کاهش به تخلف داخلي


جدول: بررسي تغييرات فساد مالي در اقتصاد ايران

از سوي ديگر شاه و دربارش با مسافرت‌هاي پرخرج به داخل و خارج از کشور هزينه‌هاي سرسام‌آوري را به بودجه کشور تحميل مي‌کردند. در سال 1348 که درآمد عمومي ايران حدود يک ميليارد دلار بوده است شاه دويست هزار دلار خرج يک مسافرت به آمريکا نمود. و با گران شدن نفت در دهه پنجاه، هزينه اين مسافرت‌ها به ده‌ها برابر افزايش يافت.
به عنوان نمونه در يک سفر اشرف پهلوي به آمريکا در سال 1356، نيم‌ميليون دلار هزينه به بيت‌المال تحميل شد.
 افزون بر اين شاه و درباريان او با دست و دل‌بازي بي‌حد حصر خود بيت‌المال را به کساني مي‌بخشيدند که هرگز سزاوار نبودند. از پادشاهان سرنگون شده افغانستان، يونان، آلباني و بلغارستان وهمسرانشان گرفته
 تا مقامات آمريکايي و اروپايي و بالآخره نديمه‏ها، معشوقه‏هاي شاه و درباريان و اين دست و دلبازي‌ها زماني است که اکثر روستاهاي ايران از آب آشاميدني بهداشتي و برق و راه محروم بودند و در حاشيه تهران حلبي‌آباد روئيده بود.
جشن‏هاي 2500ساله شاهنشاهي كه بيش از سيصد ميليون دلار هزينه دربر داشت‌ و با ولخرجي‌ها و اتلاف بي‌حد و حصر سرمايه‌هاي ملي کشورمان انجام شد، درحالي بود كه متجاوز از نيمي از جمعيت كشور در روستاها و حومه شهرهاي بزرگ در فقر و فلاكت و تنگدستي به سر مي‌بردند و در اكثر شهرها و روستاهاي كشور، اثري از وسايل اوليه و مقدماتي رفاه عمومي و حداقل امتيازات زندگي ساده براي عامه مردم وجود نداشت‌.

 برنامه‏هاي عمراني رژيم شاه، بر صنايع وابسته بويژه صنايع مربوط به كالاهاي مصرفي اتكا داشت و نتيجه آن عدم توازن فزاينده بين بخش كشاورزي و بخش‌هاي ديگر اقتصادي بود به گونه‏اي كه در بخش كشاورزي، توليد محصولات كشاورزي از 29/1درصد توليد ناخالص ملي در سال 1339 به 9/1درصد در سال 1356، يك سال قبل از فروپاشي حكومت پهلوي، تنزل يافت در بخش صنعت نيز با توجه به بيگانگي صنايع مورد حمايت حكومت پهلوي با اقتصاد ملي و عدم توجه به نيازهاي داخلي كشور، وابستگي اقتصاد كشور به غرب روز به روز افزوده شد براساس برخي برآوردها، تا سال 1357، 30درصد جمعيت كشور را خانوارهاي ثروتمند تشكيل مي‏دادند كه معادل 90درصد كل درآمد كشور را به خود اختصاص داده بودند و 70درصد بقيه تنها 10درصد درآمد كشور را در اختيار داشتند. با اجراي استراتژي‏هاي نادرست رژيم پهلوي نظير اصلاحات ارضي، بخش کشاورزي فراموش شد و بيشترين سرمايه گذاري و امکانات کشور در بخش صنعت و صنايع متکي به واردات صورت گرفت که همين امر باعث فاصله گرفتن امکانات شهري و روستايي بود که پيامد آن مهاجرت روزافزون روستائيان به شهرها بود. بنابراين در سال 1357، سال پيروزي انقلاب اسلامي، کشور با يک اقتصاد «بيمار» که با تورم بيش از 16درصد، استقراض خارجي، كسري بودجه و كاهش توليد ناخالص ملي روبرو بود.
حال که تا حدودي با وضعيت اقتصاد کشور در آخرين سال‌هاي حکومت رژيم پهلوي آشنا شديم، بهتر مي‏توانيم به دستاوردهايي که انقلاب اسلامي در حوزه اقتصاد داشته است، بپردازيم؛ 
انقلاب اسلامي ايران، گرچه انقلابي اقتصادي نبود، با سرنگوني رژيم پهلوي و استقرار جمهوري اسلامي تغييراتي در وضعيت، موقعيت و ساختار اقتصادي پديد آورد که هنوز هم ادامه دارد. براي تبيين دقيق‌تر اين تحولات، لازم است به دو مقوله مهم «درآمدها» و «هزينه‏ها»ي کشور در هر دو دوره توجه شود. در جدول ذيل تغييرات اقتصادي در زمينه انباشت سرمايه مقايسه، و بر اساس شاخص‏هاي ده گانه ارائه گرديده است.

جدول: بررسي تغييرات انباشت سرمايه در اقتصاد ايران(درآمدها)

	رديف
	شاخص
	دوران پهلوي
	دوران جمهوري اسلامي

	1
	جمعيت
	35 ميليون نفر
	75 ميليون نفر

	2
	توليد نفت
	6 ميليون بشکه در روز
	 4 ميليون بشکه در روز

	3
	مصرف داخلي
	5/0 ميليون بشکه در روز
	6/1 ميليون بشکه در روز

	4
	صادرات نفت
	5/5 ميليون بشکه در روز
	4/2 ميليون بشکه در روز

	5
	درآمد نفت
	24 ميليارد دلار در سال

و يا 7200 ميليارد ين در سال
	6 ميليارد دلار در سال 1365

9/9 ميليارد دلار در سال 1377

23 ميليارد دلار در سال 1382

30 ميليارد دلار در سال 1383

45 ميليارد دلار در سال 1384

51 ميليارد دلار در سال1385

70 ميليارد دلار در سال1386

و يا

3000 ميليارد ين در سال 1383

4500 ميليارد ين در سال 1384

5100 ميليارد ين در سال 1385

	6
	ارزش دلار
	1 دلار = 300 ين
	1 دلار = 100 ين ژاپن

	7
	درآمد سرانه نفتي(سالانه)
	700 دلار 

210000 ين ژاپن
	120 تا 700 دلار

70000 ين ژاپن

	8
	تورم جهاني
	پايين
	بالا

	9
	توقعات و

الگوي مصرف
	توقعات پايين و مصرف ساده
	توقعات بالا و

مصرف متنوع و پيچيده

	10
	موانع


	​​​​​​​​​​​​​​​______________
	الف) خروج سرمايه‏هاي کشور توسط خاندان پهلوي

ب) ورشکستگي نظام بانکي کشور

ج) مسدود کردن اموال و دارايي‏هاي ايران

د) باقي ماندن بدهي‏هاي نظام پهلوي

هـ) تحريم و محاصره اقتصادي توسط دشمنان

و) خسارات جنگ تحميلي(1000 ميليارد دلار)


مطابق داده‏هاي فوق در زمينه تغييرات انباشت سرمايه در اقتصاد ايران؛ اگر شاخصه‏هايي همانند افزايش جمعيت، کاهش توليد و صادرات نفت خام، کاهش ارزش دلار و افزايش تورم جهاني را توأمان مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم، در خواهيم يافت:

درآمدهاي ارزي کشور تا حدود يک پانزدهم کاهش حقيقي داشته است؛ يعني اگر در سال 1386 به ميزان 700 ميليارد دلار درآمد ارزي داشتيم، با 24 ميليارد دلار دوران پهلوي برابر بوده است، در حالي که تنها 70 ميليارد دلار از صادرات نفت درآمد ارزي به دست آورده‌ايم. از ديگر سو، اگر ايجاد موانع متعدد – که شش مورد در جدول فوق ذکر گرديد- مورد توجه قرار گيرد، عمق فاجعه در کاهش درآمدهاي دولت آشکار‌تر خواهد شد.

 در ادامه به صورت مختصر با طرح برخي شاخص‏ها به دستاوردهاي توسعه‏اي و عمراني، تحولات ساختار نظامي- امنيتي و ساختار فرهنگي ايران پس از انقلاب اسلامي مي‏پردازيم:

حضرت آيت الله خامنه‌اي: «بدانيد نظام شما، يك نظام كارآمد و برجسته است. دشمنان شما سعي‌شان اين است كه به‌زور به شما بفهمانند، بقبولانند، بباورانند كه اين نظام شما، نظام ناكارآمدي است. نه، اتفاقاً اين نظام خيلي كارآمد است. اين نظام در عرصه‌هاي مختلف، كارآمدي خودش را نشان داده. در مورد خدمات و گسترش خدمات عمومي به مردم، ايرانِ امروز را شما مقايسه كنيد با ايران دوران طاغوت؛ اصلاً قابل مقايسه نيست. اين، يك عرصه‌ي كارآمدي است، كه حالا مثال‌ها و نمونه‌هاي فراوان و آمارهايش را شماها خوب مي‌دانيد. البته خيلي خوب است كه براي مردم اينها گفته بشود و شماها بازگو كنيد»

الف. بررسي تغييرات توسعه‏اي و عمراني ايران(هزينه‏ها)

1. شيوه زندگي

	شاخص
	دوران پهلوي
	دوران جمهوري اسلامي

	جمعيت
	شهري 40 درصد
	شهري 5/68 درصد

	جمعيت
	روستايي 60درصد
	روستايي 5/31 درصد


2. عمران روستايي 

	 شاخص
	دوران پهلوي
	دوران جمهوري اسلامي

	برق
	3000 روستا
	58000 روستا (99 درصد جمعيت روستايي)

	تلفن
	312 روستا
	53000 روستا

	راه مناسب
	25 درصد
	90 درصد

	آب سالم
	7/11 درصد
	90 درصد

	گاز
	صفر
	5700 روستا و 5000 روستا در دست احداث


3. کشاورزي و دامپروري

	شاخص
	دوران پهلوي
	دوران جمهوري اسلامي

	توليدات کشاورزي

	20 ميليون تن در سال
	100 ميليون تن در سال

	توليدات مواد پروتئيني
	3/3 ميليون تن
	12 ميليون تن 

	سدهاي مخزني
	13 عدد
	500 عدد (180 سد بزرگ و 320 سد متوسط و 98 عدد در دست احداث)


4. صنعت و معدن

از جمله شاخص‏هاي توسعه يافتگي، صنعت، معدن و فناوري‏هاي مورد استفاده در اين بخش است. ايران دوران پهلوي از کمترين سطح فناوري و صنعت برخوردار بود و اصولاً صنايع مونتاژ همه هويت صنعت محدود ايران را شکل مي‏داد؛ آن هم زير نظر مستشاران خارجي و با نبود توان ملي و تکنولوژيک. اما با انقلاب اسلامي، فصل نويني در صنايع و معادن ايراي آغاز شد که هنوز ادامه دارد. در نانو فناوري، زيست فناوري، فناوري اطلاعات، فناوري هوا- فضا و فناوري هسته‏اي که از علوم استراتژيک به‌شمار مي‏روند، جايگاه نسبتاً شايسته‏اي يافته‌ايم. امروز در فناوري هسته‏اي که از مهمترين بخش‏هاي صنعت دنياي امروز است- و ايران ديروز از آن محروم بود- با همت و تلاش جوانان، - آن هم با متوسط سني 27 سال- همه مراحل چرخه سوخت هسته‏اي را داراييم؛ و با ورود به باشگاه هسته‏اي جهان، هشتمين عضو آن محسوب مي‏شويم. در عرصه فناوري هوا- فضا که در دوران پهلوي از هيچ توانمندي برخوردار نبوديم، پس از انقلاب اسلامي علاوه بر ساخت و طراحي ماهواره دانشمندان کشور موفق به طراحي و ساخت کاوشگر ملي، پرتابگر ماهواره و کپسول زيستي براي اعزام موجود زنده به فضا شدند.
 ايران دوازدهمين کشور دنياست که داراي فناوري ساخت ماهواره است.
	شاخص
	دوران پهلوي
	دوران جمهوري اسلامي

	فناوري هسته اي
	صفر
	هشتمين کشور دنيا در چرخه سوخت هسته اي

	فناوري هوا – فضا


	صفر
	دوازدهمين کشور جهان در ساخت ماهواره

هفتمين کشور دنيا در سامانه موشکي پرتاب ماهواره، طراحي، ساخت و تعمير هواپيما

	صنعت نفت
	4 درصد خودکفا
	80 درصد خودکفا

	صنعت پترو شيمي
	4 ميليون تن
	38 ميليون تن در سال

	صنعت فولاد
	5/0 ميليون تن
	15 ميليون تن در سال

	صنعت سيمان
	3/6 ميليون تن 
	48 ميليون تن در سال

	توليدات معادن
	20 ميليون تن
	220 ميليون تن در سال


5. خدمات عمومي

	شاخص
	دوران پهلوي
	دوران جمهوري اسلامي

	گاز طبيعي
	5 شهر و 50 هزار انشعاب
	660 شهر و 5/13 ميليون انشعاب (54 ميليون نفر، يعني 76% جمعيت کشور) و 85 شهر نيز در دست احداث

	سهم گاز در سبد انرژي کشور
	1 درصد


	60 درصد

	توليد برق
	17 ميليارد کيلو وات ساعت در سال
	192 ميليارد کيلو وات ساعت در سال

	مشترک برق
	3/3 ميليون مشترک
	21 ميليون مشترک

	تلفن
	800 هزار خط تلفن ثابت
	40 ميليون خط تلفن ثابت 30 ميليون خط تلفن همراه

	فيبر نوري
	_______ 
	75 هزار کيلومتر و ارتباط با 8 کشور

	آب سالم و بهداشتي
	45 شهر
	1000 شهر

	فاضلاب
	1 شهر
	200 شهر و 192 شهر در دست احداث


6. حمل و نقل 

	شاخص
	دوران پهلوي
	دوران جمهوري اسلامي

	راههاي اصلي و فرعي
	36 هزار کيلومتر
	200 هزار کيلومتر

	راه آهن
	4 هزار کيلومتر
	11 هزار کيلومتر و 9 هزار کيلومتر در حال احداث

	فرودگاه
	22 فرودگاه
	82 فرودگاه

	ظرفيت بنادر
	10ميليون تن
	125 ميليون تن


7. بهداشت و درمان

	شاخص
	دوران پهلوي
	دوران جمهوري اسلامي

	اميد به زندگي 
	57 سال
	74 سال

	مرگ و مير اطفال زير يکسال در هر هزار تولد زنده
	120 نفر
	15 نفر

	مرگ و مير مادران در هر 100 هزار نفر
	254 نفر
	24 نفر

	پوشش واکسيناسيون
	30 درصد
	100 درصد

	تعداد پزشک
	15 هزار پزشک
	150 هزار پزشک

	داروي مصرفي
	25 درصد داخلي
	98 درصد داخلي

	دانش پزشکي
	محدود
	انقلاب پزشکي


8. تأمين اجتماعي
	شاخص
	دوران پهلوي
	دوران جمهوري اسلامي

	مستمري بگيران تأمين اجتماعي
	89 هزار نفر
	2/3 ميليون نفر

	بيمه خدمات درماني
	10 درصد جمعيت
	95 درصد جمعيت


9. ورزش و تربيت بدني
	شاخص
	دوران پهلوي
	دوران جمهوري اسلامي

	ظرفيت مکان‏هاي ورزشي
	169هزار نفر- روز
	6/1 ميليون نفر- روز

	مدال‏هاي ورزشي آسيايي و جهاني
	(آمار دقيقي نداريم)
	سال 1368 => 50 مدال سال 1382 => 1400 مدال


10. آموزش و پژوهش 
	شاخص
	دوران پهلوي
	دوران جمهوري اسلامي

	ميزان با سوادي
	47 درصد
	88 درصد

	تعداد مدرسه
	47 هزار واحد
	194 هزار واحد

	دانشگاه
	15 واحد دولتي
	115 واحد دولتي و 500 واحد غيردولتي

	دانشجو
	175 هزار نفر
	4 ميليون نفر


	تعداد مدال در المپيادهاي جهاني
	صفر
	362 مدال 

	اختراعات ثبت شده

	 841 مورد

 (سال 42تا 57)
	4640 مورد (سال 57 تا 83)

20000 مورد (سال 84 تا کنون)


ب. بررسي تحولات ساختار نظامي - امنيتي ايران

	شاخص
	دوران پهلوي
	دوران جمهوري اسلامي

	هدف
	حفاظت از منافع غرب
	حفاظت از منافع ملي ايران

	فرماندهي 
	افسران آمريکايي و انگليسي و افسران ايراني وابسته به بيگانگان
	افسران غيور و با ايمان ايراني

	تجهيزات و دانش نظامي
	وابستگي عميق به غرب
	استقلال و خود اتکايي

	عملکرد


	يک. از دست دادن سرزمين ايران

دو. دخالت در ديگر کشورها براي حفظ منافع غرب

سه. سرکوب ملت براي تحکيم رژيم پهلوي
	يک. دفاع مقدس

دو. بازدارندگي در برابر دشمنان




ج. بررسي تحولات ساختار فرهنگي ايران

	شاخص
	دوران پهلوي
	دوران جمهوري اسلامي

	هدف
	اسلام زدايي
	اسلامگرايي

	برنامه
	يک. باستانگرايي

دو. فرقه گرايي

سه. غرب گرايي
	يک. استقلال فرهنگي

دو. تبادل فرهنگي

3. توسعه فرهنگي

	عملکرد
	ترويج ابتذال و هويت زدايي
	ترويج ارزش‏هاي اسلامي- ملي و هويت بخشي


يکي از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي در زمينه فرهنگي، حفظ، تعميق و گسترش معنويت در بخشهاي مختلف جامعه خصوصاً نسل جوان است که علي رغم تلاشها و سرمايه‌گذاري‌هاي دشمنان از طريق
اشاعه فرهنگ ابتذال، اعتياد، ترويج فرهنگ خوشگذراني، ماديگرايي و نيز علي رغم كمبودهايي كه در حوزه ترويج و تبليغ معارف اصيل ديني وجود دارد، شاهد رشد روز افزون معنويت و توجه به ارزش‏هاي اسلامي خصوصاً در ميان جوانان مي‏باشيم كه نماد آن را مي‌توان برگزاري مراسم اعتكاف، روزه ماه مبارک رمضان و شبهاي قدر، نمازهاي جماعت و... دانست. به عنوان نمونه مراسم اعتکاف بعد از انقلاب اسلامي بسيار در ايران رونق گرفته است و ما شاهد آنيم که هر سال بر تعداد مشتاقان
اين اعمال معنوي افزوده مي‏شود در جدول زير مي‏توان رشد تعداد معتکفين در سال‌هاي مختلف را مشاهده کرد.

 

	سال
	تعداد مساجد
	تعداد معتکفين

	86
	180 در سراسر کشور
	60 هزار

	87
	3247 در سراسر کشور
	500 هزار

	88
	3717 سراسر کشور
	667 هزار

	89
	3300 سراسر کشور
	620 هزار

	90
	3205 سراسر کشور
	600 هزار

	91
	3500 سراسر کشور
	750 هزار


 مقام معظم رهبري در اين زمينه مي‏فرمايند: «در تهذيب و تطهير روحيه هم همين‌جور. بعضي‌ها نگاه مي‌كنند به يك مظاهري، مي‌بينند يك چند تا جوان، يك چند تا زن يا مرد، يك عمل خلافي انجام دادند، فوراً رويش يك قضاوت كلي ميگذارند؛ اين غلط است. مردم به معنويات توجه دارند. شما همين روزها به مساجد دانشگاه‌ها برويد، ببينيد در اين روزهاي اعتكاف چه خبر است. از فردا جوان‌هاي ما مي‏روند در مساجد اعتكاف مي‏كنند. يكي از شلوغ‌ترين، گرم‌ترين و پرشورترين مراكز اعتكاف، مساجد دانشگاه‌هاي ماست؛ غير از مساجد عمومي و مساجد بزرگ، كه همه در آن شركت مي‏كنند. اين نشان‌دهنده‌ي حركت مردم به سمت معنويت است.»

عوامل دخيل در قضاوت منفي افراد نسبت به وضع موجود

سوالي كه در اينجا مطرح مي‏شود اين است كه چرا با وجود اين دستاوردها و تلاش‌هاي غيرقابل انكار از سوي كارگزاران نظام جمهوري اسلامي، عده‏اي از مردم و حتي نخبگان از وضعيت موجود اظهار نارضايتي مي‏كنند؟ 
در پاسخ بايد گفت كه عوامل متعددي در اين قضاوت منفي دخيل بوده است. از جمله: 
تغيير الگوي مصرف جامعه و بهتر شدن نسبي سطح زندگي مردم، به‌خصوص از دهه دوم انقلاب به بعد، كه به تدريج باعث افزايش سطح انتظارات آنان از زندگي شده است. 
2. افزايش چشمگير سطح آگاهي‏هاي اجتماعي و اقتصادي افراد جامعه پس از انقلاب و در نتيجه، آرمان‌گرايي و توجه بيشتر آنان به نقاط ضعف و نارسايي‏هاي وضع موجود به جاي توجه به نقاط قوت آن. 
3. ترويج و حاكميت فرهنگ نادرست اجتماعي در جامعه در سالهاي اخير، به صورتي كه افراد، رفع تمامي مشكلات را تنها از حكومت و دولت- آن هم در كوتاه مدت- انتظار دارند. 
4. انعكاس نيافتن مناسب دستاوردها و عدم ارائه آمارهاي دقيق، شفاف و تطبيقي از ابعاد اقدامات و تلاش‌هاي صورت پذيرفته از سوي كارگزاران نظام جمهوري اسلامي، به‌خصوص در مقايسه با قبل از انقلاب و كشورهاي منطقه. 
5. عدم اطلاع رساني مناسب به مردم در خصوص مشكلات موجود از جمله كاهش شديد درآمد سرانه نفتي كشور و ورود خسارت‌هاي هنگفت به دليل جنگ تحميلي كه در كاهش توان و عملكرد كارگزاران نظام و كارآمدي آنان بسيار مؤثر بوده است. 
6. توجيه نكردن مردم در خصوص سياست‌هاي اقتصادي دولت (همچون واقعي‌كردن قيمت‌ها) كه در نگاه آنان، بي‌توجهي دولت به مشكلات مردم، تداعي شده است. (كه البته اين سه عامل اخير به تنهايي بيانگر ابعادي از ناكارآمدي كارگزاران نظام - در تبيين عملكرد و توجيه وضعيت فراروي نظام- مي‏باشد) 
7. فضاسازي و فعاليت گسترده تبليغاتي مخالفان داخلي و خارجي نظام در سياه نمايي وضع موجود و بزرگ‌نمايي مشكلات. 
8. افزايش سطح توقعات و مطالبات جمعيت روستايي كشور تحت تأثير رسانه‏ها و برنامه‏هاي تلويزيوني و بالا رفتن سطح معلومات و ارتباطات فراگير آنان با شهرها. 
9. جوان بودن جمعيت كشور- 60 درصد جمعيت زير 30 سال- كه ايجاد نياز روزافزون جهت تخصيص بودجه و امكانات در حوزه‌هاي آموزشي و تحصيلي- تفريحي و رفاهي، مسكن و به ويژه اشتغال و ازدواج را به دنبال دارد.
آنچه باعث تاسف مي‏شود اين است كه امروزه به هنگام اظهارنظر درباره وضع موجود كشور، جدا از برخي تحليل‏هاي مغرضانه و جهت دار دشمنان، بخشي از تحليل‏ها و قضاوت‏هاي دوستان نيز منصفانه و واقعبينانه ارائه نمي‌شود. موارد منفي بزرگنمايي شده و بسياري از اقدامات و دستاوردهاي مثبت ناديده گرفته مي‌شود؛ حتي تلاش جهت دار و معني داري در خصوص القاي اين نكته به مردم و بخش بزرگي از فرهيختگان و خواص جامعه صورت مي‌گيرد تا وضعيت اقتصادي و درجه توسعه يافتگي كشور حتي در مقايسه با قبل از انقلاب نيز بدتر نشان داده شود ولي تأمل واقع‌بينانه و تحليل علمي تحولات پس از انقلاب، به وضوح نشان مي‏دهد كه با توجه به شرايط و محدوديت‏هاي موجود، جمهوري اسلامي در مدت عمر کوتاه خود- در مقايسه با ساير انقلاب‏ها و نظام‏هاي مطرح جهان- توانسته ضمن مقاومت در برابر فشارها و تجاوزات بيگانگان، در اصلاح و بهبود وضعيت معيشتي و اجتماعي مردم خود نيز توفيقات فراواني به دست آورد. و البته پرداختن به اقدامات مثبت نظام، به معني نفي يا ناديده گرفتن معضلات و نواقص موجود نيز نمي‌باشد. مشكلات موجود، اكثراً محسوس و مشهود براي عموم مردم است اما ممكن است نگاه و ذهنيت آنها تنها از زاويه كمبودها و نواقص شكل گرفته باشد، بنابراين، در اين بحث، سعي گرديد به منظور تعديل و تصحيح نگرش افراد نسبت به وضع موجود، تلاش‌ها و اقدامات انجام گرفته، مدنظر قرار گيرد و مواردي كه لازم است جهت قضاوت منصفانه لحاظ گردد، بيان شود. 
در عين حال بايد اذعان كرد كه اگر مقصود و تعريف ما از كارآمدي، «تخصيص بهينه امكانات در جهت دست‌يابي به اهداف تعيين شده از سوي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي براي تحقق الگوي مطلوب از يك جامعه ديني، انقلابي و انساني برخوردار از حداكثر مواهب مادي و معنوي» باشد، در اين صورت، قطعاً تا تحقق آن آرمان مطلوب و مدينه فاضله، فاصله‏اي بسيار داريم و ضروري است براي رسيدن به آن وضعيت، ضمن نقد وضع موجود به علت يابي مشكلات و بررسي دلايل عدم تحقق برخي از اهداف و آرمان‏ها بپردازيم و با ارائه راهكارها و پيشنهادها جهت رفع آنها اقدام كنيم.

آسيب شناسي و نقاط ضعف از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامي؛

«در اين سي و چند سال، … ما پيشرفت‌هايي داشتيم، ضعف‌ها و نقص‌هايي هم داشتيم. پيشرفت‌هامان را بايد بشناسيم، ضعف‌هامان را هم بايد بشناسيم. اگر ضعف‌هاي خودمان را پنهان كنيم، نشناسيم، تجاهل كنيم، اين ضعف‌ها خواهد ماند، نهادينه خواهد شد؛ برطرف نخواهد شد. همه‌ي نقاط قوّت و ضعف را بايد بدانيم…
 ما البته ضعف‌هايي هم داريم؛ اين ضعفها را بايستي از بين ببريم... ضعف‌هاي ما خطرهايي است كه در سر راه ماست و در اين مدت وجود داشته است و بايد بعدها جلوي اينها را بگيريم. اولين ضعف ما گرايش به دنياطلبي بود كه گريبان بعضي از ماها را گرفت. بعضي از ما مسئولين دچار دنياطلبي شديم، دچار ماديگرائي شديم؛ براي ما ثروت، تجمل، آرايش، تشريفات و اشرافي‌گري يواش يواش از قبح افتاد. وقتي ما اين‌جور شديم، اين سرريز مي‌شود به مردم. ميل به اشرافي‌گري، ميل به تجمل، ميل به جمع ثروت و استفاده‌ي از ثروت به شكل نامشروع و نامطلوب، به طور طبيعي در خيلي از انسان‌ها هست. وقتي ما خودمان را رها كرديم، ول كرديم، دچار شديم، اين سرريز مي‏شود به مردم؛ در مردم هم اين مسئله پيدا مي‏شود. ما امروز متأسفانه دچار اسراف و مصرف‌زدگي هستيم... 

يكي ديگر از ضعف‌هاي ما اين است كه ما به موازات علم، به موازات پيشرفتهاي علمي، پيشرفت اخلاقي و تزكيه‌ي اخلاقي و نفسي پيدا نكرده‌ايم؛ اين عقب‌ماندگي است. البته امروز در مقايسه‌ي با قبل از انقلاب، به‌مراتب و مراتب بهتر است - در اين هيچ شكي نيست - اما بايد پيشرفت ميكرديم. در علم پيشرفت كرديم، در سياست پيشرفت كرديم؛ بايد در معنويت و در تزكيه‌ي نفس هم پيشرفت ميكرديم. در قرآن هر جا تزكيه و تعليم از زبان پروردگار است، تزكيه مقدم است بر تعليم؛ آن هم تعليم كتاب و حكمت - «يزكّيهم و يعلّمهم الكتاب و الحکمة»
- فقط يك جا از زبان حضرت ابراهيم، تعليم مقدم است. بنابراين ما از تزكيه‌ي اخلاقي و نفسي غفلت كرديم. در عدالت اجتماعي هنوز به نقطه‌ي مورد نظر اسلام - كه آرزوي خود ما بوده است - نرسيده‌ايم؛ اين هم از نقطه‌ضعف‌هاي ماست. اين ضعف‌ها را بايستي جبران كنيم. اينها ضعف‌هايي است كه نمي‌شود از آنها گذشت. هم مسئولين، هم آحاد مردم بايد احساس كنند وظيفه دارند اين ضعف‌ها را برطرف كنند. ان‌شاءاللّه بايد از خداي متعال كمك بخواهيم و اين ضعف‌ها را برطرف كنيم. و البته ميشود برطرف كرد؛ اينها بدون ترديد برطرف‌كردني است. خب، به نظر من كارهايي كه بايد انجام بگيرد براي اينكه اين ضعف‌ها برطرف شود، در درجه‌ي اول اين نگاه به آينده است؛ در درجه‌ي اول مسئوليت‌پذيري ماهاست. همه‌ي ما بايد احساس مسئوليت كنيم؛ بخصوص مسئولين كشور و خدمتگزاران مردم بايد احساس مسئوليت كنند. تقصيرها را گردن هم نيندازيم. اينجور نباشد كه اگر يك جا يك نقصي پيدا شد، مجلس بگويد تقصير دولت است، دولت بگويد تقصير مجلس است، آن يكي بگويد تقصير قوه‌ي قضائيه است؛ نه، حدود مشخص است. قانون اساسي خطوط را مشخص كرده است. وظائف همه معلوم است. رهبري مسئوليت دارد، دولت مسئوليت دارد، مجلس مسئوليت دارد، قوه‌ي قضائيه مسئوليت دارد، نيروهاي نظامي مسئوليت دارند، دستگاه‌هاي اجرائي هر كدام مسئوليت‌هايي دارند؛ به گردن هم نيندازيم. اشكالي به‌وجود مي‌آيد، متوجه رهبري است؛ رهبري متواضعانه قبول كند كه اين اشكال متوجه اوست و سعي كند آن را برطرف كند. اين يكي از اساسي‌ترين كارهاست. كار اصلي ديگر اين است كه از ارزش‌هاي اصولي نبايد غافل شد. سرگرم مسائل فرعي و فروع نشويم، از اصول غافل بمانيم.»
 

· پرسش

1. نظريه‏هاي توفيق، سيستمي و رضايت مردم در زمينه سنجش کارآمدي را توضيح و نقد نمائيد.

2. نظريه تکليف مداري را توضيح و امتيازات آن را در ارتباط با کارآمدي سياسي برشماريد.

3. دستاوردهاي سياسي انقلاب اسلامي را در دو عرصه داخلي و بين‌المللي برشمرده و توضيح دهيد.

4. چند نمونه از دستاوردهاي اقتصادي - اجتماعي انقلاب اسلامي را با توجه به دو مقوله «درآمدها» و «هزينه‏ها» و بر اساس شاخصه‏هاي علمي، توضيح دهيد.

5. چرا با وجود دستاوردها و تلاش‌هاي غيرقابل انكار از سوي كارگزاران نظام جمهوري اسلامي، عده‏اي از مردم و حتي نخبگان از وضعيت موجود اظهار نارضايتي مي‏كنند؟ 
· براي پژوهش

1. با مراجعه به منابع معرفي شده ساير نظريه‏هاي مربوط به کارآمدي را بررسي نمائيد.

2. ‌وضع ‌موجود نظام‌ جمهوري ‌اسلامي را ‌با كشورهاي ‌همطراز و بر اساس شاخصه‏هاي علمي، مقايسه نمائيد.

3. پيرامون نقاط قوت و ضعف رشته تحصيلي خود، وضعيت آن قبل و بعد از انقلاب، و در سطح منطقه و جهان، به تحقيق پرداخته و راهکارهاي کارآمدي بيشتر آن را در تحقق تمدن نوين ايران اسلامي، بررسي نمائيد.

4. پيرامون مهم‌ترين آسيب‏هايي که انقلاب اسلامي را تهديد و در ايجاد مشکلات و معضلات دخيل‌اند، و راه برون رفت از آن، به مطالعه بپردازيد.

5. الزامات و راهکارهاي دست‌يابي به اهداف چشم‌انداز بيست‌ساله جمهوري اسلامي و تمدن نوين اسلامي را مورد مطالعه و بحث قرار دهيد.
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ضميمه 1 - پيشرفت‏ها و دستاوردها از منظر رهبر معظم انقلاب

«... آنچه كه من به عنوان خطوط اساسي انقلابمان عرض مي‌كنم، فقط يك دو سه جمله است، كه شرح و تفصيل آن بسيار طولاني و مفصل است. اين خصوصيات در انقلاب ما وجود داشت. انقلاب ما رژيم ضد اسلام را از بين برد، رژيم اسلامي بر سر كار آورد؛ رژيم ديكتاتور و مستبد را از بين برد، رژيم مردم‌سالار به جاي آن نشاند؛ وابستگي‌اي كه كشور ما در طول سالهاي متمادي گرفتار آن بود و در دوران پهلوي‌ها به فجيع‌ترين و فضيح‌ترين وضع خود رسيده بود، از بين برد و استقلال همه‌جانبه را به ملت ما داد؛ اختناق نفس‌گيري كه بر ملت ما حاكم بود، از بين برد، آزادي به اين ملت داد - آراء خودشان را، حرف‌هاي خودشان را بتوانند آزادانه ابراز كنند؛ فضا، فضاي آزادي شد - تحقيرشدگي تاريخي ملت ما را از بين برد، عزت ملي داد. ده‌ها سال ملت ما تحقير شد. اين ملت بزرگ، با اين سابقه‌ي تاريخي، با اين مواريث عظيم فرهنگي و علمي و تاريخي، در مقابل حكام زورگو و فاسد، و پشت سر آنها در مقابل مستعمران و سلطه‌گران بين‌المللي تحقير شد. انقلاب ما اين را از بين برد، تبديل كرد به عزت ملي. امروز ملت ايران احساس عزت مي‌كنند، احساس تشخص مي‌كنند. انقلاب، ضعف نفس و خودكم‌بيني را در ملت ما از بين برد؛ به جاي آن، اعتماد به نفس ملي را به ملت داد. ما خودكم‌بيني داشتيم؛ فكر مي‌كرديم نه كار علمي از ما برمي‌آيد، نه كار سياسي از ما برمي‌آيد، نه كار عظيم نظامي از ما برمي‌آيد. ما فكر مي‌كرديم يك ملت ضعيفي هستيم؛ اين را به ما تلقين كرده بودند، تزريق كرده بودند. انقلاب اين را از ملت گرفت، به جاي آن، اعتماد به نفس ملي به ما داد. ما امروز در همه‌ي ميدان‌ها اعتماد به نفس داريم؛ مي‌دانيم كه مي‌توانيم، و دنبال اين توانستن حركت مي‌كنيم، و همه جا هم بحمدللَّه به مقاصدمان مي‌رسيم.
ملت ما از مسائل سياسي منزوي بود، روگردان بود، حوادث كشور را مورد توجه قرار نمي‌داد. انقلاب اين حالت را از ملت ما گرفت، ما را تبديل كرد به يك ملت آگاه و سياسي. امروز نوجوان‌هاي ما هم در دورترين نقاط كشور تحليل سياسي ميكنند، حوادث سياسي را درك ميكنند، روي هر مسئله‌اي تحليل مي‌گذارند. قبل از انقلاب اينجور نبود. سياست‌گرائي و سياست‌فهمي مخصوص يك عده‌ي انگشت‌شمار در اين كشور بود. مردم عموماً دور از حوادث كشور بودند؛ دولت‌ها مي‌آمدند و مي‌رفتند، قراردادهاي بين‌المللي بسته مي‌شد، كارهاي بزرگ در دنيا انجام ميگرفت، ملت خبر هم نمي‌شد. اينها خطوط اصلي اين انقلاب است كه اين حوادث را در اين كشور به وجود آورد. اين اصول، نهادينه شده است؛ تثبيت شده است. اين تحولات، سطحي نيست؛ مقطعي نيست. شعارهاي انقلاب، امروز همان شعارهاي روز اول است؛ كه اين نشان‌دهنده‌ي سلامت انقلاب است. شعارها مثل انگشت اشاره‌اي هستند كه به هدف‌ها اشاره مي‌كنند، هدفها را ترسيم مي‌كنند. وقتي شعارها تثبيت‌شده در يك نظامي، در يك انقلابي باقي ماند، معنايش اين است كه هدف‌ها در اين نظام به شكل اول است؛ هدف‌ها تغيير پيدا نكرده است؛ دست‌اندركاران و مردم از صراط مستقيم و هدف‌هاي اصلي منحرف نشده‌اند. امروز شعارهاي ملت ايران، همان شعارهاي اول انقلاب است.
خب، در اين دوره، در اين سي و چند سال، زندگي ما تحت تأثير همين خطوط اساسي قرار گرفته است. ما پيشرفت‌هايي داشتيم، ضعف‌ها و نقص‌هايي هم داشتيم. پيشرفت‌هامان را بايد بشناسيم، ضعف‌هامان را هم بايد بشناسيم. اگر ضعف‌هاي خودمان را پنهان كنيم، نشناسيم، تجاهل كنيم، اين ضعف‌ها خواهد ماند، نهادينه خواهد شد؛ برطرف نخواهد شد. همه‌ي نقاط قوّت و ضعف را بايد بدانيم.
نقاط مثبت و منفي هر دو هست، افت و خيز هست، اما حركت ادامه داشته است؛ اين مهم است. جوان‌هاي عزيز ما بدانند؛ در طول اين سي و دو سه سال مواردي شده است كه ما ضعف نشان داديم، اين حركت افت و خيز داشته است. هميشه يك جور نبوده است؛ گاهي سرعت و شتاب، گاهي كمتر، اما حركت هرگز متوقف نشده است و ما در همان جهت اصلي پيش رفتيم؛ كه امروز محصول آن را داريم مشاهده ميكنيم.
من چند تا از نقاط قوّتي را كه در اين مدت داشته‌ايم، عرض كنم، چند تا هم از نقاط ضعف را عرض كنم. مهمترين نقطه‌ي قوّت ما در اين سي و دو سه سال عبارت است از غلبه‌ي بر چالش‌ها؛ اين خيلي مهم است. ما يك ملتي نبوديم كه سرمان را پائين بيندازيم، راهمان را برويم، كسي به ما كاري نداشته باشد؛ نه، از روز اول قدرتهاي مجهز جهاني، مسلطين جهاني با ما كار داشتند؛ بناي بر اذيت گذاشتند، بناي بر مانع‌تراشي گذاشتند: عليه ما جنگ تحميل كردند، صدام را به جان ما انداختند، هشت سال ما را گرفتار كردند، تروريست آوردند، تحريم كردند. ما تا امروز بر همه‌ي اين چالش‌ها غلبه پيدا كرده‌ايم؛ يعني هيچكدام از اين چالشها نتوانسته است ملت ما و انقلاب ما را پشيمان كند، به زانو دربياورد؛ ما بحمدللَّه راهمان را با قامت استوار ادامه داده‌ايم. اين مهمترين نقطه‌ي قوّت ماست.
يك نقطه‌ي قوّت ديگر در اين مدت، گسترش خدمات به ملت است، كماً و كيفاً. اين خدمات نه با گذشته‌ي نزديك قبل از انقلاب، بلكه با گذشته‌هاي دوردست هم قابل مقايسه نيست. خدمات عظيمي كه در سراسر كشور گسترش پيدا كرده است، هم كيفيت‌هاي اين خدمات بالاست، خدمات درجه‌ي اول است - مادي و معنوي - هم كميت و گسترش آنها زياد است. اين يك نقطه‌ي قوّت مهمي است.
نقطه‌ي قوّت ديگر، پيشرفت علمي است. عزيزان من! اين پيشرفت علمي را دست‌كم نگيريد. اين پيشرفت‌ها خيلي مهم است. علم، پايه‌ي پيشرفت همه‌جانبه‌ي يك كشور است. اين حديث را من يك وقتي خواندم: «العلم سلطان»؛
 علم، اقتدار است. هر كس اين اقتدار را داشته باشد، مي‌تواند به همه‌ي مقاصد خود دست پيدا كند. اين مستكبران جهاني به بركت علمي كه به آن دست پيدا كردند، توانستند به همه‌ي دنيا زور بگويند. البته ما هرگز زور نخواهيم گفت، اما علم براي ما به عنوان يك پيشرفت حتماً لازم است.
پيشرفت‌هاي علمي ما در اين مدت سي و چند سال، پيشرفت‌هاي حيرت‌آوري است. حالا فناوري هسته‌اي تصادفاً معروف شده است و همه توجه دارند - هم در كشور، هم در دنيا - ليكن فقط اين نيست؛ فناوري هسته‌اي هست، علوم هوافضا هست، علوم پزشكي هست - خوشبختانه امروز كشور ما حائز رشته‌هاي بسيار مهم و دست‌نيافتني پزشكي است و كارهاي بزرگ پزشكي در اين كشور انجام مي‌گيرد - زيست‌فناوري هست، نانوفناوري كه از علوم جديد و دانش‌هاي نوي دنياست، هست؛ سلول‌هاي بنيادي كه يكي از بزرگترين كارها در عرصه‌ي علم است، هست؛ شبيه‌سازي، ساخت ابررايانه‌ها، فناوري انرژي‌هاي نو، راديوداروهاي مهم و داروهاي ضد سرطان هست؛ و اين فهرست ادامه دارد.
اينهايي كه من عرض مي‌كنم، رجزخواني نيست؛ اين گواهي مراكز علمي معتبر دنياست. آنها مي‌گويند سريع‌ترين رشد علمي در همه‌ي دنيا در اين سال‌ها، در ايران اتفاق افتاده است. اين گزارش سال 2011 است كه مي‌گويد سريع‌ترين رشد علمي در همه‌ي دنيا در ايران اتفاق افتاده است. طبق گزارشي كه مراكز علمي معتبر دنيا داده‌اند، رتبه‌ي علمي اول منطقه، ايران است. ما اين رتبه‌ي اول علمي را براي سال 1404 در نظر گرفتيم؛ هنوز چهارده سال باقي است. همين سال ميلادي گذشته گفتند ايران از لحاظ رتبه‌ي علمي در منطقه اول است، در دنيا هفدهم. در سطح دنيا رتبه‌ي علمي كشور ما هفدهم است؛ اينها خيلي مهم است. پس يكي از نقاط قوّت ما، پيشرفت علمي است.
يكي ديگر از نقاط قوّت ما، پيشرفت‌هاي كشور در ايجاد زيرساخت‌هاي فني و مهندسي و صنعتي است؛ كه هر وقت بينندگان خارجي آمدند ديدند و بازديد كردند، آنها را به تحسين وادار كرده است. اين كارهاي عظيمي كه در زمينه‌ي ارتباطات، راه‌ها، ارتباطات مخابراتي و زيرساخت‌هاي گوناگون فني و مهندسي و صنعتي و امثال اينها انجام گرفته است، يك داستان جداگانه است. من واقعاً متأسف مي‌شوم وقتي مي‌بينم اين گزارش‌هاي روشن و خوب، آن‌چنان كه بايد و شايد، به مردم داده نمي‌شود كه مردم خوشحال بشوند؛ بفهمند در كشور چه اتفاقي دارد مي‌افتد.
يكي ديگر از نقاط قوّت ما در اين مدت، انتقال ارزش‌هاي انقلاب به نسل دوم و سوم بود. امروز شما جوان‌ها را نگاه مي‌كنيد، مي‌بينيد اين ارزش‌ها را دريافت كرده‌اند. همين شهيد عزيز اخير ما، مصطفي احمدي‌روشن - شهيدي كه شهادتش دل ما را سوزاند - يا آن شهيد جوان قبلي، شهيد رضائي‌نژاد، كه اوائل امسال به شهادت رسيد، اينها دو تا جوان، دانشمند، سي و دو سه ساله بودند؛ امام را درك نكردند، جنگ را درك نكردند، دوران انقلاب را درك نكردند، اما اينجور با شجاعت، با شهامت درس مي‌خوانند، تحصيلات مي‌كنند، مقامات عالي را طي مي‌كنند؛ مي‌دانند و مي‌فهمند هم كه مورد تهديدند، اما مي‌روند؛ اين خيلي مهم است، اين ارزش است؛ اين ارزش‌هاي انقلاب است در نسل سوم. احمدي روشن و رضائي‌نژاد و امثال اينها نسل سوم انقلابند. همين حركت عظيم اين جوان‌ها كه بعد از شهادت احمدي‌روشن اعلام كردند ما حاضريم بيائيم كار كنيم، خيلي مهم است؛ اينها را نبايد دست‌كم گرفت. يكي از نقاط قوّت و مثبت ما همين است كه اين ارزش‌ها به نسل‌هاي دوم و سوم منتقل شد. البته ريزش داشته‌ايم، توبه‌كار از انقلاب و پشيمان از انقلاب داشته‌ايم، اما رويش‌هاي ما بيشتر از ريزش‌هاي ما بوده است. نيروهاي فرسوده ريزش پيدا كردند، اما نيروهاي جوان و با طراوت بالا آمدند و رويش پيدا كردند.
يكي ديگر از نقاط مثبت ما در اين مدت، ارتقاء جهش‌وار در اثرگذاري در مسائل عمده‌ي منطقه و مسائل جهان است. امروز نظام جمهوري اسلامي، يك كشور اثرگذار است؛ «آري» و «نه» او در مسائل منطقه، حتّي در مسائل جهاني اثر مي‌گذارد؛ اين براي كشور خيلي مهم است.
يكي ديگر از نقاط قوّت ما، بنيه‌ي قوي و ساخت محكم كشور و نظام در مواجهه‌ي با دشمني‌هاست. ما در مقابل دشمني‌ها مضطرب نمي‌شويم، نگران نمي‌شويم، دغدغه پيدا نمي‌كنيم. بنيه‌ي نظام و بنيه‌ي كشور، بنيه‌ي مستحكمي است.
يكي ديگر از نقاط قوّت ما، ارتقاء كمّي و كيفي مراكز علمي ماست؛ يعني دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي علميه. هم حوزه‌هاي علميه‌ي ما از لحاظ كمّي و از لحاظ كيفي ارتقاء پيدا كرده است، هم دانشگاه‌هاي ما. اينها نقاط قوّت ماست، و هر كدام از اينها شرحهاي طولاني مي‌طلبد، آمارهايي دنبالش هست، و غير از اينها هم نقاط قوّت زيادي داريم.
من اين جمله را در ادامه‌ي نقاط قوّت عرض بكنم كه ملت ايران توجه داشته باشند همه‌ي اين پيشرفت‌هاي علمي و اجتماعي و فني در شرائط تحريم اتفاق افتاده است؛ اين خيلي مهم است. دروازه‌هاي علم را، دروازه‌هاي فناوري را بر روي ما بستند، راه‌ها را مسدود كردند، محصولات مورد نياز ما را به ما نفروختند و ما اينجور پيشرفت كرديم. اين اتفاق‌ها در شرائط تحريم افتاده است؛ اين است كه اميدها افزايش پيدا مي‌كند.»

ضميمه2 - موفقيت‏هاي ايران در سال 90 از منظر رهبر معظم انقلاب

«... علت اينكه به مسائل سال 90 و عمدتاً به موفقيت‌هاى ملت ايران در اين سال مي‌پردازم، رجزخوانى‌هاى دشمنان و بدخواهان ما در مقابل ملت عزيز ماست. سران استكبار، تكيه‌دهندگان بر مسندهاى زر و زور و همچنين خرده‌ريزهاى اينها در منطقه‌ى خود ما، با همه‌ى توان - توان مالى‌شان، توان تبليغاتى‌شان، توان سياسى‌شان - سعى مي‌كنند ملت ايران را مرعوب كنند، ملت ايران را مأيوس كنند. هر كسى تبليغات سياسى بدخواهان ملت ايران را دنبال كرده باشد، اين را درمى‌يابد كه تلاشهاى عملى، تلاش‌هاى اقتصادى، تلاش‌هاى سياسى، تهديدهاى امنيتى و نظامى، همه براى اين است كه اين موجود فعال، زنده، پرنشاط و پرهمتِ توانا، يعنى ملت ايران را كه در وسط ميدان با شجاعتِ تمام ايستاده است و در حال حركت به جلو است، از پيشروى باز بدارند، او را نااميد كنند، او را از حضور در اين عرصه بترسانند. در حقيقت در مقابل شعار «ما مي‌توانيم» كه امام بزرگوار اين شعار را به ما تعليم داد، انقلاب به ما جرأت داد كه بگوئيم «مي‌توانيم»، مي‌خواهند به ملت ايران بقبولانند كه شما نمي‌توانيد؛ با همه‌ى توان در پى اين هستند كه اين هدف را دنبال كنند. سال 90 اوج فعاليت‌هاى آنها بود. و من مي‌خواهم بر روى اين نكته تكيه كنم كه على‌رغم آنها، به كورى چشم آنها، ملت ايران در ‌سال 90 با حركات‌خود، با پيشرفت خود، با تصميم‌گيرى‌هاى خود، به همه‌ى دنيا، از جمله به دشمنان، باز هم به طور مكرر فهماند كه «ما مي‌توانيم».»
 اگر بر روى نقاط مثبت و نقاط قوّت تكيه مي‌كنم، براى اين است كه ثابت شود ملت ايران اين توانائى‌ها را به كار برد و على‌رغم ميل بدخواهان كه مي‌خواستند ثابت كنند ملت ايران نمي‌تواند، ملت ايران ثابت كرد كه مي‌تواند. از نقاط ضعف بى‌اطلاع نيستيم، نقاط ضعف هم داريم؛ اما در جمع‌بندى نهائى، نقاط قوّت بسيار بيشتر از نقاط ضعف است.
 سال 90 را «سال جهاد اقتصادى» اعلام كرديم؛ لذا من از مسائل اقتصادى آغاز مي‌كنم. تحرك اقتصادى مسئولين كشور با همراهى مثال‌زدنى و تحسين‌برانگيز مردم در طول سال 90 قابل ذكر است. از جمله‌ى آنچه كه مي‌توان در اين زمينه مطرح كرد، همين مسئله‌ى هدفمندى يارانه‌هاست. همه‌ى كارشناسان اقتصادى، چه در دولت‌هاى قبلى، چه در دولت كنونى متفق‌القولند كه هدفمندى يارانه‌ها براى كشور يك نياز و يك ضرورت است؛ همه اين را اعتراف كرده‌اند. با وجود اينكه اين معنا مورد اتفاق همه بوده‌است، اما اين‌اقدام لازم به‌خاطر دشوارى‌هايش، به‌خاطر پيچيدگى‌هايش، بر زمين مانده بود. دولت و مجلس در سال 90، در شرائط تحريم، در شرائطى كه دشوارى و پيچيدگى اين كار بيشتر از هميشه است، همت كردند، اقدام كردند و مراحل مهمى از اين كار را پيش بردند. كار تمام نشده است؛ اما آنچه كه تاكنون مسئولان كشور - چه در دولت، چه در مجلس شوراى اسلامى - اقدام كرده‌اند و پشتيبانى و همدلى و همراهى ملت، آنها را قرين موفقيت كرده، بسيار مهم و قابل توجه است.
 هدف‌هاى عمده‌ى اين قانون، چند مطلب بسيار اساسى است كه من اشاره مي‌كنم. آحاد مردم عزيز ما اينها را شنيده‌اند، ليكن بايد تأمل و تعمق كنند. اين كار، كار بزرگى است؛ كار مهمى است. يكى از هدف‌هاى اين قانون عبارت است از توزيع عادلانه‌ى يارانه‌هائى كه نظام و دولت به مردم مي‌دهد. من قبلاً در يك صحبتى شرح دادم كه يارانه‌ها هميشه به صورت نامتعادل و غيرعادلانه در بين قشرهاى مختلف مردم تقسيم مي‌شده است؛ طبيعت كار يارانه‌ى عمومى همين است. با هدفمندى يارانه‌ها، در واقع يك تعادلى، يك اجراى عدالتى در تقسيم و توزيع يارانه‌ها وجود پيدا كرده است. و من خبرهاى موثقى از سراسر كشور دارم كه حاكى از آن است كه اين كار در بهبود زندگى طبقات ضعيف نقش مؤثر داشته است. اين يكى از هدفهاست، كه مهمترين هدف و مقصد از اين قانون هم همين است.
 يك هدف ديگر، اصلاح ساختار توليد و اصلاح ساختار اقتصاد كشور است. چرخه‌ى توليد در كشور، چرخه‌ى معيوبى بوده است. آنچه را كه ما در مجموعه‌ى توليدى كشور به دست مى‌آورديم، با مصرف بيشتر، هزينه‌ى بيشتر و دستاورد و بازدهِ كمتر بوده است. طبق تشخيص كارشناسان اقتصادى - كه همه بر آن اتفاق نظر دارند - هدفمندى يارانه‌ها مي‌تواند اين را اصلاح كند؛ حالت پرمصرف و كم‌بازده را از توليد كشور بستاند و مصرف و بازده را در توليد متعادل كند.
 يك هدف ديگر، مديريت مصرف حامل‌هاى انرژى است. ما چون يك كشور نفت‌خيز بوديم، از اول عادت كرديم بنزين را، گاز را، گازوئيل را، نفت سفيد را بدون ملاحظه مصرف كنيم. مصرف ما از مصرف بسيارى از كشورها - شايد به يك معنا از همه‌ى كشورها - بيشتر و بى‌رويّه‌تر بوده است. اين هدفمندى يارانه‌ها، كشور را به صرفه‌جوئى در مصرف حامل‌هاى انرژى مي‌كشاند. آمارهايى كه منتشر شده است و آمارهاى مورد قبول است، به ما نشان مي‌دهد كه تا همين امروز اگر قانون هدفمندى يارانه‌ها اجرا نمي‌شد، مصرف بنزين در كشور تقريباً دو برابر مصرفى بود كه امروز انجام مي‌گيرد. وقتى كه توليد داخلى بنزين به قدر مصرف نيست، ما مجبوريم چه كار كنيم؟ بايد بنزين را وارد كنيم؛ يعنى دست ملت ايران زير كارد بدخواهان و دشمنان باشد. با اين كار، صرفه‌جوئى شد. امروز مصرف بنزين در كشور، تقريباً به قدر توليد داخلى است؛ احتياج به واردات بنزين نداريم؛ اين براى كشور يك امتياز بزرگ است. اين كار در سال 90 انجام شد؛ در همان وقتى كه دشمنان ما، ما را تحريم كردند؛ براى اينكه ملت را به زانو دربياورند؛ اما جوانان ملت همت كردند، با اين كارها توانستند نقشه و توطئه‌ى دشمن را خنثى كنند.
 يك عرصه‌ى مهم اقتصادى ديگر كه در سال 90 با همت اين ملت انجام گرفته است، عرصه‌ى علم و فناورى است. علم و فناورى يكى از پايه‌هاى اقتدار اقتصادى يك ملت است. يك ملت با داشتن دانش پيشرفته، فناورى پيشرفته، هم به ثروت مي‌رسد، هم به استغناى سياسى مي‌رسد، هم آبرومند مي‌شود، هم دستش قوى مي‌شود. به خاطر كليدى بودن مسئله‌ى پيشرفت علم و فناورى، من نسبت به اين مسئله حساسم. از راه‌هاى مختلف، كانال‌هاى مختلف، گزارش‌هاى متفاوتى را تقريباً به طور مستمر دريافت مي‌كنم و مي‌توانم به شما قاطعانه عرض كنم كه سطح پيشرفت‌هاى كشور بسيار بيشتر از آن چيزى است كه تاكنون به اطلاع مردم رسيده است.
 بر اساس گزارش مراكز علمى معتبر دنيا - اين گزارش مربوط به مراكز علمى خود ما نيست - سريع‌ترين رشد علمى جهان، امروز در ايران دارد انجام مي‌گيرد. در سال 90 كه تقريباً برابر بود با سال 2011 ميلادى، گزارش مراكز علمى معتبر اين است كه در سال 2011 - كه سه ماه پيش اين سال تمام شد - ملت ايران نسبت به سال قبل، يعنى سال 2010 ميلادى، رشد علمى و پيشرفت علمى‌اش بيست درصد افزايش داشته است. معناى اينها چيست؟ در شرايطى كه دشمنان ملت ايران بر روى سقوط ملت ايران شرط‌بندى مي‌كردند و مي‌گفتند ما تحريم‌هاى فلج‌كننده را براى ملت ايران در نظر گرفتيم، ملت ايران اينجورى عمل كرده است.
 گزارش مي‌دهند - اين هم باز گزارش مراكز علمى معتبر دنياست -
كه در منطقه، ايران در رتبه‌ى اول سطح علمى، و در كل جهان در
رتبه‌ى هفدهم است. اين گزارش كسانى است كه اگر بتوانند گزارش
خلاف عليه ما بدهند، امتناع نمي‌كنند؛ اين را اين‌جور اعتراف مي‌كنند.
سال 90 ما در زيست‌فناورى پيشرفت كرديم، در نانوفناورى پيشرفت كرديم، در هوافضا پيشرفت كرديم - كه ماهواره‌ى نويد پرتاب شد - در صنعت هسته‌اى پيشرفت كرديم، كه غنى‌سازى بيست درصد محصول سال90 است. اين غنى‌سازى بيست درصد، همان چيزى است كه در سال89 آمريكائى‌ها و ديگران براى توليد آن شرط گذاشتند. ما ميبايد براى مركز اتمىِ آزمايشگاهى تهران كه مال راديوداروهاست، اورانيوم غنى‌شده‌ى بيست درصد تهيه مي‌كرديم؛ چون سوخت بيست درصدمان تمام شده بود. آنها براى اين كار شرط گذاشتند و گفتند بايد اورانيومى را كه توليد كرده‌ايد، خارج بفرستيد؛ اما ما قبول نكرديم. آمريكائى‌ها دولت برزيل و دولت تركيه را واسطه كردند كه با ما صحبت كنند، ميانه را بگيرند؛ چيزى مورد توافق به وجود بيايد. ما قبول كرديم. مسئولين تركيه، مسئولين برزيل به اينجا آمدند و با رئيس جمهور ما نشستند بحث كردند، صحبت كردند و يك نوشته‌اى را امضاء كردند. بعد كه اين توافقنامه امضاء شد، آمريكائى‌ها زدند زير قولشان! آنها نمي‌خواستند اين قرارداد امضاء بشود؛ مي‌خواستند امتياز زيادى بگيرند، زورگوئى كنند، باج بگيرند. به خاطر بدقولى‌اى كه آمريكائى‌ها كردند، دولت برزيل و دولت تركيه پيش ما شرمنده شدند. ماجراى اين بيست درصد اين است.
 با وجود اين‌همه مشكلات، اين‌همه مانع‌تراشى‌ها، جوانان ما گفتند خودمان درست مي‌كنيم. در سال 90 اورانيوم غنى‌شده‌ى بيست درصد را اينها براى سايت هسته‌اى تهران توليد كردند و آن را به دنيا اعلام كردند؛ دشمنان ما ماندند متحير! با اينكه مي‌دانند مركز هسته‌اى تهران مخصوص راديوداروهاست - يعنى براى نياز بيمارستان‌ها و آزمايشگاه‌هاى ما در سرتاسر كشور است و هزاران بيمار به اين راديوداروها احتياج دارند - درعين‌حال نمي‌دادند، نمي‌فروختند، شرط مي‌گذاشتند، باج‌گيرى مي‌كردند. جوانان ما خودشان آن را تهيه كردند. كار پيچيده‌اى هم بود، كار سختى هم بود، اما از عهده برآمدند و انواع و اقسام راديوداروها الان در همين مركز تهران با سوخت داخلى توليد ميشود. اين مال سال 90 است.
 در سال 90، در همين صنعت هسته‌اى، توليد صفحه‌ى سوخت را در كشور انجام دادند؛ كه اگر من بخواهم آن را هم شرح بدهم، طولانى مي‌شود. اجمالاً، آن وقتى كه صحبت تبادل اورانيوم توليد داخل بود، ميگفتند اورانيوم سه و نيم درصد را به روسيه بدهيد، روسيه 20 درصد كند؛ او بدهد به فرانسه، فرانسه صفحه‌ى سوخت درست كند، بدهد به شما؛ يعنى هفت خان رستم! دانشمندان ما، جوانان ما گفتند ما خودمان اين صفحه‌ى سوخت را درست مي‌كنيم؛ همت كردند، درست كردند، گزارش دادند، نشان دادند. اين مال سال 90 است.
 افزايش شش برابرى داروهاى نوتركيب، افزايش صادرات كالا و خدمات دانش‌بنيان؛ اينها همه مربوط به سال 90 است. اينها بخشى از دستاوردهاى «سال جهاد اقتصادى» است. اينها پيشرفت علمى است، پيشرفت فناورى است، نشان دهنده‌ى اقتدار علمى كشور است، اما داراى تأثير مستقيم اقتصادى براى كشور است. جهاد اقتصادى يعنى اين.
 من در پايان سال 90 - در همين هفته‌ى گذشته - بازديدى داشتم از پژوهشگاه صنعت نفت. انسان در آنجا چيزهائى را مشاهده مي‌كند كه نظائر آن را در بعضى از بازديدهاى ديگر، در پژوهشگاه‌هاى گوناگون علمى كشور مى‌بيند و به اين نتيجه مي‌رسد كه اينها استثناء نيست؛ قاعده است. اين پديده‌هاى مهم كه يك روزى ملت ما در خواب هم اين پيشرفت‌ها را نميديد، تحقق پيدا كرده و به شكل قاعده درآمده است.
 من چند تا از اين خصوصيات و پديده‌هايى را كه در آنجا مشاهده كردم، به شما عرض مي‌كنم. در درجه‌ى اول، روحيه و فكر جهادىِ حاكم بر مجموعه بود. آن مجموعه‌ى دانشمندان با روحيه‌ى جهادى كار مي‌كردند؛ مثل اينكه دارند جهاد مي‌كنند، مثل اينكه در جبهه‌ى جهاد فى‌سبيل‌اللّه‌اند. فرق مي‌كند اينكه كسى براى پول، براى مقام، براى شهرت يا فقط براى خود علم كار كند؛ يا نه، به عنوان جهاد فى‌سبيل‌اللّه كار كند، در راه خدا تلاش كند. اين روحيه، حاكم بر اين مجموعه و مجموعه‌هاى علمى ماست؛ اين خيلى ارزش دارد.
 خصوصيت دوم اين بود كه من ديدم اين دانشمندان ما اين تحريم‌هائى را كه بر ملت ما تحميل كرده‌اند، فرصت مي‌دانند. در خلال اين بازديد مفصلِ طولانى‌اى كه داشتيم، چند نفر به من گفتند الحمدللَّه كه ما را تحريم كردند! ما به خودمان آمديم، به خودمان پرداختيم، از درون جوشيديم. اين روحيه‌ى احساس فرصت بودن تحريم دشمنان، خيلى باارزش است. لذا ساخت داخلى را جدى گرفتند، به جوان‌ها ميدان دادند، به ابتكارات و خلاقيت‌ها ميدان دادند و همين‌طور مرتب كار دارد پيش مي‌رود؛ مثل چشمه‌ى جوشانى دارد كار مي‌جوشد.
 خصوصيت سومى كه من در اينها ديدم، اعتماد به نفس بالاست. بعضى از بخش‌هاى صنعت نفت هست كه صرفاً در انحصار سه چهار تا كشور در دنياست؛ اجازه نمي‌دهند كس ديگرى در حريم اين صنايع و فناورى‌ها وارد شود. كشور ما هم در طول اين سال‌هاى طولانى، در زمينه‌ى اين‌گونه كارهاى پيچيده و مهم، هميشه از آنها خواسته، از آنها گرفته، به آنها پول پرداخته. من ديدم اينها همت گماشته‌اند و مي‌گويند ما مي‌توانيم، خودمان مي‌كنيم، خودمان مي‌سازيم. اين اعتماد به نفس براى يك ملت، براى دانشمندان يك ملت، براى جوانان يك ملت، خيلى باارزش است.
 خصوصيت ديگر، جوان‌گرائى است. كار دست جوان‌هاست، سررشته‌ى امور دست جوان‌هاست. جوان مركز نوآورى است، مركز خلاقيت و ابتكار است.
 خصوصيت ديگر، ارتباط صنعت با دانشگاه است؛ كه اين از آرزوهاى ديرينه‌ى بنده است. هميشه به مسئولان گوناگونِ بخش‌هاى مرتبط دولت‌هاى گذشته سفارش مي‌كردم كه سعى كنيد بين صنعت و دانشگاه ارتباط برقرار كنيد. خوشبختانه در اينجا ديدم كه اين ارتباط برقرار شده است. البته اين بايد عموميت پيدا كند و همه‌ى صنايع ما با دانشگاه‌ها مرتبط شوند، به دانشگاه‌ها متصل شوند؛ هم دانش ما رشد مي‌كند، هم صنعت ما رشد مي‌كند. اين خصوصيات را من در آنجا ديدم، اما اينها مخصوص اين مركز علمى و فناورى نفت نيست؛ اين را در بازديدهاى ديگر هم مشاهده كردم. اين نشان‌دهنده‌ى اين است كه در كشور قاعده بر اين جارى است؛ حركت، چنين حركتى است.
 اين، بخش اقتصادى در سال 90 بود؛ سالى كه از اول تا آخر آن، عربده‌ى دشمنان و بدخواهان ملت ايران بلند بود؛ گاهى تهديد كردند، گاهى فشار سياسى آوردند، گاهى تحريم كردند. عوامل دولت آمريكا امروز در سراسر دنيا دارند تلاش مي‌كنند براى اينكه بتوانند تحريم‌ها را عملى كنند، به خيال اينكه به ملت ايران ضربه بزنند و بين ملت ايران و نظام اسلامى جدائى ايجاد كنند.
 در سال 90 دستاوردهاى بزرگ ديگرى هم بوده است؛ از جمله ديپلماسى فعال سال 90 در مسائل منطقه. برگزارى اجلاس بيدارى اسلامى، اجلاس فلسطين، اجلاس خلع سلاح، اجلاس جهان بدون تروريسم، اجلاس جوانان بيدارى اسلامى، فعاليت‌هايى بود كه در تهران انجام گرفت؛ نظام جمهورى اسلامى شد مركز توجه دنياى اسلام كه امروز بيدار شده است.
 در زمينه‌ى خدمات اقتصادى، ده‌ها هزار خانه و مسكن ساخته شد و در اختيار مردم قرار گرفت. اين آمارها، آمارهاى بزرگى است؛ آمارهاى مهمى است. مسكن روستائى ساخته شد، جاده‌ها ساخته شد، بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها ساخته شد. اينها طليعه‌ى دهه‌ى پيشرفت و عدالت است. ما گفتيم اين دهه، «دهه‌ى پيشرفت و عدالت» خواهد بود؛ اين طليعه‌اش است. ما سه سال از اين دهه را گذرانديم. در مقابل با اين دشمنان، در مقابل با اين بدخواهان عنود و خبيث، اين ملت فعال و پرنشاط توانسته است اين پيشرفت‌ها را به وجود بياورد.
 يك قلم بزرگ از حركت‌هاى تحسين‌برانگيز ملت ايران در سال 90، همين انتخابات دوازدهم اسفند بود... حدود شش ماه اينها همه‌ى تلاش خودشان را گذاشتند تا مردم را نسبت به انتخابات دلسرد كنند. گاهى گفتند در انتخابات تقلب مي‌شود؛ گاهى گفتند مردم اگر به انتخابات نيايند، دشمنىِ دشمن كم مي‌شود؛ انواع و اقسام تبليغات را كردند براى جدا كردن مردم از مراكز رأى و صندوق‌هاى رأى. گاهى با ترور دانشمندان ما - كه در ظرف كمتر از شش ماه، سه ترور را انجام دادند - قصد داشتند مردم را بترسانند، مردم را دلسرد و نااميد كنند. در يك چنين فضائى، اين انتخابات انجام گرفت؛ اما با يك چنين مشاركتى! اين مشاركتِ بالاتر از 64 درصد، خيلى رقم مهمى است. من به شما عرض بكنم؛ از متوسط انتخابات‌هاى مجالس دنيا، اين رقم بالاتر است. در آمريكا متوسط رقم مشاركت در انتخابات كنگره، 35 درصد است. در ده سال گذشته مشاركت مردم آمريكا در انتخابات كنگره‌شان و مجلس ملى و مجلس سناشان به 40 درصد نرسيده. خب، اين را مقايسه كنيد با ملت ايران - اين نشاط را، اين حضور را، اين اظهار وجود را - آنگاه اهميت مطلب معلوم مي‌شود. اينها مي‌خواستند با اين فشارها، با اين جوّ روانى، با اين تهديدها، با اين ترورها، روز دوازده اسفند را روز سرخوردگى ملت ايران و نظام جمهورى اسلامى قرار بدهند؛ اما به عكس خواسته‌ى آنها، به كورى چشم آنها، اين روز شد روز سربلندى نظام اسلامى و ملت ايران. اين انتخابات مثل يك رسانه‌ى صادق و پرقدرت عمل كرد. خبرهاى ايران را تحريف مي‌كنند، حوادث دروغين را از داخل ايران مخابره مي‌كنند، خبرهاى راست را مكتوم نگه‌مي‌دارند، اما اين انتخابات را نمي‌توانند انكار كنند؛ واقع شده است، جلوى چشم همه است. اين انتخابات به مثابه‌ى يك رسانه‌ى بزرگ و قدرتمند توانست ملت ايران و نظام اسلامى را به دنيا نشان بدهد.
 خب، اين رويدادهاى سال 90 بود؛ سالى كه اينقدر دشمنان سرمايه‌گذارى كردند تا در اين سال به ملت ايران و نظام اسلامى ضربه وارد كنند. اينها بخشى از دستاوردهاى سال 90 است. چرا اين دشمنى‌ها را مي‌كنند؟ من اين نكته را عرض بكنم؛ بهانه‌ى دشمنى در اوقات مختلف متفاوت است. از وقتى مسئله‌ى هسته‌اى مطرح شده است، بهانه‌ى دشمنى‌ها مسئله‌ى هسته‌اى است. البته مي‌دانند و اعتراف هم مي‌كنند كه ايران دنبال سلاح هسته‌اى نيست. واقع قضيه هم همين است. ما به دلائل خودمان، به‌هيچ‌وجه دنبال سلاح هسته‌اى نيستيم؛ نه توليد كرديم و نه توليد خواهيم كرد؛ اين را مي‌دانند، اما يك بهانه است. يك روز اين مسئله بهانه است، 
يك روز حقوق بشر بهانه است، يك روز فلان مسئله‌ى داخلى بهانه است؛ اما همه‌ى اينها بهانه است. مسئله‌ى اصلى چيست؟ مسئله‌ى اصلى، حراست مقتدرانه‌ى نظام اسلامى از ثروت عظيم نفت و گاز در اين كشور است...».


فصل چهارم
 ارتباط دين و سياست
يكى از مسائل مهم در انديشه سياسي معاصر، مسأله ارتباط ميان دين و سياست است. در پاسخ به اين پرسش اساسي که نسبت ميان دين و سياست چگونه قابل تبيين است، اديان الهي از ديرباز بر تعامل و پيوستگي ميان دين و سياست، تأکيد داشته‌اند و اين مهم در انديشه اسلامي بيش از ساير اديان مورد تأکيد قرار گرفته است. در نگاه متفکران اسلامي دين برنامه فراگيرى است كه بر تمامى ابعاد زندگى پرتو افكنده و هدف اساسى آن برقراري قسط و تأمين آزادى‌هاي بشر بوده است. بر اساس اين رهيافت، دين صرفاً يك سلسله تعليمات اخلاقى و پند و اندرز نيست،
 بلکه امري غيرقابل تفكيك از سياست است. در مقابل در سده‌هاي اخير قدرت‌هاي مادي اين فرضيه را مطرح کرده‌اند که دين از سياست جدا است و ساحت دين تنها در شئون عبادي خلاصه مي‏شود. در چالش با اين ايده که با انقلاب فرانسه فراگير شد، انقلاب اسلامي در ايران نقطه عطفي اساسي بر مبناي طراحي نظامات اجتماعي بر پايه اسلام در ساحت سياسي و اجتماعي بود. اين تحول بنيادين، چالشي در برابر ليبراليسم و انديشه عرفي‌گرايي مبني بر جدايي دين از سياست بود. در اين فصل نخست ارتباط ميان دين و سياست در روي‌کردي نظري مورد بررسي قرار مي‏گيرد و در ادامه در روي‌کردي عيني منحني تحول آن در غرب و جهان اسلام بررسي مي‏گردد. 
يک. مفاهيم

الف. مفهوم دين

مفهوم دين را از زواياي مختلف بررسي کرده‌اند. دين‏پژوهان مغرب زمين در تعريف دين گاه دايره دين را چنان وسيع گرفته‌اند كه شامل اسطوره و خرافات شده و گاه دايره آن را به گونه‌اي تنگ گرفته‌اند كه فقط بر بعضى از اديان منطبق است. نتيجه اين امر آن بوده که تعريف‌هاي گوناگوني از دين ارائه شده ‏است و تأمل درباره هر يک نشان مي‏دهد که مشکل بتوان تعريفي جامع و مانع از دين ارائه کرد.
 و در نتيجه هر تعريفي برگرفته از دين يا اديان خاصي است و به‌طور طبيعي در تبيين ويژگي‌هاي دين يا اديان ديگر روايي نداشته و نارسا است.
تعريف برخي سکولارها از دين به‌گونه‌اي است که به تحديد ساحت دين منجر مي‏شود. مثلاً دين را مقوله‌اي قدسي و رازآلود مي‏دانند که آدمي نبايد در پي کشف اين راز باشد.

شلاير ماخر متكلم مسيحى معتقد است: «حقيقت و جوهر دين عبارت است از احساس توكل محض‏».
 
و يا در تعريف دين با اين رويکرد گفته شده است: "دين حاوي مجموعه‌اي از ارزش‌هاي قدسي و لايتغير است که از وحي نشات گرفته. اين ارزش‌ها خصلت قراردادي و بين الاذهاني ندارد، يعني جزمي‌اند و از‌اين‌رو با تعصب و غموض همراه مي‏شوند."

در مقابل نگرش فوق مقصود ما از دين در اين بحث، تنها اديان ابراهيمي و تعريفي رايج از دين است که در ميان اغلب انديشمندان شيعه رايج است در اين ديدگاه دين عبارت است از: 
«مجموعه‏ معارفي است که مبتني بر هست و نيست‌ها و بايدها و نبايدها است که از ناحيه خداي متعال به پيامبران ارسال شده است».
 علامه طباطبائي در تعريف دين چنين مي‏نويسد: «دين مجموعه معارف مربوط به مبداء و معاد و مانند آن و قوانين و مقررات فردي يا اجتماعي است که از طريق وحي و نبوّت به‌دست مي‏آيد.»

اين تعريف تنها درباره اديان آسماني صادق است و نشان مي‏دهد که دين داراي خاستگاهي غيربشري است و دين برنامه و دستورالعملي است که از سوي خداوند متعال براي هدايت انسان‌ها است.

ب. مفهوم سياست
سياست در لغت به معاني مختلفي آمده است، اما در اصطلاح، علم سياست
 به آيين كشورداري و روش اداره كردن جامعه اشاره دارد. از منظر متفكران اسلامي، سياست عبارت است از: «تدبير جامعه بر اساس مصالح مادي و معنوي». اين مفهوم از سياست، در ادبيات عالمان اسلامي در بحث امامت به كار رفته است؛ چنان‏كه يكي از متكلّمان اسلامي در تعريف امامت مي‏نويسد: امامت رياست عامه مسلمين در امور دنيا و دين بر سبيل خليفگي و نيابت از پيامبر است
. وي اجماع شيعيان در تعريف فوق را يادآور مي‏شود. در تعريف ديگري از امامت گفته شده است: امامت پيشوايي و زمام‏داري كلي در امور ديني و دنيوي است
. در روايات و ادعيه نيز يكي از صفات بارز معصومين(عليهم‏السلام) «ساسة العباد» ذكر شده است.
در عصر غيبت نيز رهبري جامعه اسلامي به نيابت از معصومين به فقهاي بزرگ اسلامي واگذار شده است. 
نكته قابل تأمل در تعريف سياست آن است كه در منابع اسلامي بر نقش رهبري و امام تأكيد شده است و به روشني مي‏توان دريافت كه سياست در انديشه اسلامي، امام محور است. به گونه‌اي که بر اساس بينش اسلامي، آن هنگام كه امام و رهبر جامعه به مقتضاي خواست خداوند حاكميت را در دست مي‌گيرد، همه شئون حكومت و اركان آن مشروعيت مي‏يابند و برعكس، اگر رهبري جامعه مطابق با خواست خداوند حاكميت نيابد، بي‏ترديد ساختار حكومت و همه شئون آن غاصبانه خواهد بود.
سياست در انديشه سياسي غرب با دين و ارزش‏هاي ديني بيگانه است. در يك تعريف، سياست را در قدرت و چگونگي كسب، حفظ و گسترش آن خلاصه مي‏كنند. اين نگاه به سياست، ريشه در مكتب اصالت قدرت دارد و از جمله مباني آن مي‏توان به «اومانيسم» و «داروينيسم اجتماعي» اشاره كرد. در انديشه سياسي اسلام، نگرشي ابزاري به قدرت وجود دارد؛ يعني قدرت في حد نفسه و بالذات هدف نيست، قدرت ابزاري ضروري و لازم در جهت احقاق حق و اجراي قوانين اسلامي است. 
تعريف ديگري كه در ميان نويسندگان غربي درباره سياست رواج دارد سياست به مفهوم «دولت» است. يكي از نويسندگان غربي خاطرنشان مي‏كند كه «امر سياسي هر آن چيزي است كه به دولت مربوط باشد»
.
و در تعريف ديگري، سياست، «تدبير امور جامعه بر اساس مصالح مادي» دانسته شده است. اين مفهوم از سياست اگر چه كاستي‏هاي دو تعريف نخست را ندارد، اما سياست را در حوزه بينش محدود مادي نگريسته است. معنويت و مصالح معنوي كه بُعد اساسي زندگي انسان به شمار مي‏رود به فراموشي سپرده شده است. اين تعريف اگر چه با تعريف دانشمندان اسلامي نزديك است (زيرا بر نقش انسان و خط مشي گذاري تأكيد شده است) اما ناشي از بينش مادي و جهان‏بيني غيرالهي است كه از نظر مسلمانان فاقد اعتبار است. 
1.  تبيين مسأله
تحليل ارتباط ميان ديانت و سياست، با قلمروشناسي دين، فهم مقاصد دين و تعريف ما از دين و سياست بستگى دارد. درباره موضوع بحث دو ديدگاه قابل طرح است:

1. برخى درباره رابطه دين و سياست نگاهي عقبي‌گرايانه را طرح مي‏کنند. دينِ آخرت‏گرا جهت‏گيري دعوت انبيا و هدف دين را، آخرت مي‏داند. اين افراد قلمرو علم فقه را از نظر گستره، حداقلّي مي‏دانسته
 و دين را صرفاً در رابطه فرد با خداوند خلاصه كنند. نتيجه چنين رويکردي تفکيک قلمرو دين از امور دنيوي و انحصار آن در امور آخرتي است. اينان براي تبيين کارکرد دين امور اخروي به برخي آيات و روايات استناد جسته‌اند، و به تقابل ميان دنيا و آخرت معتقدند.

«تنظيم‌ روابط‌ در اين‌ حوزه‌ها كاملاً انسان‌مدارانه‌ است، نه‌ ديني. متون‌ ديني‌ (كتاب‌ و سنت) ناظر به‌ اين‌ حوزه‌ها نبوده‌ و بيرون‌ از بحث‌ حقوق‌ بشر است.»

در ارزيابي اين ديدگاه بايد گفت؛ دين در منابع اسلامي قلمروي فراخ دارد و سياست به مفهوم مديريت جامعه، بر مبناى سعادت مادى و معنوى را در بر مى‌گيرد. و اين نگرش با مفهوم صحيح از دين كه از منابع اسلامى قابل اصطياد است، انطباق ندارد. 
افزون بر آن طرح مسأله انتظار بشر از دين پيش فرضى است که موجب شده، رسالت دين محدود به تنظيم رابطه معنوىِ انسان با خدا دانسته شده و به تبع آن قلمروى «حداقلى» و در نتيجه دين حداقلى تصوير گردد. در اين ديدگاه سکولاريستي رسالت پيامبران محدود به جهان آخرت و بى‌ارتباط به دنياى بشر است و مدعي است که تنظيم روابط اجتماعىِ بشر را به خود انسان‌ها واگذار شده است. در حالي‌که مسأله انتظار از دين، حاكى از نگرش برون دينى، مكانيكى، شىء انگارانه و انسان مدارانه به دين بوده و انسان را به جاى خدا مى‌نشاند و از خداوند، ترسيمى اومانيستي ارائه مى‌کند.

2. عالمان بزرگ اسلامى، نگرشى جامع مبنى بر اشتمال دين بر مصالح دنيا و آخرت داشته و نگرش افراطى و تفريطى بدان را طرد مى‌كنند. در اين ديدگاه، دنيا به مثابه راهى براى رسيدن به آخرت است. و در عرض آخرت قرار ندارد تا گمان تعارض و دوگانگى بين آن‌ها برود، بلكه هم شئون مادى و هم معنوى، مورد اهتمام پيامبران بوده است و اين دو، تجزيه‌پذير نيستند. از‌اين‌رو است كه مرحوم علامه طباطبائى(رحمه‌الله) در تعريف «نبىّ» به سعادت و صلاح دنيا و آخرت اشاره مى‌كند.

بر مبناي نگرش متفکران اسلامي، اگر تصور كنيم كه انسان در رهگذر زندگىِ اين جهانى، چهار نوع رابطه با خود، خدا، طبيعت و انسان‌هاى ديگر دارد، اسلام اين ابعاد چهارگانه را مورد توجه قرار داده و براى هر يك، دستورالعمل‌هايى دارد. اين‌گونه نيست كه دين صرفاً در رابطه فرد و خدا خلاصه شود،
 بلكه سازندگىِ دنيوى و اخروى، هر دو را در نظر گرفته است. به ديگر سخن در گفتمان انديشه اسلامي، قلمرو خصوصي و عمومي هر يک دستورالعمل دارد.
امام خميني در اين باره مى‌فرمايند: «اسلام يك صورتش حكومت است، يك صورتش باب حكومت است و باب سياسات است، يك طرف ديگرش باب ساختن انسان است از حيث معنويات كه به خودش كار دارد، تو بايد در اعتقادات چه باشى، در اخلاق چه باشى، در آداب عملى چه باشى».

البته برخي سکولارها سياسي شدن اسلام در تاريخ معاصر را ذاتي اسلام مي‏دانند و برخي ديگر آن را در واکنش به مدرنيته تحليل مي‏کنند. اين گروه سياسي بودن را عنصر گوهري دين اسلام نمي‏داند اما به رغم آن، از پررنگ شدن «سياسي شدن اسلام در قرن بيستم» سخن مي‏گويد و آن را واکنشي در برابر مدرنيسم، و از موضعي تدافعي مي‏داند. يعني هرجا که مدرنيسمْ مذهب و شيوه زندگي قديم را تهديد نموده است، واکنش طبيعي آن تشديد تعلقات مذهبي و بازگشت به مذهب و اصول اوليه، بوده است.

و يا برخي از علما و روشن‏فکران آگاهانه به تجديد مذهب به منظور تطبيق آن با شرايط جامعه نو پرداختند و بعضاً انديشه‏ها و اصول مذهبي را درون قالب‏هاي نو عرضه کردند، يا لباسي نو بر قامت مذهب کشيدند و يا براي انديشه‏هاي مدرن و نيازمندي‏هاي جامعه نو توجيهاتي مذهبي تراشيدند. گسترش علايق روحانيان نسبت به مسائل سياسي داخلي و بين‏المللي، و حضور فعال آنان در صحنه تحولات سياسي، از اواخر قرن نوزدهم، نشانه تحول در مواضع سنتي آنها بود. تحت تأثير اين تحولات سازماندهي روحانيان نيز تقويت شد.

حضرت امام‌خميني در سال‏هاي واپسين زندگي خويش دو رويکرد اسلام ناب و اسلام امريکايي را ارائه کردند در مغرب زمين نيز يكى ديگر از نويسندگان غربى با توجه به مطالعات صورت گرفته درباره جوامع اسلامي دو طبقه بندىِ از مسلمانان ارائه مي‏کند و حساسيت غرب را از مسلمانانى مي‏داند كه قرآن و حديث را در صور سياسى، اجتماعى و اخلاقى بيان مى‌دارند.

الف. اولين گروه‌بندي از مسلمانان شامل کساني است که نبايد از آنان هيچ‌گونه احساس خطر و نگرانى داشت.
ب. در مقابل اسلام سياسي است که گروهي از شرق‌شناسان غربي سياسي شدن اسلام را ناشي از جوهره و روح اسلام مي‏دانند. وحشت غرب از مسلماناني است که اسلام را در چارچوب قالب‏هاى سياسى و اجتماعى فهم مى‌نمايند. از ديدگاه غرب تولد اسلام سياسى از زمانى است كه انقلاب اسلامى به همت رهبر انقلاب و ايثار مردم مسلمان ايران به وقوع پيوست.

«در دل و درون مسلمانان گرايش خاصي نسبت به سياست نهفته است كه مستقيماً از روح تعاليم اسلام نشأت مي‌گيرد ولي اين گرايش غالباً در پس و پشت حالتي از تسليم و سر براهي يا بي‌حسي و بي‌اعتنايي سياسي يا هر دو نهفته است...».

ترديدي نيست که مسلمانان، به ‏طور عام، و انديشمندان يا سياستمداران اسلام‏گرا، به‏طور خاص، کم و بيش‏ در سده گذشته به تقابل با مدرنيسم و پيامدهاي آن در جوامع اسلامي پرداخته‏اند؛ ولي هرگز نمي‏توان اين خيزش فرهنگي و اجتماعي را امري واکنشي و مقطعي تفسير کرد. حقيقتاً چنين بن‏مايه‏هاي اجتماعي و سياسي در ذات مکتب اسلام وجود دارد، و ازاين‏رو است که سراسر جهان اسلام، با همه تنوع فرهنگي و اجتماعي، چنين عکس‏العمل جدي‌اي در مقابل نفوذ و حضور مدرنيته پديدار شده است.

مسأله مهم ديگر در تحليل ارتباط ميان دين و سياست توجه به پيامدهاي اجتماعي آن است. يکي از نويسندگان معاصر غرب مهم‌ترين دليل کساني که برخورد غرب با جهان اسلام را اجتناب‌ناپذير پيش‌بيني مي‌کنند، را در هم آميختگي قلمروهاي روحاني و دنيايي آن و ناسازگاري ذاتي اين ديدگاه با ايدئولوژي سياسي سکولار و ليبرال غرب مي‏داند.
 و مدعي مي‌شود که غرب به دنبال حذف و مهار چنين رويکردي از اسلام است و اضافه مي‏کند مادامي که اسلام سکولاريزه و محدود به قلمرو خصوصي نشود اين برخورد اجتناب‌ناپذير است. در هر حال غرب با رويکردي از اسلام که در برابر فزون خواهي و منافع نامشروع غرب بايستد مخالف است. و از رويکردي از اسلام حمايت مي‏کند که به شئون فردي پرداخته و مزاحمتي براي غرب نداشته باشد.

البته اندک تاملي در باره منابع و تاريخ انديشه اسلامي نشانگر بداهت آشکار آميختگي دين و سياست در اسلام است همين امر موجب اعتراف همه مستشرقين بر تمايز بنيادين اسلام با مسيحيت شده است.
 برنارد لوئيس از مستشرقان وابسته به محافل صهيونيستي درباره پيوستگي دين و سياست در اسلام گويد: «در اسلام از اول نوعي تداخل ميان کيش و قدرت يا دين و دولت وجود داشته است و حتي مي‏توان گفت اين دو کمابيش يکي دانسته شده‌اند. حضرت محمد(صلي‌الله‌عليه‌وآله) نه تنها پيامبر بلکه حکمران بود... اسلام از اين جهت با مسيحيت تفاوت مي‏کند».

در تاريخ معاصر تبيين موضوع پيوند دين و سياست‏ امري بود که امام‌خميني در حوزه علميه نجف و در ضمن تدريس علوم دينى بر آن اصرار ورزيدند و سكوت بيش از نيم قرن را در هم شكست. 
«هيرو» در تحليل رابطه دين و سياست از منظر امام‌خميني گويد: 
«امام‌خميني حرکتي که اسلام را تا حد نظامي براي عبادت و انجام آيين‌ها و شعائر اسلامي تنزل دهد انحرافي از ارکان حقيقي مي‌داند و آن را حاصل نيرنگ‌هاي امپرياليسم غرب مي‌خواند که در جهت تضعيف مسلمانان و کشورشان جريان دارد».

وي در ادامه اظهار مي‏دارد: «او از پيشينه ديني و وطن‌پرستي ايرانيان براي ايجاد و تقويت حس جدال ضدسلطنتي به زيرکي بهره برد».

و ديويد اپتر در اين زمينه چنين مي‏نويسد: «از ديدگاه آنان (احياگران اسلامي) حيطه امور معنوي مسائل غيرمذهبي را در بر مي‏گيرد. شريعت اسلامي به جاي ايجاد تمايز بين فعاليت‏هاي غيرمذهبي و دنيوي تمامي جنبه‏هاي زندگي را در بر مي‏گيرد».

2. آميختگىِ ديانت و سياست در اسلام

پرسشي که مطرح است اين است که با وجود نصوص متقن در مورد دخالت دين در سياست و نيز با وجود تشکيل حکومت به دست معصومان، آيا مي‏توان با تمسک به برخي ديدگاه‌ها، دين را از صحنه اجتماع به کنار نهاد؟ در صورت جدايي دين از سياست و امور اجتماعي، چگونه مي‏توان آيات و روايات فراواني چون آيات دال بر جهاد، سياست‏هاي جنگي، امور اقتصادي و... را توجيه و تأويل کرد؟
با توجه به قلمرو اسلام، عينيت ديانت و سياست را مى‌توان در بستر تاريخ اسلام نشان داد. سيره پيامبر اسلام(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) ائمه اطهار(عليهم‌السلام) و نيز تلاش‌هاى عالمان دينى در عصر غيبت، گواهى آشكار بر اين همبستگى است.
1.2. عصر حضور پيامبر
با تأمل در سيره پيامبر اسلام(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) روشن مى‌شود كه آن حضرت، از اوان بعثت، به اداره جامعه و مسائل سياسى توجه داشتند. اگر مسأله اساسىِ سياست را در حكومت و مديريت جامعه خلاصه كنيم، آن حضرت با مهيا شدن شرايط، حكومت تشكيل دادند. تشكيل حكومت از سوى پيامبر، بدان دليل بود كه حكومت، بخشى از شؤون رسالت پيامبر است. آيات فراوانى در قرآن كريم گوياى اين امر است. مانند: «اِنّا اَنْزَلْنا اِلَيْكَ الْكِتاب بِالْحَقّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ الْنّاسِ»
 و «اَطيعُوا اللّهَ وَ اَطيعُوا الْرَسُولَ
وَ اُولِى الاَْمْرِ مِنْكُمْ». شركت پيامبر و يارانش در جنگ با كفار، نصب واليان، فرستادن سفيران به كشورهاى ديگر در سال هفتم بعثت و نصب جانشين، همگى حكايت از مديريت جامعه بر اساس هدف بعثت داشت و تجلىِ آميختگى ديانت و سياست بود.
حضرت امام در اين رابطه مى‏فرمايند: «... از اول تاريخ بشر تا حالا، دولت‌هاى جائر را مقابلشان انبياء ايستاده بودند. خداى تبارك و تعالى موسى را مى‏فرستد كه اين شاهنشاه (فرعون) را از بين ببر... از اولى كه بساط انبياء بوده است تا زمان رسول‌اكرم(صلي‌الله‌عليه‌و‌آله)، تا بعدها زمان ائمه(عليهم‌السلام)، مرتب مقابله كردند؛ توى حبس هم بودند مقابله كردند.»

تأمل در زندگىِ ائمه اطهار(عليهم‌السلام) نيز حاكى از آن بود كه آنان ولايت و رهبرىِ جامعه الهي خويش مى‌دانستند و براى احقاق اين حق، مبارزات پيگيرى با خلفا و حكّام وقت داشتند. شهادت ائمه اطهار(عليهم‌السلام) نيز شاهدى بر اين امر است. حضرت امام‌خمينىرحمه‌الله در اين باره مى‌فرمايند:
اگر تابع ائمه هدى هستيم، ببينيم كه اين‌ها در ايام حياتشان چه كردند، نشسته‌اند و مسأله گفتند؟ اگر چنان‌چه مسأله‌گو بودند كه چه‌كار داشتند به آن‌ها اين ظالمين و اين ستمگران كه آن‌ها را بكشند، حبس كنند و تبعيد كنند و ببرند. اميرالمؤمنين هم كه حكومت داشت.

2.2. عصر غيبت
برخورد مسلمانان در طول تاريخ اسلام، حاكى از آميختگىِ ديانت با سياست است. پس از رحلت پيامبر، ضرورت وجود سياست‌مدار و رهبر سياسي در ميان مسلمانان، امرى بديهى تلقى مى‌شد، هرچه شيعه در سايه تعاليم اسلام، حكومت‌هاى موجود را به رسميت نمى‌شناخت و همواره با آنان درگير بود. در تاريخ معاصر، كه با افزايش استعمار خارجى، ستمگرىِ حكام، ابعاد وسيع‌ترى يافته است، مبارزات مسلمانان به رهبرىِ عالمان اسلامى نيز شديدتر و عميق‌تر شده است. در اين راه، عالمان بزرگ از جمله سيدجمال الدين اسدآبادى، ميرزاى شيرازى، شيخ فضل الله نورى، مرحوم مدرس و حضرت امام خمينىرحمه‌الله مبارزات گسترده‌اى براى رهايى امت اسلام از بند استبداد و استعمار و براى حاكميت قوانين اسلام به عمل آوردند. ملاحظه فراز و فرود تحولات سياسى، در بستر تاريخ اسلام، نشانگر آن است كه سياست در متن دين اسلام بوده و ورود عالمان دينى در عرصه سياست و اجتماع، برخاسته از تعبّد و تعهّد دينى است.
از آن چه گفتيم، روشن شد كه مسأله ارتباط ديانت با سياست، ريشه در تاريخ صدر اسلام دارد. بنابراين، توهّم اين كه اين مسأله، امرى نوظهور بوده و استعمار و واکنش به مدرنيته موجب ورود عالمان، در عرصه سياست در تاريخ معاصر شده است، پندارى بيش نيست.
 اين توهّم، ناشى از يك سونگرى و تحليل واقعيت‌هاى تاريخى بر مبناى پيش فرض‌هايى است كه برخي افراد، بنا دارند پيشاپيش بدان برسند. اگر بعثت پيامبران را برمبناى انتظار خود از دين، محدود در خدا و آخرت كنند، طبعاً تاريخ اسلام را نيز بر حسب همين انتظار، تحليل كرده و قهراً به نتايج مشابهى خواهند رسيد. در حقيقت، مدار قضاوت، انصاف علمى نيست و مدار اين تحليل‌ها تجربه‌گرايى و انسان‌گرايى (اومانيسم) است كه ريشه در فرهنگ غرب دارد و با آن چه مبناى عمل مسلمانان در طول تاريخ بوده منافات دارد.
در عرصه نظرى، متفكران اسلامى، مباحث مختلفى نظير ضرورت حكومت و ويژگى‌هاى رهبرىِ سياسى را مورد توجه قرار داده‌اند. اين مسائل، در حوزه‌هاى مختلف علوم اسلامى، از منظرهاى مختلف بررسى شده‌اند. در گستره فقه، شيخ مفيد، شيخ طوسى، علامه حلى و ديگر فقها، مكرراً از مباحث حكومتىِ اسلام بحث كرده‌اند. در عرصه فلسفه، فارابى، ابن‌سينا، خواجه نصيرالدين طوسى، و در كلام و عرفان و ديگر علوم اسلامى، انديشمندان بزرگى، به تناسب از آن بحث كرده‌اند.
دو. منابع اسلامى
با مراجعه به نصوص و منابع دينى مى‌توان خطوط كلىِ انديشه سياسىِ اسلام را دريافت. برخى از اين محورها در منابع اسلامى، عبارتند از: لزوم حاكميت الهى: (اِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِلّه)، نشأت گرفتن قدرت از خداوند: (اِنّا مَكَّنا لَهُ فِى الاَْرْضِ وَ آتَيْنا مَنْ كُلِ شَىّء سَبَباً)، لزوم قانون و قانونمندى در جامعه، اهتمام به امور مسلمانان، اقامه قسط و عدالت اجتماعى، امر به معروف و نهى از منكر، حق مدارى، استقلال و نفى سلطه بيگانگان، آزادى‌هاى مشروع، استقرار امنيت، ظلم ستيزى، عزت طلبى، تولّى و تبرّى و...
سه. حوزه‌هاى تفكر اسلامى
بنا به تعريفى كه از دين ارائه كرديم، اگر دين را مشتمل بر سه حوزه عقايد، احكام و اخلاق بدانيم، سياست در همه اين حوزه‌ها حضورى جدى دارد.
نظام عقيدتىِ اسلام، از توحيد گرفته تا نبوت و معاد، با سياست در هم تنيده است. بسط توحيد در جامعه و مقتضاى ربوبيت تشريعى، مستلزم حاكميت سياسى و اجتناب از طاغوت است. «لااله‌الاالله»، نخستين شعار اسلام به هنگام بعثت پيامبر(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم)، در عين حال كه حاكى از توحيد است، متضمن معناى سياسى نيز مي‌باشد. ازاين‌رو، اعلام آن در فضاى شرك آلود مكه، كفار را به وحشت انداخت. لازمه اعتقاد به توحيد و عمل و تلاش در جهت بسط آن در جامعه، حاكميت يافتن موحدان دلباخته‌اى است كه از جانب خداوند، در جهت حاكميت ارزش‌هاى توحيدى و بسط آن در جامعه مى‌كوشند.

نبوت و امامت از ديگر اصول اعتقادى‌اند كه در ارتباط با رهبرىِ جامعه‌اند. اين دو اصل، بيانگر اهميت رهبرى و امامت در جامعه اسلامى‌اند. اعتقاد به معاد نيز حاكى از آرمانى است كه جامعه در سايه مديريت صالح، در پى دست‌يابى به آن مى‌باشد و نشانگر پيوند دنيا و آخرت و ماده و معنا است. رواج ارزش‌ها در جامعه و كاربست راهكارهاى تعالى و تكامل جامعه بايد متناسب با آرمان و در جهت نزديكى به آن باشد.
نظام حقوقى و فروع دين نيز مشحون از مسائل سياسى است. از نخستين باب كتاب‌هاى فقهى، كه طهارت است، تا آخرين ابواب آن‌ها، همگى مشتمل بر مسائل سياسى است. برخى ابواب فقه، اختصاص به مسائل سياسى و اداره جامعه دارد؛ نظير قضا، جهاد، ديات و امر به معروف و نهى از منكر، و برخى ديگر، مستقيماً مربوط به مسائل سياسى است. اشتمال برخى ابواب فقه بر مسائل سياسى به گونه‌اى است كه اجرا و عمل به آن بدون تشكيل حكومت اسلامى ميسور نيست. اين امر، بيانگر ضرورت برپايىِ حكومت اسلامى براى اجراى احكام الهى است.
ديدگاه سکولارها در جدايي دين از سياست
1.  ثبات دين و تغييرپذيرى سياست

از منظر مدعيان تفكيك دين و سياست، دين داراى اصولى ثابت و پايدار است؛ اما سياست، امرى سيال و زودگذر است؛ و دين ثابت، قادر به پاسخ گويى به نيازهاى متغير انسانى نيست. در پاسخ به اين ادعا بايد گفت كه دين منطبق با نيازهاى فطرى انسان است و اصول ثابت و پايدار آن متناسب با نيازهايى ثابت انسان است. و هرچند اين نيازها در گذر زمان، جلوه‌ها و شكل‌هاى گوناگون مى‌يابد؛ اما همواره از خاستگاه و منشأى ثابت برخوردار است.
حضرت امام خمينى(رحمه‌الله) در اين باره مى‌فرمايند: «سياست و راه بردن جامعه به موازين عقل و عدل و انصاف و صدها از اين قبيل، چيزهايى نيست كه با مرور زمان در طول تاريخ بشر و زندگىِ اجتماعى كهنه شود. اين دعوى به مثابه آن است كه گفته شود: قواعد عقلى و رياضى در قرن حاضر بايد عوض شود و به جاى آن، قواعد ديگر نشانده شود».

علاوه بر آن، دين غير از اصول و قوانين ثابت و غيرقابل نقض، مشتمل بر احكامى متغير است و فقيه و اسلام‌شناس، در هر عصر، با تكيه بر منابع اسلامى و اصول و قواعد دين، مسائل مستحدثه و متغير جامعه اسلامى را پاسخ مى‌گويد. رمز جاودانگى و بقاى اسلام در همين نكته نهفته است كه اسلام به مدد اصول و قواعد ثابت و با در نظر گرفتن عنصر زمان و مكان، پاسخ گوى مشكلات هر عصر است. راز آن كه حاكم جامعه اسلامى، بايد كارشناس دين باشد، در همين نكته نهفته است. تصويرى كه امروزه غربى‌ها از مذهب دارند اين است كه دين ثابت است ولي نيازهاي انسان متغير است.و يكى از ويژگى‌هاى عمده فرهنگ و تمدن كنونى تحوّل و تطّور است. در اين باره نويسنده‌اي در وصف جامعه آمريكا چنين مى‌نويسد: «دموكراسى يعنى حركت پيوسته و تلاطم دايمى دنياى سياست، و مذهب يعنى سكون جهان، درحالى‌كه اين دو يكديگر را خنثى مى‌كنند.»
 وايشتل، نويسنده ديگر غربى، مدعى است كه ثبات اعتقاد مذهبى هوس‌هاى گذراى بشر را مهار مى‌كند.

در پاسخ بايد گفت که بسياري از نيازهاي بشر ثابت است ولي تجليات مختلفي در زمان‌هاي گوناگون دارند. يعني چنان نيست که همه نيازهاي بشر متغير باشد. افزون بر آن، بنا نيست دين در همه شئون سياست دخالت و در جزئيات نيز دستوالعمل داشته باشد. بلکه به مدد اجتهاد که بهره‌مند از راهبرد علم و عقل است بسياري از معضلات حل و فصل مي‌گردد. افزون بر آن در دين تمهيداتي در جهت انطباق با مقتضيات زمانه و پاسخ دين به پرسش‌هاي نوظهور تعبيه شده است که مي‌توان به انفتاح باب اجتهاد، نقش عنصر زمان و مکان و سيره عقلايي اشاره کرد. افزون بر آن دين و سياست هر دو مشتمل بر قوانين ثابت و متغيراند و احکام متغير شريعت پاسخگوي پرسش‌هاي متغير و عناصر ثابت دين در ميان پرسش‌هاي بنيادين و ثابت سياسي مطرح است.

2.  قداست دين و شيطنت‌آميز بودن سياست
دين مشتمل بر اصول و گزاره‌هايى مقدس است، در حالى كه سياست با خدعه و نيرنگ آميخته است. ازاين‏رو، جمع آن دو ممكن نيست. سکولاريسم با نامقدس تلقّي کردن عرصه سياست، آن را از ساحت دين خارج کرده و اين تلقّي غيرديني را هم عين معرفت ديني مي‏داند.
بايد گفت تلقىِ شيطانى از سياست، برگرفته از فرهنگ معاصر غرب است، كه ريشه در افكار ماكياولى و پيشينه سوء حكام مستبد در گذر تاريخ دارد. در تفكر اسلامى، سياست نيز امرى قدسى است و پرداختن به مسائل سياسى و اهتمام به امور جامعه مسلمانان، بزرگ‌ترين عبادت محسوب مى‌شود. پيامبر اسلام در اين باره مى‌فرمايند:«مَنْ اَصْبَحَ وَلَمْ يُهْتَمَّ بِاُمُورِ الْمُسلِمين فَلَيْسَ بِمُسْلِم»

با يک مرور اجمالي مي‏توان دريافت که توصيه سکولارها به دين‏داران اين است که دين‏داري را تنها در سايه يک حکومت عرفي مي‏توان زنده و پاينده داشت. و اين که در عصر مدرنيته بايد از انگاره اسلام سياسي يا اسلام حکومتي دست شست؛ يا بايد دين شخصي در حوزه خصوصي را مطرح ساخت و يا بايد از حضور دين در جامعه مدرن چشم پوشيد. در پاسخ به اين نگرش مي‏توان مباحث پردامنه‏اي را مطرح کرد؛ ولي در اين‏جا اجمالاً مي‏توان دو نکته را يادآور شد:
الف) آنچه جامعه‏شناسان غربي درباره سکولاريزاسيون گفته‏اند، عمدتاً مبتني بر تصورات مسيحي از دين و رابطه دين و دنيا در انديشه اروپايي است. حتي برخي از جامعه‏شناسان غربي تصريح کرده‏اند که اسلام، برخلاف مسيحيت، امور قدسي را از امور دنيوي جدا نمي‏انگارد و اساساً تلقي غربي از عرفي شدن بدان شکل در جامعه اسلامي مصداق ندارد. به‌نظر مي‏رسد که روشنفکران ما به‏جاي ترجمه و اقتباس انديشه‏هاي ديگران، بهتر است با نگرشي بومي به تحليل پديده‏هاي اجتماعي ايران و جهان اسلام بپردازند.

ب) برخلاف آنچه گاه القا مي‏شود، پديده عرفي شدن حتي در غرب مسيحي نيز يک پديده قهري و جبري نيست. تحقيقات اخير در جامعه‏شناسي دين نشان داده است که در بسياري موارد، همزمان با ظهور سکولاريزاسيون در برخي جوامع، در جوامع ديگر پديده ديني‏شدن رخ داده است. نکته مهمي که به‏ويژه در سال‏هاي اخير قابل توجه است، پديده ضدسکولاريزاسيون است که در بسياري از جوامع اروپايي و اسلامي در حال رشد است.

3. تنافىِ سياست با قداست عالمان دينى
مدعيان تفكيك ديانت از سياست، براى القاى اين شبهه مى‌گويند: سياست با قداست روحانيت منافات دارد. روحانيت براى حفظ قداست و شخصيت خود نبايد با مسائل دنيايى سر و كار داشته باشد. در تاريخ معاصر، اين ادعا به گونه‌هاى مختلفى بيان شده است. حضرت امام خمينى در آغاز نهضت اسلامى، از اين امر چنين ياد مى‌كنند:
«بگويند يكى آدم مقدس و يك آدم خوبى و مهذبى است. يك آدمى است كه اگر نفتش را هم ببرند حرفى نمى‌زند، و بلكه مى‌گويد: ببرند مال دنيا، و دنيا چه ارزشى دارد.»

آيا معناى تقوا آن است كه شخص انزوا اختيار كند و به مسائل اجتماعى اهتمام نداشته باشد؟ يا تقوا آن است كه شخصى در متن جامعه، خودسازى كند؟ اين شبهه، ناشى از مقايسه اسلام با مسيحيت و كليسا است. در اسلام رهبانيت و انزواطلبى مطرود است «مَنْ سَمِعَ رَجُلا يُنادى يا لَلْمُسْلِمين فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِم». در عصر قاجاريه و سپس در عصر پهلوى، روشنفكران غربزده نظريه «اسلام منهاى روحانيت» را ارائه كردند. هدف از القاى اين سخن، آن بود كه در طول تاريخ، روحانيت تنها پشتوانه مستحكم ملت مظلوم بوده و از استقلال و كيان جامعه دفاع كرده است. طبعاً برخورد با دين و ترويج ظواهر فرهنگ غرب، مستلزم آن است كه نخست روحانيت از صحنه حذف شود.
پس از پيروزى انقلاب، اين مسأله ابعاد ديگرى به خود گرفت و در لفافه‌هاى به ظاهر علمى ارائه شد. برخى نظريه «مديريت علمى در مقابل مديريت فقهى» را مطرح کرده و توسعه و آبادانى را در گرو حاكميت مديريت علمى دانسته‌اند. در حالي‌که در انديشه اسلامي اعتقاد بر آن است که ميان علم و دين تقابلى وجود ندارد و آشنا بودن مديران جامعه اسلامى، با علوم انسانى، بر مبناى تعريفى كه اسلام از انسان عرضه مى‌كند ضرورى است. هر چه قلمرو مسئوليت فرد در جامعه اسلامى وسيع‌تر گردد، به همان ميزان بايد علم و آگاهى بيش‌تر شود. البته طبيعى است كه در موارد تفصيلى و تخصصى، مدير جامعه اسلامى، از مشاوران تخصصى بهره مى‌جويد؛ چنان‌كه امروزه رهبران جوامع، نهادهاى مشاوره‌اى و مشاوران فراوانى را در هر رشته به خدمت خود مى‌گيرند.
در انديشه دينى، چون تعارضى ميان علم و دين نيست، بين مديريت علمى و فقهى نيز تعارضى نيست و مديريت فقهى، در جامعه اسلامى، بر‌مبناى تعريفى كه اسلام از انسان ارائه مى‌كند، مى‌كوشد راهكارهاى پيشبرد جامعه را به‌سوى آرمان‌هايش جستجو كرده و مبناى عمل قرار دهد. به تعبير حضرت امام خمينى:

«حكومت در منظر مجتهد واقعى، فلسفه عملىِ تمامىِ فقه در تمام زواياى زندگىِ بشريت است و قادر به حل معضلات اجتماعى، سياسى، نظامى و فرهنگى است. فقه تئورىِ واقعى و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است... همه ترس استكبار از اين مسأله است كه فقه و اجتهاد، زمينه عينى و عملى پيدا كند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد».

4. خدا و آخرت؛ رسالت پيامبر(صلي‌الله‌عليه‌و‌آله)
پيامبر از آن جهت که پيامبر الهي است مأمور به تشکيل حکومت نشد. رويکرد سکولار به دنبال تبييني سکولار از تاريخ اسلام است. در حالي که دوره حاکميت پيامبر اسلام(صلي‌الله‌عليه‌و‌آله) در مدينه منشا و الگوي حاکميت اسلامي است و براي مسلمانان منبع اصلي دريافت مشروعيت حکومت و مباحث سياسي به‌شمار مي‌رود. پس از رحلت پيامبر(صلي‌الله‌عليه‌و‌آله) شيعه حاکميت را در امامت حضرت علي(عليه‌السلام) که منصوص به آيات و روايات بود متبلور مي‌يافت. اما اهل‌سنت بنابر تمسک به پاره‌اي توجيهات با خليفه اول بيعت کردند که به تعبير پاره‌اي مستشرقين و به اذعان هانتر مبتني بر اصل انتخاب بوده است.

افزون بر دلايلي که ذکر شد عرفي‌گرايان ادعاهاي ديگري طرح کرده‌اند دليل ديگر سکولارها «ناهماهنگي ميان قوانين شرع و تحولات اجتماعي» است. اين دليل هم اختصاص به حکومت ديني ندارد. در حکومت‌هاي سکولار نيز بسياري از قوانين در اثر تحولات اجتماعي، با ناهماهنگي مواجه مي‌گردد. با اين تفاوت که در حکومت اسلامي، مي‌بايست تحولات اجتماعي به نحو مسالمت‌آميز، در جهت قوانين الهي شرعي اصلاح شود. دليل ديگر، «ايجاد تمايلات دين‌گريزي و دين‌ستيزي در جامعه» است.
اين دليل ابزارانگارانه است، زيرا روشنفکر غيرديني (نه ضد ديني)، دغدغه‌ي ديني ندارد تا نگران دين‌گريزي جامعه باشد. به هر حال در ذات هيچ دين وحياني، ايجاد روحيه‌ي دين‌ستيزي وجود ندارد. چنين پديده‌اي يا از طريق انديشه‌هاي غيراسلامي و ضد ديني اتفاق مي‌افتد و يا از طريق دنيا‌گرايي کارگزاران حکومت اسلامي. اسلام هم براي جلوگيري از دين‌ستيزي و اصلاح دين‌گريزي، راه حل‌هاي مختلف دارد که در جاي خود بايد بحث کرد.

5. گذار تاريخي در ايران

از روز نخست پيروزي انقلاب مهم‌ترين پرسش آن بوده و هست که آيا دين امري شخصي است و در نتيجه حکومت مي‏بايست بر اساس معيارهاي عرفي و قرارداد اجتماعي برقرار شود؟ يا دين مبناي همة مسائل قرار گيرد. پاسخ به اين پرسش در ميان جريان‌هاي سياسي مشهود بود. 

اشاره شد که نزد مسلمانان الگوي عملي حاکميت ديني و تنظيم مناسبات سياسي و اجتماعي با مرجعيت دين به بعثت پيامبر گرامي اسلام بازمي‏گردد. و پس از رحلت پيامبر اعظم(صلي‌الله‌عليه‌و‌آله) بنا به اعتقاد شيعيان، الگوي عيني حکومت اسلامي را تنها مي‏بايست در دوران کوتاه امام علي(عليه‌السلام) جستجو کرد. در عصر غيبت نيز نمونه‌هايي از حکومت با گرايش شيعي ظهور و بروز يافت که شکل‌گيري صفويه در ايران را مي‏توان نقطه عطفي در اين زمينه دانست. همکاري عالمان ديني با سلاطين صفوي راه را براي تأمّلات نظري در حوزه سياست و حکومت گشود. رهبران ديني بنا بر نظريه ولايت فقيه که در آثار عالمان اين عصر نيز انعکاس يافته است، با ضروري دانستن حکومت در جامعه در جهت برقراري نظم و اجراي قانون اطاعت از حاکمان را بنا به ضرورت و پرهيز از هرج و مرج ضروري مي‏دانستند.

تأمل در منحني تحول ارتباط ميان دين و سياست در عصر صفويه به‌عنوان نقطه عطفي در تاريخ ايران و تحولات قبل و بعد آن، نشانگر فقدان مشروعيت حکومت‌هاي جائر
 در عصر غيبت است اما به رغم آن تأمل جامعه‌شناختي پيرامون موضع‌گيري عالمان ديني نشانگر نظريه‌هاي گوناگوني است که از سوي آنان در قبال رفتار سياسي حکومت‌ها ارائه شده است. اين رويکردها را مي‏توان چنين برشمرد:

1. انزوا و تقيه؛ عالمان ديني از ابتداي عصر غيبت و همزمان با استيلاي خلافت عباسي با حکومت‌ها در چالش به سر برده‌اند و فشار روزافزون حاکمان ستمگر موجب اتخاذ راهبرد تقيه از سوي آنان و با هدف حفظ دين و مصالح جامعه اسلامي بوده است. در اين نظريه ضمن عدم به رسميت شناخته شدن دولت حاکم، وظيفه عالمان ديني معطوف به رفع مشکلات عقيدتي در چارچوب پذيرش حداقل نظم سياسي بوده است. 

2. ارتباط و همکاري با حاکم جائر؛ در مقاطعي از عصر غيبت، پاره‌اي از فقها ضمن توجه به وجود اصل نخست مبني بر حرمت همکاري با حاکمان جور، در مواردي بر ضرورت همکاري با حاکمان جائر تأکيد و آن را در آثار فقهي خود مطرح کرده‌اند. بي‌ترديد هدف اين امر دفاع از مصالح امت اسلامي و منافع شهروندان جامعه اسلامي بوده و فقها در تبيين آن به‌دلايلي استناد جسته‌اند.
 
3. حاکميت عدول يا حاکمان فاسق به اذن و اجازه فقيه؛ فقها در عصر غيبت فاقد امکانات ضروري جهت تشکيل حکومت بوده‌اند. آنان در جهت تمشيت امور جامعه به افراد عادل از مومنين و يا افراد فاسق قابل اعتماد اجازه حکومت مي‏دادند که بدان ولايت اذنيه گويند. چنين رفتاري از سوي فقها را مي‏توان در عصر صفويه نشان داد که مذهب تشيع رسميت يافت. 

4. تشکيل دولت در دولت؛ بر اساس اين نظريه، هر مجتهد جامع شرايطي ضمن اين که دولت حاکم را به رسميت نمي‌شناخت، به ميزان قدرت و توان خود شريعت و حدود الهي را اجرا مي‏کرد
 5. انقلاب؛ امام‌خميني با حرمت تقيه، مبارزه با شاه را در کانون مبارزات خود قرار داد. و در رهيافت تئوريک نظريه ولايت فقيه را به مثابه مبناي فکري آن ارائه کرد و زماني که در سال 1356 دامنه اعتراض‌هاي مردمي اوج گرفت، ايشان ضمن تاکيد مجدد بر غاصبانه بودن رژيم پهلوي، ويژگي‌هاي حکومت مورد نظر خويش را اعلام کرد.

 با پيروزي انقلاب در سال (1357/1979) الگويي از فلسفه سياسي، ساختار و عملکرد سياسي طراحي بود که نشانگر تفاوت با عرف رايج در جهان داشت. 

در تاريخ معاصر حاکميت ديني در ايران نخستين تجربه حکومت ديني بر پايه انديشه شيعي بود که به‌وقوع پيوست. اين امر زماني رخ داد که تحليل‌گران سياسي نقشي براي دين در معادلات سياسي و بين‌المللي قائل نبودند. در تحليل جمهوري اسلامي ايران واقعيت آن است که، اسلام نقشي اساسي و پايدار در تحولات سياسي و مسايل ايران ايفا کرده است. جمهوري اسلامي ايران در فراز و نشيب تحولات پس از انقلاب در حوزه سياست‌گذاري کلان خود از آبشخور انديشه اسلامي تغذيه نموده است، اين امر بدان معني نيست که جمهوري اسلامي ايران از تجربه‌هاي بشري استفاده نکرده و نمي‌کند. زيرا در مباني معرفت‌شناسي اسلامي تجربه، علم و عقلانيت جايگاه مهمي دارد.
·  جمع بندي مباحث
عرفي‌گرايان اعتقادي به جامعيت و جاودانگي نداشته و در نتيجه معتقدند گستره دين اسلام ساحت حيات سياسي و اجتماعي را در بر نمي‌گيرد. ديدگاهي که در اين فصل در چارچوب نظريه جدايي دين از سياست مورد نقد و ارزيابي قرار گرفت. پاره‌اي ديگر ادعاهايي است که استدلال خاصي بر آن‌ها ذکر نشده بود. بر اين اساس مي‏توان نتيجه گرفت:
1. در تبيين ديدگاه پيوستگي دين و سياست و شمول گستره دين اسلام بر ساحت زندگي فردي و جمعي مي‏توان به سير تاريخي اين امر در سيره پيامبر، ائمه اطهار(عليهم‌السلام) و عالمان بزرگ شيعي در طول تاريخ تمسک جست. افزون بر آن منابع اسلامي به ويژه قران کريم و روايات اهل‌بيت(عليهم‌السلام) مشحون از آموزه‌هايي است که جاي ترديدي در اين امر بر جاي نمي‌گذارد. ابعاد و ساحت‌هاي انديشه اسلامي اعم از عقايد و احکام نيز بيانگر در هم تنيدگي دين و سياست در اسلام است
2. عرفي‌گرايان در زمينه جدايي دين از سياست به دلايلي استناد جسته‌اند که از جمله مي‏توان به ثبات دين و سيال بودن سياست، قداست داشتن دين و شيطنت‌آميز بودن سياست، تنافي سياست با قداست عالمان ديني و منحصر دانستن مأموريت و رسالت پيامبر به خدا و آخرت اشاره کرد.

· پرسش
1. مفهوم دين را در ديدگاه متفکران اسلامي و سکولار مقايسه کنيد و وجوه اشتراک و افتراق آن دو را بيان کنيد.

2. نسبت ميان مسأله قلمرو دين و مسأله ارتباط دين و سياست چيست. ديدگاه‌هاي مطرح درباره مسأله را بر مبناي ديدگاه امام خميني مورد بررسي قرار دهيد.
3. بر اساس رويکرد تاريخي نسبت ميان دين و سياست را در فرهنگ اسلامي بيان کنيد.
4. چگونه مي‌توان بر مبناي منابع اسلامي، نسبت دين و سياست در اسلام را تبيين کرد.
5. ديدگاه سکولارها مبني بر جدايي دين از سياست را ذکر نماييد و آن‌ها را مورد نقد و ارزيابي قرار دهيد.
· براي پژوهش
1. بر مبناي رويکردي جريان شناختي نسبت به تاريخ معاصر، فراز و نشيب دو جريان ديني و سکولار در دوره پيش از انقلاب و پس از آن را در دو منحني ترسيم کنيد. 
2. در رويکردي نسبت ميان دين و سياست را در صدر اسلام مورد بررسي قرار دهيد و برخي از نقاط عطف‌ها را بنويسد.

3. دين اسلام، مسيحيت و يهود را با توجه به مولفه ارتباط دين و سياست مقايسه و وجوه اشتراک و افتراق را بيان کنيد.

4. سياست در دو رويکرد اسلامي و سکولار را در ساحت مباني، روند و هدف مقايسه و نتايج آن را بيان کنيد. 

· منابع براي مطالعه بيشتر

1. جوادي آملي، عبدالله نسبت دين و دنيا: بررسي و نقد نظريه سکولاريسم اسراء 1381. 

2. مصباح يزدي محمدتقي، نظريه سياسي اسلام، قم: موسسه امام خميني، ۱۳۸1.
3. رباني گلپايگاني، علي دين و دولت، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ۱۳۷۷.
4. پارسانيا حميد، عرفان و سياست، مؤسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم) ۱۳۸۶.
5. نوروزي محمد جواد، فلسفه سياسي اسلام، مؤسسه آموزشي و آموزشي امام خميني(ره) ۱۳۸۸.
6. جعفريان، رسول، دين و سياست در دوره صفوي، قم: انصاريان، 1378.
7. اسماعيلي، حميدرضا، دين و سياست و انديشه سياسي معاصر، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، ۱۳۸۶.
8. مددپور محمد سير تفکر معاصر در ايران، تهران: وزارت آموزش و پرورش، منادي تربيت، 1379
9. نجفي، موسي تعامل ديانت و سياست در ايران مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، ۱۳۷۸.
فصل پنجم
نقد و بررسي سکولاريسم

ظهور مدرنيته در غرب موجب پيدايش نگرشي متمايز از ديدگاه‌‌هاي رايج در ادوار گذشته گرديد که مهم‌ترين ويژگي آن آموزة عرفي‌گرايي بود. در بسياري از کشورها، با تغيير در ساحت بينش، به تدريج نظامات سياسي و اجتماعي ويژه‌اي بر مبناي عرفي‌گرايي مهندسي و شکل گرفت به‌گونه‌اي که با انقلاب فرانسه و استقلال امريکا قوانين اساسي با درون مايه عرفي‌گرايي که مولود مدرنيته بود عينيت يافت. استيلاجويي و سيطره نظامي غرب بر ساير جوامع، موجب شد هنجارهاي غربي که سکولاريسم از مهمترين مؤلفه‌هاي آن به شمار مي‌رفت بر ديگر کشورها نيز تحميل شود. اما وقوع انقلاب اسلامي در ايران و شکل‌گيري نظام جمهوري اسلامي در ايران الگويي بر اساس ارزش‌هاي اسلامي و در چالش با مدرنيته و ارزش‌هاي بر آمده از آن را به دنبال داشت. اينک پس از گذشت بيش از سه‌دهه از انقلاب، زندگي مبتني بر مبناي مرجعيت ديني و يا عرفي‌گرايانه دو نظام و الگوي فکري متفاوت‌اند و بررسي و تأثير هريک از آن دو حاکي از دو نوع سياست‌گذاري است، لذا شناخت آن‌ها در جهت پرهيز از آثار سوء رهيافت سکولاريستي و در مقابل تعميق ارزش‌هاي متناسب با سياست‌گذاري اسلامي امري ضروري است.

با توجه به آن چه گفته شد، فهم عرفي شدن مستلزم روشنگري درباره معنا و مفهوم، تبيين مؤلفه‌ها و ابعاد آن است. 
1.  مفهوم سکولاريسم
واژة سكولار «Secular» از «Seculum» ـ به‌معناى قرن و سده ـ گرفته شده است و در لغت به‌معناي دنيوي، عرفي، زميني و يا آنچه متعلق به دنيا است، اطلاق مي‏شود. از «سکولاريسم» به معناي عرفي‌گرايي تعاريف گوناگوني ارائه شده است که از سويي، ناشى از تنوع اديان و به تبع آن، موقعيت جوامع سکولار است و از سوي ديگر، معطوف به بُعدى است كه از نگاه يک نظريه‏پرداز، مهم تلقى مي‌گردد. تأكيد بر عوامل پديدآورنده يا توصيف و تشريح «فرآيند» و يا توجه به پيامدها، نيز هر يك از متغيرهاي مؤثر بر تعريف به شمار مي‌روند. از ديگر علل پيدايش تعدد در تعريف عرفى‌گرايي، توجه به سه عرصة «دين‏»، «فرد» و «جامعه‏» است.

در انديشة عرفي‌گرايي، مقولة دولت از دين جدا است و سكولاريسم، الگويي از زندگي و تنظيم مناسبات اجتماعي است که در آن تمشيت امور بر مبناي علم و عقلانيت ابزاري و بدون توجه به آموزه‌هاي وحياني صورت مي‏گيرد. بر مبناي تفکر سکولاريستي، محتواي قوانين و روش‌هاي مديريت دولت‌ها براساس مؤلفه‌ها و مشخصه‌هاي عرفي، زميني و اين‌جهاني گزينش مي‌شود و هيچ معيار و ارزش ماورايي‌اي پذيرفته نيست. سکولارها اين ادعاي واهي را طرح مي‏کنند که دين منطقاً نبايستي در ادارة حکومت، نقش مثبتي ايفا کند و تمامي شکل‌هاي ايمان مذهبي و نيز شخصيت‌هاي مذهبي را رد مي‏نمايد.

سکولاريسم اين داعيه را طرح مي‏کند كه مي‏توان جهان را به‌طور کامل و تنها با استفاده از خود جهان شناخت و براي اين هدف، رجوع به امري غير از خود جهان ضروري نيست. اين در حالي است که معتقدين به ايمان ديني بر اين باورند که معنا و ارزش حقيقي زندگي در اين جهان و به‌طور کلي، ارزش و معناي کل هستي، تنها با رجوع به حقيقتي قابل فهم و دريافت است که برتر از کل جهان مي‏باشد و همين عامل متعالي و فوق مادي است که تمام گونه‏هاي ايمان ديني (اعم از خداباوري و خدا ناباوري) را در مقابل سکولاريسم به هم پيوند مي‏دهد.

برخي سکولاريسم را به مثابة يک ايدئولوژي برمي‌شمرند که آگاهانه، همة اشکال اعتقاد به امور و مفاهيم ماوراي طبيعت و کارکردهاي مختص به آن را تخطئه مي‏کند و در مقابل، از اصول غيرديني و ضدديني به‌عنوان مبناي اخلاق شخصي و سازمان اجتماعي حمايت مي‏کند.
 در اين نظام، منشأ قانون‌گذارى، خود جامعه است كه بر اساس نيازها و مشكلات، قانوني وضع مي‏كند و در آن، حاكميت و مشروعيت حكومت از ملت نشأت مي‏گيرد، فرهنگ علمى و عقلانى داراي منزلت است، و دين از سيطرة دولت و دولت از سيطرة دين رها و آزاد است.

در زبان عربى، از سکولاريسم به «العلمانيه» تعبير شده است.
 و گفته شده كه از كلمة عالَم مشتق شده است.
 ضروري است به اين نكته نيز اشاره شود که پاره‌اي از نظريه‌‌پردازان، سکولاريسم را با «لائيسم» مترادف مي‌دانند؛ هرچند، عده‌اي ديگر از جامعه‌شناسان ميان آن دو تفاوت قائلند و معتقدند که لائيسم، نشانگر الحاد و بي‌ديني و سكولاريسم، بيانگر جدايي دو ساحت دين و سياست است.
 اما مي‏توان گفت سكولاريسم در بردارندة يك طيف معنايي است كه يك سوي آن الحاد و سوي ديگر آن تفكيك دين از سياست است.

واژه «سکولاريزاسيون» نيز به معناي عرفي‌شدن، به فرايند دنيوي‌شدن اطلاق مي‏گردد.
ايان باربور در زمينة عرفي‌شدن ساحت علم مي‏گويد: «دنيوي ‌کردن معرفت علمي و معارف ديگر، به اين معنا بود که مفاهيم کلامي با هر نقشي که در ساير حوزه‏ها دارند، بايد از حوزة شناخت جهان، کنار گذاشته شوند».

بدين‌ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت که سكولاريزاسيون به مثابة فرآيندى تدريجى است كه طى آن، دين از ساحت اجتماعى تهى و به امري شخصى و بلكه خصوصى تنزل مي‌يابد. دين در اين مسير، نوعى تقليل و كاهش را تجربه مي‌كند و به اعتقاد دين‌شناسان، دين مستقر به يك ايمان فردى فروكاسته مى‏شود.

2. قلمرو ابعاد سکولاريسم پژوهي
سکولاريسم، کاربرد وسيعي در حوزه‌هاي مختلف دانش دارد. اين امر موجب وسعت دامنة مباحث سکولاريسم‌پژوهي شده است. بر اين اساس مي‌توان آن را مقوله‌اي ميان‌رشته‌اي به شمار آورد. هدف از شناسايي قلمروهاي عرفي‌گرايي آن است که مقولة سکولاريسم در ايران را مي‌توان در سه رهيافت جامعه‌شناختي، فلسفي ـ‌کلامي و فقهي‌ـ حقوقي صورت‌بندي و مطالعه کرد. 
2.1. فلسفه سياسي و سکولاريسم پژوهي
در جهان اسلام و در جمهوري اسلامي ايران اين رويکرد همواره کوشيده است بنياد انديشه اسلامي که ناظر به حوزه اعتقادات و ارتباط آن با مسأله مشروعيت است را مورد خدشه قرار داده و از نظر ايجابي آموزه‌هاي ليبراليستي را با ظاهري ديني که همراه و بعضاً مستند به برخي آيات و روايات است را به عنوان جايگزين عرضه کند.
2.2. جامعه‌شناسي و سکولاريسم پژوهي
بسياري از مباحث عمده دربارة سکولاريسم را مي‌توان در فلسفة علوم اجتماعي و دانش جامعه‌شناسي يافت. پايه‌گذاران جامعه‌شناسي معاصر از جمله مارکس، دورکيم، ماکس وبر و زيمل، نظريات روشني دربارة زوال دين و حاکميت عرفي‌گرايي، مطرح کرده‌اند. در ادامه، اكنون نيز آثار فراواني در اين زمينه ارائه شده است. از جمله مي‌توان به مجموعه مقالاتي دربارة افول سکولاريسم اشاره کرد که از سوي هفت صاحب‌نظر برجستة علوم اجتماعي در گزارشي از مناطق ژئوپولتيک جهان تهيه شده است. آنان، موج تازة خيزش‌هاي ديني مختلف را بررسي و متقابلاً افول سکولاريسم را مورد کاوش و پيش‌بيني قرار داده‌اند.
 رهيافت جامعه‌شناختي، بنا به اقتضاي روش‌شناسي حاکم بر آن در پي مشاهدة واقعيت‌هاي علمي، فارغ از دخالت ارزش‌ها است. در واقع مدعي تحليل غيرارزشي هستند.
سکولاريسم‌پژوهي در حوزة جامعه‌شناسي را مي‏توان در دو زمينه مورد توجه قرار داد: نخست، گرايش جامعه‌شناسي ديني است که به موازات رشد و گسترش جامعه‌شناسي عمومي، توسعه يافته است. و طي آن تأثير دين را از جهت کارکرد بر جامعه و نيز تأثر آن از جامعه، مورد بررسي قرار مي‌دهند.
 «يعني اين‌که چرا دين، نقش تعيين‌کننده‌اي در فرهنگ و جامعه دارد و چرا اديان، صورت‌هاي گوناگوني به خود گرفته‌اند.»

جامعه‌شناسي به تناسب پيوندش با تجدد، در توجيه ريشه‌هاي تجدد و تقويت مباني آن کوشيده است افزون بر آن، جامعه‌شناسي، خود را به‌عنوان نامزد و جايگزين خلأ دين در جامعة نوين معرفي کرده است.

دوم، رصد کاميابي‌ها يا ناکامي‌هاي سکولاريسم در کشورها و مناطق جهان بر عهده اين دانش است؛ نظير اينکه با توجه به رشد علم و موفقيت کشورها، بسياري از نويسندگان سدة نوزدهم، زوال دين را در جوامع، پيش‌بيني کرده بودند.

متفکران تأثيرگذار قرن نوزده... همگي پيش‌بيني کرده بودند که دين به‌تدريج اهميت خود را از دست خواهد داد و با ظهور جامعه صنعتي افت آن چشم‌گير مي‏شود در بيشتر سال‌هاي قرن بيستم مرگ دين عقيده عمومي در علوم اجتماعي بود و ليکن در دهه گذشته نظريه غيرديني شدن با بيشترين چالش مستمر مواجه شده است.

گولدنر نيز متذکر مي‌شود که يکي از خصايص نوين جامعه‌شناسي آکادميک در عصر کلاسيک، دنيوي ‌شدن دين است و در واقع، کاربرد جامعه‌شناسي پوزيتيويستي، همان دين بشري محسوب مي‌شود.
 اما اينک در سدة بيست و يکم، برگر از افول سکولاريسم سخن به ميان مي‌آورد و يا مارتين با مقايسة اروپا و آمريکاي شمالي و خاورميانه، نتيجه مي‌گيرد که دنياگرايي، پديده‌اي اروپايي است و در مناطق ديگر رخ نداده است.

2.3. دين‏شناسي و سکولاريسم‏پژوهي
برخي دين‌پژوهان معاصر، کوشيده است تا مقولة سکولاريسم را در حوزة دين‌شناسي مورد کاوش قرار دهد. با تأمل در نگرش و ديدگاه نويسندگاني که با رويکرد سکولار در حوزة فلسفه و کلام در تحليل فرايند نظام جمهوري اسلامي در ايران پرداخته‌اند، درمي‌يابيم كه ارائة اين ديدگاه‌ها در حقيقت ارائة مبحثي تطبيقي از تحليل‌هاي اين دين پژوه معاصر در ايران است.
3. اصول و مباني سياست سكولار
الف) مادي‌گرايي

علم سياست و به طور كلي علوم انساني غربي در بستر سكولاريسم نشو و نما يافته است. سكولاريسم در واقع واكنشي در برابر مسيحيت تحريف شده و تحولات قرون وسطا بود که پس از رنسانس به تدريج شكل گرفت. سه زمينه اصلي گرايش به سكولاريسم را مي‏توان در انجيل و مباني سست آن، عملكرد كليسا و تحولات سياسي و اجتماعي جستجو كرد. سستي مباني انديشه مسيحيت، وقوع تحريف در انجيل، عدم تبيين رابطه‏اي روشن ميان دنيا و آخرت، و دين و سياست همه از جمله مسايلي است كه به آيين تحريف شده مسيحيت باز مي‏گردد. عملكرد ناصواب كليسا، فقدان توان پاسخ‏گويي به شبهات تعارض علم و عقل با دين، و تباهي سازمان كليسا از عواملي به‌شمار مي‏روند كه به رشد سکولاريسم کمک کرده است. تحولات سياسي و اجتماعي نظير جنگ‏هاي صليبي، اكتشافات جغرافيايي، و مانند آنها را نيز مي‏توان از ديگر زمينه‏هاي رشد سكولاريسم و گرايش به مادي‏گرايي برشمرد. غربي‏ها به جاي آن كه به اصلاح كاستي‏ها پرداخته و در پي تحقيق در دين راستين و واقعي بر آيند، دين را به كناري نهادند و با توسل به علم و عقل خود بنياد بشري، تمدني بر مبناي ماديت بنيان نهادند. چنين به نظر مي‏رسد كه پيشگامان اين تحول فكري را صاحبان زر و زور، يعني پادشاهان و صاحبان سرمايه تشكيل مي‏دادند؛ لذا سعي كردند جامعه را در مسيري پيش برند كه اديان آسماني در آن بهره‏اي نداشته باشند. 

با توجه به آنچه گفته شد مي‏توان دريافت كه دو انگيزه مهم در گرايش به سكولاريسم نقشي اساسي داشته‏اند: يكي انگيزه سودپرستي كه از سوي حكام و صاحبان ثروت تعقيب مي‏شد. آنان كليسا و دين را مانع قدرت‏طلبي و تجاوزهاي خود مي‏دانستند و به همين جهت در حذف دين از هيچ كوششي فروگذار نكردند. دومي، انگيزه خيرخواهانه از سوي ارباب كليسا بود كه براي حفظ قداست دين و ارزش‏هاي معنوي تلاش در بركناري دين از عرصه اجتماعي داشتند. 

در ارزيابي انديشه سكولار يادآوري چند نكته ضروري است: 

1. در انديشه سكولار، اصولاً يا اعتقاد به خداوند وجود ندارد و عملاً الحاد و بي‏ديني حاكم است و يا اگر اعتقاد به خدا وجود دارد در حوزه صرفاً فردي قرار دارد و تفسيري بشري و بر مدار عقل طبيعي در آن حاكميت دارد. ازاين‏رو در انديشه سكولار، بشر بدون نياز به وحي مدعي قانون‏گذاري است؛ امري كه در انديشه اسلامي بطلان آن بر هر مسلماني واضح است: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ فَاُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
؛ و كساني كه به موجب آنچه خدا نازل كرده داوري نكرده‏اند، آنان خود كافرانند. در انديشه توحيدي، اعتقاد به ربوبيت تشريعي مستلزم قانون‏گذاري الهي است: اِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِلّهِ
؛ حكم مخصوص خداست. 

بدين‌سان در انديشه بشري تمنيّات نفساني و آرزوهاي بشري مدار ارزش شمرده مي‏شوند: اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلهَهُ هَواهُ
؛ [اي رسول ما] پس آيا ديدي آن را كه هواي نفسش را خداي خود قرار داده است. 

2. آيين مسيحيت به علت وقوع تحريف و اشتمال بر گزاره‏هايي حاكي از تقسيم كار ميان قيصر و ارباب كليسا، بستر مساعدي براي رشد سكولاريسم به شمار مي‏رود. در حالي كه انديشه اسلامي به علت جامعيت و مصونيت از تحريف و ايجاد ارتباطي منطقي ميان دنيا و آخرت، اسلام سرزمين مساعدي براي رشد بذر سكولاريسم نيست. انطباق اسلام با نيازهاي فطري بشر موجب شده كه اسلام با غناي فكري، پاسخ‏گوي مشكلات بشر در همه ادوار زندگي باشد. همين ويژگي باعث شده كه متفكران اسلامي به بسياري از شبهاتي كه رهبران كليسا از پاسخ آن اظهار عجز مي‏كنند، پاسخ‏گو باشند.

3. سكولاريسم در مقام عمل سياسي ره‏آوردي جز استبداد به همراه نداشته است؛ اگرچه بانيان انديشه سكولار، مدعي آزادي فكر و انديشه‏اند و سكولاريسم را ترجمان جامعه‏اي مي‏دانند كه در آن يك فكر و ايده خاص حاكم نيست. اما جوامعي كه اينك پذيراي سكولاريسم شده‏اند، شاهد استبداد انديشه‏اي خاص هستند. در اين جوامع، دين به عنوان يك انديشه جايگاهي ندارد و غرب آن را در عرصه جامعه و محيط‏هاي آموزشي و فرهنگي تحمل نمي‏كند
.

ب) اومانيسم
يكي از مباني اساسي سکولاريسم در انديشه غربي اومانيسم است. به هرگونه تفكر و انديشه‏اي كه انسان را مدار و معيار ارزش شمارد مي‏توان اومانيسم اطلاق كرد. در انديشه اومانيسم؛ بشر، قوا، استعدادها، آرزوها و خواسته‏هايش تعيين كننده قانون و رفتار بشر در زندگي است.

خاستگاه اومانيسم مغرب زمين است. اين انديشه در قرن چهاردهم نخست در حوزه ادبيات و هنر رواج يافت و سپس به عرصه علوم طبيعي و انساني نيز سرايت كرد. اومانيست‏ها در صددند دين را محدود نمايند و يا تفسيري از دين عرضه كنند كه صبغه انساني داشته و جنبه قدسي و ماورايي نداشته باشد. لذا تحولاتي كه پس از رنسانس رخ داد (نظير پروتستانتيسم و ظهور مكاتب مختلف فلسفي) همه در پي ارايه ديني اومانيستي بودند؛ امري كه در نهايت، حذف كامل دين و يا محدودكردن آن در حوزه‏اي خاص را به همراه داشت. 

در انديشه اومانيسم، انسان مدار ارزش است: فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الاَْعْلي
؛ و گفت: «پروردگار بزرگ‏تر شما منم!» قانون ريشه در خواسته‏هاي بشر دارد و برگرفته از نظام تكوين و جعل و انشاي خداوند نيست. اومانيسم مدعي است بشر با دو بال علم و عقل توانايي حل معضلات فكري و اجتماعي را دارد و نيازي به وحي و دين ندارد.

در ارزيابي انديشه اومانيسم توجه به چند نكته ضروري است:

1. شعاع دريافت عقل و علم بشري محدود است. بشر به مدد عقل تنها قادر به درك كليات است و ناتوان از درك مصاديق و جزئياتي است كه راه‏گشاي زندگي بشر مي‏باشد؛ به عنوان مثال: عقل بشري خوبي عدالت و بدي ظلم را در مي‏يابد، اما از دريافت هزاران مصداق عدالت و ظلم ناتوان است. به همين دليل ما در انديشه اسلامي معتقد به نياز بشر به وحي هستيم. عقل به مثابه پيامبر دروني، تنها فضاي محدودي را درك مي‏كند و بيش از آن بر عهده پيامبر بيروني، يعني نبوت است.

2. روح انديشه اومانيسم استيلاجويي است؛ چنان‏كه در قرن بيستم كه دوران حاكميت اومانيسم در غرب بود، شاهد ظهور استالينيزم و انديشه ماركسيستي، فاشيسم، استعمار و استثمار بوده و هستيم. بنابراين انديشه اومانيسم اگرچه در مقام شعار و نظريه مدعي شكوفايي استعداد قواي انساني است اما در عمل، از آن فاصله دارد. مي‏توان گفت اكثر نظريه‏هايي كه در علوم انساني غرب ارايه مي‏گردد در راستاي حفظ سياست نظام سلطه است. ديدگاه‏هايي چون نظم نوين جهاني، اروپا محوري، برخورد تمدن‌ها و غير آن، همه ريشه در روحيه برتري‌طلبي غربي دارد و شعارهايي چون حقوق بشر، دمكراسي و آزادي، شعارهاي واقعي نيستند و براي آنها تعاريف خاصي وجود دارد
.

3. اومانيسم و اصالت انسان، حركتي احساسي در قبال مواضع كليسا درباره انسان در قرون وسطا است و فاقد استدلال و قدرت تبيين مدعاي خود مي‏باشد؛ برخلاف انديشه خدامحوري كه از ديرزمان استدلال‏هاي فلسفي، كلامي و عرفاني بر آن اقامه شده است.

ج) ليبراليسم
ليبرال در لغت به معناي «آزادي‏خواه» است و در انديشه غربي به دوصورت قابل طرح است. گاه به عنوان يکي از ويژگي‌هاي انديشه سکولار که گوياي اباحي‌گري و طرد قيد و بندهاي ديني از رفتار انساني و حاکميت نفس اماره است و گاه به مثابه يک ايدئواوژي. ليبراليسم به عنوان يك ايدئولوژي در قرن نوزدهم مطرح شد و احزاب با درون مايه ليبراليسم به‌تدريج شكل گرفتند. ليبراليسم در فرايند تحولات تاريخي تنوع محتوايي يافته است. مهم‏ترين ويژگي‏هاي ليبراليسم در قرن بيستم را مي‏توان در آميختگي آن با سرمايه‏داري و اقتصاد بازار آزاد جستجو كرد.

از اين‏رو يكي از شاخصه‏هاي ليبراليسم در حوزه اقتصاد را عدم دخالت دولت در تنظيم بازار ذكر مي‏كنند كه نتيجه آن پيدايش نظام سرمايه‏داري است. دومين ويژگي ليبراليسم فردگرايي
 است؛ يعني فرد و حقوق وي مقدم بر هر امري است و فلسفه وجودي حكومت ايجاد امنيت در راستاي برخورداري فرد از حقوق خويش است. دولت ليبراليستي به جز ايجاد امنيت كار ويژه ديگري ندارد و افراد جامعه خود در راستاي ارضاي بيشتر خواسته‏هاي خود عمل مي‏كنند. سومين ويژگي ليبراليسم آن است كه به لحاظ فلسفه اخلاق پيرو مكتب سودانگاري است؛ يعني انسان در پي نفع فردي خويش است و هر فردي داور تشخيص خود است. طرفداران مكتب سودانگاري بر اين گمانند كه تلاش هر فرد براي تأمين منافع شخصي، در نهايت خير و نفع جامعه را نيز در پي خواهد داشت. چهارمين ويژگي ليبراليسم اصالت آزادي است؛ يعني آزادي داراي ارزش مطلق است و هيچ ارزشي نمي‏تواند با آن برابري كند. به ديگر سخن، همگان بر اين امر اتفاق نظر دارند كه آزادي يك ارزش انساني است، اما ليبراليسم آن را ارزش مطلق مي‏انگارد، نه نسبي؛ بدين‌معنا كه هيچ ارزشي نظير عدالت‏خواهي، حمايت از محرومان، اخلاق اجتماعي و... نبايد آزادي را محدود كند. در اين جا همه ارزش‏ها به پاي آزادي قرباني مي‏شوند.

نقد و ارزيابي
1. در انديشه سياسي اسلام، آزادي ارزش مطلق نيست. در اسلام اصالت كمال انسان در سايه قرب الهي مطرح است. در نتيجه، براي كسي كه اسلام را پذيرفته و مسلمان است، بايدها و نبايدهاي ديني اصالت داشته و آزادي بشر را در جهت نيل به هدف غايي محدود مي‏كند. تأمل در آيات و روايات نيز حاكي از عدم آزادي مطلق افراد مي‏باشد. ابراز عقيده در جامعه اسلامي حد و مرز مشخصي دارد. هرگونه معاشرتي در جامعه اسلامي پذيرفته نيست. قلمرو آزادي را قوانين ديني تبيين مي‏كند.

2. ليبراليسم بر انسان‏شناسي ماده‏گرايانه استوار است. و در نتيجه روح و نيازهاي معنوي وي را ناديده مي‏گيرد. روان انسان مجموعه‏اي از اميال و غرايز است و عقل نيز در خدمت اميال و خواست‏هاي نفساني است. مي‏توان گفت معناي آزادي نيز رهايي از قيود ديني است؛ يعني دين و اخلاق نبايد اميال و غرايز آدمي را محدود كند. ليبراليسم دين و اخلاق را موجب از خودبيگاني انسان مي‏داند و مدعي است آدمي نبايد خود را با دين و اخلاق سازگار كند، بلكه دين بايد خود را با انسان هماهنگ نمايد. ازاين‏رو است كه در فرهنگ ليبراليستي بر حق‏مداري، در مقابل تكليف‏مداري انسان تأكيد مي‏گردد و حق براساس خواسته‏ها و هوس‏هاي افراد تعريف مي‏شود و در نهايت، دين در جامعه ليبراليستي امري فردي قلمداد مي‏شود و دخالتي در حيات سياسي و اجتماعي ندارد.

3. دولت در انديشه ليبرالي به دنبال ايجاد نظم و امنيت است و به اصطلاح، دولتي حداقلي است. در انديشه اسلامي، دولت فضيلت‏مدار است؛ يعني علاوه بر ايجاد نظم و امنيت درصدد رشد و تعالي اخلاق و معنويت افراد جامعه است و حافظ حدود الهي است: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدوهَا
؛ اين است حدود [احكام] الهي، پس، از آن تجاوز مكنيد. هويت جامعه اسلامي در تحقق آرمان‏هاي الهي و حاكميت قوانين الهي است؛ لذا دولت اسلامي نظم سرمايه‏داري را نمي‏پذيرد.

4. يكي از آثار ليبراليسم «تساهل و تسامح» است، كه در انديشه اسلامي حد و مرز خاصي دارد. اگرچه يكي از ويژگي‏هاي نظام قانونگذاري اسلام سهولت و سماحت آن است، اما اين بدان معني نيست كه قوانين اسلامي در جامعه اجرا نگردد و بازيچه دست افراد واقع شود. در اسلام برخي اديان در چارچوب خاصي اجازه فعاليت دارند، اما غير از اقليت‏هاي ديني، ملحدان و بي‏دينان مجاز به ترويج مرام خود نيستند.

4. سير تحول عرفي‌گرايي
 الف. عرفي‌گرايي در غرب 
تأمل در منحني روند تحولاتي که در غرب و هم‌ زمان با آغاز رنسانس به وقوع پيوست، نشان داد که از سال 1500 تا 1800 و طي سه سده به‌تدريج از قلمرو دين مسيحيت کاسته و علم و عقلانيت ابزاري جايگزين آن گرديد. به‌گونه‌اي که در قرن هجدهم عرفي‌گرايي با شاخص‌هايي ‌چون اومانيسم، علم‌مداري، عقلانيت ابزاري و اباحي‌گري شکل گرفت. اين دگرگوني که نخست در ذهن و فکر غربي به وقوع پيوست اقتضا مي‌کرد که مناسبات سياسي و اجتماعي نيز به تبع آن تغيير يابد بر اين اساس در اين برهه زماني حوادث و رخدادهايي به وقوع پيوست که تبيين جامعه شناختي آن، حاکي از سه الگوي تغيير مي‌باشد. الگوي نخست انقلاب بود؛ تحولي که در فرانسه به وقوع پيوست. زيرا در اين کشور ساختارهاي موجود در قبال عرفي‌گرايي مقاومت مي‌نمود و اين مهم با انقلاب حل شد. دوم اصلاح بود که در کشوري چون انگليس واقع شد؛ که روندي تدريجي را طي کرد و اصلاح يا رفرم خوانده ‌شد. و سوم جنگ داخلي بود که در کشورهايي نظير ايتاليا و آلمان به وقوع پيوست بر اين اساس بود که پس از حاکميت عرفي‌گرايي در عرصه فکر، ساختار و سپس الگوهاي رفتاري نيز متناست با آن تغيير يافت.

اين تحولات موجب حاکميت يافتن عرفي‌گرايي در غرب و سپس گسترش آن به ساير مناطق جهان گرديد. حاکيت غرب که از سوي جامعه شناساني چون وبر، مارکس و دورکهايم پيش‌بيني شده بود تا دهه‌هاي پاياني قرن بيستم و به‌طور مشخص سال1980 ادامه يافت از آن پس اين انديشه روند نزولي در نظريه و عمل را تجربه کرده و مي‏کند چنان‌که اشاره شد جامعه شناساني هم اينک افول آن را در عينيت خارجي بررسي و اعلام مي‏کنند. بر اين اساس عرفي‌گرايي در غرب با چالشي اساسي مواجه و از آغاز رنسانس فراز و نشيبي درس آموز را پشت سر گذاشته که منحني آن را به‌طور نسبي مي‏توان ذيلاً نشان داد.

ب. عرفي‌گرايي در ايران
با حاکميت عرفي‌گرايي در غرب رويکرد سلطه‌جويانه که مقتضاي اومانيسم و فرهنگ برآمده از رنسانس بود؛ ديگر مناطق و از جمله جهان اسلام را تحت تأثير خود قرار داد. در ايران روند تحولات عرفي‌گرايي به آغاز حمله روس‌ها به ايران در عصر فتحعلي‌شاه باز مي‏گردد. در اين زمان به تدريج فکر و انديشه عرفي‌گرايي در ميان رجال ذي‌نفوذ دربار رسوخ يافت و تا نهضت مشروطه روندي تدريجي در عرصه نشر کتاب، و ترجمه آثار غربي را در پي داشت.
 هم ‌زمان با مشروطه اين جريان لايه‌هايي از حاکميت سياسي را به‌دست گرفت و با کودتاي رضاخان حاکميت مطلق يافت. تحول عرفي‌گرايي با فراز و نشيبي تدريجي تا انقلاب اسلامي استمرار يافت و با وقوع اين تحول شگرف در بهمن 1357 بود که عرفي‌گرايي از عرصه حاکميت روندي رو به زوال را طي کرد.

نظام جمهورى اسلامى ايران به مثابه رژيمى حقوقى ـ سياسى بر پايه نظريه «ولايت فقيه»، با طرح نگاهى جديد، انديشه و رفتار حاكم بر غرب را با چالش مواجه كرد پيروزي انقلاب اسلامي و به دنبال آن استقرار نظام جمهوري اسلامي نمايانگر ساختاري از حاکميت سياسي بود که داعيه مرجعيت دين در حوزه عمومي را داشت. از ديرباز جامعه ايراني از کانون‌هاي مهم حوزه تمدني و برخوردار از تجربه مملکت داري و دستاوردهاي علمي در عرصه دانش سياسي به شمار مي‏رفته است. از سوي ديگر تدين و پايبندي مردم اين ديار به تعاليم اديان الهي نيز از سابقه طولاني برخوردار بوده است. درهم تنيدگي اين دو شاخص، موجب تعامل دو سويه دين و دولت در سپهر نظر و عرصه عمل گرديده است که فراز و نشيب آن به عنوان يک مسأله همواره توجه انديشمندان را به خود جلب کرده است.

همزمان با تشکيل جمهوري اسلامي ايران، اين کشور همواره از سوي قدرت‌هاي بزرگ مورد تهديد بوده است و جمهوري اسلامي ايران با تبديل اين تهديدها به فرصت کوشيده است، قابليت و غناي انديشه اسلامي را عيان سازد. چالش عرفي‌گرايي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ابعاد گوناگون نظري و عملي قابل بررسي است 

پس از استقرار و تثبيت نظام جمهوري اسلامي ايران در تقابل با آن، به تدريج آثار زيادي در حوزه انديشه عرفي‌گرايي که بر پايه مدرنيته استوار بود، نشر يافت. و بر اساس آن‌ها، جمهوري اسلامي ايران از ساحات مختلف مورد نقد قرار گرفت، که از جمله آن‌ها، نقد عرفي‌گرايانه از نظام جمهوري اسلامي مبتني بر زيرساخت‌ها، ساخت‌ها و رفتار و عملکرد جمهوري اسلامي ايران بود. در حالي که نظام باور در جمهوري اسلامي ايران بر ماوراء طبيعت، ارزش‌هاي اخلاقي و معنوي تأکيد داشت؛ گفتمان عرفي‌گرا بر ماديت و تفسير خاصي از فلسفه سياسي اسلام تأکيد مي‏کرد. در ابعاد فرا ملي نيز غرب به عنوان پرچم دار انديشه عرفي‌گرايي، چنين وانمود مي‏کرد که در جنگ سرد و در تقابل با شرق کامياب بوده و اينک دنياي اسلام به‌ويژه پس از فروپاشي شوروي سابق مهم‌ترين کانون چالش براي غرب به ويژه در ساحت مرجعيت عرفي‌گرايي به شمار مي‏رود. اين تلقي غرب را به حملات نظامي و تبليغي بر عليه اسلام تشجيع و ترغيب کرد. از نگاه غرب چالش با جمهوري اسلامي ايران در قالب نظم نوين جهاني موجب شد، ارزش‌هاي اسلامي بيش از گذشته در چالش با ارزش‌هاي امريکايي قرار گيرد.
جنگ سرد افکار (ايده‌ها) در اصل کشمکش غيرخشونت‌انگير و نيز خشونت‌آميز بين ذهنيت‌هاي اخلاقي و سياسي خاص جمعي است که به عنوان ترتيبات تهاجمي فرسايشي، جهت اثر گذاشتن روي اراده، تحليل، هوش و زيرکي عملي و ارزش و منافعي که طرف‌هاي درگير خودشان را با آن‌ها معرفي مي‏کنند طرح‌ريزي شده است اين نوع جنگ‌ها را امروزه در امريکا کشمکش‌هاي ملايم مي‏خوانند.

شواهد چالش دين‌مدارانه در مقابل گفتمان سکولار را مي‌توان در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و غرب مشاهده کرد. مواضع ايران در قبال بحران خاورميانه، حقوق بشر، تبيين آزادي‌هاي اساسي، تعريف تروريسم موجب شده دولت‌هاي غربي در جهت تغيير رفتار ايران سياست همساني را پي گيرند. که نمود آن را مي‌توان در ماجراي گروگان‌گيري، جنگ تحميلي، صلح خاورميانه و مسأله سلمان رشدي مشاهده کرد.
بر اين اساس به نظر مى‏رسد در تاريخ معاصر و در مقابل موج عرفي‌گرايي، عالمان بزرگ شيعه از عصر مشروطه تا امروز از نظر تئورى در پي حاکميت اسلام بوده و هستند. آنان با تئورى پردازى در حوزه فقه سياسى زمينه‌هاي تحقق حاکميت ديني را عملي وآن را با مقتضيات زمان تطبيق داده‌اند. اين تلاش در عصر مشروطه دستاورد مهمى براى فقه شيعه داشت. نائيني و شيخ فضل‌الله نوري دو عالم عصر مشروطه در اين بحث اشتراك نظر داشتند که چگونه ولايت‌فقيه را سنگ بناى حقوق اساسى و قانون اساسى آن زمان قرار دهند. البته اين كه تا چه حدى توانستند در عمل به اين هدف برسند، مجال ديگرى را مي‏طلبد. مسأله مهم آن زمان همچون عصر حاضر چالش دين و توسعه بود. و عالمان شيعه ـ اعم از علماى نجف و ايران‌ـ مى‏كوشيدند به آن پاسخ دهند سؤال عمده آن زمان اين بود كه راز پيشرفت غرب و عقب ماندگى شرق كدام است؟ عدّه‏اى در قالب نوسازى، تجدد، تمدن، پيشرفت، توسعه راز عقب ماندگى شرق، را دين‏دارى و مسلمانى دانسته و در مقابل راز پيشرفت غرب را در دين‏زدايى تفسير مي‏کردند؛ و راه حل را در دست شستن از دين و ديانت مي‏دانستند. اين گروه روشن‏فكران غرب‌زده‌اي بودند كه به سكولاريسم گرايش پيدا كردند 

ذهنيت و دغدغه عالمان ديني دفاع از اصول اسلام بود. آنان به دنبال الگويى بودند كه نشان دهند بر اساس اسلام و فقه اهل‌بيت(عليهم‏السلام) مى‏توان پيشرفت را پي‌ريزي کرد. از اين نظر، «تنبيه الامه و تنزيه المله» پاسخي به مسأله مهم دين و توسعه بودکه طي آن نائيني، علل عقب ماندگى شرق و راز پيشرفت غرب را مورد توجه قرار داد. نائينى علل پيشرفت غرب را درگيري آنان با استبداد و ظلم مي‏دانست که موفق به از بين بردن آن و حاکميت قانون شد و پيشنهاد کرد که اگر مسلمانان هم بخواهند پيشرفت كنند، بايد بر اساس آموزه‏هاى دينى؛ با ظلم و استبداد درآويزند. نائينى با عبارت «تنزيه المله» خواهان آن بود که حقوق اسلامى را از اين شبهه كه ناتوان از اداره انسان و جامعه است؛ «منزه» كند. و توانايى شريعت اسلامى در اداره جامعه را به منصه ظهور برساند. 

 از تلاش‏هاى بسيار مهم مرحوم شيخ فضل اللّه در جريان مشروطيت، پيشنهاد اصل دوم متمم قانون اساسى بود كه به امضاى علما ‏رسيد. به نظر مى‏رسد دستاوردهاى علماى عصر مشروطيت در عرصه حقوق اساسى، امروزه در اصل دوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران متجلى شده که مى‏گويد: نظام جمهورى اسلامى ايران، نظامى است بر پايه ايمان به خداى يكتا و در ادامه اصول اعتقادي را نام مى‏برد. در بند شش اين اصل، از كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى تؤام با مسؤوليت او در برابر خدا ياد مى‏شود كه از سه راه تأمين مى‏گردد: 

1. اجتهاد مستمر فقهاى امت بر اساس كتاب و سنت معصومان(عليهم‏السلام)
2. استفاده از علوم و فنون و فن‏آورى و تجارب پيشرفته بشرى

3. نفى سلطه و دفاع از استقلال توسعه و استفاده از علوم و فنون و اجتهاد مستمر

اين مهم، محصول كار فقهاى مشروطيت است كه مى‏خواستند بين مقوله دين و توسعه هماهنگى و يگانگى ايجاد كنند و ثابت نمايند كه اسلام دينى است كه مى‏تواند بهترين نوع تمدن را ايجاد كند.
تحولات ناشي از سال‌هاي نخست انقلاب و شور و التهاب ناشي از احساسات اصيل اسلامي موجب حاشيه‌نشيني عرفي‌گرايي در دهه نخست گرديد، اما پس از پايان جنگ تحميلي به تدريج عرفي‌گرايي در عرصه رسانه‌هاي جمعي و آثار نوشتاري رواجي دوباره يافت و با روي کار آمدن اصلاح‌طلبان در سال 1376 بخش‌هايي از حاکميت سياسي رويکردي عرفي يافت. اما در واکنش به اين امر، جريان ناب انديشه اسلامي که همواره خط مستمر انقلاب اسلامي بوده و هست، موجب شد با حضور و مشارکت فعال خويش شعارهاي نخستين انقلاب اسلامي را احيا کند. اينک اين جريان اصيل که قاطبه ملت ايران هويت خويش را در چارچوب آن تعريف مي‌کند مي‌رود تا با تشکيل دولت اسلامي و به تبع آن جامعه اسلامي نويدبخش احياي تمدن اسلامي گردد.

 عرفى‏گرايان از سه منظر فلسفى ـ كلامى، فقهى ـ حقوقى و جامعه‏شناختى آن را مورد نقد قرار دادند. در چالش فلسفي ـ کلامي، اصل «حکومت» و اسلام مورد خدشه و انتقاد قرار گرفته است. تفسيرخاص از وحي، مفهوم شريعت، واجب و حرام، رابطه دين و دنيا، رابطه دين و سياست، رابطه دنيا با آخرت، نسبت ميان حق و تکليف، رابطه دانش و ارزش، گستره عقل و شرع، مديريت علمي و فقهي و... همه در اين حوزه مطرح است. 
 در چالش فقهي ـ حقوقي مسائلي همچون ميزان اختيارات ولي فقيه، رابطه ولي فقيه با قواي سه‏گانه، رابطه ولي فقيه با آراي عمومي، حق نظارت بر حکومت، حق استيضاح، حق نقد، مفهوم بيعت، رابطه ولي فقيه با قانون، شيوه انتقال قدرت در حکومت اسلامي و... طرح شده است. در رويکرد جامعه شناختي، گروهي با مبنا قرار دادن نظريه‌هاي جامعه‌شناسي سياسي غربي سعي در تحليلي عرفي از سه دهه حاکميت نظام جمهوري اسلامي ايران داشته‌اند. اين در حالي است که جمهوري اسلامي ايران با طرح ديدگاهي جديد، انديشه و رفتار غرب را در سپهر نظر و مقام عمل با چالش جدي مواجه کرده است.
· جمع بندي
1. «سکولاريسم» به معناي عرفي، الگويي از زندگي که تمشيت امور در آن بر مبناي علم و عقلانيت ابزاري و بدون توجه به آموزه‌هاي وحياني است. و «سکولاريزاسيون» به معناي عرفي‌شدن، به فرايند دنيوي‌ شدن اطلاق مي‏گردد. 
2. سکولاريسم، کاربرد وسيعي در حوزه‌هاي مختلف دانش دارد و مي‏توان آن را در سه رهيافت جامعه‌شناختي، فلسفي ـ کلامي و فقهي ـ حقوقي صورت‌بندي شود.
3. عرفي‌گرايي در سه ساحت باورهاي ديني، ساختار و رفتار ممکن است با عرفى‏شدن دين، توجه انسان‌ها از ماوراءالطبيعه به سوى اين جهان سوق مي‌يابد و مسأله علت غايي حذف و امور بر اساس علل فاعلي، مادّي و طبيعي مورد بررسي قرار مي‏گيرد.، «دنيامدارى» در مقابل «آخرت‌مدارى» و اومانيسم جاي ارزش‌ها که منبع ماورايى دارند را مي‏گيرد. عقل‌محوري مستقل از وحى و آموزه‌هاى الهى، مدعي است که انسان‌، مقهور قوانيني طبيعي ‌است که عقل، آنها را کشف كرده، خود نيز مشمول آنهاست. عرفي شدن در عرصه ساختار بدان معني است که دين نفوذ اجتماعي خود را بر نهادها از دست مي‏دهد. عرفي شدن در عرصه رفتار با دور شدن افراد از آداب و عقايد ديني و کاهش تعلقات ديني و افزايش و گرايشات دنيوي در بين متدينان همراه است بشر جديد در دنياى عرفى‏شده، بينش‌ها، گرايش‌ها و تمايلات جديدى پيدا كرده است؛ بينش‌هايي متناسب با تفكر فردگرايانه و گرايش‌هايي كه بيش از گذشته به دنيا وابسته ساخته است. سود انگاري، شالودة ارزش‌ها بر مبناي اجتماع و نه دين از آشكارترين تجليات عرفى‏شدن در رفتار افراد، است. 
4. دو انديشه سکولار و اسلام داراي دو نظام معنايي متفاوت‌اند.
انديشه اسلامي با کليت جريان سکولار در موارد ذيل داراي افتراق است: خدامحوري، نگاه جامع و سيستمي به دين اسلام، حجيت انحصاري و ابزاري خرد يا عدم کفايت عقل و خرد بشري در تعيين اهداف و نيل به سعادت، انسان‏شناسي سکولار و غريزه ‌محور يا انسان‏شناسي ديني و فطرت‏محور، تفکر تجربه‏گراي سکولار يا تفکر اصولي مبتني بر اجتهاد، تجربه حسي و عقلانيت، ثبات ارزش‏هاي اخلاقي و حسن و قبح ذاتي و عقلي آنها يا نسبيت ارزش‏هاي اخلاقي که آن را نسبت به افراد و موقعيت‏هاي متفاوت سيال و تغييرپذير مي‏داند و تساهل مطلق اخلاقي را تجويز و ملاک درستي و نادرستي امور اخلاقي را عرف و عقل جمعي مي‏داند.
· پرسش
1. مفهوم واژه سکولاريسيم، سکولاريزاسيون و لائيسيته را توضيح دهيد.
2. ساحت‌هاي سکولاريسم پژوهي در ساحت سياست را برشماريد و ويژگي و تمايز هريک بر ديگري را به اختصار شرح دهيد.
3. محورهاي عرفي‌گرايي در ساحت باور را ذکر و هر يک را شرح دهيد
4. ويژگي‌هاي عرفي‌گرايي در ساحت رفتار را بيان و توضيح دهيد.
· براي پژوهش
1. شرح و ترسيم منحني سير تحول عرفي‌گرايي در غرب را از رنسانس تا امروز.
2. شرح و ترسيم منحني سير تحول عرفي‌گرايي در ايران قبل و بعد از انقلاب.
3. رابطه احزاب و جريان‌هاي سياسي در ايران با دو مؤلفه اسلام و سکولاريسم
4. ميزان ارتباط تحولات جاري در خاورميانه و غرب با سکولاريسم.
· منابع براي مطالعه بيشتر
رباني گلپايگاني، علي ريشه‌ها و نشانه‌هاي سکولاريسم دانش و انديشه معاصر 1379.
1. سربخشي محمد، اخلاق سکولار (مفاهيم، مباني، ادله، نقدها) موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) 1388. 
2. گلشني مهدي، از علم سکولار تا علم ديني پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي چاپ چهارم 1388.
3. رهنمايي احمد، حکومت جهاني واحد: رويارويي جهان‌بيني سکولار با جهان‌بيني توحيدي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) 1387.
4. رحيم‌پور ازغدي، حسن گفتگوي انتقادي در علوم اجتماعي (خوانش منتقدانه متون کلاسيک «جامعه‌شناسي»)، طرح فردا، 1389.
5. برگر پترل، افول سکولاريزم: دين خيزش‌گر و سياست، ترجمه افشار اميري، تهران: جهاني پنگان ۱۳۸۰.

6. نجفي، موسي انديشه ديني و سکولاريسم در حوزه معرفت سياسي و غرب‌شناسي (دهه‌هاي نخستين يکصد سال اخير ايران) پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1375. 
7. مشکي، مهدي درآمدي بر مباني و فرآيند شکل‌گيري مدرنيته مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) 1388. 
8. کمالي اردکاني علي‌اکبر به اهتمام، بررسي و نقد مباني سکولاريسم، تهران: دانشگاه امام صادق(عليه‌السلام)، پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، 1386. ‎
فصل ششم

دمکراسي و مردم سالاري ديني
چالش انديشه ديني و تفکر سکولار در عرصه نهاد سازي موجب شکل‌گيري دو ساختار مردم‌سالاري ديني و دمکراسي گرديده است درحالي‌که عرفي‌گرايي بر اين نکته تأکيد مي‏کند که اسلام فاقد نظام سياسي، حقوقي و اقتصادي و اجتماعي است و تنها در اعمال فردي، پرستش خدا و آخرت محدود مي‏گردد؛ انديشه اسلامي در تاريخ معاصر در مقام عمل نه‌تنها اين ديدگاه را با طراحي الگوهاي نظامات سياسي و اجتماعي با چالش جدي مواجه کرد بلکه امروزه در ديگر کشورهاي اسلامي نيز اسلام در صحنه عمل ليبراليسم غربي را با چالش جدي مواجه و عملاً ناکارآمدي دمکراسي غربي را در عمل به منصه ظهور رسانده است.

براي فهم آن چه گفته شد ضروري است اين پرسش اساسي طرح گردد که: دمکراسي و مردم‌سالاري ديني از چه ويژگي‌هايي برخوردار بوده و در مقام مقايسه از چه وجه اشتراک وافتراقي برخوردارند؟

پاسخ به پرسش ياد شده در گرو تبيين محورهاي زير مي‌باشد:

· مفهوم حکومت و حکومت ديني 

· مشروعيت حکومت در عصر غيبت
· ساختار و مدل حکومت
· دموکراسي و شاخص‌هاي آن 
· مردم سالاري ديني و شاخص‌هاي آن
الف. حکومت ديني
حکومت قدرت سازمان يافته در جامعه است که متشکل از سه نهاد اساسي است و در راستاي ايجاد امنيت، تأمين معيشت و ايجاد زمينه براي رشد و تعالي مردم تلاش مي‏کند. مبناي فکري حکومت و نرم افزاري که قوانين حکومتي را شکل بخشيده و توجيه‌گر عقلاني اعمال حکومت از سوي حاکم و پذيرش آن از سوي شهروندان است، مي‏تواند برآمده از انديشه‌هاي وحياني اسلام باشد و يا ملهم از انديشه عرفي و سکولار. بر‌اين‌اساس دو گونه حکومت ديني و سکولار قابل تصور است چنان که در منطق قراني حکومت‌ها را مي‏توان به حکومت الهي و طاغوتي طبقه‌بندي کرد.
حکومت ديني حکومتي است که مرجعيت دين را در تمامي ابعاد پذيرا باشد بدان معني که اگر حکومت‌ها داراي سه کارکرد اساسي وضع قانون، اجراي آن و قضاوت و داوري باشند، هم وضع قانون، هم اجراي قانون و هم داوري بر مبناي ارزش‌هاي ديني صورت گيرد. البته احکام اسلامي در مقام اجرا و عمل ذومراتب و تشکيکي‌اند و کاربست آنها منوط به قدرت و پاره‌اي شرايط ديگر است. اما در هر صورت حکومت فلسفه عملي اجراي شريعت و اجراي اسلام در صحنه زندگي اجتماعي است که بدون آن عملي ساختن بخش وسيعي از احکام اسلام ميسور و ممکن نيست. 

ب. مشروعيت

مشروعيت معادل واژه Legitimacy و بيانگر توجيه عقلاني اعمال حاکميت از سوي گروهي و پذيرش آن از سوي شهروندان است در فلسفه سياسي مشروعيت به معناي «حقانيت» به کار مي‏رود. مشروعيت نقطه مقابل غصب Usurpation است و پاسخ به دو پرسش اساسي است. اين که براساس چه معيار و مجوزي شخص يا گروهي حق دارد بر ديگران حکومت کرده، قانون و دستورهاي الزام آور صادر کند. و دوم آن که بر پايه چه توجيه و مجوزي شهروندان جامعه از دستورهاي حکومت پيروي و اطاعت مي‏کنند. 
در انديشه اسلامي حاکميت و مشروعيت از آن خداوند است و طبيعي است بر اساس اين اصل هيچ انساني حق حاكميت بر ديگري ندارد. و بر اساس آيات، روايات ودلايل عقلي خداوند اين ولايت و اعمال حاکميت را به پيامبران و به ويژه پيامبر اسلام و ائمه اطهار(عليهم‌السلام) اعطا کرده است. بنابراين هرگونه حق تصرف و ولايتي بايد به ولايت خداوند منتهي گردد. از همين رو است که، در اصل پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز آمده است: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع يا گروه خاصي قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي‏آيد، اعمال مي‏كند.» 

در عصر غيبت ولايت فقيه در امتداد ولايت معصومين مطرح است. يعني امر حاکميت جامعه اسلامي به فقهاي جامع شرايط واگذار شده است. امام خميني(قدس سره) درباره مشروعيت الهي حكومت و ولايت فقيه، چنين مي‏فرمايد: «واضح است كه حكومت به جميع شئون آن و ارگان‌هايي كه دارد، تا از قِبَل شرع مقدس و خداوند ـ تبارك و تعالي ـ شرعيت پيدا نكند، اكثر كارهاي مربوط به قوه مقنّنه و قضائيه و اجرائيه بدون مجوز شرعي خواهد بود و دست ارگان‌ها كه بايد به واسطه شرعيت آن باز باشد، بسته مي‏شود و اگر بدون شرعيت الهي كارها را انجام دهند، دولت به جميع شئون، طاغوتي و محرم خواهد بود.»

امام خميني از لحاظ نظري قايل به ولايت فقيه و مشروعيت الهي حكومت بود، اما براي آراي مردم نيز در مرحله عمل و عينيت جامعه، كه كارآمدي نظام و تحكيم پايه‌هاي حكومت و ولايت فقيه را در پي دارد، نقش بسزايي قايل بود. چنان‌كه مي‏فرمود: «برحسب حق شرعي و حق قانوني ناشي از آراء اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طي اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران كه نسبت به جنبش ابراز شده... جناب‌عالي (رئيس دولت موقت) را مأمور تشكيل دولت موقت مي‏نمايم.»

و در جاي ديگر مي‏فرمايد «اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند وقتي آن‌ها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد، قهري او مورد قبول مردم است و در اين صورت، او ولي منتخب مردم مي‏شود و حكمش نافذ است.»

ج. اسلام و ساختار سياسي

ساختار سياسي و طراحي نظامات اجتماعي در جامعه بر مبناي دو الگوي فکري ديني و سکولار قابل تصور است. اگر در جامعه‌اي ساختارها بر اساس ارزش‌هاي سکولار شکل گيرند، در بلند مدت اين ساختارها با باز توليد ارزش‌هاي سکولار بر رفتار و عملکرد رهبران سياسي و شهروندان آثار سکولاريستي بر جاي خواهد گذاشت و به تدريج و به موازات دوري از ارزش‌هاي ديني، عرفي‌گرايي رخ مي‏دهد. 
در مقام عمل و در آغاز انقلاب اسلامي زماني که عرفي‌گرايان دريافتند جمهوري اسلامي ايران در پي نهاد سازي بر پايه اسلام است. تلاش آشکاري را در جهت مقابله با آن در پيش گرفتند. آنان از روند تمسک به روش فقهي و پايبندي اعتقادي در حل مسائل، نهادسازي از جمله در عنوان جمهوري اسلامي ايران، تبديل مجلس مؤسسان به خبرگان، قانون اساسي اسلامي، مجلس شوراي اسلامي به جاي مجلس ملي و ساير اقداماتي که براي حاکميت بخشيدن احکام فقهي بر ساختارها و مناسبات کشور صورت مي‏گرفت احساس خطر کردند و به دنبال آن نخستين مرحلة چالش آنان با جريان اسلامي آغاز شد.

در پاسخ به رفتار و ادعاي عرفي‌گرايان؛ متفکران اسلامي، بحث در زمينه ساختار را با اين پرسش آغاز کرده‌اند که آيا شأن دين ارائه ساختاري خاص براى حكومت است؟ و يا آن که دين طراحي نظام را بر عهده خود مردم نهاده است. پرسش ديگري که مترتب بر پرسش پيشين است آن است که آيا اسلام افزون بر ساختار شكل خاصى براى حكومت پيشنهاد كرده است. آيا مدل حکومت از احکام متغير اسلام است که متناسب با تغيير شرايط و تحول جوامع، تغيير مى‌يابد؟ يا شكل حکومت، ثابت و قابل اجرا براى همه دوران‌ها است.
پاسخ به اين پرسش‌ها مبتني بر قلمرو‌شناسي پيام دين و تعيين گستره حوزه و قلمرو شريعت است. افزون بر آن بحث از ساختار سياسى اسلام بر اين فرض استوار است كه قلمرو و ميزان دخالت دين در حوزه سياست روشن گردد. مسأله گستره شريعت و محدوده آن از ديرباز مطرح بوده و اظهارنظرهاي گوناگوني را به همراه داشته است و در دوران معاصر نيز يكي از مباحث پرچالش‏ به شمار مي‏رود. در اين باره مي‏توان به سه ديدگاه اشاره كرد:‏

1. قلمرو حداقلي: سکولارها اسلام را فاقد نظام‌هاي سياسي، اقتصادي و حقوقي بر آمده از فقه که در همه عصرها بتوان با آن‌ها زندگي کرد مي‏دانند.
 از منظر آنان وظيفه حکومت در ميان مسلمانان اجراي احکام اسلام نيست. بلکه رسالت دولت تنها مديريت علمي روند توسعه و پيشرفت است و دستيابي به توسعه بر پايه ارزشها و مستقل از دين ممکن نيست.
 

در قرآن و حديث هيچ اشاره‌اي به فلان نظام سياسي، و نه حتي به اين انديشه که نظم سياسي و اسلامي ضروري و خواستني است نشده است.

از نظر سکولارها دين امري اخروي بوده، هر چند نتايجي فرعي براي دنيا نيز در برداشته باشد. فقه، مجموعة احكام است و حكم، غير از برنامه است. «...بنابراين وقتى مى‏گوييم فقه براى زندگى ما در اين جهان برنامه نمى‏دهند، به معناى آن است كه حكم مى‏دهد، ولى برنامه نمى‏دهد برنامه‏ريزى كار علم است نه كار فقه و به روش علمى نيازمند است.»
 

در ارزيابي نظريه حداقلي بايد گفت :
اول؛ واقعيت آن است كه رسالت دين سامان دهى رفتارهاى دنيوى و اخروي هست. در بينش اسلامى نمي‌توان ميان دو قلمرو دنيا و آخرت تفکيک قائل شد. اتخاذ نگرش «حداقلى» نسبت به دين حاوى يك مغالطه، است كه چون انتظار «حداكثرى» نسبت به دين معقول نيست در نتيجه بايد از دين حداقل انتظار را داشت. در حالى كه گزينه سومى نيز متصور است و آن اين كه مسائل آن گاه كه رنگ ارزشى به خود بگيرد در حوزه دين قرار مى‌گيرد.

دوم؛ ادلّه‏اي كه بر ضرورت فرستادن انبيا و نزول كتاب‏هاي آسماني دلالت دارد و خِرَد بشري را به تنهايي براي رهبري انسان به مقصود و مقصد نهايي كافي نمي‏داند، و بر ضرورت تشريع درباره شؤون‏ زندگي انسان‏ها دلالت دارد. انديشه انسان محوري در تقنين درباره مسائل كلان و خُرد و قرار دادن دين و شريعت در حصار امور اخلاقي و فردي يا افزودن بيان چند اصل كلّي و ارزشي چون‏ رحمت، عدالت و مساوات چگونه با ادلّه‏اي كه بر نياز بشر به هدايت الاهي و رهبران آسماني تأكيد مي‏ورزد، قابل جمع است؟ چگونه كساني كه وقتي سخن از فهم و تفسير متون ديني به ميان مي‏آيد، ذهن مَّفسر را متأثّر از ده‏ها پيشينه مي‏دانند؛ به گونه‏اي كه هرگز نمي‏تواند خالي‏الذهن به سراغ متن مورد نظر برود؛ امّا وقتي سخن از تقنين و تشريع است، بشر را بر درك مصالح و مفاسد و تهي كردن خويش از همه عوامل مانع درك صحيح، توانا مي‏دانند!

سوم؛ وجود آيات و روايت‌هاي فراوان در مجامع روايي كه بر تشريع در حوزه‏هاي گوناگون مرتبط به زندگي بشر دلالت دارد. که ناديده گرفتن آن‌ها و همه را ناظر دانستن به زمان و مكان خاص، ضمن اين‏كه هيچ‏دليلي ندارد، مخالف با بسياري از همين نصوص است.

2. نظريه حداکثري: اين ديدگاه مدعي وسعت قلمرو تشريع است به‌گونه‏اي كه هر واقعه و عملي، در چارچوب يكي از احكام پنجگانه تكليفي (وجوب، استحباب، اباحه، كراهت و حرمت) است. و هيچ بنايي از عرف و تأسيسي از مردم تا به امضاي خاصّ شارع نرسد، معتبر و مشروع‏ نمي‏داند. برخي اين ديدگاه را نص‌گرايي خوانده‌اند آنان معتقد است بايد ميان معارف مرزبندي شود و علوم خالص قراني پديد آيد و سپس همه چيز، از معماري گرفته تا تربيت و سياست و اقتصاد و قضاوت از متن قران و سنت استخراج شود. آن‌ها انتقال علوم و معارف يونان و مانند آن‌ها را نوعي توطئه دستگاه سياسي براي انحراف اذهان از توجه به مسير قران و سنت و جريان امامت تلقي مي‏کنند.
 و گفته‏اند همه اقوال و افعال ما تحت يكي از احكام خمسه مندرج است؛ خواه امور دولتي و سياسي و خواه عبادات و معاملات بوده باشد. قال‏اللَّه تعالي: «وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ وَهُديً وَرَحْمَةً وَبُشْرَي‏ لِلْمُسْلِمِينَ» 

3. صبغه ارزشي داشتن رفتار و عمل انساني: صبغه ارزشي داشتن رفتار و عمل انساني انديشه‏اي اعتدالي است که راهي ميانه را مي‏پيمايد و به وجود حكم در هر واقعه معتقد نيست، و انديشه انعزال را طرد مي‏کند. اين ديدگاه نظريه شمول، را انديشه‌اي افراطي دانسته و نظريه انحصار حوزه ‏شريعت به اخلاق فردي و عبادات را نيز انديشه‌اي باطل مي‏داند. در اين نگرش شرع فقط به ارائه رهنمودهاي كلّي و ترسيم خطوط كلان و بيان اصول ارزشي بسنده نكرده؛ بلكه‏ گزاره‏هايي بي‏شمار بيان كرده است بدون اين‏كه به زمان يا مكان و جمعيت خاصّي تعلّق داشته باشد. در اين انديشه، حوزه عبادات اغلب رنگ تعبّد دارد و براي عرف‏ و تعقّل خردمندان مجالي نيست. امّا اسلام كه در وراى زندگى اين جهاني به حيات اخروى قائل است، نظام سياسى خاصى را ارائه مى‌كند كه با نظام اخلاقى، حقوقى، اجتماعى اسلام هماهنگ است.

در اين انديشه، عدم مخالفت با شريعت براي پذيرش عرف‏ها و قوانين موضوعه بشري كافي است. و بسياري از بناها و تأسيسات مردم و خردمندان به چشم مصاديق يك كلّي و عام كه در شريعت، حكمي ثابت و غيرقابل تغيير دارد، نگريسته مي‏شود؛ از اين‏رو، ضرورتي در اين‏كه شارع براي آن مصاديق، حكم ويژه صادر كند و فقيه براي آن سند ارائه دهد نيست. در اين انديشه، منطقه‏اي فارغ از جعل و تشريع خاص وجود دارد كه حاكم با ملاحظه عناصري كه شريعت مقرّر كرده است، به قانونگذاري مي‏پردازد؛ البتّه آن‏چه از اين‏انديشه تاكنون بيان كرديم مي‏توان تفسيري مشهور و معروف از آن دانست؛
 الگوي ساختار سياسي حكومت

 درباره چيستى ساختار حكومت از نظر اسلام، مباحث فراوانى مطرح است. شريعت جهاني و جاوداني اقتضاهايي دارد كه قانونگذار نمي‏تواند آن‏ها را مورد توجه قرار ندهد. نخستين امر، ملاحظه و تصوّر اوضاع گوناگون ‏زماني و مكاني و عرف و عادات مخاطبان و مكلّفان به قانون است. با وجود اين شرايط و ظرفيت‏هاي غيرقابل انكار، سه راه براي شارع وجود دارد:

الف. همه ظرفيت‏ها و مؤلّفه‏هاي تغيير را كنار نهاده، بدون توجّه به اين شرايط، قوانيني متصلّب و ناهماهنگ با آن‏چه گفته شد، جعل كند و مردم مجبور باشند به هر قيمتي شده، خود را با آن ضوابط ثابت‏ تطبيق داده و با محيط آن سازگارشوند.

ب. با جعل ده‏ها و صدها هزار قانون خرد و كلان و ناظر به شرايط گوناگون، كار قانون‌گذاري را سامان دهد. آيا مى‌توان مقررات و مدلى را براى حكومت ارائه كرد كه همه حكومت‌ها را پوشش دهد؟ بسيارى معتقدند با توجه به اين نکته که قوانين اسلامى گسترده و نسخ‌ناپذير است و براى همه زمان‌ها و جوامع نازل و در نتيجه به زمان و مكان خاصى اختصاص ندارد. از سوى ديگر، حكومت ممكن است در يك محدوده كوچك و جامعه كم‌جمعيت و ممكن است در يك كشور داراى چندميليون و يا يك‌ميليارد شهروند نظير «هند» و «چين» تحقق يابد. و چه بسا محتمل است در كره زمين يك حكومت جهانى استقرار يابد. در هر حال با توجه به تنوع حكومت‌ها، اسلام شكل خاصى را براى حكومت پيشنهاد نمى‌كند. 
ج. اصول كلان و مقاصد و قواعد قابل اجرا در حالات گوناگون را بيان كند، و بقيه را به نهاد يا نهادهايي يا حتّي به خود مردم با شرايط واگذارد. پرواضح است كه گزينه اوّل، گزينه‏اي ناموفّق و شكننده است. پديدآوردن مجموعه مقرّراتي سخت و غيرناظر به شرايط مختلف، هيچ‏گاه مورد نظر شارع و تأييد عقل نبوده و نخواهد بود. گزينه دوم نيز به‌طور عملي غيرممكن است. حتّي اگر در فرض و تقدير و عالَم ذهن بتوان تصوير درست و جامعي از آن ارائه داد، در تطبيق و اجرا و تعيين نهاد تطبيق عملي نيست. چه كسي بايد تشخيص دهد كه فلان وضعيت خاص با كدام قانون مجعول سازگار، و آن صغرا، مصداق كدام كبرا است؟ در اين ميان، آن‏چه باقي مي‏ماند، گزينه سوم است كه از آن به انديشه اعتدال تعبير كرديم.

با اين پيشينه، به بطلان نظريه حداکثري كه در گذشته از آن بحث كرديم، مي‏رسيم. اين نظريه هرچند در نگاه نخست، شريعت را جامع و گسترده فرض كرده و حضور آن را در هر خُرد و كلان پذيرفته است، از جهاني و جاودانه بودن آن صرف‏نظر كرده و آن را در حصار تنگي از زمان و مكان قرار داده و اين بزرگ‏ترين ضربه‏اي است كه مي‏توان بر پيكر شريعت جامع، جهاني و جاودانه اسلام وارد كرد. آن‏چه حاصل پي‏جويي در نصوص ديني و متون فقهي و اصولي است، فهم اين نكته است كه شارع مقدّس، در معاملات، بناي مردم و تأسيسات آن‏ها را حفظ كرده و با پيرايش از عاداتي كه نمي‏پسنديده، به اصلاح آن‏ها پرداخته است؛ ازاين‏رو، زبان نصوص در معاملات برخلاف روند حاكم بر عبادات در غالب موارد، زبان نهي و طرد است، نه تأسيس و اثبات باز به همين دليل ‏است كه تعداد نصوص رسيده از شارع مقدّس در باب عبادات، قابل قياس با مقدار نصوص موجود در ابواب ديگر نيست.

واقعيت آن است كه در رويكرد اسلام چارچوب كلى و كلان معرفى شده كه آن چارچوب در درون خود تغييرات، تطورات و اشكال متعدد و متنوعى را پذيرا مى‌شود. اسلام نه به طور كلى مردم را به حال خود رها كرده و نه شكل محدودى را براى حكومت معرفى مى‌كند كه فقط در شرايط زمانى و مكانى محدودى قابل اجرا باشد. البته اشكال حكومت نبايد از آن چارچوب فراتر بروند. ما آن چارچوب كلى و كلانى را كه اسلام براى حكومت معرفى كرده به «حكومت اسلامى» تعبير مى‌كنيم. اين چارچوب در زمانى با شكل و ساختار خاصى ظهور مى‌يابد و در زمان ديگر با شكل و ساختارى ديگر، و هيچ يك از آن دو شكل و ساختار با ماهيت اسلامى بودن حكومت تضاد و منافات ندارد.
به ديگر سخن، اسلام شكل و نوع خاصى را براى حكومت پيشنهاد نمى‌كند و تكيه آن بر رعايت چارچوب‌هاى كلى است كه ساختار حكومت نبايد ناهماهنگ با آن باشد. نکته ديگر اين که در اسلام حكومت ايده‌آل وقتى عينيت مى‌يابد كه پيامبر يا امام معصوم در رأس حكومت قرار گيرد. از نظر اسلام حكومت داراى شكل و ساختار خاصى نيست. مى‌تواند از ساختار و شكلى برخوردار باشد كه متناسب با ظرفيت‌هاى كوچك جامعه چندخانواده‌اى باشد و هم مى‌تواند از چنان وسعت و گستره‌اى برخوردار باشد كه همه ظرفيت‌هاى جامعه يك ميلياردى بلكه جامعه جهانى را پوشش دهد.

مردم‏سالاري ديني؛ الگوي اسلامي ساختار حکومت
بر اين اساس که اسلام داراي ساختار است، مردم‌سالاري ديني مدلي براي ساختار انديشه اسلامي است. اما نسبت دين و مردم‌سالاري چيست؟ بر اساس نظام معنايي ديني و سکولار دو ساختار دموکراسي و مردم‌سالاري ديني قابل تصور است 
در انديشه اسلامي مردم‌سالارى دينى نظريه‌اي در ساحت انديشه كه در گفتمان انقلاب اسلامى طرح و در مقام عمل با هدف ديگر رفع خلأها، كمبودها و جستارى براى فهم عناصر تشكيل دهنده جامعة مطلوب عينيت يافت. بنا به گفته يكى از نويسندگان معاصر:

به نظر مي‌رسد كه تقريباً تمامى نظريه‌پردازن سياسى از مشاهده بي‌نظمى در زندگى سياسى آغاز مي‌كنند... اكثر نظريه‌پردازان آثار خود را در زمانى نگاشته‌اند كه به طور فزاينده احساس مي‌كردند جامعه‌شان دچار بحران است.

نظريه مردم سالاري ديني نظيرهر نظريه سياسى ديگري از سويى جنبه سلبى و نقد داشت و از سوى ديگر جنبه ايجابي و تبيين. بن‌بست‌هاى تئوريك انديشه غربى و دمكراسى، بن‌بست عملى در كاربست نظريه دمكراسى، بحران معنويت و دين که قرن بيست و يكم، زمينه‌هاي سلبي بود که موجب طرح مردم‌سالاري ديني بود.

نظريه مردم‌سالارى دينى ريشه در شالوده‌هاى انديشه اسلامى داشته و دارد
 و با دمكراسى غربى تعارض دارد. «مردم‌سالارى دينى به معناى تركيب دين و مردم سالارى نيست. بلكه يك حقيقت واحد در جوهره نظام اسلامى است چرا كه اگر نظامى بخواهد بر مبناى دين عمل كند بدون مردم نمى شود ضمن آن كه تحقق حكومت مردم سالارى واقعى هم بدون دين امكان‌پذير نيست».
 با توجه به آنچه گفتيم در تبيين مفهوم مردم سالارى دينى مى توان گفت:

مردم سالارى دينى اشاره به مدلى از حكومت است كه بر مشروعيت الهى و مقبوليت مردمى استوار بوده و حاكم در چارچوب مقررات الهى، حق‌مدارى، خدمت محورى و ايجاد بسترى براى رشد و تعالى مادى و معنوى ايفاى نقش مى‌كند.
براى شناخت مردم‌سالارى دينى در مقايسه با دمكراسى غربى، ضرورى است به مشخصه‌هاى آن اشاره كنيم. مى‌توان برخى محورهاى مهم مردم‌سالارى دينى را در ويژگى‌هاى ذيل برشمرد:
اول. عدالت‌محورى

دوم. مشروعيت الهى و مقبوليت مردمى

مردم‌سالارى دينى به مثابه مدل و ساختار مشروعيتش برگرفته از انطباق آن به خواست و قوانين الهى است. «يکي از دلايل مشروعيت رژيم ايران در نزد مردمش اسلامي بودن آن است»
 اگر از خدامحورى، جايگاه انسان و غايتمندى که سه شاخص انديشه اسلامي در حوزه باور است، تصوير درستى داشته باشيم، درمي‌يابيم كه هندسه سياسى ـ حكومتى اسلام تنها در چارچوب قوانين الهى قابل تحقق است. اما خواست و آراى مردم نقش مهمى در حكومت اسلامى دارد. جايگاه مردم در حکومت اسلامي را مي‌توان در محورهايي چون؛ رأى مردم به مثابه بيعت در صدر اسلام، حاكميت انسان بر سرنوشت
، مسؤوليت‌آفرينى آراى مردم در مردم‌‌سالارى دينى و توجه به خواست مردم، نمونه‌اي منحصر به فرد در تاريخ ايران بررسى كرد.

سوم. خدمت‌مدارى
چهارم. آزادى در چارچوب شرع

دمكراسى؛ مدل سکولار حکومت 
در مقابل دموکراسي که ساختاري از حکومت بر مبناي انديشه سکولار است و مي‏توان اين گونه تعريف کرد:
 1. دمكراسى به مثابه ارزش و فلسفه زندگي:
 بر اين اساس در تعريف دمکراسي مي‌توان گفت:

«دمكراسى عبارت است از شكلى از حكومت كه مطابق با اصول حاكميّت مردم، برابرى سياسى، مشورت با همه مردم و حكومت اكثريت سامان يافته است.»
 

2. دمكراسى به مثابه روش : دمكراسى‌ساز و كارى از نظام سياسى است كه بدان وسيله، حكومت‌هاى نامطلوب از مسند قدرت بركنار مي‌شوند.
 شيوه دمكراسى عبارت است از معامله و مصالحه. دمكراسى، به عنوان روش، در پى به حداقل رساندن خطاهاى مديريّت جامعه و به حداكثر رساندن مشاركت مردم و كاهش دادن نقش افراد، به عنوان فرد، در تصميم‌گيرى‌هاى سياسى است. به جاى اين سؤال كه «چه كسى بايدحكومت كند؟»، سؤال از نحوه حكومت كردن طرح مي‌شود.
 

3. دمكراسى به مثابه شكل حكومت: برخى نويسندگان دمكراسى را شكلى از حكومت مي‌دانند كه به تفكيك از حكومت‌هاي فردى و يا گروهى دلالت دارد ومردم در آن فرمان مي‌رانند. در حقيقت جوهره اين نگرش به دمكراسى، مشاركت مردمى در تصميمات سياسى است و ايدئولوژى و شيوه در آن مطرح نيست.
از نظر برخي سکولارها تنها يک نوع مردم‏سالاري وجود دارد و آن، الگوي ليبرال است؛ يعني نظامي با آزادي و فرديت و حقوق بشر به معناي رايج در اين عصر، که معناي ليبرالي آن است.
 اين سخن حتي نزد متفکران ليبرال نيز پذيرفته نيست. نويسندگان معاصر در مغرب‌زمين در تحليل معنايى دمكراسى به ارزش‌هاي لائيسيته تكيه مي‌كنند.
 تأمل در دمکراسي معاصر و همساني‌هاي زيادي که ميان مبانى هستى‌شناختى، معرفت‌شناختى و انسان‌شناسى آن با آن چه در يونان باستان شکل گرفت حاکي ازآن است که روح دمكراسى همان سوفسطايى‌گرى در دمكراسى يوناني است

يک. نسبى‌گرايى را مي‏توان از شاخص‌هاي دمكراسى برشمرد كه به حقايقى ثابت و مطلق، به‌ويژه در امر قانون‌گذارى، ايمان ندارد. و هيچ عقيده و ارزشى به عنوان حقيقت ازلى و ابدى قلمداد نمي‌کند و به جاى آن به پراگماتيسم و نسبيّت عقايد و ارزش‌ها معتقد است.

نسبى‌گرايى در دو عرصه:


الف) تنوع و چندگانگى عقايد (پلوراليسم دينى)؛


ب) چندگانگى گرايش‌هاى سياسى (پلوراليسم سياسى).
ابزار اجرايى تكثرگرايى سياسى عبارت از احزاب و جامعه مدنى است
، نمود عملى مي‌يابد.
در نقد اين مبنا مي‏توان گفت:

1. فكر سوفسطايى‌گرى كه بنياد دمكراسى به شمار مي‌رود، هماره از سوى انديشه‌ورانى مورد نقادى قرار گرفته است. آنان در مقابل نسبى‌گرايى و ديدگاه انسان‌مدارانه دمكراسى معتقد به حقايقى وراى ذهن و ادراك انسان‌ها بودند. در حقيقت اين ديدگاهى بود كه جهان را مخلوق عقل الهى برمي‌شمرد. و در بخش گذشته به تفصيل مورد بررسي قرار گرفت.

2. برخى كشورهاى مدعى دمكراسى در غرب، در عمل، تحمل افكار و عقايد مخالف را ندارند؛ هرچند در شعار دم از آن مي‌زنند. و اگر گفته مي‌شود احزاب و جامعه مدنى ابزارهايى براى تنوع عقايد سياسى محسوب مي‌شوند، اما در عمل آيا احزاب در خدمت توده‌هاي مردم‌اند؟ و آيا در جامعه به توليد فكر و انديشه كمك مي‌كنند؟ برخي معتقدند: اين‌كه ادعا مي‌شود مرام‌نامه تمامى احزاب براساس منافع ملى و خواست توده مردم است، صرفاً حيله‌اي براى جلب توده مردم است و هيچ‌گاه به اجرا نمي‌آيد. در حزب تصميم‌گيرى فقط توسط رهبران حزب صورت مي‌گيرد و سطوح پايين حزب در آن نقشى ندارند.

3. در انديشه اسلامى، نسبى‌گرايى، در عرصه عقايد، مطرود است و در اسلام حقايق ثابت و ازلى وجود دارد كه به عناصر ثابت و منطبق با فطرت بشرى بازگشت مي‌كنند. با اين وجود، به تناسب زمان و مكان احكام متغير در چارچوب احكام و قواعد ثابت نيز وجود دارند. البته اسلام در عرصه حيات سياسي و جتماعي معتقد به کثرت‌گرايي براساس آموزه‌هاي ديني است.
دو. مشروعيت مردمى دومين شاخص دموکراسي است که
بر «اومانيسم» متكى است. مشاركت شهروندان از طريق سيستم نمايندگى اِعمال مي‌گردد. افكار عمومى منشأ صلاحديد و صلاحيت‌ها در دمكراسى است و مجرايى جهت مشروعيّت و حقانيّت حكومت است.
درباره دمكراسى و جايگاه مردم نقدها و پرسش‌هاى متعددى مطرح است: آيا مشروعيّت دمكراسى ناشى از مردم است؟

نقد و ارزيابي

اولاً، مشروعيت دمكراسى ناشي از حاكميت سرمايه است امروزه، وضعيت اقتصادى به اليگارشى اقتصادى انجاميده كه با دمكراسى در تضاد است و تلاش مي‌كند حكومت را به دست گرفته، آن را در جهت سود و منافع خويش به كار گيرد. ازاين‏رو، اصل حاكميّت عموم مردم افسانه‌اي بيش نيست.
 اشپلنگر، معتقد است كه افراد وقتى مي‌توانند از قوانين اساسى استفاده كنند كه «پول» داشته باشند. وى مي‌نويسد: 

«از طرف ديگر، داشتن پول است كه نمايندگان پارلمانى را نسبت به انتخابات‌كنندگان خود بى‌اعتنا و بى‌قيد ساخته است. در صورتى كه يكى از اصول ساده و ابتدايى دمكراسى اين است كه وكيل بايد از هر حيث پاى‌بند تمايلات موكّلين خود باشد و شب و روز در خدمت و جلب رضايت انتخاب‌كنندگان خود بكوشد».

دوم اين که در دمكراسى حاكميت نخبگان و نه مردم است. رنه گنون، انديشمند فرانسوى، نيز معتقد بود كه اگر دمكراسى را به عنوان حكومت مردم بر مردم تعريف كنيم، اين تعريف خود مستلزم امرى غيرممكن و محال حقيقى است. وى مي‌نويسد:

«نبايد اجازه دهيم كه ما را با كلمات فريب دهند و اگر بپذيريم كه افراد ثابت و واحدى مي‌توانند در آن واحد هم حاكم باشند و هم محكوم، دچار تناقض شده‌ايم».

وى همچنين، شعار حاكميت مردم بر سرنوشت خويش در دمكراسى‌هاى معاصر را فريب مي‏داند، گرچه در راستاى اين پندار و توهّم، ارائه رأى و انتخابات عمومى خلق شده است. وى حاكميت را از آن اقلّيتى مي‌دانست كه قادر است در پرتو تبليغات، عقايد و افكار ديگران را در جهت خواست و منافع خود دگرگون سازد.
 

اشپلنگر نيز در اين باره معتقد بود: «موضوع «حق حاكميت مردم» كه جامعه بتواند برحسب اراده خود مقدرات خويش را به دست گيرد، تنها حرفى مؤدبانه است، ولى حقيقت اين است كه با تعميم حق رأى به عموم افراد، انتخابات معناى اوليه خود را از دست داده است... [زيرا مردم] گرفتار چنگال قدرت‌هاى جديد، يعنى رهبران احزاب، خواهند بود و اين رهبران اراده خود را با به‌كارگيرى همه دستگاه‌هاى تبليغاتى و تلقينات بر مردم تحميل مي‌كنند».

 روسو در اين زمينه سخن پرمعنايى دارد كه مبيّن ماهيّت دمكراسى است. وى مي‌گويد: «مردم انگلستان فكر مي‌كنند كه آزادند، آن‌ها سخت در اشتباه‌اند؛ زيرا آزادى آن‌ها فقط محدود به زمان انتخاب اعضاى پارلمان مي‌شود. وقتى آن‌ها انتخاب شوند مردم ديگر بنده‌اى بيش نيستند».

سه. برابرى سومين شاخص دموکراسي است. حق برابرى شهروندان در سه محور برابري سياسي، برابري حقوقي و برابري اجتماعي تبلور مي‌يابد: زيربناى برابرى، حقوق ملت است. در دمكراسى، شهروندان محق‌اند و بر مبناى قرارداد اجتماعى از حقوق برخوردارند. كار ويژه دولت فقط حفظ امنيت است. در ارزيابي اين مبنا مي‏توان گفت که بنا به گفته
يک نويسنده غربى در اين باره: «پوست‌كنده اين‌كه» نظام سرمايه‌دارى به‌طور كامل با برده‌دارى سازگار است.
 سرشت نظام سرمايه‌دارى در نابرابرى نهفته است.
وى مي‌افزايد: "حتى اگر توزيع قدرت خريد بر پايه برابرى و تساوى‌جويى قرار گيرد، اقتصاد بازار به سرعت برابرى را از ميان برمى‌دارد و نابرابرى را به جاى آن مي‌نشاند... زيرا فرصت‌هاى يكسانى وجود ندارد."

يكى از خطراتى كه اين نويسنده، براى جوامع غربى، ذكر مي‌كند نابرابرى است. وى مي‌نويسد: "اگر نابرابرى ادامه يابد و روز به روز بيشتر شود و مزد واقعى اكثريتى عظيم از خانواده‌هاى ما روز به روز كاهش يابد، كسى به درستى نمي‌داند چه پيش خواهد آمد... اگر فرايند سياسى مبتنى بر دمكراسى نتواند آنچه را كه سبب بروز اين واقعيت، در درون نظام سرمايه‌دارى مي‌شود علاج كند، دمكراسى نيز بى‌اعتبار خواهد شد."

چهار. آزادى چهارمين ويژگي دموکراسي است و يكى از موضوعاتى است كه مورد احترام همه انسان‌ها است دمكراسى مبتنى بر ليبراليسم مدعى است كه دولت بايد حداقل دخالت را در امور جامعه داشته باشد و در مقابل، شهروندان از حداكثر آزادى برخوردار باشند.
در ارزيابي مي‏توان گفت: موريس دورژه درباره چارچوب آزادى در دمكراسى مي‌نويسد: "آيا با اعطاى آزادى به دشمنان آزادى، به آنها اجازه داده نمي‌شود كه آزادى را در هم بكوبند؟ آيا دمكراسى مقهور و محكوم است تا عليه آنان كه مي‌خواهند بر اساس دمكراسى نابودش كنند به دفاع برنخيزد؟ پاسخ ساده است، دمكراسى به مخالفان خود اجازه بيان عقايدشان را مي‌دهد؛ ولى تا وقتى كه اين كار را در چارچوب روش‌هاى دمكراتيك انجام دهند."

ماركس در اين باره معتقد است: "دمكراسى فقط جنبه ظاهرى و رسمى دارد؛ زيرا حقوق و آزادى‌هاى شخصى را به مردم اعطا مي‌كند، ولى ابزار اِعمال آن را اعطا نمي‌كند."

از منظر امام دمكراسى واقعى در دنياى معاصر وجود خارجى ندارد. دمكراسى شعارى بيش نيست و روح دمكراسى‌هاى معاصر، استبدادى است. آنان در وراى شعارهاى فريبنده‌اي چون دمكراسى، حقوق بشر و آزادى، اهداف شوم ديگرى را تعقيب مي‌كنند.

«اين انگلستان كه اين‌قدر از دمكراسى و تمدنش تعريف مي‌كنند، و اين هم جز تبليغات شيطنت خود آنها تحت چيزى نيست... و ما ديديم كه [انگلستان] نسبت به هندوستان، پاكستان و دول تحت استعمارش چه جنايت‌هايى كرده است."

حضرت امام بر اين باورند كه انسان منهاى خداوند نمي‌تواند رفتارى دموكرات‌مآبانه داشته باشد.دوگانگى در شعار و عمل مهم‌ترين ويژگى دمكراسى در غرب است. از سويى شعار حقوق بشر، عدالت، آزادى مي‌دهد اما در مقام عمل بدان وقعى نهاده نمي‌شود.

«اين‌هايى كه فرض مي‌كنيد از حقوق بشر دم مي‌زنند، بيشتر به بشر دارند تعدى مي‌كنند. تمام آلات قتّاله‌اي كه اين‌ها درست كرده‌اند اين جنگ‌ها را پيش مي‌آورند در عالم، همين‌ها هستند كه قضيه حقوق بشر را، اعلاميه حقوق بشر را امضا كرده‌اند. و اين‌ها همين فرانسه كه قضيه اعلاميه حقوق بشر را امضا كرده لكن با الجزائر چه كرد».

با توجه به مباحثى كه درباره ماهيت دمكراسى و ويژگى‌هاى مردم‌سالارى دينى ارائه كرديم، مي‌توان آن را در رويكردى تطبيقى مورد بحث قرار داد. در نگرشى تطبيقى مي‌توان به داورى نشست و امتياز هر يك از دو نظريه را يادآور شد. در نمودار، سه محور براى مقايسه نظر قرار گرفته شده و براى هر يك ابعادى مطرح گرديده است.

· جمع بندي مباحث 

1. حکومت قدرت سازمان يافته در جامعه است که متشکل از سه نهاد اساسي است و در راستاي ايجاد امنيت، تأمين معيشت و ايجاد زمينه براي رشد و تعالي مردم تلاش مي‏کند. و حکومت ديني حکومتي است که مرجعيت دين را در تمامي ابعاد پذيرا باشد.
2. مشروعيت معادل Legitimacy و به معناي «حقانيت» و نقطه مقابل غصب Usurpation است در انديشه اسلامي حاکميت از آن خداوند است و در عصر غيبت ولايت فقيه در امتداد ولايت معصومين مطرح است.
3. برخلاف رويکرد سکولارها اسلام داراي ساختار سياسي است و با توجه به قلمرو دين اسلام در بردارنده ابعاد مرتبط با همديگر بوده که در راستاي هدفي واحد سامان مي‏يابد. و در نظام سياسي خرده ساختارهاي سياسي، اقتصادي و حقوقي وجود دارد.
در مقايسه انديشه عرفي و اسلامي نتيجه گرفته شد که در عصر حاضر انديشه اسلامي بر مردم‌سالاري ديني و انديشه عرفي بر دمکراسي تأکيد دارد.
4. برخلاف ديدگاه سکولارها اسلام داراي نظام سياسي، اقتصادي و فرهنگي است. اين نظام‏ها با آن‌چه در انديشه سکولاريستي مطرح است متفاوت است. افزون بر آن در نظام سياسي اسلام مدل حکومت از احکام متغير دين اسلام بوده که فقيه جامع‌الشرايط و حاکم اسلامي بر اساس تلاش کارشناسي و متناسب با اقتضائات زماني و مکاني آن را ارائه و امضا مي‏کند. در ساحت انديشه اسلامي، مدل مردم‌سالاري ديني داراي شاخصه‌هايي چون مشروعيت الهي، مشارکت مردمي، آزادي، برابري، عدالت‌محوري و خدمت‌مداري است. در مقابل در انديشه عرفي مدل دموکراسي مطرح است که داراي شاخص‌هايي از جمله مشروعيت مردمي، کثرت‌گرايي سياسي، آزادي و برابري است.
· پرسش
1. مفهوم حکومت ديني را بيان کنيد.
2. واژه مشروعيت را تعريف و مبناي آن را در انديشه اسلامي توضيح دهيد.
3. سه ديدگاه در باره قلمرو دين را به اختصار شرح دهيد.
4. مدل مردم سالاري در انديشه اسلامي را تعريف و ويژگي‏هاي آن را نام ببريد.
5. دمکراسي را تعريف و به اختصار نقد کنيد.
· پژوهش

1. مدل مردم سالاري ديني را در سه ساحت مباني، اهداف و ويژگي‏ها مقايسه و در جدولي ترسيم کنيد.
2. با توجه به رفتار کشورهاي غربي در عراق، افغانستان و مسأله فلسطين دمکراسي را نقد کنيد.
3. با توجه به ديدگاه‏هاي امام خميني دمکراسي در اسلام و غرب را مقايسه کنيد.
· منابعي براي مطالعه بيشتر
1. سيسک، تيموتي اسلام و دموکراسي: دين، سياست، قدرت در خاورميانه، شعبانعلي بهرامپور، وحسن محدثي، تهران: ني، 1379.
2.  موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، تبيين مردم‌سالاري ديني (مجموعه مقالات همايش)، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام‌خميني 1382. 
3. نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‏ها، مردم سالاري ديني (مجموعه مقالات همايش)
4. آربلاستر آنتوني، دموکراسي، ترجمه حسن مرتضوي، تهران: آشتيان، 1379.
5. رباني گلپايگاني علي، آزادي و دمکراسي از ديدگاه اسلام و ليبراليسم، انتشارات موسسه آموزشي - پژوهشي مذاهب اسلامي 1382. 
6. رشاد علي اکبر، دمکراسي قدسي، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1379.
فصل هفتم

 حقوق متقابل حکومت و مردم در نهج البلاغه

در نظام اسلامي، «حقوق متقابل حكومت و مردم» از اهميت ويژه‌اى برخوردار است. اين امر موجب شده است تا فيلسوفان و انديشمندان آن را از منظر فلسفى، سياسى و كلامى مورد تحليل و بررسى قرار دهند. بر اساس احكام و تعاليم اسلام رسالت اصلى حكومت اسلامى برقرارى يك نظام اسلامى و تحقق بخشيدن به ارزش‏هاى دينى است. در اين فصل با حقوق متقابل مردم و حاکم از ديدگاه امام علي(عليه‌السلام) در نهج‌البلاغه آشنا مي‏شويم در مردم‌سالاري ديني، مساله توجه به حقوق شهروندان امري اساسي است که ريشه در تجربه حاکميت نبوي و علوي صدر اسلام دارد. ازاين‏رو است که گفته مي‏شود مردم‌سالاري ديني ريشه در اسلام داشته و برگرفته از دمکراسي غربي نيست.

مبناي وظايف و اختيارات حكومت 

شناخت فلسفه «حقوق متقابل حكومت و مردم» مستلزم بررسى و تحليل «هدف از تشكيل حكومت» است. با روشن شدن «هدف» از تأسيس حكومت است که، «وظايف دولت» نيز مشخص مى‏شود. زيرا «وظايف دولت» عبارت از كارهايى است كه دولت در جهت نيل به اهداف حكومت انجام مى‏دهد. و چون دولت در راستاى انجام وظايف خويش نيازمند «اختيارات» است با توجّه به وظايف دولت، اختيارات حكومت نيز تعيين مى‏شود. هرگاه دولت وظايف خويش را به درستى انجام دهد نتيجه عملش عايد مردم مى‏شود و اين نتايج همان حقوقى است كه مردم بر دولت دارند و بايد آن را مطالبه كنند. آن‌چه گفته شد نشانه رابطه «تضايف» گونه «حق و تكليف» است. روشنگري درباره «وظيفه دولت» موجب روشن شدن «حق مردم» مى‏شود و هرگاه «حق دولت» ثابت گردد «وظيفه مردم» نيز معلوم مى‏شود. 
اما حكومت اين حقوق را از كجا بر مردم دارد؟ و متقابلاً چرا مردم بر حكومت داراى چنين حقوقى هستند؟ به نظر مي‌رسد براي روشن شدن اين رابطه، بايد ابتدا فلسفه وجود حكومت روشن گردد.

اولاً. حاكمان و كارگزاران حكومت، تافته جدا بافته از مردم نيستند. در برخي فلسفه‏هاى سياسى براى طبقه و قشر خاصى حقوق ويژه و ممتازى را قايل بودند. اما اين گرايش در فلسفه‏هاى سياسى رايج فعلى جايگاه چندانى ندارد. و گفته مى‏شود همه انسان‏ها در برابر قانون برابرند و حقوق اجتماعى آنان مساوى است. اما سخن در اين است كه چگونه از ميانِ انبوه انسان‏هاى يك جامعه گروه خاصى به عنوان اعضاى حكومت مشخص مى‏شوند. اين عده خاص چگونه اين امتياز ويژه را به دست آورده‏اند و چه حقوقى پيدا مى‏كنند؟

طبق فلسفه سياسى رايج در سده‏هاى اخير، اين حق از خود مردم ناشى مى‏شود و حكومت نوعى نمايندگى از سوى مردم است و مردم اين حق را به صاحب منصبان تفويض مى‏كنند. در اين حالت، حق اصالتاً از مردم است و بر اساس انتخابات، فرد يا افرادى وكالت پيدا نموده و به عنوان رئيس‌جمهور يا نمايندگان مجلس يا شوراها كار مى‏كنند. اين نظريه بر اساس بينش اسلامى درست نيست. براساس تفكر اسلامى، همه هستى از خدا است و همه «حقوق» نيز از او ناشى مى‏شود. امتيازِ حاكمان بر مردم نيز بايد به اذن او باشد؛ چه اين كه همه انسان‏ها در برابر او مساوى‏اند و او تنها كسى است كه اصالتاً بر همه انسان‏ها حق دارد. بنابراين فقط اگر خدا بخواهد، مى‏تواند به يك فرد يا گروه امتيازى خاص مثل امتياز «حكومت» را عطا نمايد. اگر اطاعت كسى واجب باشد، بايد خداوند آن را واجب كرده باشد. يك فرد يا يك گروه خود به خود نمى‏تواند به ديگران امر و نهى كند و آنان را ملزم به اطاعت از او باشند.

بر اساس اين بينش، وجوب اطاعت از ناحيه مردم نمى‏آيد تا عده‏اى به بهانه رأى ندادن، خود را از اطاعت معاف دارند. وقتى خداوند امرى را واجب گرداند، اين تكليف نسبت به همگان است و همه موظف به انجام آن مى‏باشند؛ چه رأى داده باشند يا نه. در حالي که در دمکراسي‌هاي معاصر اين ايراد و نكته اساسى مطرح است كه فرضاً فرد انتخاب شده حق حكومت بر موكلان خود را داشته باشد به چه دليل افرادى كه به او رأى نداده‏اند و تفويض اختيار ننموده‏اند، ملزم به اطاعت از او باشند؟

 دليل آن، اين است كه خداى متعال انسان‏ها را آفريده و تمامى هستى آنها و نعمت‏هايى كه در اختيار دارند از آنِ خدا است و از همين‌رو او حق دارد كه به انسان‏ها تكليف نمايد كه از انسانى شايسته كه او برمى‏گزيند اطاعت كنند. اين تكليف همانند تكليف به خواندن نماز يا ديگر واجبات است. خداوند حق دارد نماز را واجب نمايد؛ به همان دليل مى‏تواند دستور به اطاعت از پيامبر(صلى‏الله‏عليه‏و‏آله) يا اولى‏الامر بدهد. اگر اين اصل را بپذيريم كه: «خدا مالك مطلقِ انسان و جهان هستى است و حق دارد به بندگانش تكليف نمايد و انسان‏ها موظف به اطاعت از اوامر الهى هستند» بنابراين فرقى بين تكاليف نيست. اطاعت پيامبر(صلى‏الله‏عليه‏و‏آله) به عنوان «حاكم و ولىّ امر» همانند اطاعت خدا در مسأله نماز است. همان طور كه اطاعت امر «اقيموا الصلوة» واجب است اطاعت اين امر نيز واجب است: 

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را [نيز] اطاعت كنيد.

خداوند همان گونه كه حق دارد اطاعت شود (اطيعوا اللّه)، همان گونه نيز حق دارد دستور به اطاعت از پيامبر اكرم(صلى‏الله‏عليه‏و‏آله) دهد (و اطيعوا الرّسول). نيز اين حق را دارا است كه دستور به اطاعت از «اولى‏الامر» و جانشينان وى دهد. اين سخن مبنايى منطقى و روشن دارد؛ مگر اين كه كسى آن اصل كلى را نپذيرد و خدا را به عنوان: «مالك هستى» قبول نداشته باشد و يا مالكيت خدا را مقتضى حق نداند.

البته روشن است که دستور خداوند مبني بر اطاعت از پيامبر(صلي‌الله‌عليه‌و‌آله) و جانشينان او به جهت تأمين «مصلحت مردم» است و اين مصلحت در اطاعت از دستور خداى متعال نهفته است. 

ارتباط بين حق و تكليف

حق، در فقه‌ و حقوق‌، امتياز و گونه‌اي‌ سلطه‌ است‌ كه‌ دارنده‌ آن، بر طرف‌ ديگر (من‌ عليه‌ الحق) ايجاب‌ تعهد مي‌كند. حق‌ همواره‌ منشأ تكليف‌ است. حق، چون‌ يك‌گونه‌ سلطه‌ است‌ يك‌ امر اضافي‌ محسوب‌ مي‌شود كه‌ نسبت‌ به‌ طرف‌ اضافه‌ و احياناً‌ طرفين‌ ايجاب‌ تكليف‌ مي‌كند. وقتى حكومت بر مردم حقى دارد، متقابلاً مردم نيز نسبت به حكومتْ داراى حق هستند. بدين‌ترتيب «حق و تكليف» با يكديگر نسبت متقابل دارند كه از آن به «رابطه تضايف» ياد مى‏شود. 

بين «حق و تكليف» دو نوع رابطه وجود دارد. يكى آن كه بين حق و تكليف رابطه «تضايف»
 وجود دارد. حق حكومت بر مردم؛ بدين معنا است كه مردم در مقابل حكومت داراى «تكليف» و وظيفه مى‏باشند. و حق مردم بر حكومت؛ بدين معنا است كه حكومت در مقابل مردم داراى «تكليف» مى‏باشد. در اين حالت «حق حكومت بر مردم» ملازم با وظيفه مردم نسبت به حكومت و «حق مردم بر حكومت» به معناى وظيفه حكومت نسبت به مردم مى‏باشد. به چنين رابطه‏اى كه بين «حق و تكليف» وجود دارد، رابطه تضايف مى‏گويند.
نوع ديگرى از تلازم بين حق و تكليف در کلام امام علي(عليه‌السلام) اين است كه وقتى براى يك طرف حقى ثابت گردد، براى طرف مقابل هم حقى منظور مى‏شود. هم‏چنين تكليف متقابل نيز قابل طرح است. در اين حالت، وقتى مى‏گوييم: حكومت در مقابل مردم داراى تكليف است، متقابلاً مردم هم نسبت به حكومت داراى تكليف هستند. بنابراين بين «حق و تكليف» حداقل از دو جهت رابطه تضايف يا تلازم وجود دارد: از يك طرف، حق يك فرد يا يك گروه، با تكليف طرف مقابل همراه است و از طرف ديگر «حق حكومت» با «حق مردم»، و «حق مردم» با «حق حكومت» متلازم است. هم‏چنين «تكليف حكومت و مردم» نيز متلازم و همراه يكديگر است.
اساسا فلسفه تشريع حقوق به صورت متقابل از آن رو است که گاهى مردم حقوق خود را طلب مى‏كنند و براى استيفاى آن تلاش بسيارى مى‏نمايند و از هر درى سخن مى‏گويند. گاهى ادعا مى‏كنند كه حقوقشان پايمال شده است؛ اما آن‏جا كه بايد حقى را ادا كنند، كوتاه مى‏آيند!. فَالْحَقُّ أوسَعُ الأَشياءِ فى التَّواصُفِ وَ أَضيَقُهَا فى التَّناصُفِ؛ لايَجْرى لِأَحَدٍ إلّا جَرى عَلَيْهِ وَ لا يَجْرِى عَلَيْهِ إلاّ جَرَى لَهُ...؛ عليه هيچ فردى حقى ثابت نمى‏شود، مگر اين كه به نفع او حقى ثابت مى‏شود. 

حق خداوند

«حقوق» به عنوان يك سلسه مفاهيم اعتبارى، قابل جعل و قرارداد است. اولين قرارداد يا قانون، قانونى است كه خداى متعال براى خويش «حق» را قرار داد حضرت با اشاره به مطلبي اعتقادى مى‏فرمايند: اگر بنا باشد فردى نسبت به ديگران حق داشته باشد، ولى ديگران نسبت به او حق نداشته باشند، چنين كسى فقط خداى متعال است. تنها او سزاوارترين كس به داشتنِ حق يك‏جانبه است و ديگران نسبت به او هيچ حقى ندارند؛ چه اين كه عالَم و آدم و هر آنچه از موجودات تصور شود، همه متعلق به او است. 

امام اميرالمؤمنين(عليه‏السلام) درباره اين حق مى‏فرمايد: «ثُمَّ جَعَلَ سُبحانَهُ مِن حُقوقِهِ حُقوقا افْتَرَضَها لِبَعضِ النّاسِ عَلى بعضٍ،... فَجَعَلَها تَتَكافَأُ فى وُجوهِها و يوجِبُ بَعضُها بَعضا، وَ لايُستَوْجَبُ بَعضُها إلّا بِبَعضٍ، وَ اَعظَمُ مَاافْتَرَضَ سُبحانَهُ مِن تِلكَ الحُقوقِ حَقُّ الوالى عَلَى الرَّعِيّةِ، وَ حَقُّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الوالى»
 پس خداوند سبحان از جمله حقوق خود حقوقى براى بعض مردم بر بعض ديگر، واجب فرموده،... و حقوق را در حالات مختلف برابر گردانيده، و بعضى از آنها را در مقابل بعض ديگر واجب نموده، و بعضى از آن حقوق ثابت نمى‏شود مگر به ازاى بعض ديگر، و بزرگ‏ترين حق‏هايى كه خداوند سبحان واجب گردانيده، حق والى بر رعيّت و حق رعيّت بر والى است.
منشأ اين حقِ قانونى يا تشريعى، همان مالكيت حقيقى خدا نسبت به همه موجودات است. نعمت‏هاى بى‏شمار را در اختيار انسان قرار داد و شرايط عمل را براى آدميان فراهم ساخت. از ديدگاه اسلام، اصل و ريشه تمام حقوق «حق خدا» است و حقوق ديگر، فرع حق خدا بوده و از آن ناشى مى‏شود.
به عبارت ديگر، خداى متعال از حق خويش، حقوقى را براى بندگان قرار داده است و اگر اين حق براى خدا ثابت نمى‏بود، براى هيچ فردى، هيچ‏گونه حقى ثابت نمى‏گشت. «حقوق حكومت بر مردم»، «حقوق مردم بر حكومت» و نيز حقوقى كه مردم در موقعيت‏هاى اجتماعى گوناگون نسبت به يكديگر دارند، هيچ كدام حق ذاتى و خود به خودى نمى‏باشد. جعل و تشريع ساير حقوق، بدون جعل الهى ممكن نيست.
پس اولين حق تشريعى، حق خدا است كه بر اساسِ مالكيت مطلق او نسبت به جهان و انسان به وجود مى‏آيد. از نظر حضرت اميرالمؤمنين(عليه‏السلام) خداى متعال، اولين حق را حق خويش قرار داده است و ساير حقوق، از اين حق اساسى نشأت مى‏گيرند.
 
خداى متعال از لطف و كرم خويش حقوقى را واجب نموده كه براى انسان‏ها امكان عمل به آن وجود داشته باشد و آنچه از عهده انسان خارج است واجب نگشته است: «لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها»
 خداوند هيچ كس را جز به قدر توانايى‏اش تكليف نمى‏كند.

با اين حال، بندگان براى اداى حقوق الهى نبايد تنها به نيروى شخصى خويش اكتفا كنند، بلكه وظيفه آن است كه در اداى حقوق الهى همكارى و تعاون داشته باشند و هر كس به اندازه توان خويش در انجام وظيفه شركت نمايد. گاهى براى انجام يك واجب و اداى حق الهى لازم است كه نيروهاى افراد با يكديگر ضميمه شود؛ خواه در امور دنيوى و مصالح مادى باشد يا مصالح معنوى، و خواه مصالح اجتماعى باشد و يا غير آن.

اما آيا ممكن است مخلوق بر خدا داراى حق باشد؟ هيچ كس خود به خود بر خدا حقى ندارد، اما خداى متعال حتى در اين مورد نيز «حق طرفينى» يا تناسب حق و تكليف را رعايت فرموده است. وقتى براى خودش حقى قرار داده است، متقابلاً براى مردم نيز عليه خودش از روى فضل و احسان براى حقوقى را قرار داده است؛ مثلاً خداى متعال بر خود واجب گردانيده كه مؤمنان را يارى كند: وَ كانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤمِنِينَ 
 و يارى كردن مؤمنان بر ما فرض است.

در جاى ديگر مى‏فرمايد، خداى متعال بر خويش واجب گردانيده كه بندگانش را مشمول رحمت قرار دهد: «وَ إِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤمِنُونَ بِآياتِنا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ»
 و چون كسانى كه به آيات ما ايمان دارند نزد تو آيند، بگو: درود بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خويش واجب گردانيده است.

لذا حضرت مي‏فرمايد وَ لَوْ كانَ لِأَحدٍ أَنْ يَجْرِىَ لَهُ و لايَجْرِىَ عَلَيْهِ لَكانَ ذلِكَ خالِصا لِلّهِ سُبحانهُ دونَ خَلْقِهِ؛ اگر بنا بود حق تنها يك‏طرفه باشد، اين مسأله فقط در مورد خداى متعال امكان داشت. او مى‏توانست در مقابل اطاعت و بندگى بندگان براى آنان حقى قرار ندهد، اما از سر لطف و امتنان براى انسان‏هاى مطيع پاداش‏هاى مضاعف و فراوان قرار داد. اين پاداش نه از جهت استحقاق، بلكه به جهت تفضل و رحمت خداوند بر بندگان است.

منشأ و راه دريافت حق‌
منشأ درک حق متفاوت است:

1. عقل؛ منظور ما از «حق» در اين‏جا همان چيزى است كه همه مردم عاقل با «عقل» و فطرت خويش آن را درك مى‏كنند؛ مانند: گرفتن حق مظلوم از ظالم يا دادن اجرت كارگر. گاه از اين امر به حقوق فطري و طبيعي ياد مي‏شود. يعني منشأ حق، مي‌تواند فطري‌ و طبيعي‌ (خدادادي) باشد. مانند حق‌ حيات‌ و بهره‌مند شدن‌ از مظاهر طبيعت، تا آنجا كه‌ به‌ حقوق‌ ديگران‌ (حال‌ و آينده) تجاوز نشود. و آيه‌ «خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا»
 شايد به‌ همين‌ حقيقت‌ اشارت‌ باشد. حق‌ آزادي‌ و حق‌ انتخاب، از همين‌جا نشأت‌ گرفته‌ و هر كس‌ در اصل‌ آفرينش، آزاد آفريده‌ شده‌ و ذاتاً‌ حق‌ انتخاب‌ دارد. اساساً، دين‌ و شريعت‌ آمده‌ تا اين‌ حق‌ ذاتي‌ را به‌ انسان‌ها بازگرداند، و آنان‌ را از چنگال‌ اهريمنان‌ انس‌ و جن‌ رها و آزاد سازد. «وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ»
 بارهاي‌ گران‌ را كه‌ بر آنان‌ تحميل‌ شده، و بندها را كه‌ بر دست‌ و گردن‌ آنان‌ بسته‌ شده، بردارد. اميرمؤ‌منان(عليه‌السلام) در نامه‌اي‌ به‌ فرزندش‌ مي‌نويسد: «و لا تكن‌ عبد غيرك‌ و قد جعلك‌ احر‌اً». هيچ‌گاه‌ بنده‌ كس‌ مباش، زيرا كه‌ خداوند تو را آزاد آفريده‌ است.
2. وحي؛ حقوقى كه «دين» آنها را بيان مى‏دارد. براى مثال، از طريق وحى الهى مى‏فهميم كه خدا بر مردم حقوقى دارد كه بايد در جامعه مورد احترام و پذيرش باشد. 
3. عقل و وحي؛ حقوق ديگرى وجود دارد كه مربوط به روابط انسان‏ها با يكديگر است و عقل از درك جزئيات و تفاصيل آن به طور كامل، عاجز است. بنابراين، علاوه بر «عقل»، «دين» هم حقوقى را براى ما بيان مى‏كند كه با رعايت جميع آنها، دين، عزت پيدا مى‏كند و احكام اسلامى در جامعه رواج پيدا مى‏نمايد.

4. حق قراردادي؛ منشأ ديگر حق، قراردادي‌ است‌ كه‌ قانون، آن‌ را تعيين‌ مي‌كند. خواه‌ اين‌ قانون، مستند به‌ شرع‌ باشد يا به‌ وضع‌ عُقلا و پذيرفته‌ شدگان‌ در هر جامعه. و بيشتر حقوق‌ در روابط‌ اجتماعي، قراردادي‌ است. مانند حقوق‌ خانواده‌ و كارگر و كارفرما و حقوق‌ ناشي‌ از انواع‌ عقود و معاملات‌ و غيره، كه‌ حقوق‌ متبادل‌ ميان‌ مردم‌ و حكومت‌ها از همين‌ قبيل‌ است.
 از ديدگاه اسلام، مصالح تكوينى و امور واقعى پشتوانه قوانين تشريعى است. خداى متعال بر اساس حكمت خود اين جهان را آفريد، تا انسان‏ها با حركتِ اختيارى خويش به سعادت ابدى دست يابند. بنابراين آنچه لازمه اين حركت تكاملىِ انسان است بايد مجاز باشد، وگرنه نقضِ غرض يا خلافِ حكمت الهى پيش مى‏آيد؛ براى مثال: «حق حيات» امرى لازم و ضرورى است. اگر حيات وجود نداشته باشد، انسان توان رسيدن به تكامل خويش را نخواهد داشت. نيز، «آزادى فكر و انديشه» براى انسان ضرورى است؛ چون انسان با نفى آزادىِ انديشه و انكار حقِ انتخاب نمى‏تواند راه حق را انتخاب نمايد. ساير حقوق نيز بر همين اساس قرار داده شده است، تا زمينه‏ساز تكامل انسان باشد. در مقابل، هر آنچه به حركت تكاملى انسان آسيب رساند و مانع رشد اكثريت مردم گردد، ممنوع بوده و دايره حقوق را محدود مى‏سازد؛ براى مثال: «حق حيات» يا «امنيت» براى انسان‏ها ضرورى و لازم است تا زمينه‏ساز تكامل آدمى باشد، اما هيچ‏گاه حق حيات كليت و دوام ندارد. اين حق تا زمانى معتبر است كه حق حياتِ ديگر انسان‏ها به‌خطر نيفتد.
بر اين اساس ديدگاه مکتب حقوق طبيعي مبني بر درک مستقل انساني نسبت به حقوق و يا مکتب حقوق پوزيتويستي مبني بر اعتباري بودن صرف قوانين و مقررات در اسلام پذيرفته نيست. و طبعاً «حقوق فطرى» يا «حقوق طبيعى» در اسلام داراي محدوديت يا قيودى است. آزادى‏هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى به عنوان يك «اصل كلّى» براى زندگى آزادانه انسان لازم است، ولى بايد قيود يا حدودى داشته باشد تا مصالح جامعه و ساير افراد اجتماع تأمين گردد. بر اين اساس، خداى متعال طبق مصالح واقعى و تكوينى، احكام تشريعى را وضع نمود. 

«حق حكومت بر مردم» نيز فرعى از همين اصل كلى در باب فلسفه جعل حقوق و تكاليف است و تابع مصالح و مفاسد واقعى است. مصالح زندگى اجتماعى ايجاب مى‏كند كه حقوق خاصى براى دولت قرار داده شود و با نفى اين حقوق، مصالح واقعىِ اجتماعى انسان‏ها تفويت مى‏گردد. متقابلاً، حقوقى كه مردم بر دولت دارند نيز اين گونه است. اگر اين حقوق براى مردم تشريع نگردد، مصالح اجتماعى كه برخاسته از حكمت خلقت جهان و آفرينش انسان است تأمين نمى‏گردد.

بنابراين هر گونه رابطه‏اى كه بين حقوق و تكاليف دولت و مردم در نظر بگيريم، مبتنى بر همان اصل كلى است. «حقوق دولت و مردم» بر يكديگر، و تكاليف آنان نسبت به يكديگر هم بر اساس مصالح واقعى و نفس‏الامرى استوار است. به عبارت ديگر، لازمه زندگى شايسته اجتماعى اين است كه اين «حقوق و تكاليف» بين دولت و مردم برقرار باشد. حكومت براى هدف و مصلحتى تشكيل مى‏گردد كه بر اساس آن مى‏گوييم «دولت بر مردم» يا «مردم بر دولت» داراى حق هستند. اين حقوق متقابل، تأمين‏كننده مصالح آنان است. البته از ديدگاه اسلام، قشر خاص و ممتازى به نام «طبقه و افراد حاكم» نداريم. افرادى كه در حكومت اسلامى شركت مى‏كنند مانندِ ساير افراد جامعه، بنده خدا بوده و ذاتاً و اصالتاً حق حكومت بر ديگران ندارند. 
حقوق حاکم نسبت به مردم

حضرت اميرالمؤمنين(عليه‌السلام) در بيان «حقوق خويش بر مردم»، يك مسأله شخصى را مدّ نظر ندارد. چرا که شهروندان نسبت به يكديگر حقوق مساوى دارند و اميرالمؤمنين(عليه‏السلام) نيز به عنوان يك «شهروند» حق بيشترى بر مردم ندارد؛ امّا آن حضرت داراى شخصيت ديگرى به عنوان «شخصيت حقوقى» است كه عنوان «حاكم اسلامى» است. بنابراين حقوقى كه در اين خطبه بيان شده است نه به عنوان «شخصيت حقيقى» بلكه به‌عنوان «شخصيت حقوقىِ» آن بزرگوار است و مردم نيز متقابلاً نسبت به‌حاكم اسلامى داراى حقوقى هستند. 

حضرت مي‏فرمايد: «أَمَّا بَعدُ فَقَدْ جَعَلَ اللّهُ سُبحانهُ لى علَيْكُمْ حَقّا بوِلايةِ أَمرِكُم، وَ لَكُم عَلَىَّ مِنَ الحَقِّ مِثلُ الَّذى لى عَلَيْكُم. فَالْحَقُّ أوسَعُ الأَشياءِ فى التَّواصُفِ، وَ أَضيَقُهَا فى التَّناصُفِ، لايَجْرى لِأَحَدٍ إلّا جَرى عَلَيْهِ، وَ لا يَجْرِى عَلَيْهِ إلاّ جَرَى لَهُ. وَ لَوْ كانَ لِأَحدٍ أَنْ يَجْرِىَ لَهُ و لايَجْرِىَ عَلَيْهِ لَكانَ ذلِكَ خالِصا لِلّهِ سُبحانهُ دونَ خَلْقِهِ، لِقُدْرَتِهِ عَلى عِبادِهِ وَ لِعَدْلِهِ فى كُلِّ ما جَرَت عَليهِ صُروفُ قَضائِهِ. وَ لكِنَّهُ سُبحانَهُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَى العِبادِ أنْ يُطيعوهُ و جَعَلَ جَزاءَهُم عَلَيْهِ مُضاعَفَةَ الثَّوابِ تَفَضُّلاً مِنهُ و تَوَسُّعا بِما هُوَ مِنَ الْمَزيدِ أَهلُهُ»
 پس همانا خداوند سبحان براى من بر شما جهت سرپرستى حكومت، حقى قرار داده، و براى شما همانند حق من، حقى تعيين فرموده است. پس حق در مقام گفتگو و سخن، گسترده‏ترين چيزها است، ولى به هنگام عمل، تنگنايى بى‏مانند دارد! حق اگر به سود كسى جريان يابد، ناگزير عليه او نيز ثابت شود، و چون به زيان كسى وضع شود به سود او نيز جريان خواهد داشت. اگر بنا بود حق فقط به سود كسى باشد و ديگران بر او حقى نداشته باشند، اين مخصوص خداى سبحان مى‏بود نه ديگر آفريده‏ها؛ به خاطر قدرت الهى بر بندگان و عدالت او بر تمامى موجوداتى كه فرمانش بر آنها جارى است و لكن خداوند حق خود را بر بندگان، اطاعت خويش قرار داده، و از روى فضل و كرم پاداش آن را دو چندان كرده است.
1. ولايت امر امت 
«فَقَدْ جَعَلَ اللّهُ سُبحانهُ لى علَيْكُمْ حَقّا بوِلايةِ أَمرِكُم...»؛ حق رهبر و مردم بر يكديگر از سوى خدا عطا شده است. خداى متعال به واسطه «ولايت امر» و از آن جهت كه من ولىّ امر و فرمان‏رواى شما هستم، براى من حقى قرار داده است. متقابلاً نيز براى شما حقى بر عهده من قرار داده است. اگر كسى به ديگران بگويد: من بر شما حق دارم، و در مقابل، حق آنان بر خود را بيان نكند، هيچ‏گاه مردم آمادگى اداى حق را پيدا نمى‏كنند؛ چه اين كه حق در اين حالت، يك سويه و به نفع يك طرف است. ازاين‏رو آن حضرت به ماهيت حق به عنوان يك «امر طرفينى» اشاره دارد.

از نظر حضرت بالاترين و بزرگ‏ترين حقى كه خداوند براى بندگان خويش قرار داده است، «حق حاكم نسبت به مردم» و نيز «حق مردم بر حاكم» است. در اين حالت، «حق خدا» به عنوان «اولين حق» مفروض و مسلّم است؛

 در ميان حقوق حق ولىّ يا حكومت از اهميت بيشترى برخوردار است: عن أبى جعفر(عليه‏السلام) قال: بُنِىَ الاسلامُ عَلى خَمسٍ: عَلىَ الصَّلاةِ و الزَّكاةِ و الصّومِ و الحَجِّ و الوِلايَةِ... و لَمْ‏ يُنادَ بِشَىْ‏ءٍ كَما نودِىَ بِالوِلايَةِ
 از امام محمدباقر(عليه‏السلام) نقل شده است كه آن حضرت فرمود: اسلام بر پنج ركن بنا گشته است: نماز، زكات، روزه، حج، و ولايت... و به هيچ چيزى همانند ولايت فراخوانده نشده است.

بعد از آن كه نماز، زكات، روزه و حج را به عنوان اركان مهم اسلام بيان مى‏دارد «ولايت» را به عنوان ركن پنجم مطرح مى‏سازد، با اين تفاوت كه هيچ چيز همانند «ولايت» داراى ارزش و اهميت نيست. تكليفى كه مردم نسبت به حكومت اسلامى دارند، از همه تكاليف ديگر ـ مانند نماز، روزه، زكات و حج ـ بالاتر است. امام‏خمينى‌قدس‏سره نيز به صورت‏هاى گوناگون تأكيد مى‏فرمودند كه: حفظ نظام اسلامى از همه تكاليف شرعى واجب‏تر است.
 از آنچه گذشت اين نكته به دست آمد كه وظيفه دينى مردم تنها نماز، روزه، حج و زكات نيست، بلكه يكى از وظايف دينى مردم، وفادارى به نظام اسلامى است. براى انجام اين واجب مهم، لازم است در صدد شناسايى حقوق متقابل مردم و حاكم اسلامى باشيم تا بتوانيم به خوبى وظيفه خويش را انجام دهيم. 
2. وفادارى به حاكم اسلامى
«وَ أَمَّا حَقّى عَلَيْكُمْ فَالوَفاءُ بِالبَيعَةِ...»؛ در مقام بيان «حقوق حاكم اسلامى بر مردم» حضرت مى‏فرمايد: شما با من به عنوان حاكم مسلمانان بيعت كرده‏ايد و حكومت مرا پذيرا شده‏ايد. بنابراين من نيز بر شما حقى دارم و شما بايد آن را رعايت نماييد. به عهد و پيمانى كه با من بسته‏ايد وفادار بمانيد. شما بر اساس كتاب خدا و سنّت پيامبر اكرم(صلى‏الله‏عليه‏و‏آله)  با من بيعت كرديد، پس وقتى من بر اساس كتاب و سنّت رفتار مى‏كنم، شما نيز فرمانبرى كنيد و بيعت خود را نشكنيد. شما نبايد سراغ ديگرى رفته و او را به جاى من برگزينيد.
وفاى به بيعت، امرى است كه مربوط به عمل و در ارتباط با وظايف دولت است. به عبارت ديگر، بيعت و همكارى مردم، زمينه عملى را براى انجام وظايف حاكم اسلامى فراهم مى‏سازد. اين همان چيزى است كه از آن به «مقبوليت» تعبير مى‏شود؛ بر اين اساس «مشروعيت» حكومت على(عليه‏السلام) با بيعت نيست، بلكه مشروعيت حكومت آن حضرت را خداى متعال از سال‏ها قبل تعيين كرده بود، اما ايشان در مقام عمل نمى‏توانست به تنهايى انجام وظيفه نمايد. وقتى مردم اعلام آمادگى كردند، زمينه لازم فراهم شد و حضرت على(عليه‏السلام) عهده‏دار پست حكومت گرديد. پس بيعت و وفادارى مردم، شرط لازم براى حاكم اسلامى در انجام وظايف است و هيچ‏گاه با بيعت، مشروعيت به دست نمى‏آيد. مشروعيت يك حق قانونى است كه اِعمال آن بدون كمك مردم امكان ندارد.  

3. خيرخواهي مردم نسبت به حاكم اسلامى 
«و النَّصيحَةُ فى المَشْهَدِ و المَغيبِ» نصيحت و خيرخواهى وظيفه متقابلى است كه بين مردم و حاكم اسلامى برقرار است. حاكم بايد خيرخواه مردم باشد و مردم نيز بايد در دل و زبان يك‏رو باشند. نبايد در مقابل حاكم چيزى را بر زبان جارى سازند و در دل خويش چيز ديگرى داشته باشند. در حضور و غياب حاكم خيرخواه باشند، نه آن كه در حضور حاكم اسلامى از سر خيرخواهى سخن گويند و در پشت سر او زبان به بدگويى و عيب‏جويى بگشايند! آنان نبايد عليه وظايفى كه حاكم اسلام عهده‏دار است، نقشه بكشند و عملكرد او را خنثى سازند.
4. اطاعت

«و الاًجابة‌ حين‌ أدعوكم»؛ منظور از «دعوت» كه در اين خطبه آمده است «جهاد» است؛ ولى پيروى از حاكم اسلامى به «جهاد» محدود نمى‏شود، بلكه شامل هر نوع فعاليتى است كه به نفع جامعه اسلامى بوده و حاكم اسلامى مردم را بدان دعوت كرده است. مردم بايد تمام دعوت‏هاى حاكم اسلامى اعم از بسيج براى جهاد يا غير آن را اجابت كنند و آن را با دل و جان پذيرا باشند. 
امام اميرالمؤمنين(عليه‏السلام) مى‏فرمايد، وقتى شما را براى جنگ و جبهه دعوت مى‏كنم، شما موظف به اطاعت هستيد و بايد براى جهاد بسيج شويد. امام(عليه‏السلام) اطاعت مردم را براى مصلحت جامعه و مردم و نه خود در نظر مى‏گيرد و براساس وظيفه، چنين امرى را صادر مى‏كند و بنابراين، اطاعت از فرمان او بر مردم لازم است. دولت‌ به‌تنهايي‌ و بدون‌ كمك‌ مردمي‌ نمي‌تواند در رفع‌ مشكلات‌ موفق‌ شود تا آن گاه‌ كه‌ آحاد و گروه‌هاي‌ مردمي، با تمامي‌ توان‌ او را ياري‌ رسانند. و هرگز بهانه‌جويي‌ نكنند و از انجام‌ خدمات‌ محوله‌ سر باز نزنند. همان‌گونه‌ كه‌ بني‌اسرائيل‌ در برابر فرمان‌ حضرت‌ موسي‌ عذرتراشي‌ كردند و گفتند: «فاذهب‌ أنت‌ و ربك‌ فقاتلا اَنا هاهنا قاعدون».
تو و خدايت‌ در رفع‌ مشكلات‌ بكوشيد، ما اينجا آرميده‌ايم‌ تا آنگاه‌ كه‌ راه‌ هموار شد با تو مي‌آييم. زيرا سخت‌ از مشكلات‌ پيش‌ آمده‌ هراسيده‌ بودند «اِن‌ فيها قوماً‌ جبارين» (گروهي‌ گردن‌كش‌ در پيش‌‌رو داريم) يعني: مشكلات‌ بسيار دشوار سر راه‌ داريم‌ و ما توان‌ همكاري‌ در رفع‌ آنها را نداريم.
 حقوق مردم بر حاكم ‌
امام اميرالمؤمنين(عليه‏السلام) هم حق خويش و هم حق مردم را بيان مى‏دارد. برخى از حقوق مردم بر حاكم، «حقوق مادى» و برخى ديگر «حقوق معنوى» است. حقوق مادى مربوط به بيت‏المال است كه نتايج آن عايد همه مردم مى‏گردد. اين اموال در اختيار افراد يا گروه‏هاى خاصّى نيست، بلكه در اختيار دولت است و دولت در راه حفظ و ازدياد اموال بيت‏المال تلاش مى‏كند. وظايف معنوى حاكم نيز عبارت است از: خيرخواهى مردم، تعليم و آموزش و رفع جهل و بى‏سوادى، و تأديب و تربيت. بنابراين وظيفه حاكم اسلامى تأمين وسايل رشد معنوى جامعه و هدايت مردم در راه خير و صلاح است 

از كلمات ‏ حضرت اميرالمؤمنين(عليه‏السلام) درباره حقوق متقابل حكومت و مردم، اين خطبه است: أيُّهَا النّاسُ، إِنَّ لى عَلَيْكُم حَقّا، وَ لَكُمْ عَلَىَّ حَقٌّ. فَأَمّا حَقُّكُمْ عَلَىَّ فَالنَّصيحَةُ لَكُمْ، و تَوفيرُ فَيْئِكُم عَلَيْكُمْ، و تَعليمُكُمْ كَيْلا تَجْهَلوا، وَ تَأْديبُكُمْ كَيْما تَعلموا.
 اى مردم! مرا بر شما و شما را بر من حقى واجب شده است: حق شما بر من آن كه، از خيرخواهى شما دريغ نورزم و بيت‏المال را ميان شما عادلانه تقسيم كنم، و شما را آموزش دهم تا نادان نباشيد و شما را تربيت كنم تا راه و رسم زندگى را بدانيد.
امام اميرالمؤمنين(عليه‏السلام) در جايى ديگر از نهج‏البلاغه چنين مى‏فرمايد: «إنَّهُ لَيْسَ عَلَى الامامِ إلاّ ما حُمِّلَ مِن أمْرِ رَبِّهِ: الاْبلاغُ فى المَوْعِظَةِ، وَ الاجتِهادُ فِى النَّصيحَةِ، وَ الإحياءُ لِلسُّنَّةِ، وَ إقامَةُ الحُدودِ عَلى مُستَحِقّيها، و إصدارُ السُّهْمانِ عَلى أهلِها»
؛ همانا بر امام واجب نيست جز آنچه را كه خدا امر فرموده است، و آن، كوتاهى نكردن در پند و نصيحت، و تلاش در خيرخواهى، و زنده نگه‌داشتن سنّت پيامبر(صلى‏الله‏عليه‏و‏آله)، و جارى ساختن حدود الهى بر مجرمان، و رساندن سهم‏هاى بيت‏المال به طبقات مردم است.

فلسفه وجود حكومت اين است كه با ايجاد اين نهاد مهم، تكاليف الهى به گونه بهتر انجام شده و حقوق الهى ادا گردد. متصدى نهاد حكومت، يعنى امام و رهبر جامعه، بايد كار فرهنگى را سرلوحه كار خويش قرار دهد و خيرخواهانه و دل سوزانه مردم را موعظه نموده
 آنان را متوجه تكاليف و وظايفشان نمايد، منافع آنان در دنيا و آخرت را برشمارد، و ضرر و زيان‏هاى دنيوى و اخروى را كه از اعمال ناروا ناشى مى‏شود بيان نمايد. وقتى فعاليت‏هاى فرهنگى، تبليغى و ارشادى انجام شد، اين آمادگى براى مردم به وجود مى‏آيد كه تكاليف الهى را انجام دهند و حقوق خداوند را ادا نمايند.

اميرمؤ‌منان(عليه‌السلام) در بيان حقوق‌ ملت‌ بر دولت‌ نخست چهار حق‌ اساسي‌ را ‌برمي‌شمرد:
‌1. هدايت، رشد و تعالي معنوي
والنصحية‌ لكم‌ (هدايت‌گرايي)‌ اولين حق مردم بر حاكم اسلامى «نصيحت» است كه در زبان فارسى از آن به «پند و اندرز» ياد مى‏شود؛ ولى نصيحت دقيقاً به معناى پند و اندرز و موعظه نيست، بلكه هرگاه اين واژه به كار برده مى‏شود مفاهيمى مانند: صفا، صميميت، خيرخواهى و دل‏سوزى نيز از آن فهميده مى‏شود. بنابراين لازم است حاكم اسلامى خيرخواه مردم و با زبان و عمل، درصدد تأمين خير و صلاح آنان باشد.

 دولت‌ اسلامي، در سياست‌گذاري‌هاي‌ خود، بايد تنها مصالح‌ امت‌ را به‌طور همگاني‌ و بدون‌ تبعيض‌ در نظر بگيرد. گروه‌ها و احزاب‌ سياسي‌ كه‌ از توده‌هاي‌ ملت‌ و از متن‌ جامعه‌ برخاسته‌اند، و همگي‌ در راستاي‌ اِ‌علاي‌ كلمه‌ اِسلام‌ و تثبيت‌ اَركان‌ نظام‌ و در سوي‌ تأمين‌ مصالح‌ ملي‌ مي‌كوشند
- البته‌ با شيوه‌ها و روش‌هاي‌ گوناگون، ولي‌ غيرمتضاد- همگي‌ در سياست‌گذاري‌هاي‌ دولت‌ يكسان‌ مد‌‌نظر قرار گيرند، تا همسويي‌ و همگوني‌ همگان‌ در پيشرفت‌ اَ‌هداف‌ سياسي‌ حكومت‌ اسلامي‌ به‌ بهترين‌ شكل‌ و با تأييد و پشتوانة‌ مردمي‌ فراهم‌ گردد، و از هرگونه‌ كارشكني‌ مصون‌ بماند.
‌2. تأمين رفاه عمومى
«و توفير فيئكم‌» (فقرزدايي)؛ كمك به افزايش درآمدهاى عمومى و پيشرفت اقتصادى حق دوم مردم بر حاكم اسلامى است. برخى اموال در نظام اسلامى به گونه‏اى است كه همه مردم بايد يكسان از آن استفاده كنند و حتى اين اموال تنها متعلق به نسل موجود نيست بلكه مسلمانان آينده نيز در آن شريك هستند. حاكم اسلامى بايد اين اموال را به گونه‏اى حفظ و بهره‏بردارى كند كه علاوه بر بهره‏بردارى مردم زمان حاضر، نسل‏هاى آينده نيز از آن بهره‏مند گردند. اين اموال كه از آن به «اموال جامعه اسلامى» يا «اموال امت اسلامى» ياد مى‏شود، نه تنها براى شخصى خاص يا گروهى معيّن نيست، بلكه براى دولت هم نيست. حاكم اسلامى بايد در صدد حفظ و بهره‏بردارى صحيح اين اموال باشد تا هرچه بيشتر رفاه اقتصادى مردم تأمين گردد و آنان از فقر و بى‏كارى نجات يابند. در هر حال يكى از وظايف مهم حاكم اسلامى مربوط به امور مالى و اقتصادى مى‏شود.
اگر درآمدهاى جامعه اسلامى در جهت رفع نيازمندى‌هاى مردم و به‌عبارتى، تأمين رفاه عمومى هزينه گردد، مى‌توان انتظار داشت مردم با رغبت بيش‌ترى نسبت به اداى وظايف مالى خود اقدام كنند و اين كار قطعاً در شكوفايى اقتصادى جامعه اسلامى نقش بسزايى دارد. به تعبير ديگر، با اين بيان، تأمين رفاه عمومى در جامعه رابطه تأثيرگذارى و تأثيرپذيرى متقابلى با پرداخت مقرره‌هاى مالى مردم دارد. اين دو در يكديگر تعامل مثبت دارند. هرچند اين بيان به مسأله تواضع و فروتنى ـ صفت روحى‌ـ حاكم اسلامى نيز مربوط مى‌شود، اما شايد بتوان از آن بذل عنايت مالى حاكم اسلامى نسبت به مردم در صورت افزايش درآمدهاى مالى حكومت اسلامى نيز استفاده كرد.

حضرت در بيان ديگرى در عهدنامه‌اى كه به مالك اشتر مرقوم نمودند، آمده است: «...و بايد به آبادانى زمين بيش از گرفتن خراج و ماليات اهتمام‌ورزى كه اخذ خراج جز با آبادانى ميسّر نشود و آن كه خراج طلبد و به آبادانى نپردازد، شهرها را ويران كند و بندگان را هلاك سازد و كارش بسيار اندك راست آيد».

بنابراين دومين‌ وظيفه‌ و تعهد دولت‌ در برابر ملت‌، تأمين‌ رفاه‌ در زندگي‌ همه‌ مردم‌ است كه‌ با ايجاد اشتغال‌ و رونق‌ دادن‌ به‌ كشت‌ و كار و صنعت‌ و تجارت‌ و بالا بردن‌ سطح‌ درآمدها و ريشه‌كن‌ ساختن‌ بيكاري، ميسر است. دولت‌ عادله، علاوه ‌بر كوشش‌ در تأمين‌ بودجة‌ لازم‌ براي‌ اِدارة‌ كشور در ابعاد مختلف‌ سياسي، نظامي، فرهنگي‌ و غيره، بايد در فراهم‌ ساختن‌ امكانات‌ مورد نياز براي‌ رشد اقتصادي‌ كشور، با تمام‌ توان‌ بكوشد.
‌3. تأمين آموزش و پرورش همگانى
و تعليمكم‌ كي‌ لاتجهلوا (جهل‌زدايي)؛ سومين‌ وظيفه‌ دولت‌ در برابر ملت، تعليم‌ و تربيت‌ به‌صورت‌ فراگير، و فراهم‌ نمودن‌ امكانات‌ پيشرفت‌ به‌سوي‌ مدارج‌ عاليه‌ دانش‌ و ايجاد پژوهشگاه‌هاي‌ علمي‌ در تمامي‌ زمينه‌ها است. از اين‌رو، تعليم‌ و تربيت‌ در مراحل‌ ابتدايي‌ بايد اِجباري‌ و فراگير باشد، سپس‌ راه‌ براي‌ همگان‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ مدارج‌ بالا باز باشد. به‌علاوه، امكانات‌ آموزشي‌ براي‌ همگان‌ يكسان‌ فراهم‌ شود، و اين‌ وظيفه‌ دولت‌ است، و اگر نهادهاي‌ خصوصي‌ در اين‌باره‌ اقدام‌ كنند، دولت‌ بايد آنان‌ را ياري‌ دهد و شرايط‌ لازم‌ را برايشان‌ فراهم‌ سازد، و با نظارت‌ بر عملكرد آنان، از انحرافشان‌ از خط‌ نظام‌ اسلامي‌ حاكم‌ جلوگيري‌ كند. پس، حق‌ تعليم‌ يكي‌ از اساسي‌ترين‌ حقوق‌ ملت‌ها بر دولت‌ها است، كه‌ در ارتقأ سطح‌ فرهنگي‌ هر ملت‌ نقش‌ عامل‌ اول‌ را ايفا مي‌كند. و هرگونه‌ عقب‌افتادگي‌ ملت‌ها معلول‌ بي‌توجهي‌ دولت‌ها به‌ مسائل‌ فرهنگي‌ است. 
بر اين اساس، حكومت در جامعه علوى نمى‌تواند نسبت به امور فرهنگى متساهل و متسامح باشد. حكومت اسلامى موظف است نسبت به حفظ و حراست از فرهنگ اسلامى مردم نگران و مسؤوليت‌گرا باشد و بايد از امكانات جامعه اسلامى در راه اعتلاى فرهنگى جامعه اسلامى براساس تعاليم اسلامى هزينه نمايد. 
‌4. و تأديبكم‌ كيما تعملوا (قانون‌گرايي)
در نهايت حضرت «تأديب» را يكى ديگر از وظايف حاكم اسلامى برمى‏شمارند. در اين‌جا «تأديب» جداى از «تعليم» بيان شده است. منظور از «تأديب» همان «تزكيه» است: لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ
 به يقين، خدا بر مؤمنان منّت نهاد كه پيامبرى از خودشان در ميان آنان برانگيخت، تا آيات خود را بر ايشان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت به آنان بياموزد، و قطعاً پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند.

ممكن است منظور حضرت از «تأديب» معناى ديگرى باشد كه به بحث «حكومت» بيشتر ارتباط پيدا مى‏كند و آن عبارت است از: «نظارت بر رفتار مردم». اين امر بدان معنا است كه رفتار مردم تصحيح گردد و ارزش‏ها رعايت شود و از وقوع ناهنجارى‏ها جلوگيرى گردد. اگر تعليم‌ براي‌ زدودن‌ جهل‌ است‌ «تعليمكم‌ كي‌ لاتجهلوا»، تأديب‌ براي‌ استواري‌ در عمل‌ است، «وتأديبكم‌ كي‌ تعملوا». اين‌ وظيفه‌ دولتمردان‌ است‌ كه‌ در سايه‌ ره‌آوردهاي‌ علم، مردم‌ را به‌ عمل‌ وا دارد. زيرا دانش، مقدمه‌ و راه‌ وصول‌ به‌ سالم‌ زيستن‌ است.
اين‌ علم‌ است‌ كه‌ آباداني‌ به‌وجود مي‌آورد، و راه‌ وصول‌ به‌ سعادت‌ حيات‌ را ميسور مي‌سازد. و هر اندازه‌ كه‌ سطح‌ فرهنگ‌ ارتقا يابد، سعادت‌ و رفاه‌ در زندگي‌ بيشتر و بهتر فراهم‌ مي‌گردد. و لذا نظام‌ حاكم‌ كه‌ عهده‌دار ارتقأ سطح‌ فرهنگ‌ مردم‌ است، بايد بكوشد تا مردم‌ را به‌ وظايف‌ خويش‌ - در سايه‌ دانش‌ و بينش‌ - هرچه‌ بيشتر آشنا سازد، و به‌ پيروي‌ از راهبرد مدنيت‌ پيشرفته‌ تشويق‌ نمايد، و در صورت‌ لزوم‌ اِلزام‌ و وادار نمايد و تمامي‌ احكام‌ انتظامي‌ اسلام‌ در همين‌ راستا تشريع‌ شده‌ است.
پاره‌اي ديگر از حقوق مردم در دولت اسلامي که مورد تأکيد امام(عليه‌السلام) است عبارت‌اند از:

5. عدالت خواهى، ظلم ستيزى و مبارزه با تبعيض
اميرمؤمنان(عليه‌السلام) در بيانى؛ ضرورت عدالت‌خواهى حاكم اسلامى را اين‌گونه توصيف فرمودند: «واللّهِ لان ابيت على حسكِ السّعدانِ مسهّداً و اُجرَّ فِى الاغلالِ مُصفّداً اَحبُّ الىَّ مِن اَن ألقى اللّهَ و رسولَهُ يومَ القيامةِ ظالماً لبعضِ العبادِ و غاصباً لِشىء مِن الحُطامِ و كيفَ اظلمُ اَحداً لنفس يُسرِعُ الى البِلى قُفولها و يَطولُ فى الثّرى حُلولها».

حضرت ظلم‌گريزى خويش را به تصوير كشيده، مى‌فرمايد: سوگند به خدا، اگر شب را تا به صبح به روى خار بگذرانم و مرا در غل‌ها به بند بكشند، برايم از آن بهتر است كه خدا و رسول را در قيامت ملاقات كنم در حالى كه بر بعض از بندگان ستم كرده، چيزى از مال دنيا غصب كرده باشم. چگونه به كسى ستم نمايم براى نفسى كه با شتاب به اندراس و كهنگى روى نهاده است و دور زمانى در زير خاك خواهد ماند؟!

برخورد انعطاف ناپذير و پرصلابت آن حضرت در برخورد با برادرش عقيل، كه تقاضاى امتيازى از بيت المال نموده بود، نمونه بارز ديگري از اهتمام آن حضرت بر اجراى عدالت و ظلم گريزى است
.

6. قاطعيت در اجراى احكام الهى نسبت به متخلفان
قاطعيت اميرمؤمنان(عليه‌السلام) در مقابله با متخلفان از جمله خائنان به بيت‌المال الگوى رفتارى كاملى براى زمامداران به حساب مى‌آيد. سيره ايشان به گونه‌اى بود كه از هيچ تخلفى به راحتى نمى‌گذشتند و به تناسب تخلف، به مجازات متخلف ـ هر چند كارگزار خويش باشد ـ مى‌پرداختند
.
وقتى آن حضرت نسبت به نزديك‌ترين كسان خويش يعنى حسن و حسين(عليهما‌السلام) چنان قاطعانه بينديشد و عمل نمايد طبيعى است كه بتوان با يقين، او را مصداق كامل حاكمى دانست كه در اجراى حدود و احكام الهى، ذرّه‌اى به خود سستى و سهل انگارى راه نمى‌دهد و در اين مسير، كسى بر ديگرى برترى ندارد و همگان نزد او يكسانند. سوده نمونه‌اى از عدالت خواهى، ظلم‌ستيزى و قاطعيت او را در اجراى عدالت خطاب به معاويه و در اعتراض و شكايت از مأمور جمع‌آورى زكات اين چنين بازگفته است: «به ياد دارم كه نزد حضرت على‌بن ابى‌طالب رفتم و مى‌خواستم از مأمور جمع‌آورى زكات شكايت كنم. آن‌گاه رسيدم كه او به نماز برمى‌خاست، اما تا مرا ديد به نماز نياغازيد با رويى گشاده و مهربان، فرمود: آيا حاجتى دارى؟ گفتم: آرى و شكايت خود را عرض كردم. آن گرامى هم‌چنان‌كه بر آستانه نماز خويش ايستاده بود، گريست و آن گاه به خداوند گفت: خدايا، تو آگاه و شاهد باش كه من هرگز فرمان ندادم او به بندگانت ستم كند. و بى‌درنگ، قطعه پوستى درآورد و پس از نام خدا و آيه‌اى از قرآن، چنين نوشت: «...آن گاه كه نامه ام را خواندي، دست و بالت را جمع كن تا كسى ديگر بفرستم آن‏ها را از تو تحويل بگيرد...» و نامه را به من داد. سوگند به خداوند كه نه آن را بست و نه مهر كرد. نامه را به آن مأمور دادم و او معزول گرديد و از نزد ما رفت.

7. گزينش كارگزاران بر اساس لياقت‌ها
به جرأت، مى‌توان گفت در نظام حكومتى جامعه علوى، يكى از بايسته‌هايى كه حاكم اسلامى بايد بدان همت گمارد گزينش كارگزارانى است كه از درايت، لياقت و كارايى لازم در امور مربوط به حوزه خود برخوردار باشند. از نهج البلاغه حضرت امير به خوبى مى توان دريافت كه آن حضرت به قدر كافى، نسبت به اين مهم اهتمام داشتند و كسانى را به كار مى گماردند كه شايسته‌ترين‌ها باشند. آن بزرگوار در نامه‌اى به يكى از كارگزاران خود مرقوم نمودند: «من تو را در امانت (حكومت) شريك خود گردانيدم و تو را به خود نزديك گردانيدم، در حالى كه هيچ يك از خاندانم براى يارى و مددكارى‌ام چون تو مورد اعتماد نبود و امانت‌دارى چون تو نيافتم.

در اين زمينه اشاره به نامه آن حضرت به مالك اشتر مناسب است كه در آن مرقوم فرمودند: «سپس در كار كارگزاران خويش بينديش و آن‌گاه كه آنان را نيك آزمودى، به كارشان گمار و به ميل خود و بى‌مشورت ديگران به اين امر بپرداز... و كارگزارانى اين چنين را در ميان كسانى جست‌وجو كن كه اهل تجربه و حيا هستند؛ از خاندان‌هاى پرهيزكاران و نيكان كه در مسلمانى از ديگران قدمى پيش‌تر دارند؛ زيرا اخلاق آنان برتر است و آبرومندترند و طعنشان كم‌تر و عاقبت‌نگرى‌شان افزون‌تر.
8. نظارت بر كارگزاران
از ديگر وظايفى كه حاكم اسلامى در نظام علوى بايد مدّ نظر خويش دارد، آن است كه علاوه بر رعايت دقت و حزم در گزينش كارگزاران لايق و شايسته، بدان بسنده نكرده، پيوسته بر آنان نظارت داشته باشد تا مبادا از صراط مستقيم حق منحرف گردند و پاى در راه ظلم به بندگان خدا نهند. همان‌گونه كه از نامه‏ها و سخنان بسيار حضرت برمى‌آيد، آن حضرت بازرسانى در حكومت خود داشتند كه مدام بر كارگزاران نظارت مى‌كردند و گزارش‏هاى لازم را به آن حضرت ارائه مى‌دادند. البته اين كار مانع از آن نبوده كه حضرت نسبت به اخبارى كه از سوى مردم نيز به آن حضرت مى‌رسيد، با روى خوش برخورد كنند؛ گزارش‏هاى مردمى را غنيمت مى‌شمردند؛ چنان‌كه براى مثال در ماجرايى كه از سوده نقل گرديد، وقتى حضرت شكايت وى را استماع نمود و براى آن حضرت از راه‏هاى ديگر نيز صدق اين شكايت احراز گرديده بود، به سرعت اقدام به عزل كارگزار خويش نمود.

در نهج البلاغه، به موارد متعددى برمى‌خوريم كه حضرت بر كارگزاران حسن نظارت دارند. 
مولا در نظارت بر كارگزاران، هم در توبيخ خطاكاران جديّت داشتند و هم با نيك‌روشان در جهت تشويق و ستايش آنان گام برمى‌داشتند.
 چنان‌كه ملاحظه مى‌شود، حضرت در نظارت بر كارگزاران از دو اهرم تشويق و ترهيب نيز به مقدار لازم بهره مى‌بردند تا نظارت به صورت مؤثر صورت پذيرد.
قطع نظر از حقوقى كه مردم در جامعه علوى بر حاكمان دارند مولاى متقيان حاكمان و كارگزاران را ملزم به اخلاق و آدابى مى‌داند كه چهره‌اى ويژه براى حكومت در جامعه علوى ترسيم مى‌كند. در اين‌جا چند نمونه آن ذكر مى‌شود:
· رعايت ادب و احترام به مردم،
· مردم‌دارى، 
· صداقت با مردم، 
· تملّق‌ستيزى، 
· انتقادپذيرى و مشورت با مردم،
· و ساده‌زيستى و دنياگريزى.
نتايج احترام به حقوق متقابل حاكم و مردم
بنابراين «حقوق و تكاليف» بين مردم با دستر الهي شكل گرفته است. عده‏اى داراى حق هستند و عده‏اى در مقابل آنان داراى تكليف مى‏باشند. اكنون اين پرسش مطرح است كه چه آثار و نتايجى بر اين حقوق و تكاليف مترتب است؟ امام(عليه‏السلام) در ادامه كلام خويش مطالبى درباره اهداف تشكيل حكومت و وظايف مهم «حكومت و مردم» بيان مى‏دارد و مى‏فرمايد: «فَلَيسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِيَّةُ اِلاّ بِصَلاحِ الْوُلاةِ و لا تَصْلُحُ الْوُلاةُ إلاّ بِاسْتِقامَةِ الرَّعِيَّةِ. فَاِذا اَدَّتِ الرَّعِيَّةُ إلى الوالى حَقَّهُ و اَدَّى الوالى اِلَيْها حَقَّها عَزَّ الحقُّ بَيْنَهُم و قامَتْ مَناهِجُ الدِّينِ، و اعْتَدَلَتْ مَعالِمُ العَدلِ، وَ جَرَتْ عَلى اَذلالِها السُّنَنُ، فصَلَحَ بِذلِكَ الزَّمانُ، و طُمِعَ فى بقاء الدَّولةِ، وَ يَئِسَتْ مَطامِعُ الاعداءِ
 پس رعيت اصلاح نمى‏شود جز آن كه زمامداران اصلاح گردند، و زمامداران اصلاح نمى‏شوند جز با استقامت رعيّت. و آن‏گاه كه مردم حق رهبرى را ادا كنند، و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن جامعه عزّت يابد، و راه‏هاى دين پديدار،
و نشانه‏هاى عدالت برقرار، و سنّت پيامبر(صلى‏الله‏عليه‏و‏آله) پايدار گردد،
پس روزگار اصلاح شود و تداوم حكومت اميد رود و دشمن در آرزوهايش نوميد گردد.

اگر مردم به وظيفه خويش نسبت به حكومت اسلامى عمل كنند و حكومت اسلامى نيز به وظيفه خود عمل نمايد، آن‏گاه جامعه ايده‏آل اسلامى تحقق خواهد يافت، بركات و خيراتش فراگير گشته، شامل حال همه مردم مى‏شود. اولين نتيجه تحقق چنين جامعه ايده‏آلى اين است كه «حق» عزت يافته، مردم در مقابل آن احترام و خضوع خواهند داشت و براى تحقق هرچه بيشتر حق و اصول آن در جامعه اسلامى تلاش و فداكارى خواهند نمود و در نهايت، جامعه به سعادت دنيا و آخرت نزديك‏تر مى‏گردد.
در مقابل، چنانچه وظايف متقابل مردم و حكومت به گونه صحيح انجام نگيرد، اولين نتيجه آن، منزوى گشتن حق و پايمال شدن حقوق افراد در جامعه است و در نهايت، عدالت و سعادت دنيا و آخرت انسان‏ها تأمين نخواهد شد.

فَجَعَلَها نظاما لِأُلفَتِهِم، و عِزًا لِدينِهِم
 حق واجبى كه خداى سبحان بر هر دو گروه لازم شمرد، و آن را عامل پايدارى پيوند ملّت و رهبر، و عزّت دين قرار داد.
نتايج احترام به حقوق متقابل حاكم و مردم: 1. سازمان دهى پيوند و ارتباط ميان والى و مردم؛ 2. اعتلاى دين و سربلندى آن؛ 3. رستگارى و صلاح مردم و حاكمان؛ 4. محوريت يافتن حق در جامعه؛ 5. زمينه سازى براى اجراى دين؛ 6. تحقق عدالت اجتماعى؛ 7. اجراى سنّت‏هاى الهى؛
8. امكان استمرار حكومت؛ 9. يأس و نااميدى دشمنان.

 متقابلاً اگر حاكم و مردم به حقوق متقابل متعهد نباشند که منجر به ستم حاكم بر مردم و يا بي‌توجهي و پايبند نبودن مردم در اجراى اين حقوق باشد عواقب ناگواري درپي دارد از جمله: 1. اختلاف كلمه رخ مى‌دهد؛
2. نشانه‌هاى ستمگرى رواج مى‌يابد؛ 3. دين‌گريزى آشكار مى‌شود؛ 4. عمل به سنّت‌ها رها مى‌گردد؛ 5. هواپرستى معمول مى‌شود. 6. احكام الهى تعطيل مى‌گردد؛ 7. مشكلات روحى زياد مى‌شود؛ 8. حساسيت نسبت به فروگذارى حقوق بزرگ و انجام اعمال ناپسند سترگ از بين مى‌رود؛
9. نيكان خوار مى‌شوند؛ 10. بدكاران بزرگ مقدار مى‌گردند؛ 11. مردم در برابر خداوند به سبب گناهان، بسيار سنگين بار مى‌شوند.

· جمع بندي 

1. مبناي «حقوق متقابل حكومت و مردم» بررسى اهداف تشكيل حكومت است. و با روشن شدن آن، وظايف و اختيارات دولت و درنهايت حقوق شهروندان قابل درک است.
2. حق امري‌ اضافي و احياناً‌ است که نشانگر آن است که هرگاه حكومت بر مردم حقى دارد، متقابلاً مردم نيز نسبت به حكومتْ داراى حق هستند. بدين‌ترتيب «حق و تكليف» با يكديگر نسبت متقابل دارند كه از آن به «رابطه تضايف» ياد مى‏شود. 

3. از ديدگاه اسلام، اصل و ريشه تمام حقوق «حق خدا» است و حقوق ديگر، فرع حق خدا بوده و از آن ناشى مى‏شود.
4. منشأ درک حق متفاوت است: عقل؛ وحي؛ عقل و وحي؛ و حق قراردادي؛ منشأ و راه‏هاي کشف حق به شمار مي‏روند.
7. حقوق حاکم نسبت به مردم عبارت‌اند: از ولايت امر امت، وفادارى به حاكم اسلامى؛ خيرخواهي مردم نسبت به حاكم اسلامى، اطاعت 
8. حقوق مردم بر حاكم ‌نيز عبارت‌اند از: هدايت، رشد و تعالي معنوي، تأمين رفاه عمومى، تأمين آموزش و پرورش همگانى، قانون‌گرايي، عدالت خواهى، ظلم ستيزى و مبارزه با تبعيض، قاطعيت در اجراى احكام الهى نسبت به متخلفان، گزينش كارگزاران بر اساس لياقت‏ها، نظارت بر كارگزاران
9. رعايت، اعمال و احترام به حقوق متقابل حاكم و مردم موجب کارامدي نظام اسلامي مي‏گردد.
· پرسش

1. حق را تعريف کنيد و منشا حقوق در انديشه اسلامي را بيان کنيد؟
2. ارتباط ميان حق و تکليف در انديشه اسلامي را شرح دهيد.
3. منشا و راه‏هاي درک حق را توضيح دهيد.
4. بر اساس فرمايشات امير المومنين حقوق حاکم نسبت به مردم کدام‌اند شرح دهيد.
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فصل هشتم
حكومت پيامبر و ائمه اطهار(عليهم‏السلام)
فَلَوْ اَنَّ اَحَدا صامَ نَهارَهُ وَ قامَ لَيْلَهُ وَ حَجَّ دَهْرَهُ وَ اَنْفَقَ جَمِيعَ مَالِهُ وَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِوِلاَيَةِ وَلِي اللَّهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ
؛
اگر فردي روزها را به روزه و شب‏ها را به نماز و روزگارش را در حج به سر برد و تمامي اموالش را انفاق كند، اما در تحت ولايت ولي خدا نباشد خداوند از او نمي‏پذيرد. (امام صادق عليه‏السلام)
با توجه به ارتباط بين دين و سياست، طبيعي است مكتبي كه مدّعي جامعيت است بايد در زمينه حكومت دستورالعملي داشته باشد. در اين فصل مي‏خواهيم به بررسي سيره و سنت پيامبر اكرم(صلي‏الله‏عليه‏و‏آله) و امامان معصوم(عليهم‏السلام) بپردازيم. به ديگر سخن به دنبال بررسي اين پرسش هستيم كه آيا ميان رسالت پيامبر اسلام و حكومت تلازم است؟ آيا حكومت بخشي از رسالت پيامبران و امامت امامان معصوم قلمداد مي‏گردد؟ بررسي اين مسأله از آن رو است كه در ساليان اخير و به ويژه پس از تشكيل حكومت اسلامي درايران برخي كوشيده‏اند در مسايل مسلّم اعتقادي شبهه افكني كنند و گاه دامنه اين امر را به رسالت و حاكميت پيامبر نيز كشانده‏اند!
نبوت و حكومت
ولايت و حاكميت منحصر به خداوند است و ولايت پيامبران ناشي از ولايت الهي است. در قرآن كريم مي‏خوانيم: وَ مَا آتاكُمُ الْرَّسُولُ فَخُذُوُه وَ مَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
؛ و آنچه را فرستاده [او ]به شما داد، آن را بگيريد و از آنچه شما را بازداشت، باز ايستيد. در اين آيه اطاعت و پذيرش ولايت پيامبر بر همگان ضروري قلمداد شده است. اما آيا زعامت و رهبري سياسي، و تشكيل حكومت نيز بخشي از شئون رسالت پيامبران به شمار مي‏رود؟ و آيا همه پيامبران مأمور به تشكيل حكومت بوده‏اند؟ پاسخ به اين پرسش در گرو تأمل در سيره پيامبران پيشين است. 
نگاهي به كارنامه پيامبران حكايت‏گر اهتمام آنان نسبت به سياست و حكومت است. وقتي مكتبي براي يكايك افراد جامعه برنامه دارد، به طور طبيعي براي كل جامعه و چگونگي رفتار جمعي آنان نيز بر نامه دارد.
اگر دين مبيّن رابطه فرد و خدا، و فرد و جامعه است، بي‏ترديد راهي جز برپايي حكومت كه به مثابه ضمانت اجراي احكام و دستورالعمل‏هاي آن مكتب قلمداد مي‏گردد، ندارد. نمي‏توان تصور كرد مكتبي دستورالعمل براي افراد جامعه داشته باشد اما نسبت به حكومت سخني نداشته باشد. وضع قوانين، بدون حكومت يا ضمانت اجرا با عدم وضع آنها تفاوتي ندارد.
لذا هدف مكاتب الهي برپايي حكومت براي اجراي احكام الهي است. 
از ادله‏اي كه متكلّمان اسلامي بر ضرورت نبوت ارايه كرده‏اند نيز مي‏توان دريافت كه هدف مهم رسالت پيامبران تنظيم روابط اجتماعي و تأسيس نظام حكومتي بر پايه قانون الهي است؛ زيرا تعليم و تربيت بدون جهاد و اقامه حدود الهي و تنظيم روابط اجتماعي و بين‏المللي ميسور نيست. به ديگر سخن دست‏يابي به هدف رسالت كه تأمين سعادت و كمال بشري است بدون حكومت و قانون مدون ممكن نيست. البته تحقق عيني حكومت از سوي پيامبران بستگي به شرايط و مقتضيات زماني و مكاني دارد. ممكن است براي برخي پيامبران شرايط سياسي و اجتماعي، زمينه ظهور و بروز كامل آن را مهيا نسازد، و يا پيامبري در تحت لواي پيامبري بزرگ كه مسؤوليت زمامداري جامعه را بر عهده دارد، صرفاً مأمور به تبليغ رسالت وي باشد؛ چنان‏كه نبوت حضرت لوط تابع رسالت حضرت ابراهيم بود. در يك جمع‏بندي مي‏توان گفت: ممكن است پيامبري عهده‏دار منصب امامت جامعه باشد و در نتيجه سه شأن زعامت سياسي، قضاوت و تبليغ احكام را عهده‏دار باشد. گاه فقط مأمور به تبليغ است و نه امامت سياسي. چنان‏كه كسان ديگري چون ائمه اطهار(عليهم‏السلام) ممكن است داراي شأن امامت باشند اما نبي نباشند
. در قرآن كريم به نقش پيامبران در زمينه تشكيل حكومت به اجمال سخن رفته است: وَ كَاَيِّنْ مِن نَبِي قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثيرا
؛ و چه بسيار پيامبراني كه همراه او توده‏هاي انبوه، كارزار كردند؛ كه نشان‏گر اهتمام آنان به تحقق رسالتي است كه خداوند برعهده آنان گذارده است.
پيامبران همه مردمان را دعوت به سعادت و پذيرفتن حق كرده‏اند، اما واكنش مردم در مقابل دعوت پيامبران، متفاوت بوده است و معمولاً با مخالفت و انكار مواجه مي‏شده‏اند. مخالفت‏ها غالباً از قشر قدرت‏مند جامعه منشأ مي‏گرفته و خاستگاه پذيرش دعوت انبيا نيز معمولاً محرومان جامعه بوده‏اند.
قرآن كريم به عنوان منبع وحي، گاهي حكايت پيامبراني را كه موفق به تشكيل حكومت شده‏اند ذكر مي‏كند و گاه نيز به ارتباط كلي نبوت و حكومت (بدون توجه به پيامبر خاصي) اشاره مي‏كند؛ براي مثال مي‏توان به اين دو آيه اشاره كرد: 
در سوره بقره مي‏فرمايد: كَاَنَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيَما اخْتَلَفُوا فِيهِ
؛ مردم امتي يگانه بودند، پس خداوند پيامبران را نويدآور و بيم دهنده برانگيخت، و با آنان، كتاب [خود] را به حق فرو فرستاد، تا ميان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند داوري كند. 
از آيه مزبور مي‏توان دريافت كه: 
1. در مراحل آغازين زندگي انسان‏ها اختلافات عميق ميان مردمان حاكم نبوده و با مدد عقل قابل حل بوده است؛ اما به تدريج بشر وارد مرحله‏اي شده كه نيازمند شريعت گشته است. 
2. حكم و داوري مي‏بايست بر اساس كتاب الهي باشد؛ چنان‏كه در آيه ديگري نيز آمده است: اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللَّهُ
؛ ما اين كتاب را به حق بر تو نازل كرديم، تا ميان مردم به [موجب] آنچه خدا به تو آموخته داوري كني. هم‏چنين: وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَي‏ءٍ فَحُكْمُهُ إِلَي اللَّهِ
؛ و در هر چه مورد اختلافتان قرار گيرد بايد خداداوري كند.
3. حكم به حق و اجرا و تنفيذ آن، تنها در چارچوب حكومت امكان‏پذير است. 
آيه دوم آيه‏اي است كه حاكي از ارتباط نبوت و حكومت است: لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
؛ به راستي [ما] پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ميزان را فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزند.
قيام مردم به قسط در صورتي ميسّر است كه آنان پس از آگاهي از ملاك قسط و عدل و راهنمايي پيامبران، خود به قسط عمل نمايند. به رغم نيك بودن چنين راهي، بايد گفت كه فراگير نيست؛ زيرا عوامل دروني و بيروني گمراهي، مانع حركت عمومي مردم در اين راه است. راه ديگر اقامه قسط، برقراري حكومت است. تنها در سايه حكومت مي‏توان راهي فراگير و عمومي در جهت نيل به قسط و عدالت گشود. 
اكنون به ذكر برخي آياتي مي‏پردازيم كه به تشكيل حكومت از سوي پيامبري خاص اشاره كرده است.
الف) پيامبران ابراهيمي و حكومت
قرآن كريم درباره حضرت ابراهيم(عليه‏السلام) مي‏فرمايد: فَقَدْ اتَيْنا الَ اِبْرَاهيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ اتَيْنَاهُمْ مُلْكا عَظِيما
؛ ما به خاندان ابراهيم كتاب و حكمت داديم و به ايشان [نيز] ملك [و سلطنتي] عظيم بخشيديم. بنابراين، حكومت موهبت و منصبي الهي است كه خداوند به همراه كتاب و حكمت به پيامبري ارزاني داشته و هرگاه شرايط اجتماعي فراهم باشد و مردم از پيامبري حمايت كنند محقق مي‏گردد. 
هم‏چنين در قرآن كريم آمده است كه عده‏اي از بني‏اسراييل نزد پيامبر خود رفته و از وي درخواست تعيين فرماندهي براي جنگ با دشمن كردند و پيامبر آنان طالوت را به فرماندهي جنگ برگزيد. وي از دو ويژگي «توانايي بدني» و «دانش لازم» برخوردار بود: وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ
؛ و او را در دانش و [نيروي] بدن بر شما برتري بخشيده است. درخواست فرماندهي جنگ از پيامبر و پاسخ مثبت وي بيان‏گر آن است كه رهبري جنگ از شئون پيامبران است و در جامعه ديني بايد از طرف خدا تعيين شود.
ب) بني‏اسراييل و حضرت موسي(عليه‏السلام)
رهبري حضرت موسي و برخورد وي با فرعون در آيات متعددي از قرآن آمده است. خداوند نبوت و فرمان‏روايي انبيا را يكي از نعمت‏هاي الهي بر بني‏اسراييل بر مي‏شمرد:
وَ اِذْ قَالَ مُوسَي لِقوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ اَنْبِيَاءَ وَ جَعَلَكُمْ مُلُوكا
؛ و ياد كن زماني را كه موسي به قوم خود گفت: «اي قوم من، نعمت خدا را بر خود ياد كنيد، آن‏گاه كه در ميان شما پيامبراني قرار داد و شما را پادشاهاني ساخت». با رهبري حضرت موسي بني‏اسراييل از ظلم فرعون رهايي يافتند و خود زمام امور را در دست گرفتند و پيامبراني چون حضرت داوود، سليمان و ديگران از ميان آن برخاستند. 
حضرت داوود و سليمان نيز از جمله پيامبراني هستند كه بر اثر آمادگي محيط اجتماعي آن روز موفق به تأسيس حكومت شدند: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ
وَ سُلَيْمَان عِلْما
؛ و به راستي به داوود و سليمان دانشي عطا كرديم. علم و آگاهي زيربناي حكومت الهي است. آنان در پرتو تشكيل حكومت آثار شرك و بت پرستي را از بين بردند و جامعه‏اي بر پايه توحيد بنا نهادند. اعطاي منصب امامت و رهبري جامعه از سوي خداوند به آن دو، پس از سربلند بيرون آمدن از امتحانات الهي بود: يَا دَاوُودُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الاَْرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدْل
؛ اي داود ما تو را در زمين خليفه [و جانشين] گردانيديم؛ پس ميان مردم به حق داوري كن. انتصاب حضرت داوود از جانب خداوند نشان‏گر آن بود كه حكومت و حاكميت منشأي الهي دارد و تنها به كساني كه از شايستگي‏هاي لازم برخوردار باشند اعطا مي‏گردد. در سوره نمل داستان فرمانروايي حضرت سليمان آمده است. سليمان از چنان اقتداري برخوردار بود كه حكومت‏هاي بشري را به خضوع و تسليم در برابر خود فرا خواند. 
حضرت يوسف نيز از جمله پيامبراني است كه بنا بر آيات و نصوص روايي، در شرايطي بحراني مسؤوليت فرمان‏روايي و سامان‏دهي به اوضاع كشور را عهده‏دار شد. او كه مهم‏ترين مسأله جامعه را مشكل اقتصادي مي‏ديد از روي تكليف الهي آن را پذيرفت و خداوند نيز به وي قدرتي شگرف عنايت كرد. قرآن در اين باره مي‏فرمايد: وَ كَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الاَْرْضِ
؛ و بدين گونه يوسف را در سرزمين [مصر] قدرت داديم. تدبير و دورانديشي حضرت يوسف موجب شد مردم آن ديار از خطر قحطي رهايي يابند، در حالي كه مناطق اطراف آن قحطي رخ داد. 
پيامبر اسلام و منصب حكومت
قبل از طلوع اسلام، در جزيرة العرب دولت و حكومتي وجود نداشت. بر اعراب بدوي نظام قبيلگي حاكم بود كه بر مبناي تعصب‏هاي قومي و قبيلگي شكل مي‏گرفت. بنا به گفته مورخان منطقه حجاز فاقد جاذبه‏هاي اقتصادي و اجتماعي بود. به همين سبب قدرت‏هاي بزرگ آن دوران توجهي به اين منطقه نداشتند. با ظهور اسلام در مكه و سپس هجرت پيامبر اسلام به مدينه، نخستين حكومت بر مبناي اسلام از سوي پيامبر پي‏ريزي شد. اين مسأله در آيات، روايات و اسناد تاريخي به قدري واضح و آشكار است كه مستشرقين نيز بدان اذعان كرده‏اند. اعتقاد مسلمانان بر آن است كه پيامبر اسلام در جامعه سه شأن تبليغ، امامت و رهبري سياسي و داوري را دارا بوده است
.
پيامبر در راستاي تحقق بخشيدن به زعامت سياسي حكومت تشكيل داد. فرمانرواياني را براي مناطق تعيين كرد. غزواتي انجام داد. پيمان‏هاي دفاعي و نظامي امضا كرد. نمايندگان وسفيراني به نزد پادشاهان و مناطق ديگر اعزام كرد. فتنه‏گران را سركوب و امنيت را برقرار ساخت و خود در ميان مردم به قضاوت و داوري پرداخت و براي برخي مناطق قاضياني برگزيد. اقدام پيامبر در امور ياد شده، در راستاي اداره شئون زندگي دنيوي مسلمانان و تحقق بخشيدن به رسالت آن حضرت بود. 
مبناي مشروعيت پيامبر بنا به اعتقاد همه مسلمانان، اعم از شيعه و سني، ناشي از خداوند بود. در بسياري از آيات قرآني خداوند مسلمانان را به اطاعت مطلق از پيامبر در تمامي شئون دعوت مي‏كند: «اَطِيعوُا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِي الاَْمْرِ مِنْكُمْ»
.
در برخي ديگر از آيات، مخالفت با پيامبر مورد نكوهش و مذمت قرار گرفته و موجب عذاب اخروي دانسته شده است: «قُلْ اَطِيعُوا اللّهَ وَالرَّسُولَ فَاِنْ تَوَلَّوا فَاِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الكافِرِينَ»
؛ بگو از خدا و پيامبر، اطاعت كنيد، پس اگر سرپيچي كردند، خداوند كافران را دوست ندارد. 
در آيات ديگري خداوند در خصوص قضاوت و امور سياسي مردم را به اطاعت پيامبر فرا مي‏خواند: «فَلاَ وَ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّي يُحَكِّمُوكَ فِيَما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي اَنْفُسِهِمْ حَرَجا مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيما
»؛ نه! به پروردگارت سوگند كه آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اين كه در اختلافات خود تو را به داوري بطلبند و سپس از داوري تو در دل خود احساس ناراحتي نكنند و بي‌چون و چرا، گردن نهند. 
نتيجه آن كه حكومت و رهبري سياسي، هم‏چون تعليم و تزكيه و دعوت به توحيد، يكي از اهداف پيامبران است. بااين تفاوت كه تحقق ساير اهداف و شئون پيامبري بدون حمايت مردمي نيز امكان‏پذير بود، اما تحقق حكومت بدون پشتيباني مردمي دست يافتني نيست. از همين روي است كه برخي پيامبران موفق به تشكيل حكومت شدند و برخي ديگر موفق بدان نشدند؛ اما اين امر دلالتي بر تفكيك نبوت از حكومت ندارد. 
امامت و حكومت
بنا به عقيده شيعه ولايت و حكومت پس از پيامبر اكرم(صلي‏الله‏عليه‏و‏آله) حق ائمه اطهار(عليهم‏السلام) است. امامت در امتداد نبوت قرار داشته و امام به جز وحي، همه شئون و وظايف پيامر را دارا است؛ يعني علاوه بر تبيين و تفسير دين و بيان احكام، مجري احكام خداوند و رهبر سياسي جامعه مي‏باشد. ويژگي‏هايي چون عصمت، علم الهي و ولايت الهي شايستگي‏هايي است كه موجب شده امامت و رهبري در آنان مستقر گردد.
امامت منصبي است كه از جانب خداوند به كساني ارزاني مي‏شود كه شايستگي آن را داشته باشند: لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِميِنَ
؛ پيمان من به بيدادگران نمي‏رسد. امامت ائمه اطهار(عليهم‏السلام) در امتداد نبوت پيامبر است و آنان وارث پيامبران گذشته به شمار مي‏روند. امامت شئون مختلفي دارد كه يك جنبه آن رهبري سياسي و حكومت‏داري است. 
از ادله متكلمان اسلامي نيز مي‏توان ضرورت امامت و به تبع آن، رهبري سياسي را دريافت. متكلمان اسلامي لقب امام را معتبر دانسته‏اند و شيعه اين امر را ناشي از خداوند مي‏داند. 
در قرآن كريم درباره ولايت و حاكميت ائمه اطهار آيات فراواني را مي‏توان يافت كه به برخي از آنها اشاره مي‏گردد: 
1. اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذيِنَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ رَاكِعُونَ
؛ سرپرست و ولّي شما تنها خدا است و پيامبر او و كساني كه ايمان آورده‏اند، همانان كه نماز را برپا مي‏دارند و در حال ركوع، زكات مي‏دهند. به اعتقاد مفسران اين آيه در شأن حضرت علي(عليه‏السلام) نازل شده و مراد از ولايت، حاكميت و رهبري سياسي است. 
2. اَطيِعُوا اللَّهَ وَ اَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِي الاَْمْرِ مِنْكُمْ
؛ اي كساني كه ايمان آورده‏ايد، خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياي امر خود را [نيز] اطاعت كنيد. مقصود از اولي‏الامر در آيه بنا به رواياتي كه از معصومان وارد شده ائمه اطهار(عليهم‏السلام) مي‏باشند. آنان كساني هستند كه از جانب خداوند ولايت يافته و در نتيجه حق دخالت در شئون ديني و دنيوي مردمان را دارند. 
3. آيه تبليغ كه در حجه‏الوداع بر پيامبر نازل شده دلالت بر امامت حضرت علي(عليه‏السلام) دارد: يَا اَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ اِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهَ
؛ اي پيامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سوي تو نازل شده ابلاغ كن، و اگر نكني پيامش را نرسانده‏اي. بر اساس اين آيه، تنها مسأله امامت و رهبري است كه ابلاغ آن معادل رسالت پيامبر است. 
4. آيه اكمال كه يأس كافران را در بر دارد نيز از جمله آيات در شأن امامت ائمه است: اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الاِْسْلاَمَ دِينا
؛ امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم، و اسلام را براي شما به عنوان آييني برگزيدم. اين آيه كه در غدير ابلاغ گرديد نقشه‏هاي دشمنان را بر هم زده، موجب يأس آنان گرديد. 
ارزيابي نظريه تفكيك دين از حكومت
با توجه به آنچه گفتيم سستي اين ادعا كه پيامبران و اصولاً دين كاري به حكومت ندارند روشن مي‏گردد. كساني شأن پيامبر را صرفاً ابلاغ پيام و تبليغ دين مي‏دانند. اين ادعا نخستين بار از سوي يك نويسنده مصري
 ارايه شد. وي درتأييد ادعاي خود به برخي آيات تمسك جست. در يك دهه اخير مدعيان سكولاريسم همان ادعا و آيات را در جهت اثبات مدعاي خود به كار گرفته‏اند. در اين آيات، رسالت پيامبر، ابلاغ پيام دانسته شده است:
 «وَ مَا عَلَي الرَّسُولِ اِلاَّ الْبَلاَغَ
؛ بر پيامبر [خدا وظيفه‏اي] جز ابلاغ [رسالت] نيست.
«اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٍ. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ
؛ تو تنها تذكر دهنده‏اي. بر آنان تسلطي نداري». 
«اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ
؛ [اي پيامبر]، تو فقط هشدار دهنده‏اي، و براي هر قومي رهبري هست».
«اِنْ اَنْتَ اِلاَّ نَذيرٌ
؛ تو جز هشداردهنده‏اي [بيش] نيستي».
در ارزيابي ديدگاه فوق چند نكته شايان ذكر است: 
1. در استناد به آيات قرآني ضروري است قرآن كريم را به صورت يك كل هماهنگ در نظر بگيريم؛ چرا كه آيات قرآني در بردارنده «محكم» و «متشابه» است و بايد با تأمل در اطلاق و تقييد، عام و خاص، و محكم و متشابه، مراد آيات قرآني را دريابيم. با توجه به اين نكته يادآور مي‏شويم كه در مقابل آيات فوق ده‏ها آيه وجود دارد كه مبيّن امامت و رهبري سياسي پيامبران است. علاوه بر آن كه سيره عملي پيامبران و دلايل عقلي متعدد نيز اهتمام به رهبري و زعامت سياسي پيامبران را تأييد مي‏كند. بنابراين نتيجه مي‏گيريم كه حصر وظايف پيامبر در ابلاغ پيام و انذار يك حصر اضافي و در مقام تسلّي دادن پيامبر است كه از ايمان نياوردن مردم نگران نباشد؛ زيرا وظيفه او ابلاغ پيام است نه ايمان آوردن مردم. 
2. تمسك به آيات مزبور ناشي از پيش‏داوري و نگرش سكولاريستي به آيات قرآني است. به ديگر سخن نگاهي دين‏باورانه و مؤمنانه به قرآن و سنت نبوي در آن نيست، بلكه نگاهي يك سويه داشته و تنها به آياتي نظر دارد كه امكان سوء استفاده در جهت نگرش سكولاريستي دارد. در حالي كه تأمل در شئون پيامبر، حاكي از وظايف متعدد آن حضرت در جامعه است كه مهم‏ترين آنها رهبري سياسي است و زمينه رهايي انسان‏ها از جهل و خودخواهي و رهنمون شدن به خدا را در پي دارد. 
3. درست است كه هدف غايي دين دعوت به تقرب به خدا و رسيدن به سعادت و آخرت است، اما بي‏ترديد تأسيس حكومت و زعامت سياسي جامعه يكي از اهداف متوسط نيل به هدف غايي است. قرب به خدا، مقصود بالذات است و حكومت ابزاري لازم و ضروري در جهت دست‏يابي به هدف غايي است. وقتي حكومت به عنوان هدف سياسي قلمداد گردد هيچ گاه تباين و تعارضي ميان آن و هدف غايي متصور نيست. اما اگر به آن دو نگاه مستقل داشته باشيم طبيعي است كه در آن تعارض رخ دهد. 
4. در قرآن كريم خطوط كلي رهبري سياسي آمده است و شأن يك مكتب و آيين آن نيست كه مسايل جزيي را كه متناسب با شرايط مختلف جغرافيايي و اجتماعي است بيان كند. در عهدنامه مالك اشتر خطوط كلي سياست داخلي و خارجي آمده است. 
5. هدف بعثت انبيا سعادت بشر در دنيا و آخرت است و در آيات و احاديث به هر دو توجه شده است. در بيان احكام، اعتقادات و دستورات اخلاقي به آثار سياسي، اجتماعي و آخرتي آنها اشاره شده است؛ اگر چه كاميابي دنيوي جنبه مقدمي و ابزاري در جهت هدف نهايي يعني سعادت اخروي دارد. رابطه مقدمي و ابزاري دنيا نسبت به آخرت در برخي آيات به صراحت بيان شده است: وابْتَغِ فِيِمَا اتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الاَْخِرَةِ وَ لاَ تَنْسَ نَصيِبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
؛ و با آنچه خدايت داده سراي آخرت را بجوي و سهم خود را از دنيا فراموش مكن. 
· جمع بندي و خلاصه
1. نگاهي به كارنامه پيامبران حكايت‏گر اهتمام آنان نسبت به سياست و حكومت است. و از ادله‏اي كه متكلّمان اسلامي بر ضرورت نبوت ارايه كرده‏اند نيز مي‏توان دريافت كه هدف مهم رسالت پيامبران تنظيم روابط اجتماعي و تأسيس نظام حكومتي بر پايه قانون الهي است.
2. ممكن است پيامبري عهده‏دار منصب امامت جامعه باشد و در نتيجه سه شأن زعامت سياسي، قضاوت و تبليغ احكام را عهده‏دار باشد. گاه فقط مأمور به تبليغ است و نه امامت سياسي. چنان‏كه كسان ديگري چون ائمه اطهار(عليهم‏السلام) ممكن است داراي شأن امامت باشند اما نبي نباشند.
3. در قرآن كريم درباره ولايت و حاكميت ائمه اطهار آيات فراواني را مي‏توان يافت كه به برخي از آنها اشاره مي‏گردد: اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذيِنَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ رَاكِعُونَ، طيِعُوا اللَّهَ و آيه وَ اَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِي الاَْمْرِ مِنْكُمْ
؛، آيه تبليغ و آيه اكمال كه يأس كافران را در بر دارد. 

4. در ارزيابي ديدگاه جدايي دين از حکومت مي‏توان گفت؛ اولاً، قرآن كريم را به صورت يك كل هماهنگ در نظر بگيريم. ثانياً، تمسك به آيات مزبور ناشي از پيش‏داوري و نگرش سكولاريستي به آيات قرآني است. و افزون بر آن هدف غايي دين دعوت به تقرب به خدا و رسيدن به سعادت و آخرت است، اما بي‏ترديد تأسيس حكومت و زعامت سياسي جامعه يكي از اهداف متوسط نيل به هدف غايي است. و در قرآن كريم خطوط كلي رهبري سياسي آمده است 
· پرسش
1. جايگاه حكومت را در رسالت پيامبران الهي بيان كنيد. 
2. آيا پيامبران صرفاً مسايلي را كه بيان‏گر رابطه فرد و خداوند است بيان كرده‏اند؟ چرا؟
3. آياتي را كه بيان‏گر ارتباط نبوت و حكومت است بيان كنيد. 
4. حاكميت حضرت ابراهيم و ساير پيامبراني را كه موفق به تشكيل حكومت شده‏اند توضيح دهيد. 
5. شئون پيامبر اسلام در جامعه را ذكر كنيد. پيامبر اسلام در جهت زعامت سياسي چه اقداماتي را انجام داد؟ 
6. آياتي را كه بيان‏گر حاكميت پيامبر اسلام است بيان كنيد. 
7. آياتي را كه حاكي از اثبات امامت و رهبري سياسي ائمه اطهار(عليهم‏السلام) است ذكر كرده و كيفيت استناد به آنها را توضيح دهيد. 
8. نظريه تفكيك دين از حكومت را مورد نقد و ارزيابي قرار دهيد. 
· براي پژوهش بيشتر
2. بر اساس تفسير آيات قران کريم رسالت و وظايف پياميران در مقابل جامعه را بررسي کنيد.

3. مسئوليت‏ها و رسالت پيامبر اسلام را با برخي پيامبران گذشته مقايسه کنيد.
· منابعي براي مطالعه بيشتر
1. اميني، ابراهيم؛ بررسي مسائل كلي امامت؛ قم: دفتر تبليغات اسلامي، 1362.
2. اميني، عبدالحسين؛ امامت و ولايت در قرآن؛ ترجمه عباس اهري، قم: علم و دين، بي‌تا. 
3. جعفريان، رسول؛ تاريخ تحول دولت و اسلام؛ قم: دفتر تبليغات اسلامي، 1373.
4. جوادي آملي، عبدالله؛ پيرامون وحي و رهبري؛ تهران: الزهراء، 1369.
5. جوادي آملي، عبدالله؛ تفسير موضوعي قرآن كريم؛ ج 9 ـ 8، قم: اسراء، 1376.
6. حسينيان، روح الله؛ رهبري در تشيع؛ تهران: سازمان تبليغات اسلامي، 1371.
7. سازمان تبليغات اسلامي؛ حكومت در اسلام «مقالات سومين و چهارمين كنفرانس انديشه اسلامي»؛ تهران: سازمان تبليغات اسلامي، 1367.
9. صافي، لطف الله؛ نظام امامت و رهبري؛ تهران: مؤسسة الامام المهدي، 1361.
10. مصباح‏يزدي، محمدتقي؛ راه و راهنماشناسي؛ قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1367. 
فصل نهم
فقاهت و ولايت
«... اِنّا لا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ وَ لاَ مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقُوا وَعاشُوا اِلاَّ بِقِيَمٍ
وَ رَئيِسٍ لِمَا لاَبُدَّ مِنْهُ فِي اَمْرِالدِّينِ وَالدُّنْيَا فَلَمْ يَجْزِ فِي حِكْمَةِ الْحَكِيمِ اَنْ يَتْرُكَ الْخَلْقَ مِمَّا يَعْلَمُ اَنَّهُ لاَبُدَّ لَهُمْ مِنْهُ»
؛
... ما هيچ گروه و ملتي از گروه‏ها و ملت‏ها را سراغ نداريم كه زندگي آنان تداوم يافته باشد مگر به واسطه رييس و سرپرست؛ در امور مورد نياز دين و دنيا. پس در حكمت خداي حكيم در ارتباط با اين امر ضروري، صحيح نيست كه مردم رها شوند. 
اشاره كرديم كه حكومت در جامعه امري ضروري است بايستگي حكومت امري نيست كه اختصاص به عصر حضور داشته باشد. بلكه در عصر غيبت نيز حكومت امري ضروري مي‏باشد. پرسشي كه در اين مقام مطرح است و اين فصل در راستاي تبيين آن مطرح گشته است آن است كه: در عصر غيبت چه كسي حق حاكميت دارد؟ آيا فقها موظف به تشكيل حكومت اسلامي‏اند و يا وظيفه آنان تنها بيان احكام شرعي است؟ در پاسخ به اين پرسش نظريه «ولايت فقيه» از سوي فقها عرضه شده است. از نظر متفكران اسلامي ولايت فقيه الگويي برگرفته از مباني و ادله شرعي براي مديريت جامعه در عصر غيبت است. ولايت فقيه نتيجه طبيعي كار بست فقه در جامعيت آن است. در اين فصل با هدف آشنايي با مفهوم و هم‏چنين سابقه تاريخي نظريه ولايت فقيه در صدد تبيين برخي زواياي نظريه ولايت‌فقيه مي‏باشيم. 
مفهوم ولايت فقيه
الف) ولايت: ولايت واژه‏اي عربي و هم‏خانواده «ولي» است و به معناي «قرب و نزديكي، محبت و دوستي، نصرت و باري، زعامت و سرپرستي» آمده است. در فلسفه سياسي مراد از ولايت؛ امامت، زعامت و رهبري سياسي است. ولايت دو گونه است: 
1. ولايت تكويني؛ كه به معناي سرپرستي موجودات جهان و عالم خارج و تصرف عيني داشتن در آنها است. از آن جا كه ولايت تكويني به نظام تكوين مربوط است، در نتيجه رابطه‏اي حقيقي ميان صاحب ولايت و آنچه متعلَّق ولايت است برقرار مي‏گردد؛ نظير اين كه گفته مي‏شود انسان بر قواي خود ولايت دارد. اصل اين ولايت مخصوص خداي متعال و تبلور ربوبيت تكويني اوست. اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَاَ اَرَادَ شَيْئا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
؛ چون به چيزي اراده فرمايد، كارش اين بس كه مي‏گويد: «باش»؛ پس [بي‏درنگ] موجود مي‏شود. 
2. ولايت تشريعي؛ كه مربوط به افعال اختياري مخلوقات است و شامل تدبير امور اجتماعي و حاكميت سياسي مي‏شود.
در نگاهي ديگر مي‏توان گفت امور جامعه دو گونه است: بخشي امور خصوصي و فردي است كه خود به خود ارتباطي با جامعه ندارد؛ بخش ديگر امور عمومي و اجتماعي است كه فراتر از امور خصوصي افراد بوده
و تصميم‏گيري در مورد آنها بايد در جهت تأمين مصالح اجتماعي باشد.
در نظام‏هاي بشري و انسان محور، مديريت اين بخش به خود انسان‏ها واگذار گشته است و در نظام‏هاي خدامدار مديريت آن به خواست الهي مرتبط است، كه خداوند آن را در اختيار افراد خاصي مي‏گذارد. 
برخي ميان دو كاربرد واژه ولايت در فقه شيعي خلط كرده و گمان كرده‏اند كه ولايت در مديريت جامعه به معناي قيموميت فقيه است و در نتيجه افراد جامعه به مثابه محجوراني قلمداد مي‏شوند كه فاقد رشد عقلي بوده و نيازمند قيّمند. اما با توجه به كاربرد و موارد استعمال واژه ولايت مي‏توان پاسخ اين مغالطه را دريافت. اين مغالطه ناشي از اشتراك لفظي است. ولايت در امور جامعه به معناي حكومت و امارت و مديريت است. 
در نتيجه اولاً ولايت فقيه فقط در حوزه تشريع مطرح است و نه تكوين. ثانيا به معناي مديريت و تدبير امور جامعه است و نه قيموميت
.
ب) فقيه: مراد از فقيه، مجتهد جامع‏الشرايطي است كه با مراجعه به منابع ديني توانايي استنباط احكام الهي را دارد؛ يعني فردي كه داراي سه ويژگي اساسي «آگاهي به قانون الهي»، «عدالت» و «تدبير» است. اجتهاد نيز عبارت است از تلاش فقيه و صاحب‏نظر در دين‏شناسي براي دريافت احكام الهي از منابع معتبر. 
با توجه به آنچه گفتيم، «ولايت فقيه» به معناي حاكميت و زعامت سياسي كسي است كه قادر است با رجوع به منابع، احكام الهي را دريابد و داراي شايستگي‏هاي اخلاقي (تقوا و ورع) و تدبير مي‏باشد. 
سابقه تاريخي ولايت فقيه
ولايت فقيه نتيجه طبيعي اجرا و اِعمال اسلام در عرصه اجتماع و سياست است. دين اسلام تبعيت از فرمانروايان ظالم و فاسق را منع كرده است: يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوا اِلي الطَّاغُوتِ وَ قَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُروا بِهِ
؛ مي‏خواهند داوري ميان خود را به سوي طاغوت ببرند، با آن كه قطعاً فرمان يافته‏اند كه بدان كفر ورزند. 
لذا، ضروري است براي اجراي احكام اسلامي در عصر غيبت به فقيهي عادل و با تقوا رجوع كرد و در جهت حاكميت حق و ارزش‏هاي الهي و دفع باطل و ظلم تلاش كرد. حضرت امام با الهام از منابع ديني و در انتقاد نسبت به ديدگاه اهل سنت در تفسير «اولي‏الامر» به اطاعت از هر حكومتي، به اين نكته اشاره مي‏كنند كه آيا درست است پيامبر اسلام احكام بفرستد و بگويد از حاكم ظالمي چون آتاتورك كه در صدد محو اسلام است اطاعت كنيد. از ديد حضرت امامرحمه‌الله ولايت فقيه برآمده از متون ديني و تداوم امامت ائمه است و پس از اصول اعتقادي در رتبه نخست احكام الهي قرار دارد و برتر از همه احكام و فروعات ديني شمرده مي‏شود. 
اسلام براي فقها در عصر غيبت وظايف و تكاليفي مقرر كرده است از جمله فقيه در عصر غيبت وظيفه دارد در جهت احقاق حق اقدام كند:
لَوْلاَ حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا اَخَذَ اللَّهُ عَلَي الْعُلَمَاءِ اَلاَّ يُقَارُّوا عَلَي كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لاَ سَغَبِ مَظْلُومٍ لاََلقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَي غَارِبِهَا
؛ اگر اين بيعت كنندگان نبودند، و ياوران حجت بر من تمام نمي‏نمودند و چنان‏چه خداوند از دانشمندان رباني آگاه پيماني سخت نگرفته بود كه در برابر شكم‏بارگي ستم‏گر و گرسنگي ستم‏ديده هيچ آرام و قرار نگيرند، بي‌تأمل رشته اين كار را از دست مي‏گذاشتم. فقيه وظيفه دارد در جهت حفظ دين از دستبرد متجاوزان اقدام كند: اِنَّهُ لَوْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ اِمَاما قَيِّما اَمِينا حَافِظا مُسْتَوْدَعا لَدَرَسَتِ الْمِلَّةُ
؛ اگر خداوند براي مسلمانان پيشوايي استوار، امين، نگهبان و مراقب وديعه الهي تعيين نمي‏كرد، رفته رفته اساس دين به زوال مي‏گراييد. 
با توجه به آنچه گفته شد نظريه ولايت فقيه مولود طبيعي اسلام بوده، ريشه در طول تاريخ اسلام دارد. پيشينه تاريخي ولايت فقيه را مي‏توان در دو محور ذيل بررسي كرد: 
الف) عصر حضور
مي‏دانيم كه در طول حيات امامان دوازده‏گانه، جز چند سال محدود، عملاً قدرت در دست ديگران بود و امكان اِعمال حاكميت از طرف ائمه اطهار(عليهم‏السلام) وجود نداشت؛ در حالي كه شيعيان براي امور قضايي و ساير امور حكومتي نياز به حاكم شرع داشتند. در بخشي از اين امور، مانند پرداختن وجوهات شرعي و اجازه مصرف آنها در موارد لازم، گهگاه مي‏توانستند به صورت پنهاني تماس با ائمه اطهار(عليهم‏السلام) برقرار كنند، ولي در امور قضايي روزمرّه راهي براي رجوع به ايشان نداشتند و گاهي مجبور شدند كه براي حلّ منازعات و فصل خصومت‏ها به دادگاه‏هايي مراجعه كنند كه از نظر خودشان مشروعيت نداشت. براي رفع نياز شيعيان به حاكم شرع، ائمه اطهار(عليهم‏السلام) يك سيستم حكومتي سرّي را طرّاحي كردند؛ يعني فقيهان واجد شرايط را به طور عام نصب فرمودند تا در حدّ امكان از طرف ايشان عهده‏دار چنين مناصب حكومتي شوند. بدين‌ترتيب، سابقه ولايت‌فقيه به زمان حضور ائمه اطهار(عليهم‏السلام) و مقبوض اليد بودن ايشان بازمي‏گردد. از همين‌جا مي‏توان استنباط كرد كه اين نوع حكومت و ولايت در زمان غيبت امام معصوم بيشتر مورد نياز و قطعاً مورد اذن و رضايت اوست. 
ب) عصر غيبت
با آغاز عصر غيبت، مذهب شيعه وارد مرحله جديدي شد. زيرا رابطه مستقيم با امام معصوم ممكن نبود و بزرگاني از عالمان شيعه بر اساس سيره ائمه اطهار(عليهم‏السلام) در نصب فقها براي تصدّي امور حكومتي و استفاده از نصوص مربوط، رهبري ديني و سياسي جامعه را به نيابت از امام معصوم بر عهده گرفتند. شيخ مفيد (336 ـ 413 هـ.ق) از نخستين فقهاي عصر غيبت بود كه در آثار خويش حاكميت غيرفقهاي شيعه را غاصبانه تلقي كرد و حكومت مشروع را تنها مختص فقهاي جامع‏الشرايط مي‏دانست. وي معتقد بود: «كسي كه جهل به احكام «فقدان فقاهت» و يا عدم توانايي بر اداره امور مردم كه به او واگذار شده، دارد و شايستگي ولايت را نداشته باشد حق ندارد اين مسؤوليت را بپذيرد و اگر پذيرفت معصيت كار است و غاصب»
.
برخي از فقهاي شيعه ولايت فقيه را از امور بديهي قلمداد كرده‏اند
 و تعدادي از فقها بر آن ادعاي اجماع نموده‏اند
. در گستره تاريخي نظريه نيز بزرگان فقاهت از قرن چهارم تا چهاردهم به مسأله ولايت فقيه، حد و اختيارات، و گاه ادله و شرايط آن اشاره كرده‏اند. پس از شيخ مفيد از جمله فقهايي كه به بحث درباره ولايت فقيه پرداخته شيخ طوسي (385 ـ 460هـ.ق) است. وي اقامه حدود را مختص امام معصوم يا كسي كه از جانب حضرتش نصب شده است، مي‏داند و معتقد است تنها فقهاي شيعه حق برپايي حدود الهي را دارند. قطب‏الدين راوندي، سلاّر، ابن ادريس حلي، محقق حلي، علامه حلي، شهيد اول، ابن فهد حلي، محقق ثاني،
شهيد ثاني، مقدس اردبيلي، علامه مجلسي، صاحب مدارك، صاحب كتاب مفتاح الكرامه، شيخ جعفر كاشف الغطاء، ملا احمد نراقي، صاحب جواهر، شيخ انصاري، مرحوم آقارضا همداني، بحرالعلوم، محقق ناييني، مرحوم بروجردي و حضرت امام همه از فقهايي هستند كه در خلال قرن‏هاي چهارم تا چهاردهم درباره ولايت فقيه بحث كرده‏اند.
فتواي فقهاي شيعه در زمينه غاصبانه بودن حكومت‏ها و اين كه اعمال حاكميت و اجراي احكام الهي تنها حق فقهاي شيعه است و ديگران مجاز در آن نيستند، بيانگر استراتژي مبارزاتي فقهاي شيعه با حكومت‏هاي طاغوتي بوده و هست. 
بررسي ابواب مختلف فقهي نيز حاكي از آن است كه فقها تا پيش از مرحوم نراقي، به طور پراكنده در ابواب مختلف فقهي از ولايت فقيه بحث كرده‏اند و هرگز باب مستقلي را به اين بحث اختصاص نداده‏اند. تنها پس از زمان مرحوم نراقي ولايت‌فقيه به تفصيل مورد توجه فقها قرار گرفت و در عصر حضرت امام‌رحمه‌الله از محاق تئوري به عرصه عمل در آمد. به رغم اين امر با پيروزي انقلاب اسلامي، گروهي از روي ناآگاهي و يا غرض‏ورزي چنين وانمود كرده‏اند كه نظريه ولايت فقيه ابتكار شخصي حضرت امام است؛ يعني امري نوظهور بوده و در تاريخ انديشه اسلامي سابقه ندارد، و گاه حداكثر پيشينه آن را به عصر مرحوم نراقي برگردانده‏اند
. غافل از آن كه ولايت فقيه چنان‏كه يادآور شديم ريشه در تاريخ اسلام دارد و نتيجه طبيعي اعتقاد به حاكميت اسلام است. 
آثاري كه در سده اخير از سوي فقها در زمينه ولايت فقيه منتشر شده در مقايسه با آثار فقهاي پيشين، حاكي از اهتمام بيش از حد فقهاي معاصر به اين مسأله است. دراين مقايسه توجه به چند نكته ضروري است: 
1. تأمل در تاريخ اسلام بيان‏گر آن است كه شيعه تا پيش از دوران صفويه همواره در اقليت بسر مي‏برده است و به جز مدتي اندك همواره از قدرت سياسي به دور بوده است. در چنين اوضاعي مهم‏ترين هدف عالمان شيعي حفظ گوهر دين و نشر انديشه شيعي بوده است. و مسأله ولايت فقيه به علت دوري عالمان از قدرت سياسي مسأله روز آنان نبوده است. 
2. اگر چه از سوي فقهاي پيشين آثار مستقلي در زمينه ولايت فقيه منتشر نشده است. اما نگاهي گذرا به آثار فقها از آغاز عصر غيبت تا كنون حاكي از آن است كه آنان در ابواب مختلف فقهي متعرض مسأله ولايت فقيه شده‏اند. اين امر ناشي از آن بود كه فقه شيعه داراي انسجام و همبستگي با مسأله امامت و رهبري است. به تعبير ديگر، نمي‏تواند از قضاوت و مسايل مالي، حدود و ديات، امر به معروف و نهي از منكر، و جهاد بحثي به ميان بيايد اما از متصدي آن كه ولي‏فقيه و حاكم اسلامي است بحثي نشود. 
3. فراز و نشيب نظريه ولايت فقيه در انديشه فقهاي شيعه حاكي از چگونگي ارتباط فقها با مسايل سياسي و حكومتي است. در مقاطعي كه عالمان شيعي در چالش با حكومت‏هاي زمانه به سر برده‏اند ديدگاه‏هاي سياسي فقها تجلي بيشتري يافته است. چنان‏چه نگاهي به آثار منتشره از سوي فقها در زمينه ولايت فقيه حاكي از مقطع‏بندي‏هاي زماني مختلف، نظير آغاز عصر صفويه، مقاطعي از عصر قاجاريه و پنجاه سال اخير مي‏باشد و فقهايي چون نراقي، ناييني، قمي، شيخ فضل الله نوري، كاشاني و امام بيش از ديگران به اين امر پرداخته‏اند. 
4. در تاريخ معاصر افزوده شدن استعمار خارجي بر استبداد داخلي كه با تهاجم فرهنگي همراه بود، موجب شده در مقابله با تلاش وسيعي كه در جهت زوال انديشه اسلامي به كار گرفته شده، فقها حضوري فعال و مستمر در عرصه سياسي داشته باشند. فقهاي شيعه در جهت رهايي امت اسلامي از خطر استبداد و استعمار تلاش در تئوريزه كردن مفاهيم ديني در قالب ولايت فقيه كرده‏اند. 
5. ولايت فقيه نظريه‏اي است كه هم‏چون بسياري از موضوعات اسلامي داراي مراتب و به اصطلاح تشكيكي است؛ بدين معنا كه در هر مقطعي با توجه به ضرورت‏هاي زمان و مكان فقها كوشيده‏اند در راستاي فرايند تحقق ارزش‏هاي اسلامي و حركت در جهت تعالي و كمال، مرحله‏اي از اين نظريه را تحقق بخشند. ازاين‏رو نظر مرحوم ناييني در مشروعيت بخشيدن به مشروطيت، و نظريه ولايت مقيده فقيه در حيطه امور حسبيه و مانند آنها مراتبي از عينيت بخشيدن به نظريه بنيادي ولايت فقيه بر حسب مقتضيات و شرايط ويژه جامعه به شمار مي‏رود. 
· جمع بندي مباحث
1. در فلسفه سياسي مراد از ولايت؛ امامت، زعامت و رهبري سياسي است. ولايت دو گونه است: ولايت تكويني و ولايت تشريعي و در نظيه ولايت فقيه تنها ولايت تشريعي منظور است.
2. «ولايت فقيه» به معناي حاكميت و زعامت سياسي كسي است كه قادر است با رجوع به منابع، احكام الهي را دريابد و داراي شايستگي‏هاي اخلاقي (تقوا و ورع) و تدبير مي‏باشد. 
3. نظريه ولايت فقيه مولود طبيعي اسلام بوده، ريشه در طول تاريخ اسلام دارد. پيشينه تاريخي ولايت فقيه را مي‏توان در دو محور عصر حضور و عصر غيبت بررسي كرد. برخي از فقهاي شيعه ولايت فقيه را از امور بديهي قلمداد كرده‏اند و تعدادي از فقها بر آن ادعاي اجماع نموده‏اند.
4. نگاهي گذرا به آثار فقها از آغاز عصر غيبت تاكنون حاكي از آن است كه آنان در ابواب مختلف فقهي متعرض مسأله ولايت فقيه شده‏اند. اين امر ناشي از آن بود كه فقه شيعه داراي انسجام و همبستگي با مسأله امامت و رهبري است. به تعبير ديگر، نمي‏تواند از قضاوت و مسايل مالي، حدود و ديات، امر به معروف و نهي از منكر، و جهاد بحثي به ميان بيايد اما از متصدي آن كه ولي‏فقيه و حاكم اسلامي است بحثي نشود. 
5. ولايت فقيه نظريه‏اي است كه هم‏چون بسياري از موضوعات اسلامي داراي مراتب و به اصطلاح تشكيكي است؛ بدين‌معنا كه در هر مقطعي با توجه به ضرورت‏هاي زمان و مكان فقها كوشيده‏اند در راستاي فرايند تحقق ارزش‏هاي اسلامي و حركت در جهت تعالي و كمال، مرحله‏اي از اين نظريه را تحقق بخشند. 
· پرسش
1. معنا و مفهوم «ولايت فقيه» را در لغت و اصطلاح توضيح دهيد. 
2. آيا ولايت فقيه به معناي قيموميت فقيه است؟ چرا؟
3. پيشينه تاريخي ولايت فقيه به چه زماني باز مي‏گردد؟ توضيح دهيد. 
4. چرا فقهاي پيشين در مقايسه با فقهاي معاصر به تفصيل درباره ولايت فقيه بحث نكرده‏اند؟ 
· پژوهش
1. با توجه به آثاري که در باره سابقه و پيشينه تاريخي ولايت فقيه نوشته شده است آراي فقهاي هر قرن را استخراخ و سپس آن در جدولي ترسيم و مقايسه کنيد.
2. ويژگي‏هاي ولايت الهي و طاغوتي در قران کريم با توجه به مسأله حاکميت فرعون و مبارزه حضرت موسي با وي. 
· منابعي براي مطالعه بيشتر
1. آذري قمي، احمد؛ ولايت فقيه از ديدگاه فقهاي اسلام؛ قم، دارالعلم، 1372.
2. اخوان كاظمي، بهرام؛ قدمت و تداوم نظريه ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام خميني؛ تهران: سازمان تبليغات، 1377.
3. جعفري، محمدتقي؛ حكمت اصول سياسي اسلام؛ تهران: بنياد نهج‏البلاغه، 1369.
4. جهاني بزرگي، احمد؛ پيشينه تاريخي ولايت فقيه؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1378.
5. طاهري، حبيب الله؛ پيرامون ولايت فقيه؛ قم: دفتر انتشارات اسلامي، 1377.
6. مصباح‏يزدي، محمدتقي؛ پرسش‏ها و پاسخ‏ها؛ قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1377.
فصل دهم
شرايط حاكم اسلامي در عصر غيبت
اَيُّهَا النَّاس اِنَّ اَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ اَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ وَ اَعْلَمُهُمْ بِاَمْرِ اللَّهِ فِيهِ
؛
اي مردم شايسته‏ترين افراد به امامت، تواناترين مردم است بر آن و آگاه‏ترين آنان به امر خداوند.
شرايط حاكم و رهبري امري است كه از ديرباز مورد بحث نظريه‏پردازان بوده است. چنان‏كه در انديشه سياسي غرب نيز چه در دوران يونان باستان و چه قرون وسطا شرايطي براي حاكمان در نظر گرفته شده است. البته پس از رنسانس و حاكميت دمكراسي اين امر كمتر مورد توجه قرار گرفت. شايد يك علت اساسي اين امر آن بود كه قدرت در جوامع مدعي دمكراسي نهادينه گرديده بود. قدرت واقعي در دست سرمايه‏داران و گروه‏هايي بود كه در وراي جريان‏ها و رخدادهاي سياسي، حاكميت بلا منازع خود را اجرا و اعمال مي‏كردند. در حكومت‏هاي استبدادي و سلطنتي نيز كمتر به شرايط حاكمان توجه ‏شده است و در آن حكومت از طريق زور و وراثت انتقال مي‏يابد. 
در حكومت اسلامي كه آرمان بسط عدالت و رسيدن بشر به تعالي را فراروي خود قرار مي‏دهد طبيعي است اين مسأله مورد اهتمام جدي قرار گيرد. در حكومت اسلامي به تناسب وظايف مهمي كه بر عهده دولت اسلامي است، شرايط رهبران اهميت زيادتري مي‏يابد. قبلاً اشاره كرديم كه سياست، تدبير امور جامعه در جهت تأمين مصالح مادي و معنوي است و طبيعي است كه رهبر جامعه اسلامي به مثابه هدايت‏گر جامعه اسلامي بايد از ويژگي‏هايي برخوردار باشد كه او را قادر سازد در جهت مصالح جامعه اسلامي و در راستاي منافع مادي و معنوي گام بردارد.
براي فهم دقيق شرايط حاكم اسلامي، ضروري است شاخصه‏هاي جامعه اسلامي را در نظر بگيريم. اگر معيار حكومت اسلامي آن است كه اسلام در ابعاد جامعه حاکميت يابد، بايستي هم معيارهاي قانون و قانون‏گذاري و هم معيارهاي تعيين مجريان قانون و قضاوت و داوران برآمده از متن اسلام باشند. در راستاي نيل به اين هدف در اين فصل به بررسي شرايط حاكم پرداخته‏ايم
.
الف) علم به قانون (فقاهت)
حكومت اسلامي بر قوانين اسلامي استوار است و هدف از تأسيس حكومت اسلامي اجراي احكام اسلام و بسط عدالت اجتماعي است. ازاين‏رو حاكم و مجريان قانون بايستي علم به قوانين اسلام داشته باشند. علم به قوانين اسلام كه در اصطلاح بدان فقاهت گفته مي‏شود، به معناي فهم دقيق و شناخت احكام اسلام از راه اجتهاد و تأمل در منابع اسلامي است. لازمه تحقق و اجراي قوانين اسلامي مستلزم وجود رهبري است كه كارشناس اسلام باشد. به تعبير حضرت امام(رحمه‏الله) «اگر حكومت اسلامي، حكومت قانون است كه در آن حاكميت منحصر به خدا است و قانون الهي بر همه افراد حاكميت دارد و همه حتي پيامبر و ائمه(عليهم‏السلام) تابع قانون هستند طبيعي است كه حاكم و سلسله مراتب مجريان حكومتي بايد به‌تناسب حوزه مديريت خود آشناي به قانون باشند. علم به قانون و اشتراط فقاهت، در حقيقت رجوع به كارشناس قلمداد مي‏گردد كه در پذيرش هر مسؤوليتي شرطي اساسي قلمداد مي‏گردد. اگر زمامدار حكومت اسلامي كارشناس قوانين و احكام اسلام نباشد لايق حكومت نيست؛ زيرا تقليد وي موجب سستي و زوال اقتدار است و عدم تقليد نيز موجب دوري از اسلام مي‏گردد»
.
در رواياتي كه در زمينه حاكميت و رهبري سياسي در عصر غيبت وجود دارد بر عنصر فقاهت تأكيد شده است. بر اساس اين روايات است كه فقها تنها حاكميت فقيه را مشروع دانسته‏اند. در روايت مشهور عمر بن حنظله و توقيع شريف حضرت ولي عصر(عليه‏السلام) به رجوع به فقها در عصر غيبت براي تبيين رخدادها و سرنوشت جامعه اسلامي تأكيد شده است. با توجه به اين روايات و راهنمايي عقل مي‏توان دريافت كه يكي از شرايط كارگزاران حكومت، آگاهي نسبت به قانون است كه البته امري ذومراتب است و كسي كه در رأس هرم قدرت است، بايد آگاهي بيشتري داشته باشد و كساني كه در مراتب پايين‏تر هستند بايستي به تناسب مسؤوليت، نسبت به قوانين آگاهي داشته باشند
. در روايات، پيامد حاكميت ناآگاهان گوشزد شده است. آنان به دليل جهل خود گاه افساد را به جاي اصلاح در جامعه رواج مي‏دهند. پيامبر(صلي‏الله‏عليه‏و‏آله) مي‏فرمايد: مَنْ عَمِلَ عَلي غَيْرِ عِلْمٍ كَانَ
مَا يُفْسِدُ اَكْثَرُ مِمَّا يُصْلِحْ
؛ هر كس عملي را بدون آگاهي انجام دهد، مفاسدش بيش از آن چيزي است كه اصلاح مي‏كند. 
علاوه بر آن، جهل موجب دوري از هدف مي‏گردد. امام صادق(عليه‏السلام) در اين رابطه مي‏فرمايد: مَنْ عَمِلَ عَلي غَيْرِ بَصِيرَةٍ كَالسَّائِرِ عَلي غَيْرِ طَرِيقٍ لايَزيِدُهُ مَسْرُعَةِ السَّيْرِ اِلاّ بُعْدا
؛ كسي كه بدون آگاهي كاري را انجام دهد مانند سير كننده در بيراهه است كه سرعت حركت او را از مسير اصلي دورتر مي‏كند. 
حاكم اسلامي و اعلميت
اعلم به معناي عالم‏تر است؛ يعني دانشمندي كه در يكي از انواع علوم، نسبت به همگنان خود از دانش بيشتري برخوردار است. در اصطلاح فقهي اعلم كسي است كه قوّه استنباط و اجتهاد احكام شرعي براي وي بيش از ديگران حاصل شده است. ملاك اعلميت در فقه، توانايي بيشتر در فهم اخبار و استنباط احكام است. با تبيين مفهوم اعلميت، سخن بر سر آن است كه آيا در حاكم اسلامي كه سرپرستي جامعه اسلامي را بر دوش دارد اعلميت شرط است يا فقاهت كافي است؟ براي پاسخ به اين سؤال توجه به چند نكته ضروري است:
1. عقل حكم مي‏كند كه در سپردن مسؤوليت‏ها به افراد متخصص رجوع كنيم و اگر در امري متخصصان اختلاف داشته باشند بايد به شايسته‏ترين و برترين آنها رجوع كرد. با افزايش اهميت موضوع، اهتمام به اين امر عقلي ضرورت بيشتري مي‏يابد مگر آن كه قادر به شناسايي فرد برتر نباشيم.
در روايات نيز به اين امر عقلي اشاره شده است.
2. با توجه به حكم عقل مبني بر رجوع به متخصص برتر در هر امري، طبيعي است كه در امر حكومت‏داري كه امري بس خطير مي‏باشد رعايت اين اصل عقلاني ضروري‏تر مي‏باشد. ازاين‏رو در گزينش حاكم اسلامي كه اختيارات وسيعي دارد، مي‏بايست دقت كافي به عمل آيد و برترين و آگاه‏ترين افراد واجد شرايط برگزيده شود. پيامبر اكرم(صلي‏الله‏عليه‏و‏آله) در اين باره مي‏فرمايند: اِنَّ الرِّيَاسَةَ لاَ تَصْلَحُ اِلاَّ لاَِهْلِهَا مَنْ دَعَي النَّاسَ اِلي نَفْسِهِ وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ اَعْلَمُ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَة
؛ رياست بر مردمان تنها شايسته كساني است كه اهليت آن را دارا باشند. پس هر كس مردمان را به سوي خود بخواند در حالي كه در بين آنها افراد عالم‏تر و برتر نيز هست خداي متعال در روز قيامت به او توجه نخواهد كرد.
طبيعي است كه مراد از اعلميت فقيه حاكم آن است كه در استنباط احكام حكومتي اعلم باشد.
با توجه به آنچه گفتيم، اگر كسي به مقام مرجعيت نايل گردد اما در امر حكومت‏داري ـ كه علاوه بر فقاهت، برخورداري از شرايط ديگري نظير عدالت و آشنايي به پيچيدگي‏هاي نظام بين‏المللي را نيز مي‏طلبد ـ سررشته‏اي نداشته باشد چنين فردي اعلم در مسأله ولايت و حاكميت نيست. بديهي است كه ولايت و سرپرستي جامعه اسلامي شرايط و شايستگي‏هايي را مي‏طلبد كه اعلميت در فقه به تنهايي براي آن كفايت نمي‏كند. فقاهت شرط لازم براي عهده‏داري حكومت اسلامي است اما كافي نيست. ازاين‏رو هر مجتهدي كه در «فقه» اعلم از ديگران باشد لزوما توانايي عهده‏دار شدن حاكميت جامعه را ندارد. تنها كساني اين توانايي را دارند كه در مجموع سه ويژگي «فقاهت»، «عدالت» و «كارآمدي در مقام مديريت جامعه» برتر از ديگران باشد.
ب) عدالت، ورع و تقوا
برخورداري حاكم اسلامي از عدالت، يكي از شرايط اساسي احراز مقام ولايت و تداوم آن است. اشتراط عدالت در حاكم اسلامي امري است كه مورد توجه بسياري از عالمان اهل سنت نيز قرار گرفته است. اهتمام به ويژگي عدالت در حاكم اسلامي از آن جهت است كه حكومت اسلامي در صدد بسط عدالت اجتماعي است و عدالت، آرمان و هدف حكومت به شمار مي‏رود، و بي‏ترديد دست‏يابي به آن بدون حاكميت عدالت در لايه‏هاي مديريتي نظام ميسور نيست. عدالت مهم‏ترين ويژگي حاكم و هدف حكومت اسلامي است كه از وجوه امتياز آن با حكومت‏هاي طاغوتي بشمار مي‏رود.
بنابراين ولايت فقيه، به معناي ولايت فردي است كه علاوه بر مقام فقاهت داراي شايستگي‏هاي اخلاقي و روحي بوده در عمل به قانون متعهد، و پاي‏بند به مصالح اسلام و مسلمين باشد. به تعبير حضرت امام‌رحمه‌الله اگر ولي فقيه يك كلمه دروغ بگويد ديگر ولايت ندارد. عدالت و تقوا ساز و كاري دروني براي كنترل قدرت حاكم است كه وجود آن در سلسله مراتب كارگزاران حكومتي، ضمانت اجراي دقيق قانون اسلامي و دوري از فساد است. برخورداري از تقوا موجب مي‏شود انسان از امكاناتي كه در اختيارش قرار گرفته است سوء استفاده نكند و آنها را در جهت انجام صحيح مسؤوليتي كه بر عهده گرفته است به كار گيرد. در منابع اسلامي به اشتراط ويژگي عدالت در حاكم اسلامي تأكيد شده است؛ چنان‏چه در قرآن كريم از زبان حضرت يوسف(عليه‏السلام) آمده است: اِجْعَلْنِي عَلي خَزَائِنِ الاَْرْضِ اِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ
؛ مرا سرپرست خزاين سرزمين (مصر) قرار ده، كه نگه دارنده و آگاهم. در اين آيه به دو شرط علم و امانت‏داري اشاره شده است؛ يعني حاكم صالح كسي است كه منافع جامعه را حفظ مي‏كند و در آن خيانتي روا نمي‏دارد.
ج) كارداني و مديريت
هركسي كاري را عهده‏دار مي‏شود بايد بينش، فراست، مهارت و صلاحيت انجام آن كار را داشته باشد، چون صرف آگاهي از قانون و داشتن تقواي شخصي براي به انجام رساندن درست كارها كافي نيست، بلكه تجربه و كارداني هم لازم است تا به كمك آن بتوان به گره گشايي از مشكلات كوچك و بزرگ پرداخت. البته اين بدان معنا نيست كه نقش اصلي در انجام كارها به عهده شرط سوم است؛ بلكه در داستان پررمز و راز «تعهد و تخصص» حرف ما اين است كه «علم و ايمان و تجربه» در يك رابطه تنگاتنگ، يكديگر را مدد مي‏رسانند و بي هر يك از آنها، گوشه‏اي از كار بر زمين مي‏ماند و آنچه مطلوب ما است، داشتن اين سه شرط با هم است. بدين‌جهت كارگزاران حكومت اسلامي بايد از هر سه شرط برخوردار باشند. متوليان امر به لحاظ شرعي نبايد مسؤوليت‏ها را به كساني واگذار كنند كه از مهارت، تجربه و كارايي لازم براي ايفاي مسؤوليت خود برخوردار نيستند. براي اين كهِ اعمال مديريت‏ها نتيجه در خور را داشته باشد، بايد اين سه شرط را در گزينش‏ها ملحوظ داشت. در همه نظام‏ها نيز به نوعي سعي شده مجريان به نحو احسن داراي اين سه شرط باشند، و در اسلام بر اين امر تأكيد فراوان شده است
. مجريان با اختلاف مراتب بايد اين شرايط را داشته باشند و اين چيزي است كه عقل هر انساني آن را مي‏فهمد و به دليل تعبدي احتياج ندارد.
نصاب شرايط حاكم اسلامي
برخي گمان مي‏كنند كه وقتي دسترسي به امام معصوم(عليه‏السلام) ممكن نباشد ديگر، شرايطي را كه نام برديم در حاكم اسلامي معتبر نيست و هر كسي مي‏تواند با خواست و اقبال مردم نامزد امر حكومت شده و حاكميت را بر عهده گيرد؛ يعني در زمان غيبت امام معصوم(عليه‏السلام) ملاك حاكميت تنها خواست و مقبوليت مردمي است و هيچ شرطي به جز آن معتبر نيست. در تبيين اين مسأله بايد به دو نظريه كه بر دو انديشه متمايز غربي و اسلامي استوار است توجه داشت:
الف) اصل «همه يا هيچ»
اين اصل ريشه در فرهنگ غرب داشته و برگرفته از يكي از مكاتب فلسفه اخلاق در غرب مي‏باشد. كانت از نويسندگان مشهور فرانسوي معتقد بود كه هر رفتار اخلاقي فقط وقتي داراي ارزش است كه در عالي‏ترين مرتبه انجام پذيرد و داراي همه شرايط باشد و اگر اندكي از آن شرايط كاسته شود آن رفتار هيچ ارزشي ندارد. در عرصه حكومت نيز طبق اين معيار گفته مي‏شود حكومتي بر حق است كه افراد حاكم داراي حداكثر شرايط باشند و اگر اندكي از آن شرايط را نداشته باشند صلاحيت حاكميت را ندارند.
اين ديدگاه قبل از انقلاب نيز در ميان برخي گروه‏هاي سياسي رواج داشت و طرفداران آن معتقد بودند كه در عصر غيبت نبايد حكومت اسلامي تشكيل داد و بايد در انتظار حضرت ولي عصر(عليه‏السلام) نشست. آنان طبعا هر اقدامي در جهت انقلاب را مردود مي‏شمردند. نتيجه طبيعي پذيرش اين نظريه اين است كه تا زماني كه شمار صالحان به حد نصاب لازم نرسيده است از حكومت اسلامي دست شسته و در صدد تحقق نسبي آن برنياييم. بديهي است اين امر نتيجه‏اي جز گسترش فساد و تباهي در جامعه به دنبال نخواهد داشت. 
ب) اصل ذومراتب بودن حكومت اسلامي
برخلاف اصل همه يا هيچ كه ريشه در فرهنگ غرب دارد، در مكتب اسلام براي رفتار فردي و اجتماعي مراتب گوناگوني ارايه شده است؛ مثلاً در عرصه حكومت، مدل ايده‏آلي عرضه شده كه در آن عصمت و علم الهي مد نظر است، و در صورت فقدان آن و عدم دسترسي به معصوم، مدل‏هايي با شرايط كمتر و گاه مدل اضطراري براي حكومت عرضه مي‏گردد. چنان‏كه در مورد نماز، با توجه به شرايط و ظرفيت‏هاي مختلفي كه انسان ممكن است در آن قرار گيرد احكام ويژه و صور متعددي در نظر گرفته شده است. ازاين‏رو مي‏توان گفت در اسلام نگرش رتبه‏اي و پلّه كاني حاكم است و اصل همه يا هيچ مردود است.
با توجه به آنچه گفتيم، در امر حكومت يك مدل ايده‏ال وجود دارد كه در شرايطي خاص و به وسيله افرادي خاص قابل اجرا است؛ افرادي كه داراي مقام عصمت بوده و از كوچك‏ترين، خطا، لغزش و خلل در فكر و رفتار به دورند. در چنين حكومتي مصالح دقيقاً رعايت شده و هيچ لغزشي از حاكم سر نمي‏زند. اما با توجه به سلسله مراتب حكومت در نظام اسلامي، پس از عدم دست‏يابي به نظام و شكل برتر حكومت، مرتبه و شكلي كه نازل منزله آن به شمار مي‏رود جايگزين مي‏گردد. پس از عدم تحقق عالي‏ترين مدل حكومتي كه معصوم در رأس آن است، در عصر غيبت بايد حكومت به كسي سپرده شود كه از جهت علم، تقوا و كارداني و مديريت بيشترين شباهت را به معصوم داشته باشد، و همين طور در صورت فقدان آن به مراتب پايين‏تر بسنده مي‏گردد تا جايي كه حاكم از حداقل نصاب صلاحيت جهت اداره حكومت برخوردار باشد؛ مرتبه‏اي كه با تنزل از آن، ديگر اصلاً اهداف حكومت اسلامي تحقق نيابد، كه طبعاً تحت هيچ شرايطي نبايد اين شكل از حكومت را برگزيد
.
· جمع بندي و خلاصه
1. حكومت اسلامي بر قوانين اسلامي استوار است مجريان قانون بايستي علم به قوانين اسلام داشته باشند. علم به قوانين اسلام كه در اصطلاح بدان فقاهت گفته مي‏شود.
2. عقل حكم مي‏كند كه در سپردن مسؤوليت‏ها به افراد متخصص رجوع كنيم و اگر در امري متخصصان اختلاف داشته باشند بايد به شايسته‏ترين و برترين آنها رجوع كرد.
3. با توجه به حكم عقل مبني بر رجوع به متخصص برتر در هر امري، طبيعي است كه در امر حكومت‏داري كه امري بس خطير مي‏باشد و مراد از اعلميت فقيه حاكم آن است كه در استنباط احكام حكومتي اعلم باشد.
4. برخورداري حاكم اسلامي از عدالت، يكي از شرايط اساسي احراز مقام ولايت و تداوم آن است. اشتراط عدالت در حاكم اسلامي امري است كه مورد توجه بسياري از عالمان اهل سنت نيز قرار گرفته است.
5. هركسي كاري را عهده‏دار مي‏شود بايد بينش، فراست، مهارت و صلاحيت انجام آن كار را داشته باشد، چون صرف آگاهي از قانون و داشتن تقواي شخصي براي به انجام رساندن درست كارها كافي نيست، بلكه تجربه و كارداني هم لازم است.

6. در اسلام نگرش رتبه‏اي و پلّه كاني حاكم است و اصل همه يا هيچ مردود است. و در امر حكومت يك مدل ايده‏ال وجود دارد كه در شرايطي خاص و به‌وسيله افرادي خاص قابل اجرا است و پس از عدم تحقق عالي‏ترين مدل حكومتي كه معصوم در رأس آن است، در عصر غيبت بايد حكومت به كسي سپرده شود كه از جهت علم، تقوا و كارداني و مديريت بيشترين شباهت را به معصوم داشته باشد.

· پرسش
1. چرا در حاكم اسلامي فقاهت و علم به قانون شرط است؟
2. آيا در حاكم اسلامي اعلميت شرط است؟ توضيح دهيد. 
3. چرا در شرايط حاكم اسلامي، تقوا و عدالت، در نظر گرفته شده است؟ 
4. اگر حاكم اسلامي از كفايت و كارداني برخوردار نباشد چه عواقبي به دنبال دارد؟
5. اگر به مدل ايده‏آل حكومت اسلامي كه در آن عصمت شرط شده است دست نيافتيم، آيا تكليف تشكيل حكومت از جامعه اسلامي ساقط مي‏گردد؟ چرا؟
· براي پژوهش
2. مسأله شرايط حاکم در انديشه سياسي اهل سنت و مقايسه با انديشه شيعه؛
3. مقايسه شرايط حاکم در دمکراسي معاصر و يونان باستان (انديشه افلاطون)
· منابعي براي مطالعه بيشتر
1. رباني گلپايگاني، علي؛ دين و دولت؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1377.
2. سبحاني، جعفر؛ مباني حكومت اسلامي؛ ترجمه داوود الهامي، قم: مؤسسه سيدالشهداء، 1370. 
3. طاهري خرم آبادي، حسن؛ ولايت فقيه و حاكميت ملت؛ قم: دفتر انتشارات اسلامي، 1373. 
4. مصباح‏يزدي، محمدتقي؛ پرسش‏ها و پاسخ‏ها؛ قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1377.
5. مصباح‏يزدي، محمدتقي؛ حكومت اسلامي و ولايت فقيه؛ تهران: سازمان تبليغات اسلامي، 1370.
6. معرفت، محمدهادي؛ ولايت فقيه؛ قم: التمهيد، 1377.
7. معصومي، مسعود؛ نگاهي نو به حكومت ديني؛ قم: دفتر تبليغات اسلامي، 1379.
فصل يازدهم
دلايل ولايت فقيه
مقدمه
هر تشكيلات حكومتي اهدافي را از قبيل؛ تأمين نيازمندي‏هاي شهروندان، برقراري امنيت داخلي و برقراري روابط با كشورهاي ديگر را كه تضمين كننده منافع ملي است، تعقيب مي‏كند. ازاين‏رو هر حكومتي ناگزير بايد دست كم دو ويژگي را دارا باشد: نخست راه رسيدن به اين اهداف را بداند و در اين راستا جامعه را چنان اداره كند كه اهداف تحقق يابند؛ ديگر آن كه مورد اعتماد مردم باشد؛ يعني شهروندان مطمئن باشند كه در سايه آن حكومت، آبرو، جان و مالشان حفظ مي‏شود. حال اگر حكومتي داعيه دين داشته و ماهيت ديني داشته باشد، علاوه بر اهداف مزبور، هدف ديگري را نيز بايد مدنظر داشته باشد، و آن آماده كردن زمينه براي رشد و ترقي معنوي شهروندان است. اين هدف اولويت نخست در نظام اسلامي به شمار مي‏رود.
حال با توجه به تمايز حكومت ديني از حكومت‏هاي ديگر، چه كسي بايد رهبري اين حكومت را كه برآورنده اهداف فوق است برعهده بگيرد؟ به ديگر سخن حاكم اسلامي و ساير كارگزاران حكومتي بايد از چه ويژگي‏هايي برخوردار باشند؟ و چه دلايلي ولايت و حاكميت را براي فقيه ايجاب مي‏كند؟
دلايل عقلي
براي اثبات ولايت فقيه مي‏توان به دو دسته ادله عقلي و نقلي استناد جست. در اين مقام نخست دلايل عقلي را ذكر مي‏كنيم.
الف) اصل تنزل تدريجي
تقرير اين دليل بدين شرح مي‏باشد: 
1. براي تأمين نيازمندي‏هاي اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه امري ضروري است.
2. اجراي احكام اجتماعي اسلام ضروري است و اين امر به زمان حضور پيامبر و امامان معصوم(عليهم‏السلام) اختصاص ندارد؛ يعني احكام اسلام از جاودانگي برخوردار است و بايد در همه زمان‏ها و مكان‏ها اجرا گردد.
3. حكومت ايده‏آل و مطلوب در اسلام، حكومتي است كه معصوم(عليه‏السلام) در رأس آن باشد.
4. هنگامي كه دست‌يابي به مطلوب و ايده‏آل، ميسّر نشد، بايد نزديك‏ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد. پس در مسأله مورد بحث هنگامي كه مردم از مصالح حكومت معصوم، محروم بودند بايد به دنبال نزديك‏ترين و شبيه‏ترين حكومت به حكومت امام معصوم برآييم. اقربيت يك حكوت به امام معصوم(عليه‏السلام) در سه امر متبلور مي‏شود:
نخست؛ علم به احكام كلي اسلام (فقاهت)، دوم؛ شايستگي روحي و اخلاقي به گونه‏اي كه تحت تأثير هواهاي نفساني و تهديد و تطميع‏ها قرار نگيرد (تقوا) و سوم؛ كارآيي در مقام مديريت جامعه كه به خصلت‏هاي فرعي از قبيل درك سياسي و اجتماعي، آگاهي از مسايل بين‏المللي، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران، حدس صائب در تشخيص اولويت‏ها و اهميت‏ها، قابل تحليل است.
با توجه به مقدمات مزبور نتيجه مي‏گيريم كسي كه بيش از ساير مردم، واجد اين شرايط باشد بايد زعامت و پيشوايي جامعه را عهده‏دار شود و اركان حكومت را هماهنگ نموده به سوي كمال مطلوب سوق دهد. تشخيص چنين كسي طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود؛ چنان كه در ساير شئون زندگي اجتماعي به خبرگان آن مراجعه مي‏شود
.
ب) ولايت فقيه يا حاكميت اصلح در عصر غيبت
اين دليل نيز مقدماتي را در بر مي‏گيرد كه عبارتند از:
1. ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شئون ربوبيت الهي است و فقط با نصب و اذن خداي متعال، مشروعيت مي‏يابد.
2. ما معتقديم اين قدرت قانوني به پيامبر اكرم(صلي‏الله‏عليه‏و‏آله) و امامان معصوم(عليهم‏السلام) داده شده است.
3. در زماني كه مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، خداي متعال يا بايد از اجراي احكام اجتماعي اسلام صرف‏نظر كرده باشد يا اجازه اجراي آن را به كسي كه اصلح از ديگران است داده باشد تا ترجيح مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد. با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مي‏شود؛ يعني ما از راه عقل، كشف مي‏كنيم كه چنين اذن و اجازه‏اي از طرف خداي متعال و اولياي معصوم(عليهم‏السلام) صادر شده است، حتي اگر بيان نقلي روشني در اين‌خصوص به ما نرسيده باشد.
4. فقيه جامع‌الشرايط همان فرد اصلحي است كه هم احكام اسلام را بهتر از ديگران مي‏شناسد و هم ضمانت بيشتري براي اجراي آنها دارد و هم در مقام تأمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم، كارآمدتر است.
دقّت در دليل عقلي و تبيين فلسفي نظام ولايت فقيه خود نمايان‏گر آن است كه با صرف نظر از ادله فقهي و تعبدي، شكل ايده‏آل و عالي‏ترين وجه حكومت اسلامي كه از نظر گاه اسلام مطلوبيت دارد حاكميت معصوم است. اما در اسلام چون ارزش‏ها داراي مراتب بوده و بي‌شك حكومت نيز يك ارزش است؛ وقتي با عدم دسترسي به معصوم، شكل ايده‏آل آن ميسور نگشت، بايد كسي را براي حاكميت برگزيد كه در علم و عمل شبيه‏ترين مردم به معصوم باشد. طبيعتاً اين فقيه جامع‌الشرايط است كه از جهت صلاحيت‏ها شباهت بيش‏تري به معصوم دارد
.
جمع‏بندي
بدون شك، پذيرش اين نكته كه جامعه انساني بايد از قانوني برخوردار باشد كه مصالح مادي و معنوي، هر دو، را تأمين كند، و اين نكته كه حاكم اسلامي بايد از شرايط و ويژگي‏هاي خاصي برخوردار باشد، زمينه را براي پذيرش حقانيت نظام حكومتي اسلام آسان مي‏كند. البته پذيرش دو مقدمه نخست مبتني بر قبول پيش فرض‏هايي نظير قبول خداوند، رسالت پيامبر اسلام(صلي‏الله‏عليه‏و‏آله) و غايت‏مندي نظام خلقت است و با فرض پذيرش اين مقدمات، سراغ حكومت اسلامي مي‏رويم؛ در غير اين صورت نخست بايد مباني اعتقادي را با براهين اثبات كرد.
با قبول مقدمات فوق، آيا هيچ عاقلي مي‏پذيرد كه با وجود كسي كه از نظر علم و رفتار معصوم است و بهتر از هر كس ديگر مصالح جامعه را تشخيص مي‏دهد، شخص ديگري جز او در رأس هرم قدرت قرار گيرد؟ همه مي‏دانند كه در امور اختياري، ترجيح مرجوح بر راجح و برتر بر فروتر ناپسند و قبيح است. با فرض وجود معصوم در جامعه نمي‏توان حكومت و اجراي قانون را به غيرمعصوم سپرد. واگذاري امور به غيرمعصوم به معني تجويز اشتباه در فهم قانون است، رواشمردنِ آن است كه كسي منافع خويش را بر منافع و مصالح جامعه مقدّم شمارد و منافع جامعه را فداي خواسته‏هاي خود كند، و تجويز آن است كه كسي كه صلاحيت مديريت جامعه را ندارد بر مردم حاكم شود. بنابراين با فرض وجود معصوم هيچ عاقلي ترديد ندارد كه شخص معصوم بايد در رأس هرم قدرت قرار گيرد و اگر كس ديگري به جاي او انتخاب شد كاري غيرعاقلانه است.
آنچه گفتيم در ارتباط با عصر حضور است و امري عقلي و منطقي است، امّا ديدگاه اسلام درباره رهبري جامعه در عصر غيبت چيست؟ در اين باره به يك قاعده عقلايي استناد مي‏جوييم و آن اين كه، اگر در هر امري مرتبه صد ميسّر نشد، بايد مرتبه‏اي را برگزيد كه به مرتبه كامل نزديك‏تر است. اين قاعده در موارد گوناگون قابل توجه است در امور اجتماعي نيز جاري است و از نظر همه عقلا اعم از مسلمان و غيرمسلمان پذيرفته شده است و احتياجي به دليل شرعي ندارد. اگر شكل ايده‏آل حكومت اسلامي، كه عقلاً نيز برترين شكل حكومت است، امكان تحقّق نيافت و به كسي كه در حد اعلاي علم و تقوا است و از نظر مديريت نيز در عالي‏ترين مرتبه قرار دارد و داراي ملكه عصمت باشد دسترسي نداشتيم، در اين‏جا حكم و داوري عقل چيست؟ آيا عقل ما را مختار قرار داده كه برطبق خواسته‏هاي خود عمل كنيم يا عقل حكم مي‏كند كه به كسي رجوع شود كه به مرتبه معصوم نزديك‏تر است؟ در اين‏جا «اصل تنزل تدريجي» جاري است.
بنابراين بنا به حكم قطعي عقل با عدم دسترسي به معصوم، كسي صلاحيت حكومت بر مسلمانان را دارد كه برتر از ديگران و شبيه به معصوم باشد
.
دلايل نقلي
علاوه بر دلايل عقلي، روايات فراواني نيز بر ولايت فقيه دلالت دارند. در برخي ازاين‏روايات، امامان معصوم(عليهم‏السلام) مردم را جهت رفع نيازهاي حكومتي ـ به ويژه مسايل قضايي و منازعات ـ به فقها ارجاع داده‏اند؛ و فقها را با تعابيري نظير «امنا»، «خلفا»، «وارثان پيامبران» و «كساني كه مجاري امور به دست ايشان است» معرفي كرده‏اند. در ميان دلايل متعدد نقلي كه فقها در آثار خويش بدان استناد جسته‏اند، در اين‏جا فقط به ذكر سه روايت بسنده مي‏كنيم. اين سه حديث از شهرت زيادي در ميان فقها برخوردار بوده و به‌طور صريح بر نصب فقيهان به عنوان كارگزاران امام معصوم دلالت دارند
.
الف) توقيع شريف
يكي از روايات مشهور در ميان فقها، حديثي است كه آن را شيخ صدوق(ره) در اكمال الدين خود آورده است. توقيع در حقيقت پاسخي است از جانب حضرت ولي‏عصر(عليه‏السلام) كه در پاسخ به نامه اسحاق بن يعقوب مرقوم فرموده‏اند. در اين نامه، اسحاق چند پرسش را مطرح كرده كه يكي از آنها در مورد تكليف شيعيان در «حوادث واقعه» زمان غيبت است. امام زمان(عليه‏السلام) در اين باره فرموده‏اند: اين حديث كه درباره «حوادث واقعه» است مي‏فرمايد:
اَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ فَارْجِعُوا فِيهَا اِلي رُواةِ حَدِيثِنا فَاِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ اَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلْيهِم
؛ در رخدادهايي كه اتفاق مي‏افتد به راويان حديث ما مراجعه كنيد؛ زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان هستم.
در توضيح «حوادث واقعه» كه در متن توقيع شريف آمده، بايد بگوييم بسيار بعيد است كه منظور اسحاق بن يعقوب از آن، احكام شرعي و همين مسايلي باشد كه امروز معمولاً در رساله‏هاي عمليه نوشته مي‏شود؛ زيرا اولاً، براي شيعيان معلوم بوده كه در اين گونه مسايل بايد به علماي دين و كساني كه با اخبار و روايات ائمه و پيامبر(صلي‏الله‏عليه‏و‏آله) آشنايي دارند مراجعه كنند، و نيازي به سؤال نداشته است. همان‌گونه كه در زمان حضور خود ائمه(عليهم‏السلام) به علت مشكلاتي نظير دوري مسافت و امثال آن، امامان شيعه مردم را در مورد مسايل شرعي به افرادي نظير يونس بن عبدالرحمن، زكريا بن آدم و امثال آنان ارجاع مي‏دادند. هم‏چنين نصب نوّاب اربعه در زمان غيبت صغراي امام زمان(عليه‏السلام) (كه هر چهار نفر آنان از فقها و علماي دين بودند) گواه روشني بر اين مطلب است و خلاصه اين مسأله براي شيعه موضوع تازه‏اي نبود. ثانياً، اگر منظور اسحاق بن يعقوب از حوادث واقعه، احكام شرعي بود قاعدتا بايد تعبيراتي نظير اين كه «وظيفه ما در مورد حلال و حرام چيست؟» و يا «در مورد احكام الله چه تكليفي داريم؟» و مانند آنها را به كار مي‏برد كه تعبير شايع و رايجي بوده و در ساير روايات هم بسيار به كار رفته است. به هر حال، تعبير «حوادث واقعه» در مورد احكام شرعي به هيچ وجه معمول و متداول نبوده است. ثالثاً، اصولاً دلالت الفاظ تابع وضع آنها است و كلمه «حوادث واقعه» به هيچ وجه از نظر لغت و دلالت وضعي به معناي احكام شرعي نيست؛ بلكه معناي بسيار وسيع‏تري دارد كه حتماً شامل مسايل، مشكلات و رخدادهاي اجتماعي نيز مي‏شود. بنابراين، سؤال اسحاق بن يعقوب از محضر حضرت ولي‏عصر(عليه‏السلام) در واقع اين است كه در مورد مسايل و مشكلات اجتماعي جامعه اسلامي كه در زمان غيبت شما پيش مي‏آيد وظيفه ما چيست و به چه مرجعي بايد مراجعه كنيم؟ و آن حضرت در جواب مرقوم فرموده‏اند كه در اين مورد به «راويان حديث ما» مراجعه كنيد. اكنون ببينيم مراد از «راويان حديث» چه كساني هستند.
ممكن است كسي بگويد: منظور از «راويان حديث» هر كسي است كه مثلاً كتاب اصول كافي، وسائل الشيعه يا هر كتاب روايي ديگر را بردارد و احاديث و روايات آن را براي مردم بخواند و نقل كند. اما با اندكي دقت و توجه معلوم مي‏گردد كه اين تصور درست نيست. كسي كه در زمان ما مي‏خواهد از قول پيامبر(صلي‏الله‏عليه‏و‏آله) يا امام صادق و ساير ائمه(عليهم‏السلام) حديث و روايتي را نقل كند بايد به طريقي احراز كرده باشد كه اين حديث واقعا از پيامبر يا امام صادق يا امام ديگر است؛ در غير اين صورت حق ندارد و نمي‌تواند بگويد امام صادق چنين فرموده است. اگر كسي در حالي كه حديث و روايتي به هيچ طريق معتبري برايش ثابت نشده، آن را به امام صادق و يا ساير ائمه معصومين(عليهم‏السلام) نسبت دهد، از مصاديق كذب و افتراي بر پيامبر و امامان خواهد بود كه گناهي بزرگ است. به عبارت دقيق‏تر، اگر كسي بخواهد حديثي را از پيامبر يا امامي نقل كند حتما بايد بتواند بر اساس يك حجّت و دليل شرعي معتبر آن را به امام معصوم نسبت دهد؛ و واضح است كه اين گونه نقل حديث، نياز به تخصّص دارد و تخصّص آن هم به علومي هم‏چون رجال، اصول فقه، ادبيات عرب و... مربوط مي‏شود كه اين علوم نيز در حيطه تخصص فقها است. بنابراين مراد از «راويان حديث» فقها هستند. افزون بر اين، صِرف تشخيص روايت صحيح از ناصحيح براي تشخيص در «حوادث واقعه» كافي نيست بلكه بايد آگاهي كافي از ضوابط استنباط كه در علم اصول فقه بيان شده داشته باشد و بتواند به عنوان صاحب‏نظر، فتوا بدهد؛ يعني فقيه و مجتهد باشد.
ب) مقبوله عمر بن حنظله
امام صادق(عليه‏السلام) مي‏فرمايد: «مَنْ كَاَنَ مِنْكُمْ قَدرَوي حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَما فَاِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ حَاكِما عَلَيْكُمْ. فَاِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ َيْقْبَلْ مِنْهُ فَاِنَّما اسْتَخَفَّ بِحُكْمِنَا وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا كَالرَّادِّ عَلَي اللَّهِ وَ هُوَ عَلَي حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ
؛
هر كس از شما كه راوي حديث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد (صاحب نظر باشد) و احكام ما را بشناسد پس او را به عنوان داور بپذيريد. همانا من او را بر شما حاكم قرار دادم. پس هر گاه حكمي كرد و از او قبول نكردند، حكم ما را سبك شمرده‏اند و ما را رد كرده‏اند، و آن كس كه ما را رد كند خدا را رد كرده است و رد كردن خدا در حد شرك به خداي متعال است.
مقصود از شخص آگاه به حلال و حرام، همان فقيه است. به هنگام دسترسي نداشتن به معصوم، فقيه حاكم بر مردم است و اين حاكميت، از طرف معصوم به او رسيده است؛ چنان‏كه در اين روايت به اين نكته تصريح شده و امام(عليه‏السلام) مي‏فرمايد من او را حاكم بر شما قرار داده‏ام. بديهي است امام شخص معيني را به حاكميت نصب نكرده، بلكه به صورت عام نصب نموده است. حاكمي كه به طور عام از جانب معصوم نصب شده است، اطاعتش واجب است و عدم پذيرش حكم وي به مثابه عدم پذيرش حكم معصوم است. با توجه به نصب عام فقها، نظريه ولايت فقيه اختصاص به زمان غيبت ندارد، بلكه در زمان حضور نيز اگر دسترسي به امام معصوم ممكن نباشد اين نظريه بايد اجرا گردد؛ زيرا محتواي اين نظريه، چيزي جز چاره‏جويي براي مردمي كه به امام معصوم(عليه‏السلام) دسترسي ندارند، نيست؛ پس ريشه اين نظريه را در زمان حضور معصوم نيز مي‏توان ديد. حاصل آن كه، مضمون اين روايت مؤيد همان دليل عقلي است و از مجموع آنها مي‏توان رضايت امام عصر-عجل‌الله‌فرجه‌الشريف- را به ولايت فقيهي كه واجد شرايط نام برده باشد، كشف كرد؛ به عبارت ديگر، پشتوانه ولايت فقيه در امور مسلمين، نصب و جعل از سوي امام معصوم(عليه‏السلام) است
.
ج) روايت شيخ صدوق
اين روايت را مرحوم شيخ صدوق از پيامبر اسلام(صلي‏الله‏عليه‏و‏آله) نقل كرده است: 
اَللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفائِي قِيلَ يا رَسُولَ اللّهِ وَ مَنْ خُلفَائُكَ؟ قالَ الَّذيِنَ يَأتُونَ بَعْدِي وَ يَرْوُونَ عَنِّي حَدِيثِي وَ سُنَّتِي
؛
خدايا بر جانشينان من رحمت فرست. پرسيدند اي رسول خدا جانشينان شما كيانند؟ فرمود: آنان كه بعد از من مي‏آيند و حديث و سنت مرا نقل مي‏كنند.
مفهوم خلافت در اين حديث، به معناي عهده داري همه مسؤوليت‏هاي سياسي و حكومتي آن حضرت است. بر اين اساس عالمان دين جانشينان پيامبرند و ولايتي كه آن حضرت در زمينه حكومت داشته است به جز آن چه از خصايص پيامبر بوده، براي فقها نيز ثابت است. 
· جمع بندي و خلاصه
1. براي اثبات ولايت فقيه مي‏توان به دو دسته ادله عقلي و نقلي استناد جست. دلايل عقلي عبارت‌اند از: الف) اصل تنزل تدريجي، 
ب) ولايت فقيه يا حاكميت اصلح در عصر غيبت.
2. علاوه بر دلايل عقلي، روايات فراواني نيز بر ولايت فقيه دلالت دارند. سه حديث از شهرت زيادي در ميان فقها برخوردار بوده و به طور صريح بر نصب فقيهان به عنوان كارگزاران امام معصوم دلالت دارند.
 الف) توقيع شريف؛ که مي‏فرمايد: اَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ فَارْجِعُوا فِيهَا اِلي رُواةِ حَدِيثِنا فَاِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ اَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلْيهِم. 

ب) مقبوله عمر بن حنظله
امام صادق(عليه‏السلام) مي‏فرمايد: «مَنْ كَاَنَ مِنْكُمْ قَدرَوي حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَما فَاِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ حَاكِما عَلَيْكُمْ. فَاِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ َيْقْبَلْ مِنْهُ فَاِنَّما اسْتَخَفَّ بِحُكْمِنَا وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا كَالرَّادِّ عَلَي اللَّهِ وَ هُوَ عَلَي حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ
؛
ج) روايت شيخ صدوق
اَللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفائِي قِيلَ يا رَسُولَ اللّهِ وَ مَنْ خُلفَائُكَ؟ قالَ الَّذيِنَ يَأتُونَ بَعْدِي وَ يَرْوُونَ عَنِّي حَدِيثِي وَ سُنَّتِي
؛
· پرسش
1. اصل تنزل تدريجي در دلايل عقلي ولايت فقيه را توضيح دهيد. 
2. دلايل عقلي ولايت فقيه را ذكر كنيد و توضيح دهيد. 
3. دلايل نقلي ولايت فقيه را بيان كنيد. 
4. مراد از «حوادث واقعه» و «رواة احاديث» در توقيع شريف چيست؟ 
· منابعي براي مطالعه بيشتر
1. امام خميني؛ ولايت فقيه در حكومت اسلامي؛ تهران: دفتر نشر و تنظيم آثار امام خميني، 1373.
2. حائري، سيدكاظم؛ بنيان حكومت در اسلام؛ تهران: وزارت ارشاد اسلامي، 1364.
3. سبحاني، جعفر؛ مباني حكومت اسلامي؛ ترجمه داود الهامي، قم: سيدالشهداء، 1370.
5. طاهري خرم‌آبادي، حسن؛ ولايت فقيه و حاكميت ملت؛ قم: دفتر انتشارات اسلامي، 1360.
6. مصباح‏يزدي، محمدتقي؛ حقوق و سياست در قرآن؛ قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام‌خميني، 1377.
7. مصباح‏يزدي، محمدتقي؛ حكومت اسلامي و ولايت فقيه، تهران: سازمان تبليغات اسلامي، 1370. 
8. واعظي، احمد؛ حكومت ديني؛ تأملي در انديشه سياسي اسلام؛ قم: مرصاد، 1378.
فصل دوازدهم
حدود اختيارات ولي فقيه
مقدمه
مسأله ولايت فقيه يکي از مسائل اساسي و پردامنه در ساحت انديشه سياسي است. همزمان با طرح اين بحث در آغاز عصر غيبت، مسأله ميزان و گستره اختيارات ولي فقيه نيز مطرح بوده است. و در تاريخ معاصر و همراه با عينيت يافتن اين نظريه در نهضت امام خميني، اين مسأله بيش از گذشته مطرح گرديد.
توجه به فلسفه وجودي حكومت و وظايفي كه براي حكومت اسلامي است، مستلزم برخورداري حاكم از ميزان اختياراتي است كه بتواند با تكيه بر آنها به وظايفش عمل كند. اگر در يک مسئوليت اجتماعي وظايفي بر عهده فردي قرار دهند امّا اختيارات لازم براي انجام آن وظايف را به وي ندهند، بازخواست انجام آن مسئوليت و وظيفه امري بيهوده‌اي است. اين مسأله در امور روزمره نيز امري روشن است. هرجا وظيفه‏اي به كسي محول مي‏شود متقابلاً بايد اختياراتي به او واگذار گردد كه با بهره‏گيري از آنها بتواند وظايف خويش را انجام دهد. بر اين اساس، مجموعه وظايف سنگين دولت اسلامي، كه از نظر حجم و وسعت از وظايف ساير حكومت‏ها بيشتر است، بالطبع اقتضاء مي‏کند که اختيارات و امكانات دولت اسلامي نيز از اختيارات و امكانات ساير حكومت‏ها وسيع‏تر باشد تا بتواند به خوبي از عهده تكاليف و وظايف خود بر آيد. در اين فصل به تبيين محدوده اختيارات حاكم اسلامي مي‏پردازيم. بررسي سابقه تاريخي و ابعاد ولايت مطلقه فقيه نيز از اهداف اين فصل به شمار مي‏رود.
سابقه تاريخي
تصور ايجاد حكومت اسلامي و حاكميت فقيهي بزرگ چون حضرت امام قدس‏سره به جاي رژيم طاغوت، از آغاز عصر غيبت تا پيدايش انقلاب، امري بعيد مي‏نمود. در گذشته اگر چه شرايط عيني ولايت فقيه تحقق نداشت، اما چون فرض علمي آن خالي از اشكال بود، برخي از فقهاي بزرگ نظريه «ولايت مطلقه فقيه» را مطرح كردند. آنان به بررسي اين مسأله همت گماشتند كه اگر روزي شرايط براي حاكميت فقيه مهيا شد و فقيهي بر مسند حكومت نشست آيا ولايت او مطلق است يا مقيد؟
امامان معصوم(عليهم‏السلام) در طول حدود 250 سال حضور، غالبا در تقيّه بودند و امکان ايجاد حکومت را نيافتند و حق دخالت در مسايل حكومتي از آنان سلب شده بود. پس از آنان فقهاي شيعه نيز در زمان غيبت، و در طول تاريخ غالباً از حكومت كنار زده شدند و امكان دخالت در مسايل حكومتي از آنان سلب گشته بود. علي‏رغم اين وضعيت اين پرسش همواره مطرح بود كه اگر زمينه حاكميت فقيه فراهم شد و وي توانست حكومت تشكيل دهد، آيا او در اعمال ولايت هم‏چنان بايد به امور ضروري يعني «امور حسبيه»
 اكتفا كند، يا تمام محدوديت‏ها و قيد و بندهاي دوران حاكميت طاغوت و ستمگران كنار نهاده مي‏شود و از نظر فلسفه سياسي اسلام، محدوده خاصي براي اعمال ولايت فقيه وجود ندارد؟ آيا فقيه جامع‏الشرايط هم‏چون امام معصوم، مبسوط اليد است كه حكومت تشكيل دهد و تمامي اختياراتي كه امام معصوم در حوزه اداره جامعه و مديريت كلان جامعه دارد، فقيه نيز خواهد داشت؟ گزينه اخير تحت عنوان «نظريه ولايت مطلقه فقيه» مطرح شده است.
در ميان فقهاي شيعه كسي كه علاوه بر نظريه‏پردازي در ساحت نظري، آن را عملاً نيز محقق ساخت، حضرت امامرحمه‏الله بود. ايشان در مباحث ولايت فقيه كه پيش از انقلاب ارايه ‏كردند بر اين نكته تصريح داشتند كه امكان تحقق تشكيل حكومت در يك محدوده خاص جغرافيايي براي فقيه وجود دارد و در اين صورت اختياراتش منحصر به امور حسبيه و ضروري نمي‏گردد؛ بلكه فقيه هر جا مصالح ايجاب كند در چارچوب موازين شرع و مباني اسلامي مُجاز به اِعمال ولايت است.
تبيين نظريه ولايت مطلقه فقيه 
هر حکومتي در جامعه اهدافي را تعقيب مي‌کند مقايسه اهداف حکومت در انديشه اسلامي با ساير حکومت‏ها رايج در جهان معاصر حاکي از تنوع و گستردگي اهداف حکومت اسلامي در قياس با ساير حکومت‌ها است بي‌ترديد جامه عمل پوشاندن به اين اهداف مستلزم اختيارات متوازن و متناسب با آن‌ها است از اين اختيارات که با اهداف حاکميت ديني تناسب دارد به ولايت مطلقه فقيه تعبير شده است. البته تذکر اين نکته ضروري است که به رغم گستردگي اهداف حکومت اسلامي در مقايسه با حکومت‌هاي سکولار، اختيارات حاکم اسلامي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به‌مراتب کمتر از ميزان اختياراتي است که رهبران سياسي در جوامع معاصر سکولار از آن برخوردارند. 
ولايت مطلقه فقيه واژه‌اي بود که از سوي حضرت امام خميني ارائه و به لحاظ نظري و عملي مورد بررسي و گفتگو قرار گرفت. هر چند پيش از حضرت امام نيز در يک سده اخير برخي فقهاي شيعه اين اصطلاح فقهي را به کار گرفته‌اند امام خمينيقدس‏سره معتقد بودند تمام اختياراتي كه امام معصوم در اداره امور سياسي و اجتماعي دارا است، ولي فقيه نيز همان اختيارات را دارد، مگر اين كه چيزي استثنا شده باشد. «اصل اين است كه فقيهِ داراي شرايط حاكميت ـ در عصر غيبت ـ همان اختيارات وسيع معصوم را داشته باشد، مگر آن كه دليل خاصي داشته باشيم كه فلان امر از اختصاصات ولي معصوم است»
 از جمله جهاد ابتدايي، كه مشهور بين فقها اين است كه از اختصاصات ولي معصوم مي‏باشد.
در تبيين مفهومي ولايت مطلقه فقيه توجه به نکات زير ضروري است:
1. بدون ترديد مراد از اطلاق در «ولايت مطلقه فقيه» معنا و مفهوم لغوي آن نيست و روشن است که پاره‌اي از شبهات در اين زمينه ناشي از خلط معناي لغوي و اصطلاحي است. مطلقه در فرهنگ لغت به معناي «رهايي و آزاد بودن از هرگونه قيد و بند» است بدان معنا که فرد هر آنچه را که اراده کند بتواند انجام دهد بنابر آنچه گفته شد مي‏توان دريافت که اطلاق در ولايت مطلقه فقيه اصطلاحي فقهي است و ارتباطي با معناي لغوي آن ندارد.

2. واژه مطلقه در ولايت مطلقه فقيه با اصطلاح علمي آن در دانش سياسي نيز متمايز است در علم سياست حکومت مطلقه ترجمه Absolutism است
. در فرهنگ علوم سياسي اين واژه به حکومت مطلقه ترجمه شده است و بدان معنا است که حاکم داراي اختيارات بي‌حد و اندازه‌اي است که هر قانوني را که اراده کند بتواند وضع و اجرا کند، در حالي که خود او در عمل بدان مستثني است. از چنين حکومتي به حکومت استبدادي تعبير شده است. در حکومت‌هاي استبدادي حاکم مالک مال و جان و ناموس افراد تحت حاکميت خود است و هر‌گونه که اراده کند در سرنوشت زندگي شهروندان رفتار مي‏کند.

3. واژه مطلقه در ولايت مطلقه فقيه اصطلاحي فقهي است و معناي لغوي ‌آن در فرهنگ لغت و يا مفهوم اصطلاحي آن در علم سياست مراد نيست در تحليل اين اصطلاح فقهي چند نکته قابل ذکر است: 
الف. در اصطلاح فقها، ولايت مطلقه مقابل ولايت مقيد و محدود فقيه است که از سوي برخي از فقها ارائه شده است بدان معنا که گروهي از فقهاي معاصر ولايت‌فقيه را محدود به افتاء، قضاوت و امور حسبيه مي‌دانند. درحالي‌که براساس نظريه ولايت‌مطلقه، گستره اختيارات حکومتي فقيه گستره بوده و اعم از امور ياد شده در نظريه فوق است. البته تذکر اين نکته ضروري است که در ولايت مقيد فقيه، نيز مسأله حکومت فقيه مطرح است اما حاکم فقط در موارد ضروري حق تصرف و دخالت دارد. از نظر اين عده اگر براي زيباسازي شهر نياز به تخريب خانه‏اي باشد فقيه نمي‏تواند دستور تخريب آن را صادر كند؛ چون زيباسازي شهر يكي از امور ضروري و از اموري كه زندگي بدون آن ممكن نباشد، نيست. در حالي که معتقدان
به ولايت مطلقه فقيه، تمامي موارد نياز جامعه اسلامي را
ـ چه اضطراري و چه غيراضطراري ـ در قلمرو تصرفات شرعي فقيه مي‏دانند
.
2. بر اساس تعريفي که حضرت امام و مرحوم نراقي از فقهاي عصر فتحعلي شاه قاجار از ولايت مطلقه فقيه ارائه کرده‌اند؛ مراد از ولايت مطلقه فقيه تمامي اختياراتي است که پيامبر و امامان معصومين در عرصه اداره جامعه از آن برخوردار هستند به ديگر سخن، تفاوتي ميان اختيارات ولي‌فقيه با اختيارات پيامبر و امامان معصوم در اداره امور جامعه وجود ندارد از اين اختيارات گسترده فقيه در عصر غيبت که همچون ولايت معصومين در اداره شئون جامعه است به ولايت مطلقه فقيه تعبير شده است. حضرت امام‌خمينيرحمه‏الله در تبيين اين ديدگاه مي‏فرمايند:
«كليه اختياراتي كه امام(عليه‏السلام) دارد فقيه نيز دارا است، مگر دليل شرعي اقامه شود مبني بر آن كه فلان اختيار و حق ولايت امام(عليه‏السلام) به سبب حكومت ظاهري او نيست بلكه به شخص امام مربوط مي‏شود و يا اگرچه به مسايل حكومت و ولايت ظاهري بر جامعه اسلامي است لكن مخصوص شخص امام معصوم است و شامل ديگران نمي‏شود
.»
ضروري است يادآوري شود که گستره ولايت فقيه در حيطه شئون اجتماعي و اداره امور سياسي و اجتماعي است در حالي که معصومين افزون بر مقامات بلند معنوي، ولايت داشتن در امور تکويني و در شئون فردي نيز داراي اختيار بوده و هستند اما فقيه هيچ يک از اين اختيارات را نداشته و ندارد.
با توجه به آنچه گفته شد مي‌توان دريافت که ولايت مطلقه فقيه با حکومت استبدادي در علم سياست و يا با مفهوم لغوي آن تمايزي اساسي و بنيادين دارد بدان معنا که ولايت مطلقه فقيه تنها اصطلاح فقهي است و ارتباطي با حکومت‌هاي استبدادي ندارد ولايت مطلقه فقيه استبدادي نيست زيرا يکي از شرايط اساسي حاکم اسلامي در نظريه ولايت مطلقه فقيه عدالت است؛ حاکم اسلامي بايستي برخوردار از شرايطي باشد که تخطي از آن‌ها موجب عدم مشروعيت ولي فقيه مي‌گردد. 

افزون بر آن مدار تصميم‌گيري حاکم اسلامي در نظريه ولايت مطلقه فقيه مصلحت امت و جامعه اسلامي است بدان معنا که حاکم اسلامي در هر مسئله‌اي که به سرنوشت جامعه اسلامي ارتباط مي‌يابد بايستي با نخبگان به مشاوره بپردازد و بر مدار مصلحت جامعه تصميم‌گيري کند در حالي که در حکومت‌هاي استبدادي حاکمان تنها مصلحت خود و گروه حاکم را در نظر مي‌گيرند 

همچنين مي‌توان گفت مدار و گسترده اختيارات حاکم اسلامي انطباق تصميمات با خواست الهي است بر اين اساس پيامبر اسلام، ائمة معصومين نيز هر آنچه را که دستور مي‌دهند بر اساس خواست الهي است ترديدي نيست که ولي فقيه و حاکم اسلامي در عصر غيبت در پي تحقق خواست و دستورات الهي است ازاين‏رو هرچند از اختيارات گسترده حاکم اسلامي بر اثر غيبت به ولايت مطلقه فقيه ياد شده است اما در مقام کاربست محدوديت‌هاي گوناگوني وجود دارد که آن را متمايز از حکومت‏هاي رايج در جهان معاصر مي‏کند.

 از آن‌چه گذشت مي‏توان نتيجه گرفت که «ولايت مطلقه فقيه» هرگز بدان معني نيست که فقيه نباشد براساس خواست و تمايلات خود عمل كند و بدون در نظر گرفتن مبنا و ملاكي، صرفاً برحسب سليقه تصميم‏گيري كند. در حقيقت اين افراد در فهم و تفسير قيد «مطلقه» به اشتباه رفته‏اند و گمان كرده‏اند كه اين قيد به معناي حكومت مطلقه‏اي است كه در فلسفه سياسي، يكي از انواع حكومت به شمار مي‏رود؛ در حالي كه همان‌گونه كه اشاره كرديم قيد «مطلقه» در مقابل ولايت مقيد و محدودي است كه برخي از فقها به آن قائل‌اند.
افزون بر آن چه گفته شد، معناي ولايت مطلقه، سرپيچي از احكام الهي و احيانا تعطيلي حكم خدا به دلخواه ولي امر نيست. بلي در مواردي، ولي امر به دليل تسلط بر فقه اسلامي و شناخت مصالح اجتماعي، مدتي حكم اوّلي را وا مي‏گذارد و به حكم ثانوي رجوع مي‏كند. چنين چيزي به معناي تعطيل حكم خدا نيست بلكه فقيه در واقع از حكمي به حكم ديگر رجوع مي‏نمايد كه آن حكم ثانوي نيز از احكام خداست و اين رجوع، ضابطه‏مند و به اذن و تجويز خداوند است و هرگز تابع سليقه شخصي و به معناي پيروي از هواهاي نفساني نيست
.
از اين رو ولايت فقيه در حقيقت ولايت و حكومت قانون است. حاكم اسلامي مجري احكام اسلام است و مبناي مشروعيتش نيز ناشي از خداوند و قانون اسلام است. مبناي تصميمات او و صدور احكام و عزل و نصب‏هايش تأمين مصالح جامعه اسلامي و رضايت خداوند است. اگر فقيهي از اين مبنا عدول كند خود به خود عزل مي‏شود. در فصل پيشين اشاره كرديم كه يكي از شرايط اساسي حاكم اسلام، عدالت و تقوا است و عدالت مانع آن است كه شخص از قانون الهي تخطي و به گرايش‏هاي نفساني عمل كند.
از آنچه گفتيم مي‏توان نتيجه گرفت:
1. در فقه شيعه برخورداري حكومت اسلامي از اختيارات لازم براي انجام وظايف محوله، به ولايت مطلقه فقيه تعبير مي‏گردد. به ديگر سخن، «ولايت مطلقه فقيه» يعني اين كه حاكم اسلامي از همه اختياراتي برخوردار باشد که بتواند در پرتو آنها به تمام وظايفي كه براي حكومت ديني برشمرديم اقدام كند و به تأمين همه نيازمندي‏هاي جامعه به صورت مشروع و قانوني بپردازد. در مقابل آن ولايت محدود و مقيد فقيه است كه فقط در موارد ضرورت و ناچاري براي فقيه حق تصرف قايل است
.
2. قيد «مطلقه» در ولايت مطلقه، در مقابل ولايت محدودي است كه فقها در عصر حاكميت طاغوت دارا بودند. فقهاي شيعه در عصر طاغوت به‌علت عدم بسط يد و محدوديت‏ها و موانعي كه از طرف حكومت‏ها براي آنان وجود داشت، نمي‏توانستند آشكارا در امور اجتماعي دخالت كنند و فقط در برخي مسايل نظير ازدواج، طلاق، رفع اختلافات و برخي امور حقوقي دخالت مي‏كردند. پيروزي انقلاب اسلامي زمينه بسيط يد و اِعمال حاكميت فقها را فراهم ساخت.
3. ميان فقيه و امام معصوم(عليه‏السلام) و پيامبر(صلي‏الله‏عليه‏و‏آله) هيچ تفاوتي در برخورداري از اختيارات و حقوقي كه براي اداره جامعه و حكومت ضروري است، وجود ندارد. معقول نيست كه در اداره جامعه ميان اختيارات فقيه و معصومان تمايز قايل شد؛ زيرا ايجاد محدوديت در موارد ضروري، موجب تفويت مصالح جامعه مي‏گردد. لذا فقيه نيز مانند معصومان(عليهم‏السلام) در حوزه اجتماعي و اداره امور جامعه از تمامي اختيارات لازم برخوردار است.
4. دامنه ولايت فقيه منوط و منحصر به موارد ضروري نيست بلكه وي در چارچوب مصالح اسلام و مسلمين تصميم‏گيري مي‏كند. اگر جايي امر داير ميان اهمّ و مهم شود، فقيه مي‏تواند مهم را فداي اهمّ كند تا اهمّ باقي بماند؛ مثلاً اگر رفتن به حج موجب ضرر به جامعه اسلامي باشد و ضرر آن از ضرر تعطيل حج بيش‏تر باشد، فقيه حق دارد براي حفظ جامعه اسلامي و پاسداري از دين، حج را موقتا تعطيل كند و مصلحت مهم‏تري را براي اسلام فراهم نمايد. درباره اصول دين، كه اسلام بر آن بنا شده است، بايد بگوييم كه به هيچ وجه جايز نيست براي حفظ مصلحت ديگري اصول دين تغيير يابد؛ زيرا در تزاحم ميان اصول دين با امور ديگر، اصول دين مقدم است.
ولايت مقيده فقيه 
بر اساس مراتب تشكيكي حكومت در نظام سياسي اسلام، در صورتي كه حكومت در دست امام معصوم(عليه‏السلام) و يا زمامدار عادلي نبود و حكومت جور و طاغوت استقرار داشت، وظيفه جامعه اسلامي چيست؟
آيا همه امور به طور كامل در اختيار حاكم غاصب و ستمگر قرار مي‏گيرد و مردم بايد امور حكومتي را كاملاً واگذارند و هيچ امر حكومتي نبايد به شكل صحيح انجام بگيرد؟ آيا افراد صالح و شايسته نبايد در هيچ سطحي بر اساس موازين اسلامي به امور حكومتي رسيدگي كنند و در حد امكان جامعه را رهبري كنند؟
بي‏ترديد و با توجه به مبناي ارزش‏گذاري در اسلام، پاسخ منفي است و اسلام براي چنين مواردي كه امام معصوم حضور ندارد، تا حكومت تشكيل دهد، مردم بايد حتي‏الامكان ـ ولو در موارد محدود ـ در ارتباط با امور حكومتي به كسي مراجعه كنند كه شباهت بيش‏تري به معصوم داشته باشد. همواره در جامعه، در مسايل خانوادگي، شخصي، اجتماعي، و در معاملات و داد و ستدها اختلاف و مشاجراتي رخ مي‏دهد. براي رفع اين امور و حل و فصل آنها، مردم نياز به دخالت حكومت دارند و بايد به مراجع قانوني رجوع كنند تا به اختلافات و مرافعات رسيدگي كند. در دوران حاكميت حكام ظالم و فاسد مردم نبايد به اين بهانه كه حكومتِ حق وجود ندارد و امام معصوم و يا حاكم عادل در رأس حكومت نيست، به حكومت طاغوت رضايت دهند و هر چه آن حكومت گفت انجام دهند و تدبيري نينديشند؛ بلكه بايد به كسي رجوع كنند كه حكم صحيح اسلامي را بيان و اجرا كند. ازاين‏رو، ائمه(عليهم‏السلام) براي اين شرايط طرحي ارايه كرده‏اند كه بر حسب اصطلاح مي‏توان آن را «دولت در دولت» تعبير كرد.
اين فقها بايد داراي سه شرط فقاهت، عدالت و مديريت كافي براي داوري و رفع معضل باشند. معناي اين سخن «نظريه دولت در دولت» اين است كه در قلمرو سيطره وسيع دولت غاصب، دولت‏هاي محدودي تشكيل شود كه مردم در محدوده‏هاي خاصي مشكلات حكومتي خود را به آنها ارجاع دهند. در فرهنگ اسلامي ما از چنين اِعمال حاكميتي به «ولايت مقيّده» تعبير مي‏گردد؛ ولايتي كه حتي در زمان معصومان(عليهم‏السلام) نيز فقها از آن برخوردار بودند و با اجازه معصومان در موارد خاصي مُجاز به قضاوت و دادرسي بودند. در عصر غيبت نيز گرچه فقها بسط يد و مجال تشكيل حكومت نداشتند، اما در موارد محدودي، در مرافعات، درگيري‏ها، اختلافات و امور ضروري كه در فقه از آن‏ها به «امور حسبيه» تعبير مي‏شود حكومت مي‏كردند.
شايان ذکر است که در ميان فقهاي معاصر ديدگاه ولايت مقيد و محدود به امور حسبيه مسئله رهبري سياسي جامعه و حکومت را رد نمي‌کند بلکه آن را با اختياراتي محدود‌تر و در چهارچوب احکام اوليه مي‌پذيرد. البته در مقام عمل هر يک از فقهاي فوق که موفق به تشکيل حکومت شوند بدون ترديد بدون برخورداري از ولايت‌مطلقه قادر به دست‌يابي به اهداف حکومت اسلامي نيستند. و زمينه‌هاي اجتماعي و به تعبير حضرت امام توجه به عنصر زمان و مکان موحب تحول در نظريه و نگاه فقهي آنان مي‏شود. 
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33. عميد زنجاني، عباسعلي؛ مباني انديشه سياسي اسلام؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1374.
34. فارسي، جلال‏الدين؛ چهار انقلاب با دو گرايش مكتبي و دنيا ـ دولتي؛ تهران: سازمان تبليغات، 1375.
35. قادري، محمدتقي؛ تحليلي از ولايت مطلقه فقيه؛ قم: دفتر نشر نويد اسلام، 1378.
36. القرشي، باقر شريف؛ نظام حكومتي و اداري در اسلام؛ ترجمه عباس‏علي سلطاني، مشهد: آستان قدس رضوي، 1369.
37. قطب، محمد؛ سكولارها چه مي‏گويند؛ ترجمه جواد محدثي، تهران: پژوهشگاه دانش و انديشه معاصر، 1379.
38. كنگره امام خميني؛ امام خميني و حكومت اسلامي؛ 8 جلد، قم: مؤسسه نشر و تنظيم آثار امام، 1378. 
39. كنگره بين‏المللي امام خميني رحمه‏الله و احياي تفكر ديني؛ مجموعه مقالات كنگره بين‏المللي امام خميني و احياي تفكر ديني؛ 2 جلد، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1369. 
40. گلشني، مهدي؛ از علم ديني تا علم سكولار؛ تهران: شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي، 1374.
41. لمبتون، آن. كَي. اس؛ دولت و حكومت در اسلام؛ ترجمه عباس صالحي و محمدمهدي فقيهي، تهران: نشر عروج، 1374.
42. مصباح‏يزدي، محمدتقي؛ بحثي ساده و كوتاه پيرامون حكومت اسلامي و ولايت فقيه؛ تهران: سازمان تبليغات اسلامي، 1369.
43. مصباح‏يزدي، محمدتقي؛ پرسش‏ها و پاسخ‏ها؛ چهار جلد، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379. 
44. مصباح‏يزدي، محمدتقي؛ توحيد در نظام عقيدتي و نظام ارزشي اسلام؛ قم: شفق، 1375.
45. مصباح‏يزدي، محمدتقي؛ حقوق و سياست در قرآن؛ قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1377. 
46. مصباح‏يزدي، محمدتقي؛ حكومت اسلامي و ولايت فقيه؛ تهران: سازمان تبليغات اسلامي، 1370.
47. مصباح‏يزدي، محمدتقي؛ نظريه سياسي اسلام؛ 2 جلد، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1378.
48. مصباح‏يزدي، محمدتقي؛ نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه؛ به قلم محمدمهدي نادري، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1378.
49. معاونت سياسي نمايندگي سپاه در سپاه ثارالله؛ نفوذ و استحاله؛ تهران: معاونت سياسي قرارگاه ثارالله، 1378.
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52. موسوي تبريزي، ابوالفضل؛ ولايت فقيه؛ قم: نشر حرّ، 1376.
53. موسوي خلخالي، محمدمهدي؛ شريعت و حكومت؛ قم: دفتر تبليغات اسلامي، 1377.
54. موسوي، روح الله [امام خميني]؛ شئون و اختيارات ولي فقيه؛ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1371.
55. موسوي، روح الله [امام خميني]؛ ولايت فقيه: حكومت اسلامي؛ تهران: دفتر نشر آثار حضرت امام، 1373. 
56. نامدار، مظفر؛ رهيافتي بر مباني مكتب‏ها و جنبش‏هاي سياسي شيعه در صدساله اخير؛ تهران: پژوهشگاه علوم انساني، 1376.
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�.جورج سوروس (مجاري‌الاصل) ميلياردر آمريكايي و صاحب بنياد و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي سوروس در جهان اموال خود را وقف تغيير و براندازي حكومت‌هاي مخالف آمريكا نموده است.از جمله روش‌هاي ايشان شامل پرداخت هزينه و تامين بودجه مورد نياز اپوزيسيون و گروه‌ها و اعطاي بورس تحصيلي، تاسيس NGO و نشريات و رسانه‌هاي واقعي و مجازي مي‌باشد.


1.آخرين جنگ‌هاي سخت جاري در دنيا را مي‌توان با جنگ افغانستان، عراق، سومالي و...مورد نقد و ارزيابي قرار داد.


�.جوزف ناي در سال‌هاي اخير در تبيين نظريات خود، پيرامون قدرت به سه نوع قدرت اشاره مي‌كند.ابتدا قدرت سخت را مورد واكاوي قرار مي‌دهد كه بر مبناي زور و تهديد عمل مي‌كند، سپس قدرت اقتصادي را معرفي مي‌كند كه قلمرو آن هزينه، تطميع و پاداش است و در نهايت به معرفي قدرت نرم مي‌پردازد كه بر مبناي جاذبه عمل مي‌كند و آن را قدرت برتر دنياي معاصر معرفي مي‌نمايد.


1. محمد مهدی انصاری، «جنگ نرم آمریکا علیه ایران؛ چیستی و چرایی»، سایت بانک اطلاعات نشریات ایران.31/2/86.از: www.magiran.com/nptoc.aspx?mgID=2829&number=6152 


2. مهسا ماه پیشانیان، «راهکارهای آمریکا برای جنگ نرم با جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه علمی ـ تخصصی عملیات روانی، سال پنجم، شماره 18، تهران: معاونت فرهنگی ستاد مشترک سپاه، زمستان 86، صص 74 ـ 57.


3. مغز متفکر براندازی نرم، تئوریسین روش‌های 198 گانه نافرمانی مدنی و هم چنین مدیر مؤسسه آمریکایی آلبرت انیستین.
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1.رفيع‌پور، فرامرز، آناتومي جامعه، صفحات 322ـ324.


�. ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮوﻻﯾﺘﯽ.


�.  هود، 61 / 110.


�. ر.ک: آيه الله محمدتقي مصباح يزدي، کارآمدي دين در نظام جمهوري اسلامي، مجله معرفت شماره 124.


�. علي‌اکبر کلانتري، رويش، قم: نشر معارف، 1383، ص 12-11.


�. فرهنگ علوم سياسي، علي آقا بخشي، تهران: انتشارات چاپار، 1379، ص 446.


�. مشروعيت و کارآمدي، سيمور، م، ليپست، ترجمه رضا زبيب، فرهنگ توسعه، سال چهارم، شماره ۱۸، خرداد و تير 74، ص ۱۱.


�. مباني سياست، عبدالحميد ابوالحمد، تهران: توس، 1376، ص 247.


�. اين تعريف را جناب آقاي محمود فتحعلي با در نظر گرفتن تعاريف مختلفي كه در مورد كارآمدي وجود دارد، به عنوان جمع بين تعاريف مختلف مطرح كرده است. رك: محمود فتحعلي، مباحثي در باب كارآمدي، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1382.


۱. ر.ک: آربلاستر، آنتوني، ليبراليسم غرب، ترجمه عباس مخبر، ص 81 و صص ۲۸۱-۲۸۴ و ر.ک: محمد جواد لاريجاني، تدين، حکومت و توسعه، تهران: مؤسسه فرهنگي انديشه معاصر، 1377، ص221.


�.  سوره  بقره، آيه 201.


�. سيدرضا مرتضوي، کارآمدي نظام جمهوي اسلامي ايران، فصلنامه حکومت اسلامي، شماره ۱۴، ص۱۰.


۲. محمود فتحعلي، مباني انديشه اسلامي، قم: انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، ۱۳۸۳، ص ۲۳۰.


۳. سوره ممتحنه، آيه ۱.


۴. محمد جواد لاريجاني، حکومت، مباحثي در مشروعيت و کارآمدي، تهران: سروش، 1373. (مقدمه)


۵. محمود فتحعلي، همان، ص ۳۳۲.


۱. ر.ک: فرامرز رفيع پور، توسعه و تضاد، تهران: نشر صمت، صص ۱۵۹-۲۲۳.


۲. ر.ک: درآمدي بر حقوق اسلامي، دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، تهران: سمت، ۱۳۶۸.


۳. ر.ک: سازمان و مديريت، علي محمد اقتداري، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۵.


۴. محمدباقر حشمت‌زاده، آثار و نتايج انقلاب اسلامي ايران، تهران: مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر.


۱. محمود فتحعلي، همان، ص ۲۳۸.


۱. جهت مطالعه بيشتر ر.ک:


الف. محمد جواد لاريجاني، حکومت و مباني کارآمدي، مجلس و پژوهش، ش ۱۰، صص ۱۳-۴۲.


ب. محمد جواد لاريجاني، حکومت؛ مباحثي در مشروعيت و کارآمدي، صص ۷۷-۹۳.


ج. محمد جواد لاريجاني، حکومت کارآمد ديني يا دموکراسي مشروع، کيان، ش ۳۰، ارديبهشت و خرداد ۱۳۷۵، صص ۱۶-۲۳.


د. محمد جواد لاريجاني، تدين، حکومت و توسعه، تهران: مؤسسه فرهنگي انديشه معاصر، ۱۳۷۷، ص۲۲۲.


�. مباني علم سياست، عبدالحميد ابوالحمد، ص 251.


۱. ر.ک: علي ذوعلم، ولايت فقيه از تئوري تا تجربه، خبرگزاري فارس، 16/3/83 و؛ محمود فتحعلي، مباني انديشه اسلامي، همان، ص ۲۲۷.


�.  TE  نشانگر کارآمدي کل (Effectiveness  Totall) است.


۱. جمعي از نويسندگان، انقلاب اسلامي، قم: نشر معارف، ۱۳۸۴، ص ۲۲۱.


1. محمد جواد لاريجاني، حكومت كارآمد ديني يا دموكراسي مشروع، کيان، ش 30، ارديبهشت و خرداد 1375، ص 16؛ همچنين ر.ک: محمدتقي مصباح يزدي، «حكومت و مشروعيت»، مندرج در: كتاب نقد، ش 7، صص 44 و43.


2. محمد جواد لاريجاني، حكومت، مباحثي در مشروعيت و كارآمدي، تهران: سروش، 1373، صص 33-27.


3. سيمور، م، ليپست، مشروعيت و كارآمدي، ترجمه رضا زبيب، فرهنگ توسعه، سال چهارم، خرداد و تير 74، ص 11.


1. محمود فتحعلي، مباني انديشه اسلامي، قم: انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1383.


� . عباسعلي عميد زنجاني، مباني انديشه سياسي اسلام، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1374، ص 280.


� . جهت آگاهي بيشتر پيرامون رابطه كارآمدي و مشروعيت ر.ك: محمد جواد لاريجاني، تدين، حكومت و توسعه، تهران: مؤسسه فرهنگي انديشه معاصر، صص 227-226.


1. ر.ك: درآمدي بر كارآمدي نظام سياسي اسلام، بهرام اخوان كاظمي، تهران: دانش و انديشه معاصر، 1383، ص 66.


� . مفهوم کارآمدي سياسي در انديشه متفکران اسلامي مهدي ابوطالبي، ماهنامه زمانه، مرداد 1386، ش59.


۱. ر.ک: بهرام اخوان کاظمي، درآمدي بر کارآمدي نظام سياسي اسلام، ص ۱۰۰.


۲. ر.ک: نهج البلاغه، في الاسلام، نامه ۵۳، بند ۱۷، ص ۹۹۹.


۳. نهج البلاغه، فيض الاسلام، خطبه ۱۷۲، ص ۵۵۸.


۴. نهج البلاغه، سيدجعفر شهيدي، خطبه ۲۱۶، ص ۲۴۸.


۵. ر.ک: جمال الدين محمد خوانساري، شرح غرر الحکم و درر الکلم، ج ۵، ص ۱۷۵.


۱. بهرام اخوان کاظمي، چالش و چاره، نشريه معارف، اسفند ۸۳، ش ۲۴.


۲. ر.ک: محمد البرادعي و مودود رحمان، «بررسي نظارت‏هاي سازماني و ارزيابي رفتار سازماني از ديدگاه اسلام با به کار بردن فرآيند تحليلي»، مندرج در: مجموعه مقالات نگرشي بر مديريت در اسلام، تهران: مرکز آموزشي و مديريت دولتي، ۱۳۷۱، ص ۲۳۳.


�. جهت مطالعه بيشتر ر.ک: محمود فتحعلي، مباني انديشه اسلامي 4، قم: انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1383، صص ۲۴۳-۲۴۸.


۳. سوره روم، آيه ۳۰؛ و مرتضي مطهري، فطرت، تهران: انتشارات صدرا، صص ۷۴-۸۷، و ۱۱۱-۱۲۵.


۱. سوره نحل، آيه 8۹؛ و ر.ک: مرتضي مطهري، خاتميت، تهران: انتشارات صدرا، ۱۳۶۶، ص ۷.


۲. سوره نساء، آيه ۸۲.


۳. سوره اعراف، آيه ۱۵۸؛ سوره سبأ، آيه ۲۸؛ سوره احزاب، آيه ۴۰؛ و ر.ک: جعفر سبحاني، خاتميت، ترجمه رضا استادي، قم: انتشارات توحيد، ۱۳۶۹.


۴. سوره ابراهيم، آيه ۲۴ و ۲۵؛ و مرتضي مطهري، خاتميت، صص۳۵-۳۷؛ و اسلام و مقتضيات زمان، صدرا، ۱۳۶۸، ص ۲۲۹.


۵. سوره رحمن، آيات 7، 8، 9؛ مرتضي مطهري، مقدمه‏اي بر جهان‏بيني اسلامي، ص ۲۷۱.


۶. سوره بقره، آيه ۱۴۳.


۱. سوره بقره، آيات 21 و ۲۲؛ مؤمن، آيات ۱۲ و ۱۳؛ فصلت، آيات ۱۱ و ۱۲ و اعراف، آيه ۵۴.


۲. سوره بقره، آيه ۱۵۱؛ آل عمران، آيه ۱۶۴ و جمعه، آيه ۲.


۳. سوره قصص، آيه ۷۷؛ زخرف، آيه ۳۲ و آل عمران، ۱۴.


۴. سوره اعراف، آيه ۵۶؛ مائده، آيه ۳۳.


۵. سوره نحل، آيه ۹؛ شوري، آيه ۱۵.


�. سوره اسراء، آيه 70؛ سوره حجرات، آيه 13.


۶. سوره آل عمران، آيه ۱۰۳؛ نساء، آيه ۱۱۴.


۷. ر.ک: نهج البلاغه، فيض الاسلام، نامه ۵۳ و خطبه ۲۰۷.


۱. سوره آل عمران، آيه ۱۰۳؛ توبه، آيه ۴۰.


۲. سوره انبياء، آيه 73؛ بقره، آيه ۱۲۴؛ غررالحکم، ترجمه سيدحسين شيخ الاسلامي، ج ۱، ص ۱۰۸ و نهج‌البلاغه، خطبه ۷۳.


۳. سوره نحل، آيه ۹۰؛ شوري، آيه ۱۵؛ حديد، آيه ۲۵؛ نهج البلاغه، فيض الاسلام، کلمات قصار ۴۲۹ و نامه ۵۳ و ۷۰ و خطبه ۳۷.


۴. سوره بقره، آيات ۱۶۴، ۱۷۰ و ۱۷۱؛ سوره مائده، آيه ۵۸؛ سوره انفال، آيه ۲۲؛ سوره طور، آيه ۱۴ و ر.ک: مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج ۳، ص ۱۹۰.


۵. سوره آل عمران، ۱۸؛ سوره مجادله، آيه ۱۱؛ سوره زمر، آيه ۹؛ سوره رعد، آيه ۴۳؛ سوره قصص، آيه ۸۰؛ سوره عنکبوت، آيات ۴۳ و ۴۹؛ سوره بقره، آيه ۱۰۲ و ر.ک: محمد يعقوب کليني، الکافي، ج ۱، ص۳۵.


۶. سوره حشر، آيه 7؛ سوره سبأ، آيه 46. 


۷. ر.ک: محمد جواد لاريجاني، حکومت، مباحثي در مشروعيت و کارآمدي، ص ۳۷.


۸. سوره آل عمران، آيه ۱۵۹؛ سوره شوري، آيه ۳۸؛ سوره مائده، آيه ۲.


۹. ر.ک: بهرام اخوان کاظمي، درآمدي بر کارآمدي در نظام سياسي اسلام، همان، ص ۱۵۹.


۱۰. سوره آل عمران، آيه ۱۱۰؛ سوره توبه، آيه ۷۱؛ سوره نحل، آيه ۱۲۵؛ اصول کافي، ج ۱، ص ۳۳۲ و ر.ک: نظارت با کارگزاران در حکومت علوي، علي اصغر الهامي نيا، حکومت اسلامي، ش ۱۸، ص۲۵۴.


۱۱. نهج البلاغه، خطبه ۲۱۵، نامه ۴۱ و ۵۳.


۱۲. نهج البلاغه، خطبه ۱۵۹ و ۲۰۰؛ نامه ۵۳؛ و ر.ک: علي اکبر عليخاني، توسعه سياسي از ديدگاه امام علي(عليه‌السلام)، تهران: سازمان تبليغات اسلامي، ۱۳۷۷، ص ۲۸۱.


۱. ر.ک: عبدالحسين زرين کوب، بامداد اسلام، تهران: امير کبير، 1369، ص ۷-۲۰؛ و ر.ک: علي اکبر فياض، تاريخ اسلام، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1369، ص ۴۸.


�. گوستاولوبون، تمدن اسلام و عرب، 762.


�. ويل دورانت، تاريخ تمدن، جلد 4 ص 322.


�. مونتگمري وات، تأثير اسلام بر اروپاي قرون وسطي، ص81.


۲. ر.ک: محمود فتحعلي، همان، صص ۲۵۸-۲۵۹.


�. نهج البلاغه، نامه 53.


�. ضرورت‌ها و زمينه‌ها‌ي تدوين کارنامة نظام جمهوري اسلامي، دکتر ابراهيم کلانتري، � HYPERLINK "http://nahad-ut.com" ��http://nahad-ut.com� .


�. امام خميني، 1378، صحيفه نور، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چ دوم. ج 10، ص 589.


�. همشهري، 7/6/1380، ‌ش 2488.


�. جهت آشنايي کامل با نظريات مطرح در زمينه کارآمدي ر.ک: تجربه کارآمدي حکومت ولايي، علي ذوعلم، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1385؛ محمدجواد لاريجاني، مشروعيت و کارامدي، تهران: سروش، 1374.


�. براي مثال در فلسفة سياسي‏هابز، هدف ذاتي دولت، رسيدن به امنيت و استقرار آن در جامعه است؛ مهم نيست که دولت از چه راهي به اين هدف مي‌رسد، مهم دستيابي به امنّيت و استقرار آن در جامعه است.رک: محمدجواد لاريجاني، مشروعيت و کارامدي، تهران: سروش، 1374، صص36-33. 


�. همان، ص 88-80.


�. تجربه کارآمدي حکومت ولايي، پيشين، ص 117.


�. اين تئوري با مکتب اصالت وظيفه در مشروعيت نظام سياسي کاملاً هماهنگ است و شايد بتوان گفت لازمه پذيرفتن مسلک اصالت وظيفه، پذيرفتن اين تئوري در کارآمدي نظام سياسي است. ر.ک: محمد جواد لاريجاني، حکومت، تهران: سروش، 1373، صص 23 – 10.


� امام خميني، ولايت فقيه، ص 65: ولايت امتياز نيست بلکه وظيفه‏اي خطير است.


�. ر.ک: علي ذوعلم، کارنامه بيست ساله، صص 51 – 41.


�. ر.ک: تجربه کارآمدي حکومت ولايي، پيشين، صص121-126.


�. بقره، آيه 138.


۱. ر.ک: علي ذوعلم، ولايت فقيه از تئوري تا تجربه، خبرگزاري فارس، 16/3/83.


۳. محسن رضواني، کارآمدي حکومت اسلامي در انديشه سياسي امام خميني(ره)، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامي، سال اول، شماره ۱، تابستان 1384، ص 188.


�. برخي منابع مفيد در اين زمينه عبارتند: آثار و نتايج‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌، دكتر محمدباقر حشمت‌‌زاده‌، نشر: مؤسسه فرهنگي‌ دانش‌ و انديشه‌ معاصر؛ آسيب‌شناسي انقلاب اسلامي، محمد رحيم عيوضي، تهران: پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و انديشه‌ اسلامي‌، 1385؛ رويش، در آمدي بر كارنامه انقلاب اسلامي، علي اكبر كلانتري، نشر معارف؛ اقتصاد و انقلاب اسلامي ايران، مهدي رهبري، تهران: مرکز اسناد، 1379؛ كارآمدي انقلاب اسلامي (مروري بر دستاوردهاي اقتصادي انقلاب اسلامي)، عليرضا محمدي، مجله معرفت، ش 89؛ درآمدي بر كارنامه نظام جمهوري اسلامي، دكتر محمدرضا مرندي. ماهنامه ناظرامين شماره نشريه 13، 14.


�. منبع: ايران؛ ديروز، امروز، فردا، تحليلي بر انقلاب اسلامي ايران، محسن نصري، تدوين نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، معاونت پژوهشي دانشگاه معارف اسلامي، قم: دفتر نشر معارف، 1390، صص 86- 122.


�. ر.ک: ايرج همتي، رأي، رأي پهلوي است: نگاهي به ماهيت انتخابات در دوره پهلوي، تهران: مدرسه، 1387.


�. حقايقي درباره ايران؛ پيشرفته با دستاوردهاي غيرقابل انکار، به نقل از  روزنامه قدس، ۰2 ارديبهشت ۱۳۸۹.


�. «The Islamic Republic’s complex system of government، which parcels out power among a


variety of elective، appointive and often overlapping institutions، has been the subject of bewilderment and frequent criticism in the West، yet Iranians express support for it. Asked if they were generally satisfied with the system، an overwhelming 87 % express satisfaction، though only 41% say they are very satisfied. Just 10 percent are dissatisfied (3% not at all satisfied» IRANIAN PUBLIC ON CURRENT ISSUES، (WORLDPUBLICOPINION.ORG) 


�. روبين وود زورث٬ زيباترين تجربه من ٬ ترجمه خديجه مصطفوي٬ ص 38.


�. هفته نامه آبزرور، چاپ لندن.


�. فصلنامه حضور، ش 24، ص 262.


�. اويانا فالاچي٬ روزنامه جمهوري اسلامي ٬ 29/7/ 1358.


�. ميشل فوكو، ايران روح يك جهان بي‌روح، ترجمه نيكو سرخوش، افشين جهانديده، تهران: نشر ني، ۱۳۷۹.


�. منافقون، آيه 8..


�. ر.ک: كتاب عصر امام خميني(ره)، مير احمد رضا حاجتي، بوستان کتاب قم.


�. آل عمران، آيه 139.


�. بيانات در مراسم سالگرد رحلت امام خميني(ره)، ۱۳۹۱/۰۳/۱۴.


�. خطبه نماز جمعه، 20/11/1374.


�. فرياد برائت (پيام امام به حجاج بيت اللّه الحرام) صفحه 13.


�. وصيت نامه امام خميني(ره) صفحه 8.


�. ضرورت‌ها و زمينه‌ها‌ي تدوين کارنامه نظام جمهوري اسلامي، دکتر ابراهيم کلانتري، � HYPERLINK "http://nahad-ut.com" ��http://nahad-ut.com� .


�. ايران (ديروز، امروز) اداره کل تبليغات و معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ص23. 


�. براي آگاهي بيشتر از اموال بنياد پهلوي مراجعه کنيد به گراهام، رابرت؛ ايران سراب قدرت، ترجمه فيروزه فيروزنيا، کتاب تهران 1358، صص 208-204.


�. ر.ک: روح‌الله حسينيان، فساد دربار، سايت مرکز اسناد انقلاب اسلامي.


�. همان.


�. اميراسدالله علم، گفت‌و‌گوهاي من با شاه، خاطرات محرمانه اميراسدالله علم، تهران: طرح نو، 1371، ص770.


�. ر. ک: جشن‏هاي 2500 ساله شاهنشاهي، موسسه مطالعات و پژوهش‏هاي سياسي.


�. منبع: ايران؛ ديروز، امروز، فردا، تحليلي بر انقلاب اسلامي ايران، محسن نصري، تدوين نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، معاونت پژوهشي دانشگاه معارف اسلامي، قم: دفتر نشر معارف، 1390، صص 122- 123.


�.  همان، ص 131.


�. بيانات در ديدار كارگزاران نظام، 31/6/86.


�. کليه آمارها در اين ده شاخص در دوران پهلوي مربوط به سال‏هاي 1355 تا 1357 و در دوران جمهوري اسلامي مربوط به سال‏هاي 1384 تا 1386 و در مواردي 1387 و... است.  منبع: ايران؛ ديروز، امروز، فردا، پيشين، صص 131- 146.


�. کشورمان تا قبل از سال 1341، از لحاظ مواد غذايي خودکفا و حتي صادر کننده گندم بود، اما متاسفانه با اجراي اصلاحات آمريکايي به بزرگترين واردکننده محصولات غذايي در سال 1357 تبديل شد. براي نمونه در سال 1356 ميزان واردات گندم ايران به بيش از يک ميليون و چهار صد هزار تن رسيد. همچنين در سال 1351 واردات کالاهاي کشاورزي بالغ بر 7/13 ميليارد ريال بود، تا اينکه در سال 1356 به 7/109 ميليارد ريال رسيد.(شاپور رواساني، دولت و حکومت در ايران، صص210-211) با پيروزي انقلاب اسلامي در کشاورزي با تحولات بزرگي روبرو بوده ايم. براي مثال، از سال 1383 با سالانه توليد بيش از 15 ميليون تن گندم، پس از 40 سال به خودکفايي رسيده و در سال 1386 به صادر کننده گندم تبديل شده ايم. ر.ک: ايران ديروز، امروز، فردا، پيشين، صص 133-134.


�. ر.ک: ستاد توسعه فناوري هوافضا؛ http://www.aero-space.ir.


�. وزير علوم، تحقيقات و فناوري از افزايش شمار دانشجويان کشور به بيش از 4 ميليون و 200 هزار نفر خبر داد. خبرگزاري فارس، 7/2/91.


�. منبع:  پايگاه اطلاع رساني کانون بسيج اساتيد دانشگاه اصفهان؛ همچنين در زمينه توسعه علمي و انساني کشورمان گفتني است: موسسه ساينس متريکس با تاکيد بر اينکه نرخ رشد توليدات علمي ايران بيش از هر کشور ديگري در جهان است، نوشت: سال 2010 را بايد "سال ايران" ناميد، نه "سال ببر" چيني‌ها. بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوي ساينس‌متريکس که با بررسي آمارهاي 30 سال اخير هر کشور به دست آمده، در منطقه خاورميانه تنها ايران است که بيشترين نرخ توليدات علمي را داشته‌اند، نرخ رشد ترکيه 5.5 برابر و ايران11برابر بيشتر از متوسط ديگر کشورهاي جهان بوده است. بر اساس گزارش توسعه انساني سال 2010 سازمان ملل، جمهوري اسلامي ايران كه سال2009 رتبه 88 را از نظر شاخص توسعه انساني (HDI) در بين 182 كشور دنيا كسب كرده بود، در گزارش 2010 با 18 پله صعود در جايگاه 70 جهان بين 194 كشور قرار گرفته است وبراي اولين بار در بين كشورهاي با توسعه انساني بالا قرار گرفت. در گزارش سال 2010 ايران از نظر توسعه انساني در رتبه‏اي بالاتر از كشورهايي چون برزيل، گرجستان، اردن، تركيه، تركمنستان، چين، تايلند، فيليپين، مصر، ازبكستان، اندونزي، آفريقاي جنوبي، سوريه، عمان، هند و لبنان قرار گرفته است.


� HYPERLINK "http://www.bsjasui.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=57:------32-&catid=3:1389-08-16-14-19-45" ��http://www.bsjasui.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=57:------32-&catid=3:1389-08-16-14-19-45�


�.  ايران؛ ديروز، امروز، فردا، پيشين، صص 148-173.


�.  همان، صص 173- 199.


�‫. افزايش 100درصدي تعداد دانشجويان معتکف دانشگاه‌ها در آستانه فصل امتحانات، خبرنامه دانشجويان ايران، 18 خرداد 1391؛ همچنين ر.ک: نگاهي به ﺁمار و ارقاﻡ اعتکاﻑ، http://porseman.net/node/3212


�. بيانات در مراسم سالگرد رحلت امام خميني(ره)، ۱۳۹۱/۰۳/۱۴.


�.  انقلاب اسلامي ايران، جمعي از نويسندگان، قم: دفتر نشر معارف، 1388، صص226- 224.


�. آل عمران: 164.


�. خطبه‌هاي نماز جمعه تهران، 14/11/1390.


�. شرح نهج‌البلاغه، ج 20، ص 319.


�. خطبه‌هاي نماز جمعه تهران، ۱۳۹۰/۱۱/۱۴.


�. بيانات در حرم رضوي در آغاز سال 1391 - 1/1/ 1391، 


�. گيپ، از مستشرقين معاصر، جلوه‏هاى عملى جدايى دين از سياست را در گذشته تاريخى و دوران حاكميت بنى‌اميه جستجو مى‌كند. وى حاكميت معاويه را مظهر و نماد اين انديشه دانسته و معتقد است كه وى در حكومت‌دارى از سنّت‏هاى روم شرقى الهام مى‌گرفت. وى در ادامه حاكميت قدرت نظامى در قرن چهارم هجرى را موجب جدايى عملى اين دو برمي‌شمرد. مرحوم عنايت نيز بر اين نكته تأكيد مى‌كند كه مسلمانان در بخش اعظم تاريخشان تحت حكومت رژيم‏هايى به سر برده‌اند كه پيوند ناچيزى با آن هنجارها داشته و شريعت را فقط تا حدى رعايت مى‌كرده‌اند كه قدرت آن‏ها در چشم مؤمنان مشروع جلوه كند.


�. درباره تعریف دین ر.ک.: مایکل پترسون و دیگران، عقل و اعتقاد دینی، ترجمه: احسان نراقی و ابراهیم سلطانی(تهران: طرح نو، 1376) صص 22ـ18 و چارلز تالیافرّو، عقل و فلسفه دین در قرن بیستم، ترجمه انشاء الله رحمتی (تهران: سهروردی، 1382) صص 57ـ52.


�. عبدالکريم سروش، «فربه‌تر از ايدئولوژي»، مجله کيان، شماره 14، صص: 12-21.


�. كالین براون، فلسفه و ایمان مسیحى، ترجمه میكائیلیان، ص 110.


�. سعید حجاریان، «رابطه دين و خشونت»، همشهری، (27 و 29/5/79).


�. سید محمدحسین طباطبایی، المیزان (تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1360) ج 1، ص 431.


�. خداوند متعال در قرآن کریم می‏فرماید: «شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ ما وَصّی بِهِ نُوحاً وَ الَّذِی أَوْحَیْنا إِلَیْکَ وَ ما وَصَّیْنا بِهِ إِبْراهِیمَ وَ مُوسی وَ عِیسی أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا فِیهِ» شوری / 13. یا در جای دیگر می‏فرماید:«وَ قالُوا أَساطِیرُ الأَْوَّلِینَ اکْتَتَبَها فَهِیَ تُمْلی عَلَیْهِ بُکْرَةً وَ أَصِیلاً قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِی یَعْلَمُ السِّرَّ فِی السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ» فرقان / 5ـ4. این آیات برخلاف انگاره عرفي‌گرا بر قدسی و غیربشری بودن دين تصریح می‏کند. و نشان مي‏دهد که آموزه‏های موجود در متن دین نیز صبغه ملکوتی دارند.


�. سياست در لغت به معانى مختلفى آمده است؛ از جمله مى‏توان به معناى «حكومت و رياست و داورى»، «مصلحت و تدبير»، «دورانديشى»، «عقوبت»، «مجازات و تنبيه» و «رعيت‏دارى» اشاره كرد. 


�. لاهيجى، عبدالرزاق؛ گوهر مراد تهران: اسلاميه، بى‏تا، ص 329.


�. امينى، ابراهيم؛ بررسى مسايل كلى امامت، چاپ هشتم قم: دفتر تبليغات اسلامى، 1361، ص 27.


�. وينسنت، آندرو؛ نظريه‏هاى دولت، ترجمه حسين بشيريه (تهران: نى، 1371)، ص 20.


�. عبدالكريم سروش، «فقه در ترازو»، کيان، 1379، ش 46، ص 21.


�. عبدالكريم سروش، مدارا و مديريت، (تهران: انتشارات صراط، 1375)، ص‌ 203.


.�«النبى هو الذى يبين للناس صلاح معاشهم و معادهم من اصول الدين و فروعه على ما اقتضته عناية الله من هداية الناس الى سعادتهم.» ر. ك:محمد حسين طباطبايي، الميزان(قم:اسماعيليان، 1363)ج2، ص34.


.� ر. ك: محمدتقى مصباح، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، صص 415 ـ 419.


�. امام خميني، صحيفه نور، ج 2، ص 122.


�. حسین بشیریه، «فرهنگ اسلامی و سیاسی شدن اسلام»، همبستگی، 23 /5/81.


�. همان‌جا.


�.  برگرفته از ديدگاه اينگمار كارلستون، مجله دفتر تحقيقات اسلامى، منتشره از سوى وزارت امور خارجه، مورخه ارديبهشت 1377، ص 67.


�. حمید عنایت، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، چاپ دوم (تهران: خوارزمی، 1365) ص 17 ـ 16.


�.  شیرین هانتر، آینده اسلام و غرب، ترجمه همایون مجد (تهران: نشر فرزان، 1380)، ص 51.


�. همان، ص 43.


�. برنارد لوئيس، «نظري تاريخي به اسلام و دموکراسي ليبرال»، فلسفه و جامعه و سياست، عزت‌الله فولادوند (تهران: نشر ماهي، 1387)، ص132.


�. دیلیپ هیرو، ایران در حکومت روحانیون، ترجمه محمدجواد یعقوبی (تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران، 1386)، ص 16.


�. همان، ص 173.


�. ديويد اپتر و چالزراف اندي پين، اعتراض سياسي و تغيير اجتماعي، ترجمه محمد رضا سعيدآبادي (تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، 380)، ص 127.


�ـ نساء/ 105.


�. در جمع  روحانیون حوزه  نجف در تاریخ 1/4/1350 به مناسبت‏برگزارى جشنهاى 2500 ساله شاهنشاهى و در افشاى جنایات دودمان پهلوى و ضرورت به دستگیرى حكومت، امام خمینى (س) ؛ 73: 253- 252)


�. صحيفه نور، ج 20، ص 159.


�. مهدى بازرگان، خدا و آخرت هدف بعثت انبيا، ص 17.


�. ر.ك: امام خميني، وصيت نامه سياسى ـ الهى حضرت امام خمينى، بند ب.


�. ژان ژاك شواليه، آثار بزرگ سياسى از ماكياولى تا هيلتر، ترجمه ليلا سازگار (تهران: مركز نشر دانشگاهى، 1373)، ص259.


�. همان‌جا.


�. تحف العقول، ص 56.


�.  سعید حجاریان، «عرفی شدن دین در سپهر سیاست»، آبان، ش 5 و ایران: 14/7/80.


�. امام خميني، صحيفه نور، ج 9، ص 182.


�. امام خميني، «منشور حوزويان»، ديدگاه امام خطاب به حوزه‌هاى علميه در تاريخ 3/12/1367 كه تحت عنوان مزبور به زيور طبع آراسته شده است.


�. شيرين هانتر، پيشين، ص 63.


.� ر.ک: محمد يوسف ناجي، رساله در پادشاهي صفوي، به کوشش رسول جعفريان و فرشته کوشکي (تهران: مرکز اسناد مجلس شوراي اسلامي، 1387) و حجت الله عليمحمدي، سير تحول لايت فقيه در فقه سياسي شيعه (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامي1387) و رسول جعفريان، «منابع فكر و فقه سياسى شيعه در دوره صفوى؛ مرورى بر رساله‏هاى خراجيه»، فصلنامه حكومت اسلامى، شماره:21.


�. حکومت جائر در اصطلاح فقها در مقابل حکومت عادل که مصداق آن حاکميت معصوم است مي‏باشد و در عصر غيبت فقيهان که نيابت از سوي امام معصوم دارند مي‏باشند و حکومت جور به هرگونه حکومتي اطلاق مي‏شود که فاقد اين ويژگي باشد. 


�. امام خميني در اين زمينه چنين مي‏فرمايند: «ما مي‏گوييم در همان تشکيلات خانمان سوز ديکتاتوري هم اگر کسي وارد شد براي جلوگيري از فسادها و براي اصلاح حال کشور و توده خوب است. بلکه گاهي واجب مي‏شود. خوب است آقايان مرجعه کنند به کتاب فقها در باب ولايت از قبل ظالم، ببينيد آن‏ها چه مي‏گويند»، ر.ک: امام خميني، ولايت فقيه (تهران: موسسه نشر و تنظيم آثار امام خميني، 1373)، ص136.


�. ملكلم همیلتون، جامعه‏شناسى دين، ترجمه محسن ثلاثى (تهران: تبيان، 1377)، ص 299-296.


�. برت اف. برنیر «سکولاریسم و دین، مبانى بديل براى كنكاش در يك كثرت‏انگارى اصيل» ترجمه افروز اسلامی، مجله نامه فرهنگ (ش:22، 1375)، ص48.


�. برایان ویلسون، «جدا انگاری دین و دنیا» در: میرچاالیاده، برگزیده مقالات دایرة‏المعارف «فرهنگ و دین»، ترجمه مرتضی اسعدی (تهران: طرح نو، 1374)، صص127 ـ 128.


�. حليم برکات، المجتمع العربي المعاصر (بيروت: مرکز الدراسات الوحدة العربيه، 1991)، ص250. 


�. چگونگى ورود واژة علمانيه به زبان عربى به‌طور دقيق مشخص نيست. برخى نويسندگان معاصر عرب، تصور مى‌كنند كه اين واژه از «عِلم» گرفته شده است. به همين دليل، آن را به كسر عين (عِلمانية) خوانده‌اند. عزيز العظمة، العلمانية من منظور مختلف (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1992)، ص18.


�. جان كين، «محدوديت‌هاى سكولاريسم»، علوم سیاسی، ترجمه سيدعلى‌اصغر سلطانى، ش 7، صص 56-64.


�. ژان پل ویلم، جامعه‏شناسى اديان، ترجمه عبدالرحيم گواهى، (تهران: تبيان، 1377) ص 44-139.


�.ايان باربور، علم و دین، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی (تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1362)، ص 73.


�. جان كين، «محدوديت‌هاى سكولاريسم»، علوم سیاسی، ترجمه سيدعلى‌اصغر سلطانى، ش 7، صص56-64.





�. پیتر ال برگر، «موج تازه سکولارزدایی از جهان»، افول سكولاريسم، دين خيزش‏گر و سياست جهانى «مجموعه مقالات»، ترجمه افشار اميرى (تهران: پنگان، 1380)، ص21.


�. ژان پل ویلم، جامعه‏شناسى اديان، ترجمه عبدالرحيم گواهى، (تهران: تبيان، 1377) ص14.


�. ملكلم همیلتون، جامعه‏شناسى دين، ترجمه محسن ثلاثى، (تهران: تبيان، 1377) ص2.


�. ژان پل ویلم، پيشين، ص 131.


�.ملکم همیلتون، پيشين، ص 287.


�. رونالد اينگلهارت و پيپا نوريس، مقدس و عرفي «دين و سياست در جهان»، ترجمه مريم وتر (تهران: انتشارات کوير، 1387)، ص 7 و 17.


�. آلوين گولدنر، بحران جامعه‌شناسي غرب، ترجمه فريده ممتاز، (تهران: شركت سهامي انتشار، 1368)، ص158.


�. همان، ص316.


�. مائده 5، 44. 


�. يوسف 12، 39.


�. جاثيه (45)، 23. 


�. ر. ك: دفتر تحقيقات اسلامى؛ مجله اسلام و غرب، شماره 7 و 8 و 9؛ به‏ويژه ر. ك: مصاحبه با ميشل روكار نخست‏وزير پيشين فرانسه در شماره 9، ص 69.


�. نازعات 79، 24. 


�. براى آگاهى بيشتر ر. ك: تفسير الميزان، ذيل آيه 200 سوره آل عمران.


�. Individualism.


�.  بقره 2، 229.


�. آدا.ب.بوزمان، پيشين، ص38.


�. امام خميني، شئون و اختيارات ولي فقيه، تهران، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ص 47.


�. صحيفه نور، ج 3، ص 228ـ 229.


�. امام خميني، ولايت فقيه، ص 54.


�. برخي از اقدامات آنان در اين زمينه را مي‏توان در محورهاي زير برشمرد:  


1.مبارزه با قوانین اسلامی از جمله حجاب، قصاص مغایرت شورای نگهبان با قواعد مردم سالاری دینی؛ چنان که يکي از روزنامه‏هاي منتشره در سال 1358 که مدعی شد که  فکر ایجاد شورای نگهبان ناشی از «صغیر و محجور دانستن مردم است.»، ناسازگاری قوانین اسلامی با عقلانیت مدرن به نقل از روزنامه‏های سال 1358، 1. حقوق زنان طرد فرهنگ جامعه در چارچوب اعتقادات اسلامی و تبيين آن بر اساس الگوی کثرت‌گرایی، سپری شدن عصر دین و این که دین متعلق به 1400 سال پیش می باشد مصطفي ميرسليم، جريان‌شناسي فرهنگي بعد از انقلاب اسلامي ايران(تهران: مرکز بازشناسي اسلام و ايران، 1384)ص66. 


�. محمد مجتهد شبسترى، نقدي بر قرائت رسمي از دين، ص12. شبستري از جمله کساني است که مدعي بحران در قرائت رسمي در جمهوري اسلامي ايران هستند دو ادعا را مطرح مي‏کند نخست "اصرار بر اين دعوي نامدلل که اسلام به عنوان يک دين داراي چنان نظام‏هاي سياسي، اقتصادي و  حقوقي بر آمده از فقه است که در همه عصرها مي‏توان با آن‏ها مي‏توان زندگي کرد".دوم "اصرار بر اين دعوي نادرست که وظيفه حکومت در ميان مسلمانان اجراي احکام اسلام است".


�. همان، ص16 و 18.


�. عبدو فیلالی انصاري، اسلام و لایسیته، ترجمه امیر رضایی (تهران: قصیده‌سرا، 1380) ص 123.


�. كيان، شماه‏ى 27، ص13.


�. محمد تقي مصباح، نظريه سياسى اسلام، ج 1، ص58.


�. مجيد محمدي، درآمدي بر جامعه‌شناسي و اقتصاد فرهنگ در ايران امروز (تهران: نشر قطره، 1377) ص103. و محمدرضا حکيمي، مکتب تفکيک (قم: مرکز بررسي‏هاي اسلامي، 1373) ص83. 


�.  محمد تقي مصباح، حقوق و سياست در قران، ص45.


�. ابوالقاسم عليدوست، «گستره شريعت» قبسات، شماره 32، صص43-65. و همو، فقه ‏و عقل (تهران: مؤسّسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1381).


�. محمد تقي مصباح، نظريه سياسى اسلام، ج 2، ص114.


�. توماس اسپريگنز، فهم نظريه‌هاي سياسي، فرهنگ رجايي (تهران: آگاه، 1365) ص43. 


�. تيموتي سيسميك، اسلام و دموكراسي، شعبان‌علي بهرام‌پور و حسن محدثي (تهران، ني، 1379) ص18.


�. مرحوم علامه طباطبایی نيز معتقدند که بر خلاف اين ادعا که آزادی، دموکراسی و حقوق بشر را غربیان برای انسان به ارمغان آورده‏اند، اسلام، پیش از دیگران، در هزار و چهارصدسال پیش با معارف قوی خود و در بهترین وجه، این امور را به بشریت عرضه نموده است، ولی غرب با تبلیغات نادرست خود، به جوامع و ملت‌ها تلقین کرد که حقوق بشر را آنان آورده‏اند.»(محمد حسین طباطبایی، المیزان، ج 6، ص506).


امام خمینی‌رحمه‏الله در این خصوص می‏فرمایند: اسلام احکامش (باید) در خارج بیاید تا مردم عالم بفهمند که اسلامی چیست، نگذاشتند اسلام را بفهمند؛ جوان‌های ما را اغفال کردند نگذاشتند بفهمند که اسلام چیست؟ چه احکامی دارد، خداوند چه احکامی برای ما آورده است، برای چه آورده است... اگر مهلت بدهند، بگذارند که این احکام یکی یکی پیاده بشود، مسائل سیاسی‏اش، مسائل اقتصادی‏اش، سایر مسائلش پیاده بشود، آن وقت می‏فهمند که نه دموکراسی‌های پوچ آنها در مقابل دموکراسی حقیقی اسلامی چیزی است و نه حقوق بشر آنها، آن بشر دوستی آنها با آن که در اسلام است، طرف مقایسه است.» (مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام‌خمینی، صحیفه امام، مصاحبه با تلویزیون فرانسه، 25/10/1357، چاپ اول، 1378، ج6، ص319).


�. از فرمايشات مقام معظم رهبرى در ديدار با شوراى عمومى دفتر تحكيم وحدت 13/10/79.


�. بيگات جوديت "آينده ايران" چهره جديد ايران مجموعه مقالات، به کوشش: مهدي جدي نيا (تهران: نقش جهان هنر، 1379) ص4.


�. مسأله اساسى در مردم‌سالارى دينى آن است كه رأى مردم تنها در چارچوب خواست و رضايت الهى مورد توجه قرار گيرد. قرآن مجيد مي‌فرمايد:«وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ». انعام (6)، 116.


�. تيموتي سيسميك، اسلام و دموكراسي، شعبانعلي بهرامپور و حسن محدثي، (تهران، ني، 1379)، ص20.


�. آستين رني، حکومت: آشنايي با سياست(تهران: مرکز نشر دانشگاهي، 1378).


�. كارل پوپر، درس‌هاي اين قرن، ترجمه علي پايا (تهران: طرح نو، 1367) ص 119. 


�. لذا پوپر به جاى سؤال مزبور اين سؤال را مطرح مي‌كند كه: آيا اَشكالى از حكومت وجود دارند كه اخلاقاً مذموم باشند؟ و در مقابل آن، آيا اَشكالى از حكومت وجود دارند كه به ما اجازه دهند خود را از شر يك حكومت شرير و زيانبار رها سازيم؟ پوپر اين سؤال‌ها را وجه مميّز دمكراسى آتن و مدرن مي‌داند.


�. محمد مجتهد شبستري، "راه دشوار دموکراسي"، مجله آفتاب، ش:22، صص7-19. 


�. براي آگاهي در اين زمينه مي‌توان به آثار ذيل اشاره كرد: ر.ك: علي‌اكبر ميرسپاسي، فرهنگ دموكراسي؛ و عبدالرحمن عالم، بنيادهاي علم سياست، (تهران: ني، 1373) و تيموتي سيسميك، اسلام و دموكراسي، ترجمه شعبانعلي بهرامپور و حسن محدثي(تهران: ني، 1379). 


�. يكى از نويسندگان معاصر مي‌نويسد:


«از يك سو با آراى پيچيده‌اى روبرو هستيم كه با مسامحه مي‌توان گفت مبانى آنها عبارت‌اند از اصالت تجربه و اصالت تحقق، اصالت پديدار، و اصالت فرد و اصالت انسان. ظواهر به طور دائم، لحظه به لحظه و فرد به فرد عوض مي‌شوند و واقعيتى جز آنها وجود ندارد. اين بينش در ساحت اخلاقيات به «اخلاق موقعيتى» منتهى مي‌شود يعنى بر اصول عملى آنى و فورى تأكيد نموده و اعتنايى به اصول كلى و دائمى نمى‌كند... نمونه‌هاي اين ديدگاه سخنان پروتاگوراس سوفسطايى است كه انسان معيار همه چيز است و وجود خدا فرضى است كه نمي‌توان آن را اثبات كرد.»


دبليو. كي. سي گاتري، تاريخ فلسفه يونان، حسن فتحي، تهران، بشر فكر روز، ج 10، ص 21. 


�. پاره‌اي از ديدگاه‌هاي اصلاح طلب در تحليل مردم سالاري، رويکردي سکولار دارد از منظر اينان شاخصه‌هاي آن عبارت است از:تاکيد بر انسان محق، اصالت بخشيدن به احزاب سياسي و اين که بايد کالاي سياسي در بازار سياست موجود باشد و بنگاه‏هاي سياسي که همان احزاب‌اند بتوانند کالاهاي خود را که برنامه‌ها و کارپايه‏هاي سياسي است به مردم عرضه کنند. سعيدحجاريان، بحران دوگانگي در قدرت، تاوان اصلاحات، ص379


�. دبليو. كي. سي گاتري، تاريخ فلسفه يونان، ص 21. 


�. لستون و ديگران، آشنايي با علم سياست، ترجمه بهرام ملكوتي (تهران: اميركبير، 1375)ج 1، ص125. 


�. اسوالد اشپلنگر، فلسفه سياست، ترجمه هدايت‌الله فروهر (تهران: وزارت ارشاد اسلامي، 1368) ص81. 


�. رنه گنون، بحران دنياي متجدد، ترجمه ضياءالدين دهشيري (تهران: اميركبير، 1372) ص113. 


�. شومپيتر، از نويسندگان غربى، معتقد است: «شهروندان معمولى فاقد درايت لازم براى تصميم‌گيرى و مشاركت واقعى‌اند و آنچه ما در تحليل فرايندهاى سياسى با آن روبه‌رو هستيم، بيشتر يك اراده ساختگى است تا يك اراده اصيل؛ اين واقعيتى است كه با اراده عمومى آموزه كلاسيك وفق دارد. اراده مردم ثمره فرايند سياسى است و نه محرك آن».همان، ص 115. 


�. اسوالد اشپلنگر، فلسفة سياست، ص 83.


�. احمد نقيب‌زاده، سياست و حکومت در اروپا (تهران: سمت، 1373) ص 70. 


�. لستر تارو، آينده سرمايه‌داري، ترجمه عزيز کياوند، (تهران: نشر ديدار، 1376)، ص307. 


�. همان، ص 309. 


�. همان، ص333. 


�. موريس دورژه، جامعه‌شناسي سياسي، ترجمة ابوالفضل قاضي (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1369)، ص343. 


�.  احمد نقيب‌زاده، سياست و حكومت در اروپا، ص72. 


�. صحيفه نور، 29/11/56.


�. صحيفه امام، ج 4، ص 39، 24/7/57.


�. نساء 4، 59؛ 


�. «تضايف» در اصطلاح فلسفه، بودن دو چيز چنان كه تعقل يكى از آن دو، جز به قياس با ديگران ممكن نباشد؛ و گفته‏اند: بودن دو چيز چنان كه تعلق يكى از آن دو سبب تعلق ديگرى بدو باشد، مانند: اُبوّت و بُنوّت. ر.ك: على اكبر دهخدا، لغت‏نامه دهخدا، چ دانشگاه تهران، ج 5، ص 6779.


�. نهج‏البلاغه، ترجمه و شرح فيض الاسلام، خطبه 207.


�. نهج‏البلاغه، ترجمه و شرح فيض‏الاسلام، خطبه 207.


�. بقره 2، 286.


�. روم 30، 47.


�. انعام 6، 54؛ برخى آيات مشابه ديگرى كه در آنها خداى متعال عليه خويش حقوق يا نعمت‏هايى را براى بندگان واجب گردانيده است از اين قرار است: انعام (6)، 12؛ بقره (2)، 187 و مائده (5)، 21.


�.  بقره/ 29.


�.  اعراف/157.


�. نهج‏البلاغه، ترجمه و شرح فيض الاسلام، خطبه 207.


�. نهج‏البلاغه، ترجمه و شرح فيض الاسلام، خطبه 207؛ ترجمه آن گذشت.


�. بحارالانوار، ج 68، باب 27، حديث 1؛.


�. صحيفه نور، ج 19، ص 106، 22/11/1363؛ «صحبت سر دولت و رياست جمهور و اينها نيست. صحبت سر نظام است، نظام اسلام است... مطرح نظام جمهورى اسلامى است»، (صحيفه نور، ج20، ص37، 8/6/1365)؛ «اگر حفظ اسلام جزء فريضه‏هاى بزرگ است... حفظ اين جمهورى اسلامى از اعظم فرايض است»، (صحيفه نور، ج 15، ص 203).


�. نهج‏البلاغه، ترجمه و شرح فيض‏الاسلام، خطبه 34.


�. نهج‏البلاغه، ترجمه و شرح فيض الاسلام، خطبه 104.


�. خداى متعال در وصف پيامبر گرامى(صلى‏الله‏عليه‏و‏آله) مى‏فرمايد: لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤمِنِينَ رَؤفٌ رَحِيمٌ= شما را پيامبرى از خودتان آمد كه رنج بردنتان بر او گران است، به شما مِهر مى‏ورزد، و نسبت به مؤمنان مهربان و دلسوز است توبه / 128؛ خيرخواهى و دل‏سوزى نسبت به ديگران از اوصاف رهبر شايسته است. نگاه كنيد به: محمدتقى مصباح يزدى، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، ص 400.


� همان، خطبه 53 / نامه 25 / نامه 67


�. آل عمران 3، 164.


�. همان، خطبه 224، ص 259


�. ايشان، خود در وصف آن واقعه مى‌فرمايند: «سوگند به خدا، عقيل را در شدت پريشانى و فقر ديدم كه يك من گندم شما را از من خواست، در حالى‌كه كودكانش را از پريشانى با موهاى غبارآلود و رنگ‏هاى تيره ديدم؛ گويا چهره‌هاشان با نيل سياه شده بود. عقيل درخواست خود را تكرار مى‌كرد و من گفتارش را گوش مى‌دادم، به طورى كه فكر كرد من دين خود را به او فروخته، از روش عدالت‌مندانه خويش رويگردان شده‌ام. آهن پاره‌اى برايش در آتش گداختم و نزديك او بردم تا عبرت گيرد؛ چنان‌كه از درد آن همچون بيمار، ناله و شيون سرداد و نزديك بود از اثر آن بسوزد. به او گفتم: اى عقيل، آيا از آهن‌پاره‌اى كه آدمى آن را براى بازى خود سرخ كرده ناله مى‌كنى و مرا به سوى آتشى كه خداى قهار از روى خشم برافروخته مى‌كشانى؟ آيا سزاوار است تو از اين رنج اندك بنالى و من از آتش دوزخ ننالم؟ سپس در ادامه همين كلام، سرگذشتى شگفت‌انگيزتر از جريان عقيل ذكر مى‌كند؛ سرگذشت اشعث بن قيس را كه با آوردن رشوه‌اى به عنوان هديه مى‌خواست امام را فريب دهد: «شگفت انگيزتر از سرگذشت عقيل، سرگذشت كسى است كه شب نزد من آمد و تحفه‌اى در ظرفى بسته و معجونى آورد كه از آن تنفّر داشتم؛ چنان‌كه گويا با آب دهان مار يا قى آن خمير شده بود. از او پرسيدم: آيا اين هديه است يا زكات يا صدقه؟ اگر زكات و صدقه است، بر ما اهل بيت حرام است. گفت: صدقه و زكات نيست، هديه است. گفتم: مادرت در سوگ تو بگريد، آيا از راه دين خدا وارد شده‌اى تا مرا بفريبى يا عقل از سرت پريده يا جن زده شده‌اى يا سخن بيهوده مى‌گويى؟! سوگند به خدا، اگر هفت اقليم را با آنچه زير آسمان‌هاست به من بدهند تا خدا را نافرمانى كرده، پوست جوى را از مورچه‌اى به ناروا بستانم، چنين نخواهم كرد كه دنياى شما نزد من از برگى در دهان ملخى كه آن را جويده و طعمه خود ساخته خوارتر است. على را چه كار با نعمتى كه نپايد و لذتى كه به سر آيد؟! به خدا پناه مى‌بريم از خفتن انديشه و زشتى لغزش‌ها و از او يارى مى‌خواهيم همان، خطبه 224، ص259.


�. به عنوان مثال، حتى يك مهمانى اشرافى، كه كارگزارش به آن‌جا دعوت شده بود، مى‌توانست آن حضرت را به خشم آورد و نامه‌اى به وى بنويسد: «اى پسر حنيف، به من خبر رسيده است كه دعوت يكى از مردان بصره كه تو را به سفره‌اى خوانده، اجابت نموده‌اى و بدان شتافته‌اى؛ خوردنى‌هاى رنگارنگ برايت آورده و پى در پى كاسه‌ها پيشت نهاده‌اند. گمان نمى‌كردم بر سفره مردى حاضر شوى كه به نيازمندان خود جفا كرده و آنان را بدان نخوانده است و بى‌نيازشان به آن دعوت شده است. همان، نامه 50: «اَلا و انّ لكم عندي اَن... لا أؤخّرَ لكم حقّاً عَن محِلّه و لا اقف به دون مقطعِه و اِن تكونوا عندي فى الحقِ سواءً.» / نامه 45 / نامه41.


�. پيشواى اول اميرمؤمنان على(عليه‌السلام)، قم، مؤسسه در راه حق، 1369، ص 19 ـ 20، به نقل از شيخ عباس قمى، سفينة البحار، ج 1، ص 671 ـ 672.


�. همان، نامه 53 / نامه 40 / نامه 42.


�. به عنوان مثال، در نامه‌اى خطاب به يكى از كارگزاران خود مرقوم مى‌دارند: «از تو به من خبرى رسيده است. اگر چنان كرده باشى پروردگار خود را به خشم آورده‌اى و امام خويش را نافرمانى كرده‌اى و امانت خود را از دست داده‌اى. به من خبر رسيده كه تو كشت زمين را برداشته و آنچه را پايت بدان رسيده براى خود نگه‌داشته‌اى و آنچه را در دستت بوده خورده‌اى. حساب خود را به من باز پس ده و بدان كه حساب خدا بزرگ‌تر از حساب مردمان است همان، نامه 53 / نامه 40 / نامه 42.


�. چنان كه از نامه‌اى كه به عمر پسر ابوسلمه مخزومى، كه از جانب امام والى بحرين بود، نوشتند پيدا است. حضرت در اين نامه مى‌فرمايند: «اما بعد، من نعمان پسر عجلان زرقى را به ولايت بحرين گماشتم و تو را از آن كار برداشتم، در حالى كه نه مورد نكوهش هستى و نه تو را سرزنشى شايد؛ حكومت را نيك انجام دادى و امانت را درست گزاردى... من مى‌خواستم سر وقت ستم كاران شام بروم و دوست داشتم تو با من باشى؛ زيرا تو از سزاوار مردمانى هستى كه در جهاد دشمنان و برپاداشتن ستون دين به تو پشتگرم و دل آرام هستم.


�. نهج‏البلاغه، ترجمه و شرح فيض الاسلام، خ 207.


�. همان.


�. همان


�. وسايل الشيعه، ج 1، ص 119.


�. حشر 59، 7. 


�. ر.ك: جوادى آملى، عبدالله؛ ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت قم: اسراء، 1378 ص 2 ـ 331. و مصباح يزدى، محمدتقى؛ آموزش عقايد (تهران: سازمان تبليغات اسلامى 1371)، ص 227.


�. آل عمران 3، 146. 


�. بقره 2، 213.


�. نساء 4، 105.


�. شورى 42، 10.


�. حديد 57، 25. 


�. نساء 4، 54.


�. بقره 2، 247. 


�. مائده 5، 20.


�. نمل 27، 15. 


�. ص 38، 26. 


�. يوسف 12، 56. 


�. مطهرى، مرتضى؛ امامت و رهبرى تهران: صدرا، 1367 ص 75.


�. نساء 4، 59. 


�. آل عمران 3، 32. 


�. نساء 4، 65. 


�. بقره 2، 124. 


�. مائده 5، 55. 


�. نساء 4، 59.


�. مائده 5، 67. 


�. مائده 5، 3. 


�. على عبدالرزاق در سال 1925 با انتشار كتابى تحت عنوان الاسلام و اصول الحكم تلاش كرد بر اساس برخى آيات دين را از حكومت جدا كند. وى پس از نشر كتاب مزبور از سوى عالمان اهل سنت و جامعه الازهر طرد شد.


�. مائده 5، 99.


�. غاشيه 88، 21 ـ 22.


�. رعد 13، 7. 


�. فاطر 35، 23. 


�. قصص 28، 77. 


�. نساء 4، 59.


�. بحارالانوار، ج 6، ص 60 و همان، ج 23، ص 32. اين حديث از امام رضا عليه‏السلام مى‏باشد و شيخ صدوق در علل‏الشرايع آن را به نقل از فضل بن شاذان از آن حضرت روايت كرده است. 


�. يس 36، 82. 


�. عبدالله جوادى آملى، ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت قم: اسراء، 1378، ص ص 122 ـ 129. 


�. نساء 4، 60. 


�. نهج‏البلاغه فيض‏الاسلام، خطبه 3.


�. بحارالانوار، ج 17، ص 139؛ و شيخ صدوق، عيون اخبار الرضا، ص 101.


�. مقنعه، ص 812 ـ 810. 


�. ر.ك: روح الله موسوى؛ ولايت فقيه، تهران: مؤسسه نشر و تنظيم آثار حضرت امام، 1374، ص 2.


�. نراقى، احمد؛ عوائدالايام قم: بصيرتى، بى‌تا.


�. اين مطلب ديدگاه نهضت آزادى در زمينه ولايت فقيه است كه در جزوه منتشره از سوى آنان در سال 1360 ارايه شده است. 


�. نهج‏البلاغه فيض‏الاسلام، خ 173. 


�. در اصل 109 قانون اساسى درباره شرايط حاكم اسلامى چنين آمده است: شرايط و صفات رهبرى:


1) صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه؛


2) عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام؛


3) بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى.


طبق اصل يكصد و يازدهم، رهبرى با فقدان يكى از شرايط مزبور و يا ناتوانى از انجام وظايف قانونى، با تشخيص خبرگان از مقام خود بركنار مى‏گردد.


�. امام خمينى حكومت اسلامى، ص 60 و ص 45.


�. مصباح يزدى، محمد تقى؛ حكومت اسلامى و ولايت فقيه، ص 135.


�. اصول كافى، ج 1، ص 24. 


�. همان، ص 43.


�. بحار الانوار، ج 2، ص 93.


�. يوسف 12، 55.


�. همان، ص 88.


�. مصباح‏يزدى، محمدتقى؛ نظريه سياسى اسلام، ج 2، ص 89 ـ 95.


�. مصباح يزدى، محمدتقى؛ «اختيارات ولى‏فقيه در خارج از مرزها»، مجله حكومت اسلامى، سال اول، ش1، ص 89.





�. مصباح يزدى، محمدتقى؛ نظريه سياسى اسلام، ج 2، ص 96.


�. همان، ص 136 ـ 139.


�. همان، ص 91.


�. وسائل الشيعه، ج 27، باب يازدهم، ص 140.


�. اصول كافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 98.


�. كتاب نقد، ش 7، ص 65.


�. وسائل الشيعه، ج 18، ص 65.


�. اصول كافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 98.


�. وسائل الشيعه، ج 18، ص 65.
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